جلد <۳»> 


اثر استاد ناصر پورپیرار 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب ۷٩‏ 


اتفهام متا هگن به تصضویر عی قوارخ :انیم ایبات. کش استاه موه ساعته واهاهاک ی قرارو 
استقراری که در نظریه های افلیج مورخان و مفسران دانشگاه های غرب. در باب هستی و هویت مردم 
شرق میانه منعکس است. نگاه کردم تا معلوم شود که تصاویر رنگین دوره گردانه ی این شهر 
فرنگ» جز باب طبع کودکان عقب مانده ی دنبال ذوق چرانی نیست؛ زوایای آن گوشه های تاریکی را 
گشودم که باستان شناسی بی اعتبار عربی در باره ی مانده های کهن و باستانی ایران توضیح داده 
بود؛ معلوم کردم که مردم ممتاز ایران کهن, تا زمان رخ داد ماجرای پلید پوریم محور گردش گهواره ی 
تمدن بشر بوده اند؛ بر همگان آشکار کردم که کاوشگران غربی. در قریب دو قرن گذشته. نه برای 
گشودن معضلات تاریخ و تمدن این منطقه. که برای درهم ریختن و تخریب و بی شکل کردن هستی 
تفت مین اه هتخانش ون تصرف مانهب آنن وااک میم اتمه بانط گافتم امانای دی که | 
روزن های ریز کوزه ی بد ریخت داده های بی توازن کنونی بیرون تراویده بود. معین کردم که از هر جانب 
که به سلسله هخامنشی بنگریم و با هر فرض معین و حتی جا به جا کردن و تصحیح تصورات و تلقینات 
مصطلح و تغییر عقلایی فرم بندی های کنونی هم از میان تظاهرات و هیاهوهای موجود. یک امپراتوری 
مقتدر هخامنشی بیرون کشیده نمی شود و خواندیم که داریوش را در هر محور این چرخه لنگ قرار 
دهیم بر مبنای همین دوران قی آور باز هم حضوری کم رنگ و غیر موّثر در مسیر مسائل 
هخامنشی دارد و فراوانی جعلیات درباره ی او, تنها موجب درهم ریزی بیش تر حقایق مسلم آن 
دوران شده است و سرانجام هم با نمايش مستند بی بدیل «تختگاه هیچ کس» نقطه ختم معین و 
همه فهمی بر مسائل هخامنشیان گذاردم و نشان دادم که آن نیزه داران چادر نشین و مزد بگیر 
یهودیان. علی رغم تبلیغات پر بوق و برق موجود. در عین ناکامی کامل در مهار بومیان این منطقه. با 
انجام آخرین ماموریت یهودی خود و شرکت در قتل عامی که خاخام های برجسته به عنوان تنها راه حل 
نجات قوم بنی اسراییل طراحی کرده بودند. پس از تبدیل این منطقه به گورستانی بزرگ, به 
حضور نکبت بار خود در شرق میانه خاتمه داده اند. 


سپس آن چه را مشاطه گران مطرب خانه ی دانشگاه های غربی به ما سلسله ی اشکانیان 
شناسانده بودند. در حایگاه یونانی خود نشاندم؛ آن گاه معلوم کردم سرایای سلسله ساسانیان و 
ضمائم مربوط به آن. جز شوخی يخ کرده ای نیست که با همت جاعلان بزرگ و مستخدمان به ظاهر 
عالی جاه مراکز ایران شناسی بین المللی, از قبیل اشمیت و کامرون و هرتسفلد و اين و آن, به صورت 
سفارش کاسه و کوزه به کارگاه های باسمه سازی ضمیمه ی دانشگاه های غربی و حک کتیبه های 
کودکانه ی ساسانی؛ در همین اواخر. فراهم کرده اند!!! 


اسلام تا زمان صفویه نیز. مظاهر تجمع و تمدن و تولید و توزیع دیده نمی شود و از هزاره ی نخست 
۲ 


اسلامی , حتی برای تسکین سرگیجه درماندگان باستان پرست دشمن دانایی و نواندیشی هص یک 
کاروان سرا و پل و بازار و حمام و آب انبار و مرکز استقرار حکومت به جا و باقی نیست و مشخص شد 
که سلسله های طاهریان و صفاریان و سامانیان و غزنویان و ال بویه و آل زیار و هجوم مغول و تیز 
چنگی تیمور افسانه های ساخت اورشلیم است. چنان که انبوه بی شمار مورخ و منجم و عالم و 
شاعر و مفسر و شیمیست و پزشک و نحوی و لغت شناس و عارف و آگاه به امور غیب و از اين قبیل 
هه ای ی و ما 


آن گونه را که متعصبین پرآوازه باستان ستایی ایران از قبیل سود آور ساخته بودند به تماشا گذاردم و 
شاهد گرفتم که در عین داشتن سمت کارشناسی و دلالی تغذیه موزه های مربوطه و سرپرستی 
مراکز مهم کاوش های فرهنگی در موضوع ایران شناسی. ناگزیر نخستین زمان پیدايش مظاهر هنر در 
دربارهای دوران ایران اسلامی را با ظهور دروغین مغولان همزمان می کند تا معلوم شود که حتی سود 
دربارهای ایران» نیافته و ناگزیر و از فرط دست تنگی فصل نخست آن کتاب را از معرفی هنر مغول آغاز 
سود آور هم فرو ریختم و چون در کتاب او از نمونه های هنر دربارهای مغول تا صفویه نیز جز نقاشی و 
مینیاتورهای بی صاحب ساخته شده در زیر زمین های مراکز شناخته شده ی کپی کشی جچیزی ندیده 
زمان اجرای ماجرای پلید پوریم تا پیدایی سلسله صفویه از گام گذاردن به مرحله ی تولید و تمدن 
بازمانده و هیچ نمونه ای مگر با تمهید و توسل به حعل, از تحرک اجتماعی در اين ۲۲۰۰ سال قابل 


«مقدمه ی شاهنامه ی بایسنقری, با افسانه های واهی و اشعار سست آنا, خود موضوع نقد 
و بررسی جداگانه ای است. کیفیت هنری این کتاب نیز که پس از پانصد و هفتاد سال گویی هم 
اکنون از چایخانه بیرون آمده, با تذهیب و تزیینات تکامل یافته و نقاشی های کاملا متفاوت با دیگر 
نمونه های ربع اول قرن نهم هجری و طلا اندازی های بین السطور بی سابقه در آن دوران, ما را به 
یاد نسخه های خطی کتاب خانه هایی می اندازد که ساخت آن ها طعمه ی خوبی برای کتاب خانه 
های سلطنتی و کلکسیون پول دارهای جهان به شمار می رفت و منبع درآمد خوبی برای 
بحاعلان و کتاب سازانا». 


انتک امخضن فمسلم تیه اسحت که یمتسر و ام که سای هنت وس کمت: مدا زشتگاه: و 
حکومتی تاکنون قادر نبوده و نیست که در برابر تزهای این بررسی نو از تاریخ جحهان باستان بایستد و آن 
۳ 


مجموعه حقایق. در رگ تعصبات ملی. اینک که ناکامی و ناتوانی اصلی ترین دارندگان دیدگاه های 
پیشین در موضوع تاریخ ایران, در ارائه ی دفاعیه از داده های نادرست ماقبل به طور کامل یز لام 
شده و بی اساسی صد در صد و بدون استثنای اطلاعات کنونی درباره ی هستی ۲۲۰۰ ساله ی 
دا مضه تا و ایح اغا ماه فد رد مت آن هدافتسا 
فرهنگی که بهودیان برای این دوران دراز ۲۲ قرنه, از کتیبه و کتاب و سکه و دیوان شاعران و ملاحظات 
سیاحان و منقولات جغرافیا دانان و غرایب دربارها و تعاریف مورخان ساخته اند. به جعلیاتی ناشیانه و 
نایسند بدل شده, پرده از فرو بردن تاریخ و فرهنگ ماء, در لجنزار سیاه و عمیق دروغ برافتاده. سعی در 
تخریب و اختفای عمدی تمدن ایران کهن آشکار شده. رونق بخشی حاهلانه به ضمائم گیج کننده ی 
شوگ باق ام لس اد ما مدا شدای مه علما متاتصاهان ای اوه تیان 
و نقاشان و معماران و مولفین و مورخین دروغین بی کاربرد مانده و پروژه ی اعزام حیوانات بی مهاری از 
مغرب زمین با عنوان مستشرق به ظاهر اهل تفحص و تحقیق و بالا کشیدن مقام آن ها تا حد خدایان 
دانایی و شناخت در مراتب زیر و بم زندگی باستانی مردم این مرز و بوم که نمونه ی مضحکی از آن را 
در زیر می خوانید. لو رفته است. اینک در کار بیان این مقوله ام که تمام این پلیدی های 
تاد هرق وان نکم دا شش آن مایت اف تاره ارت که خی موعت فطل وشمه کاره رها 
شدن بنای مجموعه ی تخت جمشید به عهد خشایارشا و برقراری سکوت کامل و سراسری 
در هستی شرق میانه کهن. از آشور و بابل و ایلام و پهنه ی ایران کهن. شد: ماحرای منحوس 
پوریم.. به راستی که بر باد رفتن سریع و آسان آن سرمایه گذاری عظیم و بی حساب و چند صد 
ساله کنیسه و کلیسا در منحرف کردن دانایی های بشر. در موضوع تاريخ و هویت و فرهنگ و 
ی اه ارگ ی اه که اي ان اش باتش اسان فدار افیف 
توان صدای دندان قروجه ی مراکز دروغ سازی بهودیان و وابستگان خرد و درشت آنان را از میان این 
سکوت ذلیلانه به خوبی شنید. که در بطلان بخش اعظمی از داده های داثرة المعارفی موجود در 
موضوع پیشینه ی تمدن انسان از سر درماندگی می نالند و خشمگینانه خرناسه می کشند. اجازه 
دهیم در عزای پودر و پاره شدن کتاب خانه های کاملی که کنیسه تقریر کرده بود. چون مار بر خود 
بپیچند و شاهد از دست رفتن مایملک فرهنگی خود باشند که اورشلیم لااقل سیصد سال را صرف 
آماده سازی آن ها کرده بود. اینک زمانی است که مردگان قتل عام پوریم برای انتقام از کنیسه و بی 


آبرو کردن قاتلان خویش. از گورهای پراکنده ی خود در سراسر ایران کهن برخاسته اندا! 


«در ابتدای سال جاری پروفسور پوپ متخصص صنابع اسلامی در دارالصنابع شیکاگو, برای 
معاینه آثار صنعتی به ایران آمد و در روز چهار شنبه دوم اردیبهشت. در منز جعفز قلی خان 
اسعد بختیاری وزیر پست و تلگراف. در حضور حضرت اشرف آفای رضا خان پهلوی. رئیس 
الوزراء و رئیس محترم مجلس و هیئت دولت و جمعی از نمایندگان مجلس شورای ملی و 
مدعوین محترم و کلنی آمریکایی در تهران. پس از اين که از طرف آقای میرزا حسین خان علایی 
وزیر مختار سابق ایران در آمریکا و نماینده ی مجلس شورای ملی معرفی گردید. خطابه ی ذیل را 


راحع به گذشته و آتیه ی صنایع ایران به زبان انگلیسی ایراد و آقای میرزا عیسی خان صدیق 


آن را به فارسی ترجمه کردند». 


(ضمیمه ی مجله ی نعلیم و نربیت, مقدامه ی خحطابه ی پروفسور يوب درباره ی صنایع 
ایران د رگذشته و حالدء ص ۱) 


برخی از معمول ترین مانده های فرهنگی از چند سده اخیر. گرچه اختصاصا به عنوان سند رسمی 
تاریخ تنظیم نشده. ولی به سبب مندرجات روشنگر آن. می تواند مستند مطمتنی برای یک مبحث 
تاربخی شناخته شود و جزوه ی کوچک سخنرانی پوپ درباره ی «صنایع ایران در گذشته و حال». که 
ضمیمه ی مجله ی تعلیم و تربیت؛ به قصدی که خواهید خواند. در ابتدای همین سده ی شمسی. 
رایگان میان فرهنگیان توزیع شده. یکی از محکم ترین آن هاست. این سخنرانی پوپ پیش از به قدرت 
و 
سال ۱۳۰۰شمسی انجام شده, که مقدمه نویس بر حزوه, یعنی آنوسی بزرگ علی اصغر حکمت او را 
متخصص صنایع اسلامی در دانشگاه شیکاگو معرفی و در عین حال معلوم می کند که این تحفه و 
توقاه کنیس که آمرف به همت:« لفات مصطلع و معمول, ان او مختصص برآوازی اک تساشته انیا 
زمان ایراد این سخن رانی. به ایران نیامده. نمونه ی صنایع اسلامی به معاینه ندیده و عالی مقام ترین 
مدعوین. که از مهره های برحسته ی سیاسی و فرهنگی زمان خود و غالبا مقام گرفته و 
مامورانی از جانب اورشلیم بوده اند. پیش از این سخنرانی. این پروفسور مخبط و حرف مفت زن یهودی 
و ظاهرا متخصص صنابع اسلامی را نمی شناخته اند!!! 


«چون اطلاعاتی که در این خطابه اشعار شده, بر عامه مجهول بود, دفتر مجله ی تعلیم و 
تربیت مناسب دانست که آن را مستقلا طبع و به رایگان در دسترس عوم آموزگاران دانشمند 
بگذارد تا از مطالب آن استفاده کرده و در ضمن تعلیم تاریخ به شاگردان خود مفاد آن را 
تدریس نمایند. بدیهی است که آموختن مطالب مندرحه در این خطابه باید در کلاس های آخر 
مدارس ابتدایی و مخصوصا در مدارس متوسطه صورت بگیرد. معلم باید در موقعی که از 
تمدن ایران از هر یک از ادوار بزرگ تاریخی صحبت می دارد. توحه مخصوص به صنایع ایران نموده و 
اطلاعات مهمی را که پروفسور پوب در این خطابه ذکر کرده کاملا نصب العین محصلین و 
محصلات بنماید. مدیر مجله ی تعلیم و تربیت. علی اصغر حکمت». 


(ضمیمه ی مجله ی نعلیم و نربیت, مقدامه ی خحطابه ی پروفسور يوب درباره ی صنایع 
ایران د رگذشته و حالدء ص ۱) 


بدین ترتیب یک گروه و گنگ بزرگ, از به ظاهر پروفسور اعزامی دانشگاه شیکاگو, تا مدیر مجله ی 
تعلیم و تربیت در ابتدای دوران جدید به کار گرفته شدند. تا تحت نظارت و زعامت لولوی سر خرمنی 
چون رضا شاه که محیط اجتماعی را از هرگونه ایستادگی در برابر دروغ های نوساخته تخلیه کرد و 
هک یا اک ها مان ماش ما ی بان یه 
هویت و توانایی های بومی و قومی و فرهنگ و زبان و پیشینه و پیوندهای مردم منطقه, مغز شویی و 
دچار توهم فارس ستایی و باستان پرستی کنند و مطالبی را بیاموزانند که با تلقین خود برتر بینی 
ملی, کودکان را با ناسیونالیسم گندیده ی سوقات اورشلیم بار آورد و تصویری را به حافظه ی ما باز 
از که تسا هی تودی مان فا سم فک انم مان ها ایا کام وبا ما موی اس 
از مدرسه. با برافروختگی بچگانه در کوچه ها می دویدند و فریاد می زدند: ز شیر شتر خوردن و 
سوسمار. عرب را به جایی رسیده است کار که تاج کیانی کند آرزو!!! آیا غریب نیست که هنوز هم 
معلمان و کتاب های درسی این سرزمین و اين بار تا سطح دانشگاه. مشغول همین سم پاشی در 
ذهن نسل تازه اند؟!!! 


«با وحود این که ایران بالنسبه مملکت کوچکی است تاثیرات زیاد در نمام تاریخ تمدن داشته و 
در قرون متمادی بین سایر ملل قوه مولده و حیاتی بوده است. به تنهایی قشنگی این 
مات ار ی اما مود متا فا هی رطف آسهان اط هقی قران گ ره . 
جلگه های منور و باغ های فرح بخش شعرا را محفوظ و از قدیم الایام ستایش دنیا را به وحود 
آورده است. در ایران سلسله های مقتدر سلاطین و پادشاهان پا به عرصه ی وبحود گذارده 
وب واه کی وشات و شوه افداهات قا ی مسلط ان اه متفه اه هتدونسان 
تا فضر ف اه وال ذزیاک روم‌تا سای فرگرک استقراز حاصالن کرد است: آتران در مقانل 
روم یعنی قوی ترین مملکت نظامی قدیم استقامت ورزیده و آن را شکست داده. کورش و 
اردشیر و شاه عباس همه جا جزو اشخاص بزرگ به شمار می روند. چیزی که مهم تر از 
سلحشوران نیرومند بوده شرکتی است که ایران در حیات ادبی و روحی داشته. صدای اسلحه 
سرزبان اش البته در چند صد فرسخ در آسیای غربی منعکس شد ولی امروز هیاهوی جنگ دیگر 
شنیده نمی شود در صورتی که صدای شعرايیش در همه جا دل ها را به هیچان می آورد. 
فردوسی و سعدی و حافظ حتی در ترحمه هایی که از اشعار آن ها شده زنده باقی 
مانده اند و شعرای درحه دوم از قبیل عمر خیام و شبستری همه حا مریدان صمیمی 
دارند. قربحه قائدین بزرگ مذهبی اش حجریان تمدن را تغییر داده موحب اعتلای افکار بشر گردیده و 
آن ها را به اعمال نیکو هدایت کرده است. کم تر مللی می توانند دو نفر قانئد بزرگ و پیشوای 
قذهبای ماننة زرذشت: و فانق به: غالم تشان: دهند. به: واسظه هوش. قوق الفاده اشخاض 
بزرگ از قبیل ابن سینا افکار گران بهایی که از تمدن پونان باقی مانده بود محفوظ مانده به 
اروپا انتقال داده شده و در آن جا عمر جدیدی را ایجاد کرده است. اختراعات و اکتشافاتی که در 
چین شده بود - علوم و ریاضیاتی که در هندوستان پیدا کرده بودند ایرانیان گرفته و پس از بسط و 
تکمیل به تمام دتبا انتقال داده اند. نگاهدارک و ترقی ممالک وسیع و درخشان اسلا در 
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بهترین ادوار منوط به ایرانیان بوده. ايران بوده است که مخصوصا در زمان بنی عباس فقیه و مدیر 
و رحل سیاسی و متخصص مالیه که موحب قدرت و نفوذ عالم اسلام شدند به وحود آورده است. 
شاید بالاتر از همه اين ها ایران به واسطه ی صنایع تزئینی مشعشع خود مشهور می باشد. 
متجاوز از دو هزار سا است که دنیای متمدن قدیم و حدید با لفظ و با پول فریحه ایرانی 
را در زیبایی تقدیر کرده است. در ایام روم قدیم غنی ترین بزرگان آن مملکت مبالغ گزاف برای 
قطعه ی کوچکی از پارجه های دوره ی ساسانی که حتی امروز عظمت و زینت آن ها ما را 
تهییج می کند خرج می کردند. چین و ژاپن به اين دوری به وسایل مختلف اقتباسات صنعتی از ایران 
می کردند. در میناکاری و رنگ آمیزی در کاشی سازی و پارچه بافي چین مدیون ایران 
است. معماري و نقاشي و بدایع ادبي هند شمالي مستقیما در تحت نظر صنعتگران 
ايران ایجاد گردید. در زمان سلجوقیان آسياي صفغیر داراي صنعت قشنگ و با اهميتي شد که 
تقریبا تمام آن کار معملین و اهل حرفه ي ايران بود. تقریبا همه ي صنايعي که منسوب به ترك 
انتنت اضلا آترانی هی پاش علا وه این ها ضعت اییان وحن نها تن فتر آن ها 
اسلوب و طرزهاي حديدي در صنایع نشان داده ظرافت و نظافت و حاذبیت خود را به صنایع موحوده 
ارویا عاریت داده. صنعت ایران بزرگ ترین سرمایه این مملکت بوده زیرا نه فقط روت و 
حیئیت براي آن به وحود آورده بل که در هر دوره و هر حا براي ایران دوستان ایجاد کرده و 
هیچ مملکت متمدني امروز نیست که مجموعه اي از صنابع ایران نداشته باشد _ مجموعه 
اف که بهضاسیان نش بان رده وان ارس تفای ساره و یت دار هه انم ره 
درجه ي عالي رسیدن کار كوچكي نیست. صنعت مسلما يكي از بزرگ ترین آثار فعالیت بشر است. 


ملل بدون نعت خشن و نیمه وحشي هستند». 


(حزوه کی سحن رانی پوب درباره ک صنایع ایران, ص۲) 


تمام انواع دروغ های رایج فرهنگی و صنعتی و هنری و سیاسی را در همین قطعه ی کوچک از 
سخنرانی ۸۵ سال پیش پوپ پیدا می کنید. این دستورالعمل انتشار ویروس توهم و خود بزرگ بینی, 
مبداء و منظور این گزافه گویی ها را معلوم می کند. که تا امروز هم به همت دعوت های مکرر مراکز 
رسمی از امتال و انواع پوپ ها ادامه دارد. این سخنان خوش آیند ظاهرا بی آزار قصد دارد که تاریخ 
سرزمینی راء حتی بدون ارائه ی یک نمونه ی مادی, در حریر توانایی های مختلف فنی و فرهنگی 
بپیچاند تا آن عیوب ناشی از ماجرای هولناک پوریم پدیدار نشود. شک نیست که بوب با یقین کامل به 
بی اساسی گفتارهای خود. به چرب زبانی و صدور دستورالعمل های لانه ساز در ذهن نویاوگان 
مشغول آموزش, در آغاز پیدایی فرهنگ و مدارس جدید پرداخته است. می دانیم سخنان اش را از چه 
منبعی برداشته و به زودی با جای پای یکی دو دروغ ناگفته مانده نیز در ادامه ی سخنان اش آشنا 


«اول دوره ی بزرگ صنعتی ایران. در تاریخ هخامنشی است که از سال ۵۳۶ تا ۴۳۰ قبل از 
میلاد مسیح ادامه داشته. در آن زمان در تحت حمایت پادشاهان بزرگ از قبیل کورش و 
خشاپارشا قصوری در نخت حمشید و شوش ساخته شده که عظمت آن ها به قدری 
است که پس از دو هزار سال با وحود ترقیاتی که در تمدن عالم حاصل شده هنوز از 
مهارت و صنعتی که در آن حا به کار برده اند ما مدهوش هستیم. این ها صنایعی بودند 
شاهانه و کم تر پادشاهانی در قصوری بدین عظمت اقامت گزیده اند. به علاوه با وجود این که 
سلاطین ایران از روی فراست و عقل از سایر ممالک کارگر می آوردند و هر نوع اطلاع و سرمشقی 
بود از منایع ممکنه جمع آوری می کردند قصور مذکور حقيقة صنعت ایران و در تمام آن مبینات و 
ممیزات قریحه زیبای ایران به وضع قشنگی هویداست. ستون های تخت حمشید که به ستون 
های معابد مصر شباهت دارند به درحات از آن ها قشنگ تر و ظریف تر و مناسب تراند. 
اغلب ستون های مصری ضخیم و پیازی شکل اند از روی نباتات تقلید شده اند و شبیه اند به 
ساقه های درخت های سست. سر این ستون ها مانند گل های بزرگ ساخته شده و بنابراین برای 
شتوا سفق هاعه رت ک ع ات آنت رسای ی که سای اسان معفاه ورن وا 
آن معماری که در آن ستون ها به طرز قشنگی متناسب اند با وزنی که ظاهرا باید تحمل کنند در 
بنای تخت جمشید به کار برده شده و ستون های باریک و قلمی آن محکم و ظریف اند. در شوش 
یا که دای که اش ها ماهس ماس 
در صورتی که سر ستون های برگ گلی مصری سست و بی تناسب است به علاوه 
ایرانیان در فن معماری بهتر از آشوری ها و مصری ها بودند آن ها مانند مصری ها ستون را زیاد 
نزدیک هم نمی ساختند بل که به طریق با شکوهی آن ها را از هم حدا بنا می کردند و به 
این ترتیب از بی سلیقگی و تخانت اغلب معماری های مصری احتراز می جستند. این قصور بایستی 
از حیث عظمت و شکوه نظیر نداشته باشند. سقف ها و سر تیرها را از فلزات درخشان 
يوشانده بودند - ستون ها و دیوارها را با کاشی های طلایی و مینایی تزیین کرده بودند ‏ 
کف تالارها را از کاشی های خوش رنگ عالی فرش کرده بودند ‏ طاق ها را به طرز ماهران 
با سدر و آینوس و عاج که فوق العاده مزین به الوان درخشان و طلاکار بود ساخته بودند - پرده ها به 
دیوارها آویخته و روی هم رفته تمام فضا پر بود از جلال و عظمت». 


(حزوه کی سحن رانی پوب درباره ک صنایع ایران, ص۸) 


نیک ببینید و کاملا بشناسید رد پای پهن و نقش این پروفسور بهودی را, که با کوله باری از دروغ. در 


دوران تعیین کننده ای از تاریخ معاصر ایران» به قصد آلودن آموزش و پرورش, تحمیق نوآموزان و 
تبلیغ مقوله ی باستان پرستی و قوم ستایی, وارد صحنه ی مسائل ايران قبل و بعد از ایران شده و 
و ۱ 
۳ 
راء که به شمایل بزرگان علم و ادب و خرد و يا مستشرقین و محققین و باستان و هنر و اسلام 


۸ 


شناسان وارداتی و خودی درآورده شده اند تا با برقراری قلابی هیاهوی هستی در سرزمینی که کم 
ترین آثار حیات انسانی را تا طلوع اسلام و از آن به بعد اندک نمایشات تولید و توزیع و تجمع و تمدن را؛ 
تا زمان صفویه به خود ندیده, بر آثار و عوارض پوریم پرده بياویزند و بر احوال آن روشن فکری بی مایه زار 
بزنید که قرنی است همانند آن بز معروف, جز جنباندن گردن و کراوات و ریش در تایید و تصدیق این گونه 
مبهمات هنر دیگری ننموده و عقب ماندگانی همچون صادق هدایت را از میان خویش بیرون داده است 
که تحت تاثیر همین گونه اباطیل, در میان سالی نیز همچون آن کودکان تهییج شده ی دبستانی که 
گفتم قلم اش را در همه جا دوانیده است که: ز شیر شتر خوردن و سوسمار... و اکنون که طوفان 
بررسی های نو, دکوربندی یهودی در موضوع تاریخ و تمدن شرق میانه ی پس از پوریم راء به وزشی بر 
هم زده. صاحب نظران زانو در بغل, ماتم گرفته و مایوس. جز فحاشی به بانی این نواندیشی تکلیف و 
توانایی دیگری ندارند!!! کافی است به شرحی که پوپ درباره ی تخت جمشید در این سخن رانی 
آورده, توجه دهم که در ابتدای این قرن شمسی و زمانی که کسی از ماجرا و حتی نام تخت 
جمشید چیزی نمی دانسته و تا آغاز حفاری در آن محوطه هنوز چند سالی باقی بوده است. پروفسور 
پوپ از خصوصیات و نقوش کاشی های هنوز از زیر آوارها خارج ناشده و نوع فرش های یهن شده در 
تالارها خبر دارد و درست همان توصیفی را درباره ابنیه و محیط تخت حمشید به کار می برد که هشتاد 
سال بعد بوشارلو و آن چند شیاد دیگر در کارتن بچگانه ی «شکوه تخت جمشید» تکرار کرده 


اند!!! 


«صنایع عالی ممکن نیست در مملکتی که ایجاد شده محصور و محدود بماند بل که به واسطه ی 
برتری و اقدام موحدین آن ها در تمام دنیا انتشار پیدا می کنند البته صنایع ایران در دوره 
ی هخامنشی در ایران محصور ماند و تاثیر مخصوصی در صنایع مملکت دیگر نکرد ولی در ادوار بعد 
این طور نبود. در دوره های بعد که ایران در تحت تسلط یونانی ها و اشکانیان بود صایع 
جالب توحهی به ظهور آمد ولی ما در آن باب صحبت نمی داریم و داخل دوره ساسانیان می 
شویم. در اين دوره در تحت تاثیر نهضت بزرگ اخلاقی حیات ملی ایران تجدید و آثار صنعتی که 
بالطبع مظهر روح تازه بود به وجود آمد ‏ همان آثار صنعتی که در نوع خود هنوز نظیر پیدا نکرده اند. 
حجاری های عالی طاق بستان و تخت جمشید و نقش رستم آثار بینی است از روح جدید که در آن 
وقت در مملکت شیوع داشت. در نقاط مذکوره حنگ ها و کارهای سلاطین با قوت و ابهتی 
کنده شده که مافوق تصور است. نه فقط این حجاری ها از حیث قد و اندازه بزرگ اند بل که در 
عالم تخیل نیز دارای عظمت می باشند و کسی که در مقابل آن ها بایستد از بحلال و قدرت آن ها 
مدهوش می گردد. مهارت حجارها نسبت به عصر خود حیرت آور است. نقش فیل های قوی 
هیکلی که در جنگل سرازیر می شوند - جست و خیز خوک های وحشی - شنای مرغ های آبی ‏ 
نقش های قشنگ پارچه لباس ها جنه های وزینی که با طناب به بشت فیل بسته اند تمام این 
نقش ها در بیستون چنان با روح و قوت کنده شده اند که حجارهای امروزی ممکن است بر آن ها 
غبطه خورند. کارهای روی برنج و نقره و منسوحات دوره ساسانیان در دنیا یکی از 
ماخذهای مقایسه است. اغلب محقین بر آنند که پارچجه های دوره ساسانی به ترین پارچه هایی 
۵ 


بوده اند که تا آن وقت بافته شده و چنان چه قیمت را ملاک قرا دهیم گران بهاترین زری هایی که 
درست کرده اند از دورو ساسانی است. در آن زمان قریحه ایرانی در صنایع تزیینی داشت پا به 
عرصه ی وحود می گذارد و اشکال با شکوهی که متداول شده بود با کرانه های قرص و محکم که 
جفت جفت به طور قرینه کشیده و يا در دایره محاط کرده بودند اصول عالی زینت را جلوه گر می 
ساخت. رنگ آمیزی در آن دوره مشعشع و ساده بود به واسطه ی همین سادگی و بی آلایشی 
شکوه بیش تری ظاهر می ساخت و بیش تر تاثیر می نمود. تنها ظروف برنجی چینی ها 
توانسته است که با ابهت و قدرت عمل صنعتگران ساسانی برابری کند. در قطعات معدودی 
که از آن دوره باقی مانده مجد و عظمت به طور واضح نمایان است. بسیاری از ظروف برنچی 
ساسانی در بادی نظر زمخت به نظر می آیند ولی توجه ی ما را با قوه جاذبه ای به طرف خود 
معطوف می دارند زیرا سازنده ی آن ها خواسته است به وسیله ی شکل های معینی تاثیرات 
خاصی در ما بکند و در این قسمت به مقصود رسیده است. اشکال حیوان هایی که در دوره ی 
ساسانیان کشیده شده خواه در روی کاشی خواه در روی برنج به نظر می آید که پاهای آن ها 
شلش شست و یی تا عص ول به ماه ماقم اه عه ی ماش یه یات آن هام ند 
قوت و نیروی زیادی به تماشاحی حساس نشان داده اند. گرچه معماری دوره ساسانیان مثل 
معماری دوره هخامنشیان مشعشع نبود ولی دارای عظمت و حلال بود. قصور عالی در 
نقاط متعدد از قبیل جتره و (فیروز آباد) و (مشیطه) بنا کردند. از همه مشهورتر طاق کسری بود در 
طیسفون که طاق های بزرگ مدوری داشت که برای اولین دفعه در دنیا ساخته شده. طاق کسری 
در نزدیک بغداد حالیه تالار سلامی داشت که ارتفاع سقف آن سی و شش ذرع و نیم و عرض آن 
بیست و پنج ذرع بود. ساختن چنین طاقی از آجر با چنان استحکامی که در مقابل دست زمان و 
ان ام ها عم ات که اه انم وی که اس ان اد 
معماری ترقیات زیاد نموده بودند. فرش این تالار وسیع قالی بزرگی بود که صورت باغی را در فصل 
تفا اف می کات ایق قالی اب ظلاه تفر هتفه شده بو و هر ان وهای کل ها مد کانه ظف 
قشنگی قرار داده شده و با احجار قیمتی تزئین شده بودند». 


(حزوه ک سحن رانی یوب درباره ک صنایع ایرانء ص۷ ۱) 


در باب متن بالا مطلبی روشنگرتر از باز خوانی آن نمی توان گفت با این توحه که معلوم می شود 
هدایت کنندگان پوپ به بازگویی افسانه های ايران باستان هم هنوز درست نمی دانسته اند در باب 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ۰٩‏ مرداد ۱۳۸۶ و ساعت ۱۵:۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۸۰ 


«اين متن خلاصه شده ی کتاب استر است. که شالوده ی موضوع پوریم را بیان می کند. آمیزه ای از 
افسانه و واقعیت. با کم ترین قسمت عقل پذیر و قابل تایید و منطبق با دیگر نشانه های تاریخی, و 
بیش ترین سهم افسانه های مادر بزرگانه. اینک وظیفه ی مورخ است تا این دو سهم را از هم جدا کند 
و با پهلو قرار دادن مظاهر مسلّم این کشتار و تعیین حد و وسعت آن, به یقین وقوع و عواقب تمدن 


برانداز آن بیردازد». 


هت قوق. با از انققاک باذداشت. ۷۶ به این مبقدا آوردة ام تا با رعایت حق و فضل خقدمر رشتهاک: ماجر اف 
پوریم را از همان مطالب کتاب استر تورات دنبال کنم فضل تقدمی انحصاری, که بیش از دو پله و پرش و 
مرحله ندارد: کتاب استر و ظاهرا ۲۵۰۰سال پس از آنا, مبحث مطرح و موحود در مجموعه ی 
فاملی کر بنیات تاریخ ایراف 39 ترا که تارب تکار حماته خاجمان طرح مدهل در این محارگ جفیت جوز 
از مسیر کتاب استر با ماجرای پوریم آشنا نمی شد و وسواس وسیع یهودیان در پنهان نگهداشتن 
آن, تا جایی عمل کرده بود که گویی هیچ مورخ و محقق و اهل نظری در جهان. همان کتاب استر تورات 
را هم نخوانده و در باب مطالب آن کنجکاوی تاریخی نکرده است و چون به طور طبیعی چنین پدیده ای 
ظهور نمی کند. پس سه نکته از درون این مقدمه بیرون می خزد. نخست این که مهار تاریخ نویسی و 
عمده تاریخ نویسان جهان و دیگر ضمائم اطلاعاتی مورد نیاز. چون تدارک داثرة المعارف ها و فرهنگ 
نامه ها و اختراع فلسفه و عرفان و در سرزمین ما تدوین دواوین شعرا و از اين گونه قضایا را. از آغاز 
یعنی در چند سده ی اخیر افتاده به دست یهودیان می بینیم. در تانی مورخانی که تاکنون از پوریم یاد 
نکرده و به خصوص آنان که از اين پس و به دنبال این همه مستندات و مسلمات» منکر حدوث فاجعه ی 
پوریم و عواقب ناشی از آن شوند. بدون شک, در مقوله ی تاریخ. مقلد و پیرو خواسته های یهودند و 
سوم و مهم تر از همه این که وسعت بی اعتنایی عمدی به ماجرای پوریم. موحب شده است که اینک 
در گنجینه ی اسناد تاریخی حجهان. تنها یک سند مکتوب و مغشوش در اثبات و اشاره به آن رخ داد 
سراغ کنیم: کتاب استر تورات. 


این مطلب ارزشمند, گرچه تفحص در باب موضوع پوریم راء از مقابله با نظریات عدیده باز می دارد, اما 
می کند. در عین حال عکس العمل امروزین سازمان های سیاسی و فرهنگی بهود. باز هم در سطح 
حهان. کاملا اثبات می کند که چاره اندیشان جا گرفته در شورای جهانی بهود, تنها راه به تعویق 


انداختن رسوایی پیش آمده راء محاصره ی مدخل و توسل به سکوت دیده اند. که با نمونه ی 
۳ 


هالوکاست. یک شگرد شناخته شده بهودی است و زمانی از وسعت پریشانی و آسیب دیدگی و 
حساسیت آن ها آگاه می شویم که می بینیم تمام سر نخ های اورشلیم در عرصه ی روشن فکری 
دانشگاهی و اربابان رسانه ها, در حوزه ی محلی و منطقه ای و جهانی. به طور هماهنگ برای رعایت 
دستور سکوت در باب طرح دوباره ی ماحرای پوریم به حرکت درآمده و بسیج شده اند. گستردگی 
نگرانی در جامعه ی جهانی بهود و مراکز وابسته به آن, چون مجموعه ی ایران شناسی بین المللی, 
به اشکال مختلف خود را بروز می دهد و با نشانه های معین و متفاوت. سخت دست بسته و عصبانی 
می نمایند. نخست این که پس از این همه سال. هزینه و زمان و نیروی انسانی عظیم صرف 
شده برای مخفی نگهداشتن حقیقت تاریخی ماجرای پوریم را, به طور کامل بر باد رفته می بینند. و 
چون با آسوده خیالی, ماحرای قتل عام پوريم و عوارض آن را از پدیده های تاریخ حذف شده پنداشته 
اند. اینک در نحوه ی مواجهه با مدخل و مستند قدرتمند بازسازی تاریخی پوریم از آن که روش مقابله و 
پاسخ به آن را آماده نداشته اند. درمانده می نمایند و در برابر خود. جز توسل به تمسخر و فحاشی و 
آزار و تهدید و در نهایت قتل, گزینه ی دیگری نمی یابند و از همه بدتر بهودیان می دانند که اگر دریچه 
ی نعیین میزان آشوبگری آنان در تدارک اسناد جاعلانه ی تاريخ» بر خردمندان امروزین جهان گشوده 
شود. باید که از صحنه ی فرهنگ جهانی سرافکنده خود را کنار کشند. حاصل ارزشمند و درخشانی که 
در نهایت حیرت مقام داران فرهنگی در این جمهوری نه تنها برای وصول به آن. با اين تحقیقات تازه 
همراهی و همصدایی نمی کنند. بل در کوتاه کردن این آوای نو در تفسیر تاریخ منطقه. دانسته و 
نادانسته و به هر حال صادقانه و خاضعانه, با همان راویان پیشین تاریخ شرق میانه. همکاری دارند!!! 


بدین ترتیب و قبل از ورود کامل به مبحث اصلی. یک بار دیگر آن اشاره ی تعیین کننده را تکرار کنم که 
یادداشت های ضمیمه و ذیل های پس از اسفار خمسه. یعنی پس از پنج کتاب نخست تورات. در زمره 
ی اسناد آسمانی شمرده نمی شود. کتاب هایی است با مولفانی معرفی شده به نام های گوناگون 
و ظهور کرده از پس حیات و رسالت موسای پیامبر که مضمون کلی تاریخ قوم یهود را دنبال می کنند و 
گرچه تعیین دقیق زمان تحریر هیچ یک آن ها معین و ممکن نیست. اما با بررسی متون می توان روایت 
و رگه ای از پیش آمد های محتمل و منطقی و انبوهی صحنه آرایی های متعصبانه و عوامانه را درهم 
تنیده دید که همانند هر نوشته ی تاربخی دیگر. محل رد و قبول بسیار دارد. اما اینک که مستند 
«تختگاه هیچ کس» به عنوان یک سند کامل و واضح بین المللی و مدخل و دروازه ای برای ورود 
به حقایق تاریخ جهان باستان» در حوزه ی روم و یونان و سراسر شرق میانه کهن. ارائه و ثابت شده 
که فرقه گرایی بهود. سرایای داده های موجود در موضوع تاريخ و فرهنگ مردم این پهنه ی وسیع راء به 
دروغ و جعل آلوده و رسیدگی به حساب فرهنگی آن مورخین و باستان شناسان یهودی اعزام شده از 
دانشگاه های معتبر اروپا و آمریکا به سایت های باستانی ایران را در این باب خواسته است که چرا و با 
جه آرمان و اهدافی مجموعه خرابه های در اصل نیمه ساختی را. حتی با تدارک فیلم های کارتنی. یک 
مرکز دایر و باشکوه برای امپراتوری ناپیدای هخامنشی معرفی کرده. حرمت تخریب و سوزاندن ناممکن 
آن را به اسکندر مقدونی نسبت داده و با اختراع مشتی مورخ موهوم یونانی. به عنوان شاهدین و 


مویدین این نادرستی ها حوزه ی این شیادی را تا مدیترانه نیز برده اند؟!!!! 


۵ 


اک ایی اه کااساو اع ای اه اه ما سس اتعلش وان که با خر جیوه 
ویرانی های تخت جمشید چندان مجذوب و يا سهل انگار بوده اند که این همه معایب اصولی, 
نمایشگر ناکاملی کار در آن مجموعه را ندیده اند؟!! پس در چه اموری, جز دروغ سازی و جعل که بر آن 
واقفیم خود را کارشناس می شناسانند و برای فریب ملت و بل جهانی. چه دستمزدی گرفته و چه 
برنامه ای را در نظر داشته اند؟ و اگر آن عیوب را از نخست دیده و به سود خواسته های کنیسه و 
کلیسا نادیده گرفته اند پس باید تمام مستولین دیروز و امروز دانشگاه های ارویا و آمریکا برای ارتکاب 
چنین جنایات فرهنگی محاکمه شوند و نام ایران شناسان بزرگ, از دفاتر و حایگاه های کنونی سترده و 
به لیست کلاه برداران بزرگ بین المللی سپرده شود. 


پس به دنبال بازبینی مورخانه ی کتاب استر عهد عتیق می روم و دلایل اثباتی پوریم و علائم و نتایج 
تمدن سوز پس از آن را, نه صرفا بر اساس بازخوانی اعترافات آن کتاب بل در تطبیق اشارات آن با 
تغییرات عظیم و ظاهرا بی دلیل و ناگهان رخ داده در زیر بنای هستی مردمی که در منطقه ی اجرای 
پوریم می زیسته اند و مقدم بر همه جست و جوی علت نیمه کاره به خود رها شدن بنای مجموعه ی 
تخت حمشید دنبال می کنم که دو بخش عمده و اساسی دارد: نخست این که سلاطین هخامنشی 
به کدام نیاز و يا احبار آن همه کار و سرمایه ی انجام شده در آن محوطه را ندیده گرفته و ادامه ی آن 
ساخت و سازها را متوقف کرده اند و از آنه هم مهم تر و در اثبات عواقب بنیان برافکن فاجعه ی پوریم 
موثرتر این که: چرا در فاصله ی دراز یس از پوريم هیچ مرکز قدرت دیگری اراده نکرده است تا با اتمام آن 
مجموعه ی نیمه کاره ی بدون مدعی, حقوق استفاده از آن را به خود منتقل کند؟!!! اين پرسش 
قدرتمند بی پاسخی است که ثابت می کند از پس پوریم. در همان اقلیم فارس هم هیچ صاحب نفوذ 
توانایی» در هیچ اندازه و مقیاسی ظهور نکرده است. 


«در ایام اخشورش این امور واقع شد. این همان اخشورش است که از هند تا حبش بر صد و 
بیست و هفت ولایت سلطنت می کرد... در سال سوم از سلطنت خویش ضیافتی برای جمیع 
سروران و خادمان خود برپا نمود و حشمت فارس و مادی از امرا و سروران ولایت ها, به حضور او 
بودند... در روز هفتم چون دل پادشاه از شراب خوش شد... امر فرمود که وشتی ملکه را با تاج 
ملوکانه به حضور یادشاه بیاورند تا زیبایی او را به خلایق و سروران نشان دهد. زیرا که نیکو منظر 
بود. اما وشتی ملکه نخواست که بر حسب فرمانی که پادشاه به دست خواحه سرایان فرستاده بود 
بیاید. پس یادشاه بسیار خشمگین شده غضب در دل اش مشتعل گردید... پس از اين وقایع. چون 
غضب اخشورش پادشاه فرو نشست... پادشاه در همه ی ولایت های مملکت خود وکلا بگمارد... تا 
دختری که به نظر پادشاه پسند آید. در حای وشتی ملکه شود... پس استر را نیز به خانه ی پادشاه 
آوردند... و استر قومی و خویشاوندی خود را فاش نکرد زیرا که مرد خای او را امر فرموده بود که نکند. 
و۳ 


و مرد خای روز به روز پیش صحن خانه ی زنان گردش می کرد تا از احوال استر و از آن چه به وی 
و اس مان ی اسر واه هش و راشای در ال قتی متا ورد 
قصر آوردند و پادشاه استر را از همه ی زنان زیاده دوست داشت». 


(متن محتصر شده یک بحش نحست کتاب استر عهد عتیق) 


مورخ به دو دلیل تمامی بخش فوق را از داستان استر عهد عتیق حذف می کند و بدان اعتبار تاریخی 
نمی بخشد. تنها می پذیرد که منظور از اخشورش در این قسمت از عهد عتیق باید که همان 
خشایارشا شمرده شود. زیرا اگر داستان استر پس از ورود به دربار به عنوان ملکه قرار است سرانجام 
به توجیه اسباب و علل پوریم ختم شود و حقایق پیش روی و ضمائم مکتوب در تخت جمشید به صورت 
کتیبه. تنها خشایارشا را مشغول آن ساخت و سازها معرفی می کند و به دنبال او مجری دیگری 
مطلبی بر در و دیوار آن محوطه باقی نگذارده. پس طبیعتا اجرای توطئه ی پوریم هم بابد که در زمان 
دام شوه ات ما انم همه ها ی سرا تناها رود تور 
در سال هفتم حکومت او, بی وحاهت است. زرا بقایای باستان شناختی در منطقه و جهان حکایت 
جنین تسلط وسیع هخامنشی را, آن گاه که از عهده ی اتمام مجموعه ی تخت جمشید هم برنیامده 
ادف هار تین ها قیال سار وان ی و ما اد اه 
آغاز کننده ی ساخت ابنیه ی نخت جمشید بر اساس متون کتیبه ها نیز خشایارشا گفته می شود 
ی ی هه هه ها ی مک ان کم ها رو 
ذکر سال هفتم حاکمیت خشایارشا نیز به هنگام ورود استر به دربار نادرست است. در عین حال قبول 
تاشای مانشن ها موه هر اس اه هش اد انم که ی امس امه ام لها 
هخامنشیان از آغاز حرکت کورش از سرزمین خزران تا پایان اجرای پروژه ی پوریم با مدیریت و مشارکت 
و زیر نظر بهودیان پیش رفته است. بسی مسخره می نماید و به طور کلی آن داستان وشتی و ناز 
کردن او برای خشایارشا و قضایای بعد در کتاب استر در زمره ی بازساخت های عامیانه ای قرار می 


گیرد که به عنوان پیش زمینه ای در رسیدن به ماجرا و اجرای پوریم تولید کرده اند. 


«در آن ایام حینی که مردخای در دروازه ی پادشاه نشسته بود, دو نفر از خواحه سرایان پادشاه و 
حافظان آستانه بعنی بغتان و تارش غضبناک شده. خواستند که بر اخشورش پادشاه دست بیندازند. 
ای بان اس لا ماش ی وا اس تام ات 
ساخت. پس این امر را تفحص نموده. صحیح يیافتند و هر دو ايشان را بر دار کشیدند. و این قصه در 
حضور پادشاه. در کتاب تواریخ ایام مرقوم شد». 


(متن محتصر شده ی بحش دیگری ازکتاب استر عهد عتیق) 


کودکانه و مجعول بودن این افسانه درباره ی خوش خدمتی مردخای نسبت به خشایارشا آن هم فقط 


۳ 


توطئه گر در حضور جمع به خشایارشا خشمگین شده باشند. پس علاوه بر حماقت آنان باید که حمع را 
تسه اه ای قضد آنان فمافی هم اخسارسیم که سس اه او آن ان ها مشاه 
مر اک نها وی افص ور تست ما شین و اف ور گناد نها 
توحیهی جز همدستی او پیدا نمی کند و بدین ترتیب پرده از یک خرده توطئه گری دیگر از سوی 
ان ی اه ی وک پل اور تخد ام ارت که ای سا اک ام تم ام ارت 


«پس از این وقایع. اخشورش پادشاه. هامان بن همداتای احاحی را عظمت داده, به درحه ی بلند 
رسانید و کرسی او را از تمامی روسایی که با او بودند بالاتر گذاشت. و حمیع خادمان پادشاه که 
در دروازه ی پادشاه می بودند, به هامان سر فرود آورده. وی را سجده می کردند. زیرا که پادشاه 
درباره اش چنین امر فرموده بود. لکن مردخای سر فرود نمی آورد و او را سجده نمی کرد. و خادمان 
پادشاه که در دروازه ی یادشاه بودند. از مردخای پرسیدند که «تو چرا از امر پادشاه تجاوز می 
نمایی؟» اما هر چند. روز به روز این سخن را به وی می گفتند. به ایشان گوش نمی داد. پس 
هامان را خبر دادند تا ببینند که آیا کلام مردخای ثابت می شود يا نه. زیرا که ایشان را خبر داده بود 
که من بهودی هستم. و چون هامان دید که مردخای سر فرود نمی آورد و او را سجده نمی نماید. 
هامان از عضب مملو گردید. و چون که دست انداختن بر مردخای تنها به نظر وی سهل آمد و او را 
از قوم مردخای اطلاع داده بودند. پس هامان قصد هلاک نمودن حمیع بهودیانی که در تمامی 
مملکت اخشورش بودند کرد». (همان) 


این سست ترین و به وحهی دیگر مسخره ترین بخش کتاب استر تورات است. که بهره ای از ساده 
ترین توحیهات و توحهات تاربخی نبرده است. خواننده از هیچ طریق با سبب ظهور با ابهت و ناگهانی این 
ها این هت ابا احاخی انا نمی ی کص ای بل فا هه ما اه ناه انامه شیک وه و 
شم هه تا زر ی تا فا ام هیا ی که اه ی ره تا 
دیگر رسای درباری بالاتر قرار می داده اند. چنان که نمی دانیم مردخای بیرون از دیوارهای دربار 
مانده با تکیه بر کدام اطمینان و پشتیبانی با اعلام بی دلیل و سبب یهود بودن خود و طفره رفتن از 
اقا را تانق مات عالی معا اما فد هرک آنه ای وه ها داش هش تسام شا 
هامان به جای گوش مالی و تنبیه و حتی کشتن سهل و ساده ی مردخای ناشناس و یک لا قبا؛ 
فد فتل موه فان را که ات۱۱ سس رتیت ابا ان شوه ها کی اس اند فضه 
دیگری جز این ندارد که بر تن یهودیان به هنگام اجرای پروژه ی پوریم قبای عاریه ای مظلومیت 


بیوشاند که به جزء حزء آن وشن که خواهم کرد. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۶ و ساعت ۱:۳۰ 


۱۵ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروعغ و بی نقاب. ۸۱ 


(یوریم) 


«پس هامان به اخشورش پادشاه گفت: «قومی هستند که در میان قوم ها در جمیع ولایت های 
فحآکت. زو براکتتن: و مق هی سا شین قش آنق یشان مخالف ههه ‏ قفوم .ها ارت واه 
پافشاه اجه تفی آوتد لقدا آنشان را شتین واگتاشتن: یراک ماذشاه مفید تست اگر نادشاه:۱ 
یسند آید.ء حکمی نوشته شود که ايشان را هلاک سازند. و من ده هزار وزنه نقره به 
دست عاملان خواهم داد تا آن را به خزانه ی یادشاه بیاورند». آن گاه پادشاه انگشتر خود را 
از دست اش بیرون کرده, آن را به هامان بن همداتای احاحی که دشمن بهود بود داد و پادشاه به 
هامان گفت: «هم نقره و هم قوم را به تو دادم تا هر چه در نظرت پسند آید به ايشان بکنی».... و 
مکتوبات به دست چاپاران به همه ی ولایت های پادشاه فرستاده شد تا همه ی بهودیان را از 
حوان و پیر و طفل و زن در یک روز. بعنی سیزدهم ماه دوازدهم که ماه آذار باشد. هلاک 
کنند و بکشند و تلف سازند و اموال ایشان را غارت کنند». 


(عهد عتیقء محتصر شده بحشی ازکتاب استر) 


مقدماتی که کتاب استر, به عنوان پیش زمینه های پوریم طرح می کند. کوشش کودکانه ای برای 
ساده و معمولی کردن یک امر بسیار مهم و تعیین کننده ی تاریخی است. زیرا هنگامی که داستانی بر 
آشاین ارات خنوین فته اش امه آن به خصت کابکانی وه ی کی ان که همان 
وشتی و خشایارشا و استر و مردخای و حتی خواجه سرایان کتاب استر رفتاری عجیب 
و غیرعادی دارند و به خصوص خشایارشای موجود در آن کتاب. شخصیت مذبذب دهان بین نادان و حتی 
عفت فاندی اک است که ومولت س ان ام ان وس سای ان فرار مین کم هدع 
تصمیمات خود را عوض می کند و موقعیت اشخاص را تغییر می دهد. بازتاب چنین خشایارشایی را در 
رفتار خلفای اسلام هم بر مبنای توضیح و تعریفی که باز هم بهودیان منظم کرده اند. ملاحظه می 
کنیم. این جا هم داستان سرا. تصمیم قتل عام بهودیان به وسیله ی هامان یک شبه به قدرت 
رسیده راء با امر بی اهمیت تعظیم نکردن مردخای سرگردان در حوالی قصر خشایارشا مرتبط می کند. 
از نسیمی آرام طوفان بنیان کنی می سازد و ناگزیر خشایارشا را در وضعیتی قرار می دهد که گویا 


۱۶ 


مدت ها در جست و حوی کسی بوده است تا به او پیشنهاد قتل عام قوم بهود در برابر مقداری نقره را 
بدهد تا بزرگوارانه و حتی بدون قبول نقره. دست پیشنهاد دهنده را در کشتار عمومی بهودیان باز گذارد 
و انگشترش را به او ببخشد تا به میل خویش و به جای شاه. نحوه قتل عام بهودیان را مدیریت 
کند!!! تمام این افسانه سرایی هاء که در حای حقیقتی بس حساس و شنیدنی نشانده اند و بزرگ 
ترین پروژه ی قتل عام تاریخ راء به حکایتی لطیف از حاصل عشق خشایارشا به استر تبدیل کرده اند. از 
آن است که به نظر می رسد مورخین یهود چندان در صحنه سازی های مبتذل و بی سر و ته. درباره 
تاریخ اقوام شرق میانه, نظیر آن چه در شاه نامه منعکس است. پیشرفت داشته اند. که حتی هنگام 
انتقال بخشی از آن به تورات نیز, برابر عادت به دنبال روابط علت و معلول و ممکن و ناممکن نمی 
گردند و بدین ترتیب از مناسبات نامعقول میان اشخاص داستان و از حکایات پر چرخش جادو واری که 
تاکنون از زبان استر در باب پوریم بیان کرده اند و هنوز هم امتداد مضحک بیش تری خواهد داشت, در 
می یابیم که ذیل نویسان بر تورات. که به نشانی هایی, مسلما در تدوین کتاب استر کنیسه جدید 
بوده. قصد کرده اند که آن تصمیم قتل عام دشمنان شان در پوریم راء از مبدایی غیر تاریخی به خورد 
تورات خوانان امروز دهند. زیرا عاقبت تعظیم نکردن مردخای بی سامان. به برحسته ترین شخصیت دربار 
خشایارشاء در تلفیق با بی تدبیری و ساده لوحی خشایارشا, به آن جا ختمر می شود که هامان روزی 
وی اک فا عاهر تممهازص ما لیات شاه یی مش کف ۱۲ آدای با این ماه نوات ازست وه 
بهودیان با پیش دستی برنامه ریزی شده, ناگهان بر مردم منطقه و ساکنان ایران کهن می تازند و همه 
را با ضربه شمشیر آشنا می کنند. اگر می خواهید با مبانی گوشه ای از این گونه تجاوزات به خرد 
آدمی و پنهان کاری های هدفمند کنیسه ای آشنا شوید و بدانید که چرا خاخام های بهود. یا همان 
مقلفان ذیل نوشته های تورات. تاریخ اجرای ماحرای پوریم را به ۱۲ و چهاردهم ماه آدار منتقل کرده اند. 


به سند روشن زیر توجحه بیش ترک کنید. 


جمعه 1:۴ 7 15 8 ۱۸:۰۲ 
شنبه ۲۵ 8 16 شبات زاخور 280 وبقرا ۱۸۰۴۹ 
بکشنبة ۳۶ 9 17 
دوشنبه ۳۷ 10 18 
سه شنبه ۳۸ 11 19 

۲٩ ۳‏ 12 0 . ملی شدن صنعت تفت شروع تعنیت ۲۴:۰۰ 
تسس فروردین عید نوروز ۱۳۸۷ تعنیت استر پایان تعنیت ۱۸:۴۶ 
حسع 1 14 22 پوریم شروع شبات ۱۸:۰۸ 
شنبه ۳ 15 23 00 سو پایان شبات ۱۸۵۴ 

با استفاده از: 
فارسی انگلیسی ۱۶۴ساله آقای شموئلیا تقویم چهار گانه ادبان توحیدی امستطرح آقای اسحاق کهر 


به این تصوير هفته ی پایانی اسفند سال ۱۳۸۶ و آغاز فروردین ۱۳۸۷ در تقویم رسمی و جهانی بهودیان 
تکام کر که با مان آناد هم‌هان: اسکه که عم نشف ستاهم ای با کشت سا ال 
فروردین و عید نوروز ایرانیان است. اگر افسانه های موجود در باب کهن بودن و برقراری نوروز در عهد 
هخامنشیان را بيذيريم. معنای روشن آن حمله به بومیان ایران و کشتار حمعی آنان در روز سال نو از 


سوی بهودیان است که به همان میزان سوء استفاده از شرایط ناآمادگی مردم در حمله ی بهودیان را 
۱۷ 


طبیعی می کند. که انتخاب همین روز از سوی هامان برای کشتار بهودیان, نا به هنگام و حتی ناممکن 
می شود. اگر هم به طور طبیعی و به فرمان عقل و اسناد. نوروز را یک مراسم تازه تاسیس از اواسط 
صفویه بدانیم آیا اين تقارن غریب نسل کشی پوریم با نوروز ایرانیان بدان معنا نیست که بهودیان ما را 
واداشه اند فاسالگده مانفه عه فیل عام اقا دفان ریا شاماتهن کامل ف-ه تفا رگا صفضا بر اد 
بهودیان. حشن بگیریم؟!!! این تقارن که مطلقا نمی تواند حاصل تصادف روزگار شمرده شود خود 
تالاتم دلیل ات که سین هژرن کیات اس اسان همین ون اخن اتهام عاده اتف که ارات 
فظالت ان کر باب هامسسص ای بارعا وا ی اف ها یرد شحوان اسف وه تخوایت اران 
حقیقت تفهیم می کند که تاریخ گذاری یکسان بهودیان در کتاب استر برای حمله ی انجام نشده ی 
هامان به بهودیان و نیز حمله ی متقابل بهودیان به مردم سراسر ایران, در روز پوريم. یک حقه بازی 


«و چون پادشاه. استر ملکه را دید که در صحن ایستاده است. او در نظر وی التفات یافت و پادشاه 
چوگان طلا را که در دست داشت. به سوی استر دراز کرد و استر نزدیک آمده. نوک عصا را لمس 
کرد. و پادشاه او را گفت: «ای استر ملکه, تو را جه شده است و درخواست تو جیست؟ اگر 
حه نصف مملکت باشد. به تو داده خواهد شد». استر جواب داد که «اگر به نظر پادشاه پسند 
آید. پادشاه با هامان امروز به ضیافتی که برای او مهیا کرده ام بیاید» » . 


(عهد عنیق. محتصر شده بحشی ازکتاب استر) 


از اين به بعد تا حوالی پایان روایت پوریم از زبان استر با همان داستان عامیانه و همان اشخاص عجیب 
و مالیخولیایی مواحهیم که منلا خشایارشای آن. هنگام دیدار زن اش نیم مملکت را به او تعارف می 
کند. يا مملکت از نظر خشایارشا همان چند ستون شکسته ی نیمه افراشته ی هنوز تماما شیار 
نیفتاده ی تخت حمشید بوده و پا عقل خشایارشای کتاب استر پاره سنگ بر می داشته است. 
مضمون سناریوی استر باید آن قدر خشایارشا را در تمام موارد دچار توهم کند که با همان شیوه ای که 
هامان را شخص اول دربار کرده بود. دشمن او یعنی مردخای را هم در زمان لازم به اوج برساند. اجزاء 
این قسمت از بازیگری پوریم به روایت استر. حاوی تمام عناصر یک نمایش نامه ی روحوضی به خصوص 
آن جاست که دیگ غیرت و ناموس خواهی خشایارشا به جوش می آید و برابر معمول ناگهان تصمیم 
می گیرد که طناب دار ساخته برای مردخای را به گردن دشمن او بعنی هامان بياندازد. به همین بی 
مزگی!!۱ 


«پس پادشاه و هامان نزد استر ملکه به ضیافت حاضر شدند و پادشاه در روز دوم نیز در مجلس 


شراب به استر گفت: «ای استر ملکه. مسئول تو جست که به تو داده خواهد شد و 
۱۸ 


درخواست تو کدام؟ اگر چه نصف مملکت باشد. به حا آورده خواهد شد». استر ملکه جواب 
تاو کفت: دای تفای اک هد نظر والقعات بافته باشتمره اک بادشاه را شنت آیذسان فده 
مستئول من و قوم من به درخواست من. به من بخشیده شود. زیرا که من و قومم فروخته شده ایم 
که هلاک و نابود و تلف شویم و اگر به غلامی و کنیزی فروخته می شدیم سکوت می نمودم با آن 
که مصیبت ما نسبت به ضرر پادشاه هیچ است»... و پادشاه غضبناک شده. از مجلس شراب 
برخاسته. به باغ قصر رفت و چون هامان دید که بلا از حانب پادشاه برایش مهیا است. بر پا شد تا 
نزد استر ملکه برای جان خود تضرع نماید. و چون بادشاه از باغ قصر به جای مجلس شراب برگشت؛ 
هامان بر بستری که استر بر آن می بود افتاده بود. پس پادشاه گفت: «آیا ملکه را نیز به حضور من 
در خانه بی عصمت می کند؟» سخن هنوز بر زبان پادشاه می بود که روی هامان را پوشانیدند... 
پس هامان را بر داری که برای مردخای مهیا کرده بود. مصلوب ساختند و غضب پادشاه فرو 
شرت آنخ گاه اور با شاه و ارت ماه مرا وی موه انیت غانه همان رنه 
استر بخشیدم و او را به سبب دست درازی به بهودیان به دار کشیده اند و شما آن چه را که 
در نظرتان پسند آید. به اسم پادشاه به بهودیان بنویسید و آن را به مهر پادشاه مختوم سازید. زیرا 
هر چه به اسم پادشاه نوشته شود و به مهر پادشاه مختوم گردد. کسی نمی تواند آن را تبدیل 
نماید» ». 


(عهد عنیق. محتصر شده بحشی ازکتاب استر) 


آیا به راستی صاحب منصبان فرهنگی یهود تا حد ساختن چنین مواد و مواردی در بازسازی تصاویر 
مجعول و جانشین برای پیش آمدهای تاریخی ناتوان اند؟ تجربه ی ما هنگام خواندن داستان های 
هخامنشی و اشکانی و ساسانی تایید می کند که مراکز تولید تاریخ در مجامع یهودی علیل اندیشه 
بوده اند و تاریخ را در حد اکثر توان خویش به صورت پریشان نویسی های کتاب هرودوت و اشعار 
فردوسی درآورده اند!!! چنان که در متن فوق می خوانیم همان خشایارشا که بهودیان را به سبب جدا 
سری قومی و دینی. برای قتل عام به دست هامان سپرده بود. اين جا هامان را به سبب دست درازی 


به بهودیان به دار می کشد؟!!! چه قدر خشایارشای کتاب استر تورات خنده دار از آب درآمده است!!! 


«پس در آن ساعت. در روز بیست و سوم ماه سوم که ماه سیوان باشد. کاتبان پادشاه را احضار 
کردند و موافقق هر آن چه مردخای امر فرمود. به یهودیان و امیران و والیان و روسای ولایت ها بعنی 
صد و بیست و هفت ولایت که از هند تا حبش بود نوشتند. به هر والایت» موافق خط آن و به 
هر قوم موافق زبان آن و به یهودیان. موافق خط و زبان ايشان و مکتوبات را به اسم اخشورش 
پاشام وتو اس بادشاه سوم اهر ان ها انیم تن ابا اناوت وان فا 
ایشان بر اسبان تازی که مختص خدمت پادشاه و کره های مادیان های او بودند. سوار شدند. و در 
آن یادشاه به بهودیانی که در همه ی شهرها بودند ابحازت دادند که بحمع شده. به بحهت 
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بحان های خود مقاومت نمایند و تمامی قوت قوم ها و ولایت ها را که قصد اذیت ایشان 
می داشتند. با اطغال و زنان ايشان هلاک سازند و بکشند و تلف نمایند و اموال ايشان را 
تاراج کنند, در یک روز یعنی در سیزدهم ماه دوازدهم که ماه آذار باشد در همه ی ولایت های 
اخشورش پادشاه و تا این حکم در همه ی ولایت ها رسانیده شود. سوادهای مکتوب به همه ی 
قوم ها اعلان شد که در همان روز بهودیان مستعد باشند تا از دشمنان خود انتقام بگیرند. 
حست: شکم پادشاه شتابانیده به تعجیل روائة ساختد و حکم خر دار السلطته شوش نافد.شد. و 
مردخای از حضور پادشاه با لباس ملوکانه ی لاجوردی و سفید و تاج بزرگ زرین و ردای کتان نازک 
ارغوانی بیرون رفت و شهر شوش شادی و وجد نمودند. و برای بهودیان روشنی و شادی و سرور و 
حرمت پدید آمد. و در همه ی ولایت ها و جمیع شهرها در هر جایی که حکم فرمان پادشاه رسید, 
برای بهودیان. شادمانی و سرور و بزم و روز خوش بود و بسیاری از قفوم های زمین به دین بهود 
گرویدند زیرا که ترس بهودیان بر ایشان مستولی گردیده بود». 


(عهد عنیق. محتصر شده بحشی ازکتاب استر) 


متن بالاء گرچه گام کوچکی به روایت درست رخ داده های پوریم نزدیک تر است. اما هنوز هم آن تابلوی 
نئون تبلیغاتی در باب هخامنشیان ظاهرا حاکم بر ۱۲۷ ایالت در آن می درخشد و از آن که زندگان زمان 
استر از یهودی و غير بهودی از چنین تسلطی با خبر نبوده اند. چیزی را به نام قدرت امپراتوری 
هخامنشی لمس نمی کردند و کسی در زمان استر به اين اوهام ساخته ی ذهن مورخین یهود 
در دوران اخیر نمی پرداخته. پس متن بالا به نوع دیگری نونویسی و دست کاری در کتاب استر عهد 
عتیق را به سود تلاش های هخامنشی سازی نوین بهودیان اثبات و تقریبا بخش عمده ای از کتاب 


استر تورات را از سندیت خارج می کند. چنان که بدان خواهم پرداخت. 


«هنگامی که نزدیک شد حکم و فرمان پادشاه را جاری سازند و دشمنان بهود منتظر بودند که بر 
ايشان استیلا يابند. اين همه بر عکس شد که بهودیان بر دشمنان خویش استیلا یافتند. و بهودیان 
در شهرهای خود در همه ی ولایت های اخشورش بادشاه حمع شدند تا بر آنانی که 
قصد اذیت ایشان داشتند. دست بیندازند و کسی با ايشان مقاومت ننمودند زیرا که ترس 
ايشان بر همه ی قوم ها مستولی شده بود و جمیع روسای ولایت ها و امیران و والیان و 
عاملان پادشاه. بهودیان را اعانت کردند زیرا که ترس مردخای بر ایشان مستولی شده بود, چون که 
مردخای در خانه ی یادشاه معظم شده بود و آوازه ی او در جمیع ولایت ها شایع گردیده و اين 
مردخای آنا فآنا بزرگ تر می شد. پس بهودیان حمیع دشمنان خود را به دم شمشیر زده.ء 
کشتند و هلاک کردند و با ایشان هر چه خواستند به عمل آوردند. و بهودیان در دارالسلطنه 
شوش پانصد نفر را به قتل رسانیده. هلاک کردند و فرشنداطا و دلفون و اسفاتا و فوراتا و ادلیا و 
اریتاتا و قرفشتا و اربسای و ایداک مبوانا عتی که پسر هامات تن همدانای» خشهن نوود را کشتید 
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لیکن دست خود را به تاراج نگشادند. در آن روز عدد آنانی را که در دار السلطنه شوش کشته شدند 
به حضور پادشاه عرضه داشتند و یادشاه به استر ملکه گفت که «یهودیان در دارالسلطنه شوش 
پانصد نفر و ده پسر هامان را کشته و هلاک کرده اند. پس در سایر ولایت های پادشاه چه کرده اند؟ 
حال مسوول تو چیست که به تو داده خواهد شد و دیگر چه درخواست داری که برآورده خواهد 
گردید»؟ استر گفت: «اگر پادشاه را بسند آید. به بهودیانی که در شوش می باشند ابحازت 
داده شود که فردا نیز متل فرمان امروز عمل نمایند و ده پسر هامان را بر دار بیاویزند». و 
پادشاه فرمود که چنین بشود و حکم در شوش نافذ گردید و ده پسر هامان را به دار آویختند. و 
یهودیانی که در شوش بودند. در روز چهاردهم ماه آذار نیز جمع شده. سیصد نفر را در شوش 
کشتند. لیکن دست خود را به تاراج نگشادند. و ساير یهودیانی که در ولایت های پادشاه بودند جمع 
شده. برای جان های خود مقاومت نمودند و حون هفتاد و هفت هزار نفر از مبغضان خویش را 
کشته بودند. از دشمنان خود آرامی یافتند. اما دست خود را به تاراج نگشادند. اين. در روز 
سیزدهم ماه آذار واقع شد و در روز چهاردهم ماه. آرامی یافتند و آن را روز بزم و شادمانی نگاه 


داشتند*. 


(عهد عنیق. محتصر شده بحشی ازکتاب استر) 


سرانجام کتاب استر. پس از آن همه مقدمه چینی خلاف. به توصیف صحنه ی درستی از اقدام بی 
لجام یهودیان در ماجرای پوریم می پردازد. یهودیانی که ناگهان و شبیخون وار, علیه بومیان ایران وارد 
عمل شده و قتل عام را آغاز کرده اند. چنان که در متن فوق پدیدار است. در سطوری اندک. سه بار 
نهی تاراج اموال کشته شدگان توصیه شده است. مورخ بی این که نیازی به وارد شدن در ريشه ی این 
دستور موّکد و نهی متواتر غارت ببیند. از آن که مدخل و ماهیت اصلی مباحث او اثبات بی 
معارض کشتار تا آخرین نفر در مراکز نجمع ایران. در فاجعه ی پوریم است و چنان که در یادداشت بعد 
شواقض امن قاناک تا فان سای مایم عفر عاست آموان تانود هد اه بویا اه هه 
هانل العت این فقسفت اه کتانه اس راهب مات وان تسا کامل ان با یگ مان ها تاره 
بقایایی از بخش درست کتاب کهن استر در روایت قصه واره ی جدید آن بداند. چنان که موضوع نام 
گذاری پوریم با توسل به قرعه کشی انجام شده برای تعیین روز حمله به بهودیان. از سوی هامان را. از 


بابتی دیگر که بدان خواهم پرداخت. درست می داند. 


«پس بهودیان آن چه را که خود به عمل نمودن آغاز کرده بودند و آن چه را مردخای به ایشان نوشته 
بود. بر خود فریضه ساختند. زیرا که هامان بن همداتای اجاحی. دشمن تمامی بهود. قصد هلای 
نمودن بهودیان کرده و قور. بعنی قرعه برای هلاکت و تلف نمودن ايشان انداخته بود». (عهد 
عتیق, محتصر شده بحشی ازکتاب استر) 
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اینک باید بکوشیم تا بر اساس اندک نشانه های قابل تایید در تاریخ و نیز بررسی های مبتنی بر پذیرش 


عقل. از واقع امور در ماجرای پوریم با خبر شویم و به روایت تاریخی آن دست بیابیم. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۶ و ساعت ۲:۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروعغ و بی نقاب؛ ۸۲ 


(یوریم) 


بدین ترتیب آن چه در مقدمه ی کتاب استر عهد عتیق آمده. یعنی نافرمانی وشتی. عروس شدن 
استر. تصمیم هامان برای قتل عام بهودیان به بهانه تعظیم نکردن مردخای. کشف توطئه علیه 
خشایارشا به همت مردخای, چند بار انگشتر بخشیدن خشایارشا به اين و آن و از اين قبیل. به قدر بال 
مگسی ارزش ثبت در تاریخ را ندارد. زیرا برای آن ها مبنای متفاوتی جز همین گفته های دل به خواه, 
نمی شناسیم و قرینه ی دیگری صحت این پیش درآمدهای پوریم را اعلام نمی کند. پبس شاید دیگر 
داده های آن کتاب. چون ماحرای قرعه کشی برای تعیین روز مقابله و پیش دستی بهودیان بر هامان و 
اجرای پروژه قتل عام پوريم نیز ارزش بررسی تاریخی ندارد و موخره ی باز هم داستانواره اک برخاسته 
اشفا فقمای یی اساس اما اما ناه فان موع را تافته کفتی شرع ای پوریضر جر 
کتاب استر می شود. علائم و آثار تاریخی کافی و موحود در این باب است که در منطقه ی ما و در 
زمانی منطبق با دوران خشایارشا. یک نسل کشی کامل و قتل عام تمام تا حد باقی نگذاردن یک زن و 
مرد برای ادامه ی حیات مجرد آدمی, در قسمت بزرگی از شرق میانه صورت گرفته است. آثار و 


علائمی که به تدریج و یک به یک عرضه خواهد شد. 


بر این پایه. تیرگی در کتاب استر عهد عتیق» منحصر به مقدمه آن می شود که عوامل و اسباب آن قتل 
عام را به درستی ثبت نکرده است. زیرا سخن از محرک حقیقی و علت توسل بهودیان به اجرای قتل 
عام پوريم که پدیدار شدن منظره شکست نظامیان هخامنشی در برابر مقاومت بومیان منطقه بوده 
است. با ادعاهای جدید در باب قدرتمندی بی حساب آن سلسله منطبق نمی شد و الزام همسان 
کردن مقدمات کتاب استر با توهمات نو در باب تاریخ ایران باستان» آن را به صورت کنونی درآورده 


۳۲ 


است. در واقع پوریم پروژه ناگزیر و چنان که خواهم گفت. حتی مایوسانه ای, طراحی شده از سوی 
بهودیان» برای ممانعت از شکست نیزه داران احیر شده هخامنشی. جلوگیری از امحاء قوم بنی 
اسراییل و يا دست کم بازگشت آنان به سیاه چاله های بابل بوده است. 


تفر اد انب فظاهی ای رنه شاد سب نود فص ات ما ارم نیع ها نم ا فلا < 
امپراتوری هخامنشیان را برشمردم و فقر مطلق نشانه های مادی و دیداری این قدرتمندی را به صورت 
های مختلف نمایش دادم و گفتم بزرگ ترین نمایه و منظر و مایه ی عرض اندام و اعلام وجود 
تا ی ات شاه کت ,مش فاومای ماه است اهتعی هال بان کم کم ی فانل فیون 
شخص کورش و داریوش, بر مبنای بقایای باستانی. به گل نبشته ی بابلی کورش و کتیبه ی مفصل 
داریوش در بیستون منحصر است و نه فقط این دو نشانه خود نیازمند بازبینی وسیع برای تایید و یا رد 
مطالیی است که تافنهن و بات ان ها عوضه کردم اتخمیل اناد درگیی که اد هرن مازند مقیره وا 
های مختلف و سطر نوشته ای در پاسارگاد ارائه می دهند و يا تعداد بسیار زیاد کتیبه های پراکنده. که 
از تخت جمشید تا مصر, به داریوش می بخشند. برابر بررسی هایی که انجام شد, به وجحه رسوایی 
مجعول و تازه ساز و خود ادله ای بر نبودن علائم حضور دراز مدت این دو بت هخامنشی در شرف میانه 
است. زیرا طبیعتا اگر چنین علائمی به طور معمول قابل عرضه بود, آن ها به تولید جاعلانه ی آن 
متوسل نمی شدند. بنا بر این مورخ ادعای حضور و حکومت ۲۵ ساله ی کورش و ۲۶ ساله ی داریوش 
را از حوانب مختلف فاقد مستندات و غير قابل اثبات می داند و چنان که نشانه ها نمایش می دهند و از 
آن که در سراسر تخت جمشید یگانه سخن گو و کار فرما و تنها سلطان در قید حیات. خشایارشا 
معرفی می شود. پس او نخستین و آخرین شاه هخامنشی است که دلایلی برای قبول مدت محدود و 
لامش تم مدا رک انشا کر نی میم سول مان کسالا ترتع ارتیه که فمه تما مت 
حمشید نیاز داشته. به دست داریم. در این صورت برای فقدان نشانه های کافی از حضور کورش و 
ذارنونش, در متطقه, فقطظ رک علت قابل آرانه. اسنتت* کشته: شین سریع آن ها در تاع هاگ تاشی اد 
فقوت هه اف اک یار ی ۲ تال یت تقافر رک مس هی یامن 
مسکونی - حکومتی نیمه کاره از خود به جای گذارده. پس چه گونه کورش و داریوش و کمبوجیه و 
بردیاء در مدت ۶۵ سال به تدارک و تولید نمای حکومتی و سریناهی برای سکونت سرکردگان و 
برحستگان سلسله نیرداخته اند؟!!! 


برای تقویت این نظر. می توان به عاقبت اندیشی و کوچ خشایارشا به پنهانگاه تخت جمشید و آغاز 
بنای دژگونه و مناسب دفاع, در آن حوزه کوهستانی, برای اقامت و حفاظت خویش اشاره کرد که 
بیمناکی او را از وسعت ایستادگی بومیان شرق میانه نشان می دهد. زیرا اگر خشایارشا پایه گذار 
اش ی هه اه افو مه اهامای ای 2 
نداریم چاره ای نمی ماند جز این که فرمان روایان مقدم بر او را مستقر در چادرها و يا حداکثر در ابنیه 
ی عیلامی شوش گمان کنیم چنان که مختصر باقی مانده های کورش و داریوش را به طور کلی در 
حوزه غربی و نه جنوبی ايران يافته ایم و گرچه ذکر علت معینی برای انتخاب زیگورات کهن ایلامی و 
حواشی آن در فارس, به وسیله ی خشایارشا هنوز ممکن نیست. ولی کاملا مشخص است که 
خشایارشا کوشیده است از مراکز تجمع و مقاومت دشمنان بزرگ و قدرتمند خویش. مانند آشور و بابل 
۳۳ 


و عیلام دور بماند. شاید بتوان اطلاعات یهودیان فریسی از امکانات حوزه ی فارس راء که چند قرنی 
هون شام تیان هی ان متطقه قعی که بوده اتتم ادها موی اه در انشان آن خطه انیم آیخ 
مطلب نیز باید در نظر گرفته شود که هنوز در آغاز راه اين اکتشافات تازه ایم و گرچه تا زمان بازخوانی 
نوینی از کتیبه ی بیستون بر مبنای آن چه واقعا بر سنگ مانده است. جز عرضه ی این شمای کلی. 
مان مهم ی انیا تم ان کشمه اما آن که یقرت هام اقا دام له موس ادج 
کشی عمدی و برنامه ریزی شده ی پوریم و عواقب بس هولناک آن میسر است. پس بر مورخ معین و 
مسلم می شود که انتخاب راه حل بی نهایت خونین و براندازانه ی پوریم, فقط زمانی دارای 
توحیه منطقی و حتی نظامی است که یگانه راه بقا شناخته شود و فقط در صورتی مورد توحه قرار می 
گیرد. که مهاجمان قادر به ایستادگی در برابر مدافعان, با شیوه مرسوم و کلاسیک نباشند. 


امتداد محدودتر این گونه چاره اندیشی. حتی در دوران جدید نیز, در تظاهرات سیاسی و اجتماعی 
حهان بازتاب داشته و هر دولت و مرکز قدرت و متجاوزی که از مقابله با نیروهای پیشرو و مقاوم و 
مبارز درمی ماند. به اقدام پوریم گونه ی کودتای اقلیت دست می زند و نه فقط می توان تجاوز پوریم را 
نخستین کودتا و یورش وحشیانه ی ناگهانی و احتمالا شبانه در روزگار باستان شناخت. بل تمام دیگر 
راه حل های اجتماعی که در ایام ما و در سراسر جهان. با توسل به هجوم و خون ریزی سریع و وسیع. 
مایا که رات ااته انا داده امیدوت اسان الکو کرفه از موفعیت مه ان در اهراف رورور و 
به زبانه ساده, مانند دیگر قتل عام های بزرگ. از مردم آفریقا و آمریکای جنوبی و سرخ پوستان 
اتازونی. حاصل یک برنامه ریزی پنهان و آشکار به شیوه و با مشارکت و مشاوره و حتی رهبری و 
سازمان دهی بهودیان بوده است. 


بدین ترتیب این بررسی صرفا بر مطالب کتاب استر تورات تکیه ندارد. بل با ارزیابی و مطابقت دو گونه 
تظاهر در هستی شرق میانه. که یکی وجود و جوشش حیات و حضور رو به پیش و دراز مدت مراکز 
متعدد و متمدنی را از هزاره های دور تا زمانی معین اعلام می کند و دومی سقوط ناگهانی و بی 
منتها به مبداء صفر و نابودی و گم شدگی کامل آن موقعیت پیشین را نشان می دهد و با بررسی و 
برآیند این دو وضعیت. به این نتیجه واضح می رسیم که حادثه و عامل نیرومندی موحب برهم خوردن 
روند معمول تحرک تاریخی و تولیدی در میان سلسله ای از اقوام دیرین و کهن شرق میانه بوده 
است و زمانی که در جست و جوی عامل این توقف مطلق. به سعی لجوجانه و وسیع و متمرکز 
یهودیان در مخفی نگهداشتن این سقوط, از طریق ساخت تاریخ و تبلیغ حاعلانه حضور قدرت های 
محلی در حوزه ی اجرای پوریم برمی خوريم آشکار و آسان بدین نتیجه می رسیم که باید بهودیان را 
مسئول آن انهدام شناخت زیرا که با تدوین و تالیف منابع و تواريخ منحرف کننده. به خصوص برای مرذم 
منطقه ی ما, بر آثار و علائم آن نابودی کامل پرده کشیده و مانع انتقال ماحرای پوریم به آگاهی های 


تاربخی دوران حدید شده اند. 


اگر بهودیان, امروز و در عصر انفجار اطلاعات هم مهار مراکز تحقیقاتی و اطلاع رسانی را چنان به 
دست دارند که مانع عرضه تفحصات نو در سطح ملی و منطقه ای و حهانی می شوند. در توسل 
به شگرد سکوت درباره مطالب تازه ی ناموافق با ادعاهای آنان موفق اند و تریبون ها را بر 


و 


انعکاس تفحصات جدید حتی در موضوعی چون هالوکاست هم می بندند. پس سعی آن ها در سده 
های اخیر برای پنهان نگهداشتن قتل عام پوریم از آن روی با توفیق عمل کرده, که به میزان کافی 
مزدور و مجری در اختیار داشته اند. بدین ترتیب در جست و جوی علت انهدام عمومی و توقف ناگهانی 
رشد در شرق میانه, که مظاهر بس آشکاری در بقایای باستان شناختی منطقه ی ما دارد. می توان 
بخش اعتراف کتاب استر در توسل یهودیان به کشتار پوریم راء علی رغم تلاش مورخان مزدور کنیسه در 
اتکارم مشرمشن ماوت ور اه طیوات رز طلهه تایوفی تست شرف اه ره تفای ابا را رنه 


مورد مداقه قرار داد. 


نمایان ترین و ملموس ترین مظهر این امکان. نیمه کاره ماندنه ساخت مجموعه ی تخت جحمشید و 
سعی مورخان بهود در کامل و باشکوه نشان دادن همان خرابه هاست؟!!!! اگر نیمه تمام ماندن 
ساخت و ساز در تخت جمشید. اینک و بدون چون و چرا محرز و مسلّم است. پس سئوال ساده چنین 
ورف اش که کاس اما موعی سف نا ضایر سازاد آ خاک اهراک انا یه بر هررنه اس او آن 
ای تست ام دا اک اهر هه کی ها انا گنه 
یا حتی به سبب رقابت های درباری مرده بگيريم نخست این که چرا حانشینان او به ادامه ی ساخت و 
اقا آن اشیه اشتافت سای اوه اند سرا تایه ی فان کم از آغاد سک کوش موز 
یهودی و ابزاری در اختیار کنیسه و کلیسا بوده. کم ترین اشاره ای به مرگ خشایارشا و نیمه کاره 
ماندن عملیات ساخت و ساز در تخت جمشید نداشته است و اگر حای احتمال را در حد گریز 
خشایارشا از منطقه نیز باز گذاریم, باز می پرسیم که آن سلطان ساخت و ساز از چه کس و یا چه چیز 
کته سرا سانشان اد ادامه و امتداوده اما موه ای نت میا یی رگ فیه ارو یه 
گونه بدون یک مرکز سکونتی - حکومتی, نیازهای آن امپراتوری ظاهرا مقتدر جهانی را تامین و برطرف 
کرده اند و سرانجام این که چرا مورخین غالبا یهودی جهان در موضوع حوادت تاریخی شرف میانه. نه 
فقظ رم کی مهم وضو شسارا شا اشاره اک اه بل ای ان هار شیارا همع ازه 
مشغول تایید این مطلب نادرست دیده ایم که تخت حمشید از دوران داریوش اول هم مرکز شکوهمند و 
مناسبی برای برگزاری جشن های بومی و ملی و منطقه ای بوده است!!! آیا مورخین و باستان 
شناسان و ایران پژوهان هود در تغییر فرمت تاریخی ايران و شرق میانه و تولید منابع متکی به دروغ به 
تال امین بخه منافع:و اشیفای کذام مافعیت بارش تودن آزد ۱6 


جنین است که ظاهر این ماجرا در دوران ما بدین صورت منحوس درآمده است که کتاب استر تورات از 
وقوع یک کشتار عام در زمان خشایارشا با عنوان پوریم خبر می دهد. آثار و علائم متعدد. از جمله توقف 
ساخت و ساز در تخت جحمشید و غروب و غیبت ناگهانی تمدن و تولید در مراکز بزرگ تجمع و میان ملل 
متعددی در حوزه ی پوریم وقوع چنین کشتار عامی را تایید می کند و اگر مورخین یهود با تلاشی غول 
شا در مه تالغات تارتقمی هه آسیی کوشه اند او تارف اس رم داد رات یا 
نمایش جاعلانه ی استمرار سیاسی, اقتصادی و فرهنگی شرق میانه. رد پای اجرای عملیات پوریم و 
نتایج و عواقب آن را بیوشانند. پس برای خردمندان تردیدی نمی ماند که نه تنها ماحرای آدم کشی 
کامل مندرج در کتاب استر تورات یک واقعیت رخ داده در تاريخ باستان شرق میانه است. بل به دلیل 
فقدان منطق و مبانی موجه. مورخان یهود و اربابان کنیسه مناسب ندیده اند آن قتل عام را در میان 
۲۵ 


قلابی مظلومیت را از تن قوم خویش بیرون می کشیده اند! 


اه ای بای ای هه نات اس یم هه ی کی را 
اه هن اصا سای اس واه سرا ده سا رات مس ی سس 
آدمی چنان نایاب و معیوب می شود که اثبات حضور یک زن و مرد. در اين گستره وسبع. که ادامه نسل 
را با تولید مثل تضمین کنند. نامیسر است. زیرا وجود یک زن و مرد به مفهوم تکثیر یک خانواده به 
میزانی است که پس از چند سده. آثار و علائم واضحی از حضور و وحود خود به صورت های مختلف به 
جحای می گذارند. به ابزار تولید. چون داس و خیش و درفش و چکش, مواد مصرفی و اسباب خانه و 
دست ساخته های زینتی. از گوشوار و گردن بند و انگشتری و وسائل شکار و دفاع چون خنجر و 
شمشیر و گرز و کمان و نمایشات عقیدتی و سیاسی چون معبد و مرکز حکومتی و بناهای شهری و 
دکان و بازار نیازمند می شوند. که در جست و جوهای بعد. بقایای آن قابل بازیافت است. اما به زودی 
خواهیم دید که از یس اجرای پوریم تا زمان طلوع اسلام اندک اثری از حضور بومی انسان. به هیچ 
صورتی. در حغرافیای ابران به دست نیامده است . 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۶ و ساعت ٩:۳۰‏ 


۳۶ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروعغ و بی نقاب» ۸۲ 


(یوریم) 


وحود همین بنای نیمه کاره تخت جمشید. اثبات می کند که توسل به قتل عام پوريم اقدامی ناگهانی, 
پیش بینی نشده و عکس العمل ناگزیری در مقابل تفوق تدریجی اقوام شرق میانه بر نیزه داران و 
ماما ها ی سم گس اک ان وا ترا اه جر عات عصا یازا سته: هروه 
است. زیرا اگر طرح توسل به چنین قتل عام وسیعی. که حتی سازندگان تخت جمشید را نیز از میان 
برداشته. در احتمالات اولیه ی یهودیان قرار داشت. پول و فرصت و توان خویش را در بالا بردن آن 
مجموعه پر هزینه دور نمی ریختند تا سرانجام به رها کردن نیمه کاره ی آن مجبور شوند. به حقیقت که 
بروز اشکال و دشواری در بررسی های هخامنشی, ناشی از مشکوک بودن عمومی اسناد آن؛, از گل 
تبشنته بابلی. کوزش تا کتیبه. که بنیستونین دارپونش هو فضه های: کتاب. انستر. عهد. عشیق. است. این 
شاخص و خاصیت ورود یهودیان به هر حوزه ای از روابط انسانی است که آن را از حدیث حقیقت تهی 
می کنند. بی ترتیبی های مندرج در این گونه اسناد. که حاصل ناراستی در تدوین اولیه و دست کاری 
۹[ 
نشانه و رگه هایی از حقیقت را در تلاشی دشوار تمام بیرون کشد. از جمله دو مطلب به هم پیوند 
خورده. یعنی تصمیم مردم منطقه به قتل عام دسته جمعی یهودیان و نیز عکس العمل پیش گیرانه 
ی بهودیان راء به شرحی که می آورم. می توان یک واقعیت تاریخی قابل قبول شناخت. که کتاب استر 
علت نخستین اقدام یعنی تصمیم به قتل عام بهودیان راء به کاریکاتور انتقام فردی هامان, آن هم به 


بهانه ی سخیف تعظیم نکردن دانیال تبدیل کرده است!!! 


باز سازی سالم سبب قصد مردم منطقه به کشتار یهودیان و تصمیم به مقابله ی بیش گیرانه 
سرکردگان کنیسه. که مانند کتاب استر درهم ريخته نباشد و منظره طبیعی و پذیرفتنی تری از ماحرا 
را در دید مورخ قرار دهد, نکات فراوان باز هم مکتوم مانده ای از گستره عظیم تمدن پیش از حضور 
هخامنشیان راء در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی بازگو می کند. پیش از این به خواستاران توحه 
دادم که در سراسر شرق میانه. تا دوران هجوم بهودیان به مردم ممتاز سامی و آرامی و آن چه اینک 
ایرانی می خوانيم حتی مغایرت های اقتصادی نیز دیده نمی شود و حیرت انگیز تر از این نیست که 
مردمی با عالی ترین نمود و مراتب پیشرفت در صنعت و هنر, که نمونه هایی از نمایشات خیره کننده 
تولید آن ها را در سطوح و به اشکال مختلف به دست داریم و در میان آن همه مهر و لوگوهای دشوار 
ساخت. از قبیل آن چه که در تصویر زیر بر گردن آشور نصیریال دوم دیده می شود کوچک ترین 
میا یادن وت لین ی آشش کفا کال به تال مه تایه دنه اتمه تصوی سس گنه اک 


۳۷ 


به عنوان مظهر هویت و قدرت قومی و ملی و منطقه ای به صورت سکه. در میان مردم هیچ نقطه ای 
در این خطه ی پهناور به گردش نبوده است. این نکته ی بسیار مهم که تفسیر و اشاره به علت آن» باز 
هم از چشم مولفین اورشلیمی و مسلما به عمد دور افتاده است. مورخ ناوابسته امروز را به مجراهای 
شناخت دیگری از مردم شرق میانه هدایت و از برابری حقوقف سیاسی و اقتصادی و می توان گفت 
رعایت نوعی فدرالیسم اختصاصی و کهن. در منطقه ی ما با خبر می کند. این حقیقتی است که 
آسیب پوریم مردم جهان را چند هزاره از تمدن واقعی و والای شرق میانه محروم کرد و هیچ کس نمی 
داند در آشوب و بلبشوی کنونی برای رسیدن دوباره به سیستمی بی نیاز از پول. به عنوان واحد 


سنچش اعتبار آدمی. بحه میزان باید صبور بود؟!!! 
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به یقین تولید اين لوگوها در گردن آویز آشور نصیر بال دوم که هر یک مظهر و نشان ستایش از خدایی 
است. از ساخت سکه هایی با نقش یکنواخت آسان تر نبوده است. در شرق میانه صدها نمونه از اين 
نوع اعلام تعلق های عقیدتی را در همه جا یافته ایم ولی از همین آشور نصير بال و هیچ کس دیگر 


داد؟!۱۱۱ 


آیا مطلب را چه گونه باز کنیم؟ به بهانه های واهی باستان پرستان و دنباله روهای اسناد بهود متوسل 
شویم توانایی های تمدنی و تولیدی و هنری را از دوران هخامنشیان آغاز کنیم و ضعف صنعتی را 
عامل فقدان سکه در عهد کهن بدانیم؟ آن گاه این همه يافته از چند هزاره پیش از هخامنشی در 
شاخه های مختلف صنعت و هنر را, که در پی پوریم معادل دیگری نیافت. از چه راه توضیح دهیم؟ اگر 
آن تهمت های عظیم بر تعدد ستیزه میان آشور و بابل و عیلام و ماد راء که بدون استثنا حاصل تلقین و 
اسناد ساختگی بهودیان از قماش آن کتیبه ی کشتار منسوب به آشور بانی پال است. دور بريزيم که 
فقط و فقط برای تلقین توسل به توحش در میان سازمان های سیاسی دشمنان اورشلیم ساخته شده 
و منظور کلی رد اتهام از یهودیان در حوادث خونین شرق میانه را دارد. آن گاه می توان همین نبود سکه 
ی رایج را در کنار مظاهر دیگر قرار داد و به درستی نتیجه گرفت که علی رغم تفاوت های بومی و 
ظاهری در نمایشات سنتی و پوشاک و هنر. در شرق میانه نیز. همچون تمدن سر به راه دره های 
هند, از آرامیان تا سیستانیان, به روزگار کهن. همآهنگی بدون تنازع در اقتصاد و سیاست حکم فرما 
۲۳۸ 


کرباس پوسیده ی تالیفات مورخین و مفسران بهود. با قصد پنهان کردن قتل عام پوريم پوشانده اند. 


شاه شدم ۱۹ نبرد کردم به خواست اهوره مزداء من همه ی آن ها را درهمر کوبیدم و ۹ شاه ر 


دستمیر کرد 


نمی خواهم بار دیگر شروح مفصلی را بیاورم که در آن ها داریوش, به تکرار, زنجیره ی مقاومت در برابر 
خویش راء دانه به دانه برمی شمرد. این مقاومت ها علی رغم آن چه متن کتیبه ی بیستون باز می 
گوید, آشفته و تصادفی نیست. در آن توالی خردمندانه و خیره کننده ای برقرار است و گرچه از محیط 
حاصلی از قتل عام پوریم بی خبریمر اما روشن است که مردمر منطقه برای کاستن توان و از 
پا درآوردن داریوش, متحدانه و همآهنگ و در دفاعی سازمان داده شده و جمعی, با برنامه ای منظم و 


معین, پیایی او را از شرق تا غرب به دنبال خود کشانده و سرانجام از پای انداخته اند!!! 


«داریوش شاه می گوید: همان زمان که من در بابل بودم این مردم بر علیه من شوریدند: پارسه. 
آوزه. مادا. آسورا؛ مودرایا. پارساواء مرگوش. سکا». (لوکوک., کتیبه های هحامعشیء ص ۷( ۲) 


آیا چنین نظم حساب شده در حمله و دفاع جمعی, بدون فرماندهی واحد میسر بوده است؟ مورخ می 
پرسد اگر آن دشمنی و برخورد متوالی, که تاریخ نگاران بهود در میان قدرت های منطقه. پیش از هجوم 
هخامنشیان تصویر کرده اند. واقعا برقرار بوده. پس حکمت این وحدت سراسری و وسیع و برنامه 
ریزی شده در دفاع برابر نیزه داران هخامنشی. که به توافق جمعی و احرایی و تعهد یشتیبانی 
لجستیکی سران ده ها قوم نیازمند بوده, چه گونه به دست آمده و چرا یکی از آن دشمنان قديم که 


مورخین بهود معرفی می کنند. علیه دشمن پیشین خویش با داریوش متحد نشده است؟!! 


ما اینک از آن مرحله عبور کرده ایم که برای اثبات بهودی بودن تمام پروزه ی احضار دار و دسته کورش به 
قصد تخریب تمدن و توانایی های مردم شرق میانه, به هدف انتقام کشی و تضمین اطمینان و امنیت 
برای بهودیان» نیازمند توضیح بیش تر باشیم و می دانیم که سازمان ده و سرپرست عمومی آن خنجر 


۳۹ 


و سرپرستان کنیسه بوده اند. چنان که با خبریم بهودیان تبعیدی که از زمان حمله ی آشور به اورشلیم 
در میان تجمع مردم این خطه رخنه کرده و بدون مزاحمت از بابل تا هرات و از خراسان تا قفقاز و از 
همدان امروز تا جنوب فارس کنونی, بدون تعرض و محدودیت زیسته اند. پیوسته و مشابه زمان ماء در 
عین تظاهر به همزیستی مظلومانه و بی آزاره در سیمای آنوسی های ناشناس, به عنوان ستون پنجم 
اورشلیم عمل کرده اند. بایستی چند دهه مبارزه ی مستقیم و رویارویی بی ترحم فرماندهان اقوام و 
میرن تاش اهار ها مه اه وهای ها ان اوه اوه اش که با سمان سسش 
خاسهسان متفی ی کی کر ارفا اطااهای تشم ماه از رام هه فده ای امه ها 
تدوین شده ی مقاومت را به مراکز سیاسی حکومت و نهادهای کنیسه منقل می کرده اند. حصول 
پیروزی نهایی بر خنجر کشان هخامنشی میسر نخواهد بود و بسیار محتمل است که برای پاک سازی 
محیط از چشم و گوش ینهان مهاجمین. تصمیم به قتل عام یهودیان شناخته شده گرفته باشند. چنان 
که قابل فهم است. همین اراده تصفیه نیز به زودی و از طریق یهودیان حاضر در همه جا, به سرآن 
کنیسه منتقل شده و آن ها را خبردار و بیدار کرده باشد. 


بدین ترتیب برای یهودیان. هنگامی که نبردهای سراسری منجر به پیروزی نظامیان اجیر نمی شد. 
اطلاع از تصمیم عمومی به کشتار بهودیان» زنگ خطری جدی و به معنای نابودی مطلق قوم و از دست 
رفتن نهایی آرزوی بازگشت به اورشلیم بود. در چنین وضعیت تاریک تاریخی در مقابل سران کنیسه 
بیش از دو گزینه قرار نداشت: يا از منطقه بگریزند و يا با توسل به شبیخون و قتل عام خطر 
عمده ی پیش آمده را مهار کنند. به یقین آن ها که قرن ها مقدم بر هخامنشیان در میان و 
کنار بومیان منطقه می زیسته اند. با مهارتی که در کسب خبر و اطلاع از اوضاع و احوال عمومی 
داشتند و خانواده ها و برحستگان صاحب نفوذ و صنعتگران و خردمندان و مدیران و سازمان دهان 
توانای هر قوم را نیک می شناخته اند. فرود آوردن نخستین ضربه ی ویرانگر و فلج کننده بر پایه های 
استقرار و مدنیت هر قوم با اتکاء به این شناسایی. چندان دشوار نبوده است. طبیعتا اجرای چنین 
تصمیمی بدون اتکاء به سنت قتل عامی نبود که یهودیان در باب موآبیان و کنعانیان و آرامیان و 
فلسطینیان در روزگار کهن اجرا کرده بودند و تبعیت از همان رفتاری بود که یوشع. نخستین جانشین 
موسای پیامبر از زبان یهوه به قوم پیشنهاد می داد: 


«و خداوند یوشع را گفت: «مترس و هراسان مباش. تمامی مردان جنگی را با خود بردار و برخاسته, 
به سرزمین عای برو. اینک یادشاه عای و قوم او و شهرش و زمین اش را به دست تو دادم 
و با سرزمین عای و پادشاه اش به طوری عمل کن که با سرزمین اریحا و پادشاه اش 
عمل کردی. غنیمت ها و چهار پایان اش را برای خود تاراج و در کنار شهر کمین کنید». پس یوشع و 
جمیع مردان جنگی برخاستند تا به سرزمین عای بروند و پوشع سی هزار نفر از مردان دلاور را 
اتخانب رده یشان را شاه دای کین راشای امن خمودودی کت نک شعا وا 
شهر کمین کنید. یعنی از یشت شهر دور مروید و همگی مستعد باشید و من و تمام قومی که 
با من اند. نزدیک شهر خواهیم آمد و چون مانند بار اول به مقابله ی ما بیرون آیند. از پیش ایشان 


۳۰ 


خواهیم گریخت و به تعاقب ما خواهند آمد تا ايشان را از شهر دور کنیم آن گاه شما از کمینگاه 
شهر را گرفتید. پس به آتش بسوزانید و موافق سخن خدا عمل کنید» ». 


سرایای ۲۳۴ کتاب ضمیمه ی تورات» که سرگذشت حوادث تاریخی برگذشته به قوم بنی اسرائیل پس از 
وفات موسای پیامبر است. مملو از اين نحوه کشتارها و تصرف غاصبانه ی سرزمین های دیگران و 
بسیار شنیع تر و بدتر از اين, تا اندازه اک است که برای ایجاد هراس و سراسیمگی, دستور کوبیدن 
نوزادان دشمن بر صخره ها را می دهد. بدین ترتیب بهودیان عصر هخامنشی که در آستانه ی شکست 
کامل و در معرض قتل عام بودند. بی رحمی و تجربه و دور اندیشی لازم را داشته اند که کشتار کامل و 
متقابل را تنها روش بقا بشناسند. زیرا که یهود مانند گروه نیزه دار هخامنشی نبود که در بروز بحران 
نهایی, به پناهگاه کوهستانی خود در ماورای قفقاز بگریزد. آن ها در صورت تن ندادن به قتل عام که به 
نظر می رسد مخالفانی هم در کنیسه داشته است. از آن که سرزمینی برای پناه نداشته اند. باید به 


نابودی قوم تسلیم می شدند. 


با این همه اقوام شرق میانه مردم کناره ی شرقی مدیترانه نبوده اند که با هجومی دچار ترس شوند و 
تسلیم را قبول کنند. آن ها دو مهره ی اصلی بهود. کورش و داریوش را از صحنه ی منطقه سترده, در 
موقعیتی به تر از یهود و بازوی نظامی آن قرار داشتند و شکست در اجرای پروژه ی پوریم می توانست 
به سخت ترین عواقب. برای قوم یهود منجر شود. چنین است که ظواهر چندی از تردید و یاس و دو 
دلی بهودیان در انجام پوریم نیز خبر می دهد. اینک نمی توان تعیین کرد که گروه ناموافق با نسل 
کشی. چه گزینه ی دیگری را در میان نهاده اند. زیرا که توسل به قتل عام به گواهی نامی که بر آن 
تقاده ات تباید یی قعه اتخار شسن ات ان همان فعض کی است که تسام آن وه کان 
یه هبتاکم و سای پاش انم مک شیاه اشته اوق کین ات 
یک جنبنده انسانی در منطقه ی پوریم زده باقی نگذارده اند. از شدت دل شوره ای خبر می دهد که 
و وی از احقمان مش کیرش در اس اه بو داش استه آن ها نات که ارا دی مش فان 
خواهد داد, حتی از بقای کودک شیر خواره ای هم که به انتقام گیری بعدی برخیزد. واهمه داشته اند, 
چنان که اینک از عکس العمل محتوم این همه مردم آزار دیده از یهود. در سراسر عالم هراسان و بیم 


زده اند. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۶ و ساعت ۲:۰ 


۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب ۸۴ 


(یوریم) 


بارها و به تاکید نوشته ام که ماجرای پلید پوریم تا میزانی به امحاء کامل هستی شرق میانه منجر شد 
که پس از اتمام آن نسل کشی بی منتها, حتی زن و مردی که تولید مثل را ادامه دهند در منطقه پوریم 
زده باقی نمانده بود و آن چاره اندیشی وحشیانه ی بهودیان برای فرار از قبول مسئولیت استخدام 
کورش و اعزام یک بی فرهنگ آدم کش به سرکوب مردم منطقه ای که تا آن زمان عالی ترین 
نمودار توسعه و تمدن بشری را ارائه داده اند. موحب شد تا پروسه ی متوالی و متعالی پیشرفت. لااقل 
دو هزار سال به تعویق افتد و به معنایی هنوز هم آسیب آن آدم کشی کهن و بی مهار در زوایا و 
مظاهر بسیار, با توحه به دروغ بافی های بعدی بهودیان. ترمیم نشده است. 


اینک به دنبال اثبات این ادعا بروم و چند اشاره موکد کتاب استر تورات را که به تکرار می نویسد بهودیان 
پس از تخریب و آتش سوزی و کشتار. دست خود را به تاراج نگشاده اند, دنبال کنم و با پرداخت به 
آگاهی های نو در اکتشافات باستان شناسی منطقه ی پوریم زده, یاد آور شوم که این ادعای 
کت کناب آسن به معفی یرت ای با باقع شا سا ای هی است وتان هی وه 
در منابع یهودی, بیان گوشه هایی از حقایق مسلم تاریخی با توضیحات و داستان سرایی هایی منحرف 
کننده توام شده است. اما پیش از آن ضرور می بینم که به این نکته نیز تکرارا توحه دهم که ماجرای 
موحش پوریم در چنان ابعادی به قتل عام و قلع و قمع تجمع های شرق میانه پرداخته است که هیچ 
یک از داده های ساده ای که در اسناد کهن پیش از هخامنشی در شرق میانه و از جمله آن اسامی 
گوناگون که در کتیبه ی بیستون ثبت است. برای جست و جو گر امروز: حتی وضوح معنایی ندارد و اين 
مطلب از چنان برش عمیق هستی مجرد آدمی و قطع نسلی خبر می دهد که زنده ای برای 
انتقال معانی آن اشارات به آیندگان بر جحای نمانده است. مبحثی که اکنون می گشايم به تنهایی برای 
اثبات قطع کامل حیات نوع انسان در حوزه ی آن قتل عام کفایت می کند هرچند که به تدریج با نشانه 
های مکمل و مکفی دیگری نیز آشنا خواهید شد. 


آن سرنوشتی که در شرق میانه ی پوریم زده و به خصوص بر بومیان ایران کهن گذشته است. مطلقا 

در سراسر زمین قرینه ندارد و هیچ ملت و منطقه ی دیگری را نمی توان شناسایی کرد که عادی ترین 

آگاهی و اطلاعات درباره ی دیرینه ی آن» ناگهان در برخورد با حادثه ای در مقطعی از زمان متوقف شده 

باشد. متلا علی رغم آن کشتار بی حساب که کشیشان و سواران تفنگ سر پر و بعدها اتوماتیک به 
۳ 


یت مار کرتان سس وتان تاو مه اه هم قیاع ان مر بای تفه ارم امه 
سر زمین اجدادی و پهناور خود. از کوه ها و دره ها و آبگیرها و نام مرموزترین مراسم و معتقدات قبیله 
ترا هیا کی توس نم سای امه ای و هار ان فرهن را اعمافی یو انا 
محاسبه زنده نگهداشته و به یاد سیرده اند. زیرا کشتار کنندگان حرفه ای ارویا هم قادر نشدند فرد 
فرد بومیان کهن اتازونی را معدوم کنند و برای نمایشات توریستی هم که بود, بقایایی از چند پیرمرد و 
پیرزن و کودک این يا آن قبیله را زنده گذاردند و همین اسبابی شد تا زوایای فرهنگ بسیار کهن سرخ 
پوستان در تمام موارد و با تمام جزییات محفوظ بماند. اما ایرانیان امروز هرگز قادر نیستند حتی با همان 
داده های عادی کتیبه ی بیستون نیز مرتبط شوند و معنی ساده ی آن را دریابند. زیرا که از پس نسل 
کشی و قتل عام پوريم صاحب ذهنی زنده نماند که لااقل معانی جغرافیایی معمولا نامتغیر را به نسل 
بعد به شکل پلکانی منتقل کند و ما امروز بتوانیم دریابیم که منلا آن مودرایی یا رخجی که با لجاحت 
دای داز توش اس ده سا اسان شا دام اه ارم زوس تفای انا 


اووژه. مودرای, یونه, کت پتوکه, زرک. ثتگوش, دمباو سپردا, گندوتو و... اين ها فقط اسامی چند قوم از 
قریب سی ملتی است که داریوش در کتیبه اش. به عنوان اقوامی در حال مقاومت. بر می شمارد. آیا 
کسی در سراسر تاریخ پس از پوریم. اثری از یک اووژه ای و مودرایی سراغ دارد که به ما بگوید اووژه و 
مودرای کجا بوده. مردم آن در چه سطح تمدن و توانایی می زیسته اند. با کدام زبان سخن می گفته 
اند. چه خدا یا خدایانی را می پرستیده اند. ظرف آب و غذا خوری و وسیله ی دفاع و ابزار کارشان چه 
هرفن8 هان اه شود زه اد متا ده ان مه کفنه انیا این اقا کف ایرازی ایآ ها 
که نام شان در کتیبه ی بیستون آمده و داریوش را می ترسانده اند در مقیاسی کوچک هم که 
شده, ارتباط مستقیم برقرار کرد تا مجبور به قبول داده های دروغین مورخان کنیسه و کلیسا 
اک تا شاه ان ای اکاهه هی هه ات ات هر ها ایک نس 
پدید می آیند و داده های والدین را دست به دست می کنند. پس همین سکوت اطلاعاتی موجود که 
در سطح تاریخ ۲۵۰۰ ساله ی پس از پوریم در زمینه های متعدد. حتی در باره ی اطلاعات مندرج 
در کتیبه ی بیستون جاری بوده. خود مدرک بی خدشه ای است که اندک زمانی پس از داریوش. 
ان ابا که ی هی هقی وان ایران اه اد تاه آف عطیص وه ان ها 
هرچند که متن کتیبه ی داریوش سی قوم قوی ایرانی را می شناساند. اما از پس خشایارشا, یعنی 
همان زمان که ادامه ی ساخت تخت جمشید هم متوقف ماند. فرهنگ منطقه و جهان مودرایی و 


رخجحی و دیگرانی را که داریوش معرفی کرده و می شناخته. به کلی و تا هم امروز از یاد برده است؟!!۱! 


میشی باوودا. زازن. گوکنکا, ماروش. کمپر اوتی یار کودوروی. پتی گربنا, تاروا, اودادایی چی, دوبال 
و... این ها هم اسامی چند شهری است که داریوش برای سرکوب مردم آن لشکر برده است. آیا 
کسی می تواند در نقشه ی جغرافیا جای استقرار هیچ یک از این شهرها را تعیین کند که زمانی برحا 
بوده اند. داریوش مکان آن ها را می دانسته و نام شان را در کتیبه ی بیستون به عنوان مراکز زیست 
قاس سا نجویه ها مقایفت قعر کروه اتعی ای نت تور آواهای این منم ها ار راک کی شفرافتارش 
و گوناگونی فرهنگی در گزینش وازگان از سوی مردم آن حکایت می کند و نشان می دهد که این 
شهرها در وسعتی پهناور و دور از هم مستقر بوده است. آيا عجیب نیست که اسناد تاریخی منطقه ی 
۳ 


ما برای آخرین بار نام این شهرها را در کتیبه ی بیستون می یابد و از آن پس هیچ جنبنده ی انسانی, 
در هیچ دوره ای از تاريخ ایران. خود را زازنی, تاروایی. دوبالی, اوتی یاری و یا پتی گربنایی معرفی 
نکرده و هیچ شبی ساخته شده ای را باقی مانده از مردم آن ها نگفته اند!!! آیا شهرها و مردم و 
دارایی و دل خوشی های شان را باد برده و آیا مورد دیگری در جهان یافته ایم که شهرهایی دچار چنان 
انهدامی شده باشند که هیچ یاد و نشانه ای از آن در عین و ذهن روزگار باقی نماند؟ آیا چینی ها و 
هندی ها و ژاینی ها و هر قوم و ملت دیگر که امتداد حیات تاریخی آن ها مسلم است. نام شهرهای 
کهن خویش را فراموش کرده اند؟ ما با نظایر چنین احتمال فراموشی آن جا مواجهیم که عقویت 
کامل. شهری را به کلی از زندگان خالی کرده باشد. چنان که خشم خداوند از شهر و اقوامی چند. جز 
نامی در قرآن کریم باقی نگذارده است: عاد., ثمود. لوت و ... تنها باید امیدوار بود که این اشارات. 
خارشی در اذهان کرخت شده ی بسیاری از اهل نظر جا خوش کرده در مراکز فرهنگی شبه رضا 


شاهی این جمهوری. پدید آورد. 


وی بخن, باگدیاویش, آثری ماریخای, انامک. وردحرا, تائیگرجیش, ادوکن ثیش, آثری یادیی, ورکزن و... 
اين کلمات هم اسامی ماه هایی است که داریوش و به طور طبیعی مردم زمان او موضع و قرار آن ها 
را در گردش سال می شناخته اند. اما اینک چه کسی می داند که ادوکن یش در کدام فصل سال 
بوده و چرا جز همان کتیبه ی داریوش در سراسر تاريخ باستان پا دوران اسلامی ایران. کسی مثلا در 
ماه ورکزن به دنیا نیامده و حتی همان نوشته های بی بهای قلابی. از قبیل و قماش شاه نامه, که 
صدها حادثه و سودای خام و ابلهانه را به عنوان تاریخ و فرهنگ کهن این سرزمین به همت حاعلان 
حدید اورشلیم تحویل داده است. نمی داند که وی بخن نام چه ماه از کدام فصل سال است و آن گاه 
که این دیوان الکن شعر را از همین اطلاعات امروزین درباره ی هخامنشیان و اشکانیان نیز تهی می 
بینیم به آسانی معلوم می شود که تدارک شاه نامه ماقبل این یافته های باستان شناسی جدید و به 
دوران صفوی انجام شده است و اگر حاعلان اورشلیم اندکی بیش تر حوصله می کردند احتمالا در شاه 
نامه هایی می خواندیم که رستم در ماه ادوکن ثیش و سهراب در تائیگرجیش به دنیا آمده و در ابیات آن 
همانند کتاب های تاريخ کنونی. از چهل و چند اشک با شماره های مسلسل و منظم یاد شده بود!!! 
آن ها که منکر رخ داد و عواقب پوریم می شوند و شاه نامه را سروده ای از قرن چهارم هجری می 
دانند آیا قادرند یکی از واژگان اطلاعاتی کتیبه ی بیستون را در سراسر شاه نامه به ما بنمایانند؟ بدین 
ترتیب باید قبول کنیم که حادثه ی بنیاد برافکن بزرگی, ذهن تاریخ را در زمانی معین, از معمولی ترین 
کدهای ارتباطی و اطلاعاتی خالی کرده و برشضی عمیق میان ماقبل و مابعد آن رخ داد پدید آورده است 
و از آن که آخرین محل ثبت این آگاهی ها را در کتیبه ی بیستون و از زمان داریوش اول خوانده ایم پس 
موجب این فراموشی مطلق و عام پس از حک کتیبه ی بیستون صورت گرفته با چنان قدرتی که تنها 
حلقه ی اتصال و انتقال دانایی به نسل بعد. یعنی وجود انسان را؛ از این منطقه حذف کرده است. 


آثرین, ندیت بتیر, مرتخای, ایمنیش, ویدرن» فراد. ارتی وردیه, ارخ. خش ثرئیت. وخر, داتووهی. سکوخ 

و... اين ها هم اسامی آدمیانی است که به توضیح کتیبه ی بیستون. به مردم حوزه های مختلف 

شفراقبایی ارات علق داشته اند مور هی برد مکر میرانتدغ کسام نامه در کدام خطصف یرانق 

زیسته است که در میان این همه نام من درآوردی که در دفتر شعر خویش آورده. یک نام کهن از آن 
۳۳ 


دست و با لااقل نزدیک به آن نام گذاری ها که داریوش می شناخته دیده و شنیده نمی شود و 
دوباره می پرسد این سازمان دهنده تاریخ و زندگی مردم این سرزمین لااقل چرا کورش و داریوش و 
خشایارشا را نمی شناسد و اسامی دفتر نوساخته ی او معلوم نیست بر چه مبداء و مبنایی ناگهان به 
حمشید و کیومرث و ضحاک و سیاوش و رستم و زال تغییر کرده است؟ اگر ذهن فردوسی قلابی را هم 
از داده های پیش از خشایارشا خالی می بينيم پس فاصله ی زمانی میان او و خشایارشا از آدمیان 
حامل یادها و نام ها تهی بوده و کتیبه ی بیستون آخرین محل ثبت نام کسانی است که هرگز و در 
هیچ نقطه ی ایران. پس از داریوش به چنین اسامی و يا نظایر آن اشاره ای نرفته و هیچ پدری فرزند 
خود را مرتخای و فراد و ویدرنی و حتی داریوش و کورش و خشایارشا نخوانده است. زیرا که در ماحرای 
پوریم ذهنی به جای نگذاردند و زنی زنده نماند که فرزند خود را به یکی از اسامی ذکر شده در کتیبه ی 
بیستون و يا مرسوم در همان زمان بخواند و اين ها هنوز نمايش برش های فرهنگی میان زمان داریوش 
و خشایارشا, یعنی آخرین یادگار نویسان پیش از پوریم ,با دوران پس از اجرای آن قتل عام گسترده و 
بی انتها است. هنگامی که به تفاوت های فنی و هنری و تولیدی میان این دو دوران ورود کنم آن گاه 
دیگر رد و نفی آن کشتار. تا ارتفاع از ميان بردن نفس حیات آدمی, بر هرکس که نان و آبی به زیر آفتاب 
خورده باشد. با هر اندازه تعصب در نادانی. ناممکن می شود و سرانجام با حرکت در مدارهای مختلف 
اسناد و آگاهی هاء بر همگان آشکار خواهم کرد که در پی اقدام پوریم تا دوران ظهور صفویه زندگی در 
سرزمین ما به ساده ترین مبانی دیرین بازگشت نکرده است. 


هند شرقی دوباره دین زردشت و کتاب اوستا و اهورمزدا را به خدمت فراخواند. ندیده ایم . 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ و ساعت ۳:۰ 


۳۵ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب؛ ۸۵ 


(یوریم) 


بدین ترتیب تابلوی حیات تاریخی شرق میانه. برای این همه قوم و مردم و شهر و تمدن و تولید. در دو 
سه دهه ی میان گزارش داریوش در کتیبه بیستون, تا توقف ساخت و ساز در نخت جمشید. به دوران 
خشایارشا. چنین تفییر می کند که در جای آن هیاهوی هستی, که تا عمق چهار هزار سال پیش از 
ایلغار کورش به دور می رفت. ناگهان چنان سکوت مطلق و همه جانبه ای را در منطقه برقرار می بینیم 
که گویی کارگاهی پر تکاپو با کشیده شدن سوت غروب. تعطیل شده است. آیا جز پوریم چه حادثه 


دیگری را عامل چنین توقفی در تمام امور شرق میانه بدانیم؟!! 


بت شر حال عطافه قه فارتن تعایگاه صمی خر سای و کستی اه هعا نی دنه 
است و منطقا شاخص های فرهنگی این دوره را باید در اين جا جست و جو کرد. اما به غیر از بناها و 
مکان هایی چون تخت جمشید. پاسارگاد و نقش رستم که بیش تر جنبه های درباری داشته از 
محل استقرارهای معمول مردم آثار چندانی وحود ندارد. طبق بررسی باستان شناسی که 
در منطقه ک فارس انجام شده, کاهش مشخص و قابل ملاحظه ای را در تعداد مکان های 
مسکونی در این دوره نشان می دهد. همه ی داده ها مشخص می کند که عامل کوج نشینی 
از دوره ی هخامنشی به بعد نقش با اهمیت و حتی حاکم و مسلط را بازی کرده است. این مرحله 
سیس شدت یافت و به نوعی انقطاع کامل از سکنه در خلال نیمه ی نخست هزاره ی 
اول پیش از میلاد انجامید. در منطقه ی خوزستان نیز کاهش استقرارهای انسانی و محوطه ها 
دد خورة هخاآهنتتتن: محود داشنته است. انن بوند خریات متطفه اک و فرامتطقه اک نفده است: 
مدارک به دست آمده از دشت شوشان, دهلران, منطقه ی دیاله و اوروک عراق میزان پایین رشد 
جمعیت را نشان می دهد. طبق نظر ژان پرو اين مساله می تواند در ارتبط با ایجاد یک 
زندگی کوج نشینی باشد. اما اين نظر نمی تواند متروک شدن و از بین رفتن استقرارهای 
موحود پیش از هخامنشی را توحیه کند...طبق شواهد باستان شناسی بعد از سقوط اورارتو در 
اواخر قرن ششم قبل از میلاد. بسیاری از محوطه ها تخریب و یا متروک شده و ماسکارلا 
معتقد است که عقرب تیه و حسنلو, بسطام نزدیک ماکو, زندان تخت سلیمان و هفتوان 
تیه ی سلماس تخریب شده اند». 


۳۶ 


(محمد فیض حخواه, استاد گروه باستان شناسی دانشگاه میانهء مقاله ی دوره ی 
هحامنشی رکود سیر تمدت در ایرات, ماهنامه یک دیلماجء شماره یک ۰۱۵ ص۷(۲) 


باستان شناسی نوین ایران. اندک اندک زبان باز می کند و هرچند هنوز زیر بنای استقرار تازه ی خود را 
آماده نکرده, مانیفست نوین اش را ننوشته. استراتزی جدیدی مدون نکرده و بیش و کم به همان داده 
هاف تن هفانند. ذکر پاسارگاد در هت بالاء آلوده است. اما پیش تاداتی بیدا تشده اند که بافته: هراک 
بایگانی شده پیشین را بیرون می کشند وبر آن ها هوشمندانه نگاهی نو می اندازند. چنان که 
بر روال مطالب همین چند سطر فوق, توضیح و تعریف تازه ای برای هخامنشیان با این 
مضمون تولید شده است که: مردم مستقر در فضاهای تمدنی پیش از هخامنشی. با ظهور آن 
امیراتوری ظاهرا منادی حقوق بشر يا به کوه و صحرا گريخته و يا به کلی مفقود شده اند!!! این همان 
پوریم است که هنوز به بیان کلاسیک و آکادمیک نرسیده و هنوز به کلاس های درس باستان شناسی 


هه ره رای هه و وا 
ذکر شد. بعنی نیمه ی غربی و حنوبی ایران. با روی کار آمدن هخامنشیان بسیاری از 
استقرارها از میان رفته يا متروک شده است. به وحود آمدن سیستم زندگی کوچ نشینی یکی 
هقی نود موق علات ای ات ماه ایس تایه تسستط ها اهاط 
مختلف به صورت سرکوب مردمان و یا احبار آن ها به کوج نیز یکی دیگر از فرضیه ها برای 


(محمد فیض خواه, استاد گروه باستان شناسی دانشگاه میانهء مقاله ی دوره ی 
هحامنشی رکود سیر تمدن در ایرات, ماهنامه یک دیلماجء شماره یک ۰۱۵ ص۷(۲) 


بح فاساه خر یی ات مان واه اسان اس سا اتانه: ها در ی 
همان هو انانت اه هن اه ناگی سین اش اسان سای ان یی عوان بو سای 
کار وان وی تا میتی ان افطلا اه ۱۳ ااده هی کش رز ان ار که ها را مود 
داده های کافی برای اثبات یک حامعه ی مستقر با اقتصاد و حکومت و فرهنگی معین را در خود ذخیره 
ندارد و اگر فیض خواه تنها از نشانه های مشخص و مشابه در فارس و خوزستان و آذربایجان گفته. 
مشاه شمه احوهاق براکنفم مامتا ساصا هت فاحافتیان که دسا باه مقر هک وی کی 
بخشی از شرق میانه صورت گرفته. می توان تمام آن قریب سی ملت مقاوم و سرزنده ای را که 


داربوش در کتیبه بیستون برمی شمرد. این بار به شکل مدفون یافت که به وجهی یونیفورم و یکسان و 
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یک زندگی در جریان و معمول و ثروت های عمومی و خانوادگی که دست نخورده به زير خاک 
که یهودیان پس از تخریب و آتش سوزی و کشتار, دست خود را به تاراج نگشاده اند. مجموعه آرایشی 


که مو به مو با یافته های باستان شناختی امروز منطبق است. 


«قدیم ترین آثاری که از حسنلو به دست آمده بنا بر نتایجی که با روش تجزیه ی کربن ۱۴ به دست 
آمده از ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است. قلعه ی مستحکم این مکان در حدود ۸۰۰ سال قبل از 
میلاد احتمالا به دست سربازان آشوری طعمه ی آتش و ویران شد. در زیر دیوارهای ساختمان دو 
طبقه ای که در داخل حصارهای این قلعه قرار داشت., و در نتیجه ی آتش سوزی روی هم ريخته. 
آثار بسیار گران بهایی مانند زینت آلات زرین و حام های طلا به دست آمد که نشانه ی این 
است که ساکنان قلعه از خانواده ی امیر مقتدری بوده اند که بر آن ناحیه از اوایل هزاره ی اول قبل از 
میلاد حکومت می کرده است... جالب ترین شیئی که در کاوش های حسنلو به دست آمد جام 
زرینی است که در میان استخوان های سه نفر پیدا شد که در حال فرار بوده اند و دیوار بلند بر 
روی آن ها خراب شده بود. این جحام به تنهایی نشان داد که حسنلو یکی از مراکزی بوده است که در 
اوایل هزاره ی اول قبل از میلاد محل سکونت مردم ثروتمند و پر هنری بوده است که نوشیدن در 
بحام های زرین و همراه داشتن زینت آلات قیمتی برای شان امری عادی بوده و همین 
اشیای گران بهاست که نظر یادشاهان آشوری را به خود حلب کرده و موحب ویرانی 
خانه های شان گردیده است». 


آیا عجیب نیست که آن حسنلوی جایگاه مردم ثروتمند و برهنر, در پی آن تخریب که احسانی می 
نویسد. دیگر در هیچ اندازه ای در تاریخ سر برنیاوردند و آن سازندگان جام های زرین هنرمندانه. چنان 
معدوم شدند که از آن پس حتی سفالینه ای نساختند و اکنون از تعمیر بیل خود نیز عاجزند. در عین 
حال با دو نشانه ی روشن به رد گم کردن های مورخین یهود در باب جای گزینی ماموران اجرای پوریم 
با لشکریان آشور بی اعتنا می مانیم. نخست آن که در آشور هم همین قرینه های انهدام را در همان 
زمان یافته ایم و دیگر اين که اگر آشوریان به طمع غارت اشیای گران بها بر مردم حسنلو تاخته اند. که 
نام تمدن کهن آن ها را نمی دانيم پس چرا اين گونه اشیاء هنوز در زیر خاک مانده و برای تطبیق با 
یادهای استر چیاول نشده است؟!! بدین ترتیب آیا قرینه های مشابهی که در بقایای تیه حصار یافت 


شده را نیز می توان به پای آشوریان نوشت؟ 


۳۸ 


«آثار معماری تپه حصار در طبقه ی سوم به نحو کاملا محسوسی توسعه یافت و بقایای ساختمان 
بزرگی در این طبقه مشاهده می شود. جالب ترین ساختمان این طبقه ساختمانی است که به 
نام ساختمان سوخته مشهور و در لایه ی ۳ ب واقع شده است. این ساختمان بزرگ در اثر آتش 
سوزی منهدم شده و ساکنان آن بیش تر مایملک خود را که احتمالا فرصت کافی برای 
خارج کردن آن ها به هنگام آتنش سوزی نداشته اند, در بحای خود باقی گذارده و فرار را بر 
قرار ترحیح داده اند». 


(عزت اللْه نگهبان, مروری بر بنجاه سال باستان شناسی ایران, ص ۴۳۶) 


اين تصویر نیز به طور کامل. چه از نظر زمان تاریخی و چه از نظر نحوه آسیب وارد آمده. بر آن چه از 
حسنلو خواندید. منطبق است. در این جا نیز یک مرکز قدرت بومی معرفی می شود که با حمله ی برف 
آسا و در نتیجه ی آتش سوزی. چنان به ویرانی کشیده شده. که ساکنان آن از دفاع وامانده, ثروت ها 
و جنازه ها را در جحای خویش باقی گذارده و بدون کم ترین رد بعدی در تاریخ گم و گور شده اند!!! اين که 
خانواده یا قومی هنگام آتش سوزی و يا هر خطر دیگر قید مایملک گران بهای خود را بزنند و بگريزند. 
آمر هم کی و خاده ایس اما ناگ اوه شانواده و قوم ه هت و عو بقابای احمال فان : 
استحصال از مایملک خویش باز نگردند تنها در صورتی ممکن است. که هیچ یک زنده نمانده باشند. 


«مصون ماندن قبور مارلیک چه در طول دوران چند قرن حکومت آن ها در اين منطقه و چه پس از 
مهاحرت و از بین رفتن آن ها, دلیل بر آن است که اولا قدرت این حکومت مانع از دستبرد زدن به 
آرامگاه های گذشتگان آن ها بود و ثانیا از بین رفتن و با مهاحرت آن ها جنان برق آسا و سریع 
و همگانی بوده است که حتی خاطره آگاهی از آن ها به کلی از بین رفته و هیچ گاه نیز 
مجال بازگشت برای دست یابی به محتوای ارزنده ی این آرامگاه ها برای این اقوام میسر 


نبوده است». 


(عزت الله نگهبان, ظروف فلزی مارلیک, ص ۱۸) 


ره ی اه ها ار ان 
و فارس و ایلام و کردستان و آذربایجان و نوار حنویی دریای مازندران تا سیلک و جیرفت با تابلوی 
مشابهی از اين انهدام کامل و ناگهانی در حالی که اموال با ارزش عمومی و خصوصی دست نخورده در 
هازیها را اخه هو هآ ای اس متا ای تکام ار 
آشکار بیش تر آشنا می شویم که خواندن گزارش نگهبان درباره ی یافته های مارلیک را ادامه دهیم. 


۳۹ 


«ناگفته نماند که به نظر می رسد مهاحرت این اقوام از اين منطقه به فدری ناگهانیء 
اسفناک و سریع انجام گرفته است که خاطره ی این قبرستان به کلی از اذهان محو 
گردید و بدین طریق دست نخورده باقفی مانده است». (همان) 


عفت الله تگمان هنگام مماحمه با موالات: فنی وتایشی که اش افان مار تیک در ترایر اف کشوده: 
سخت حیرت زده می نماید. او هنگام برخورد با گنجینه بزرگی از ثروت بومیان ایران کهن, بازمانده از 
قدرت و حکومتی از همه بابت تواناء در قبوری تقریبا در سطح زمین. چون با پوریم آشنای اش نکرده اند. 
به دنبال صاحبان این آثار در حوالی قبور می گردد و سرانجام گمان می کند که به علتی 
نامعلوم دارندگان آن توانایی «به نحوی برق آسا و سریع و همگانی» مهاحرت کرده اند! اگر مهاحرت 
پیشنهادی نگهبان را امری به اختیار بگيريم پس باید که مهاجران کوله بارهایی از دارایی های خود را به 
مکان حدید منتقل کرده باشند و اگر بقایا و مانده های مارلیک ثروت های یک قوم را بدون هیچ گونه 
اثری از مردم آن. مگر به صورت مرده. نمايیش می دهد. پس این دیگر نه مهاحرت که گریز است. آن هم 
گریزی که به اعتراف نگهبان هیچ گونه بازگشتی برای بازیافت ثروت های برحای مانده نداشته است و 
آن هنگام که نگهبان می نویسد که «خاطره ی آن قوم دارنده ی مقبره های مملو از ثروت» نیز به جحای 
نمانده است. در این صورت بدون هیچ مجال چون و چرا معلوم می شود که در سراسر آن منطقه. یک 
اف افقالساط یم ی اسان صاخ سافظف راگن تگذا رده زرا 


هه ها یی که آنین ‏ شایت کش انا سوت آقوامر ار هه تاه امین آن ها 
ثروت خانواده ها در حای خویش باقی مانده و به نحوی یکسان ویران شده است. می پرسد عامل این 
تخریب سراسری و یکسان و همزمان را چه باید گمان کرد؟ اگر اين آتش سوزی ها را حاصل یک رخ داد 
حادثی مثلا بروز زلزله ای بزرگ و سراسری از سیستان تا آذربایجان بگیریم آن گاه ناگريريم قبول کنیم 
که هر رخ داد طبیعی و حادثی, با هر شدت و حدتی قادر نخواهد بود که تمام زندگان یک مجموعه ی 
زیستی را تا آخرین نفر معدوم کند و به طور طبیعی درصدی منطقی, در بدترین حوادث طبیعی, از 
مصیبت جان به در می برند, که حتی اگر یک زن و مرد باشند. پس از آرام گرفتن زمین و رفع عامل 
آسیب. به ترمیم خرابی هاء. دفن مردگان و بازیافت ثروت ها می پردازند. دوباره زندگی را از گوشه ای 
در همان مکان آغاز می کنند و پس از یکی دو قرن باز هم آن مرکز تجمع. با نیروی تازه اک» حاصل تولید 
از آدشی سا که هداز ات تیاه و ات اما هم سای اما اما ای ۳ 
حیرفت. تصویر انهدام به گونه ای است که هیچ اثری از بازساخت. حتی در اندازه ی دفن مردگان و 
خارج کردن اشیای با ارزش از زیر آوارها دیده نمی شود و چنین تابلویی به وجود نمی آید مگر آن که 
حادثه ای عامدانه و غیر طبیعی و یورش و هجومی برنامه ریزی شده و ناگهانی. همه جا تا آخرین فرد 
تما نانوی کنوه ای این تعاطا به وفع اه مه شایی از که انس غابای: آیران 
کهن دیده می شود. اين که مهاجمان از نظر اجرا و امکان چه گونه به پیش برد چنین برنامه اک موفق 


شده اند. مطلقا سئوالی نیست که مورخ خود را نیازمند پاسخ بدان ببیند. زیرا که در زمره مهاجمان و پا 
۴۰ 


طراحان آن نبوده است و اینک اگر بر مبنای ارزیابی فنی صحنه های آن جرم تاربخی, موفق به اثبات و 
علت این قتل عام کامل شده. پس کشف چه گونگی اجرای آن را به متخصصان غربی و به طور کلی 
اصحاب کنیسه و کلیسا وا می گذارد که در اين باب مجرب ترند. برای انجام همه گونه قتل عام سفارش 
قبول می کنند و به ابزار آن مجهزند!!! تنها برای راه نمایی و بر مبنای روشی که از رفتار یهودیان می 
شناسد. به جست و جو گران آتی یاد آور می شود که یهودیان آشکار و پنهان جای خوش کرده در میان 
اقوام منطقه. به شیوه ای که در آن استادند. سیاهه ی فرد فرد مردم اطراف خویش را داشته اند و 
مر امت تک ک ها اهه ه ا هم ها آ ای امسو همست وهای 
انهدام کامل دست نکشیده باشند!!! ابراز چنین لجاجت و مهارت قوم گرایانه ای در قتل, از طراحانی که 
در آن پیرمردی را بر ویلچری, از آسمان به موشک می بندند. کاملا عادی است. 


اینک فقط مانده است اد آوری و اشاره کنم که در موقعیت کنونی آن هم به حمایت حوادئی چجون 
ماحرای دردناک یافت شدن تمدن جیرفت. که مثل موارد دیگر باز هم نمی دانیم نام کهن مندرج در 
کتیبه ی داریوش برای آن چه بوده است. تنها مختصری از بقایای بازمانده از آن همه قوم را یافته 
ان که فا نان هر فمشست کته تون فلت ای زاگ رمابی یشان اس کونه آمون که 
سرزمین ما کم ترین همتی در بازیافت بقایای هستی ایران کهن بیدا شد و از دستمال کشیدن روزانه 
بر سنگ ها در خرابه های نیمه ساخت تخت جمشید و معرکه گیری های قهوه خانه ای کنونی حول 
انم مزا تسا نوفیآ گام یی که شاف سس سا کات وان ایا که سل و 
مسلم شود که تمامی آن ها به شیوه ی یکسان و در زمانی معین, با قتل عامی بی پایان و تا آخرین 
نفر در ماجرای پلید پوریم معدوم شده اند. زیرا که تاریخ. از جمله به تایید کتاب استر. جز پوریم یهودیان. 


هیچ گزینه و جای گزین دیگری برای این انهدام نمی شناسد و به یاد ندارد . 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه ۷ مرداد ۱۳۸۶ و ساعت ۲:۳۰ 


ام 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب ۸۶ 


(یوریم) 


اندک اندک به تعیین کننده ترین مراحل تبیین تاریخ ایران. در فاصله ی توسل ناگزیر بهودیان به قتل عام 
پوریم تا ظهور حاکمان صفویه. با چنان نشانه هایی نزدیک می شوم که چاره ای جز قبول ارتکاب آن 
قتل عام کودتا وار نمی ماند که بهودیان در میان بومیان ایران کهن و قدرت های منطقه ای بزرگی چون 
آشور و بابل. به راه انداخته اند. عجیب ترین پدیده ی بروز کرده در اين عملیات. کوشش وسواس گونه 
ای است که از آغاز در میان صاحبان کنیسه و رابی ها و خاخام ها, در پنهان نگهداشتن نقش قوم 
بهود در اين کشتار و به طور کلی زدودن آتار آن فاجعه ی بزرگ بشری دیده می شود چنان که ۲۵ قرن 
پس از بروز آن نیز. هرچند مورخ انبوهی استدلال و علامات تایید کننده در اختیار دارد و به صور و فنون 
و روش های مختلف عرضه می کند. ولی عاقبت اندیشی های ویژه کنیسه و نیز یقه درانی و جان 
فشانی های انبوه و انواع مزد بگیران اورشلیص آن هم فقط با توسل به بهانه ی نامعهود بودن موضوع. 
باز هم به هر ترتیب راهی برای نجات اصحاب تورات از اين ارتکاب هولناک تاریخی می گشایند و از آن 
که پس از عرضه ی این همه نشانه. دیگر نمی توانند اصل و ماهیت انهدام را منکر شوند. آماده اند 
تا تمام عناصر طبیعی و غیر طبیعی و حتی خود کشی جمعی و تا آخرین نفر آدمیان را سبب آن سقوط 
ناگهانی تمدن و تولید و پراکندگی تجمع های انسانی در شرق میانه شناسایی و معرفی کنند تا 
انگششت اففام اد سمت خی اخلی: که انحام آنت را در کناب اس خورات نید تفه است. اش 
شتفدااا آنا ان کاس شافه هاع یر اه اش و کیان دافطلت: هم افعای: مب موش ان تست 
تاریخی, که حتی شادمانی هر ساله ی بهودیان در عید پوریم به سبب موفقیت در انجام این کشتار را 
هم ندیده می گیرند. باید چه نامید و چه گونه ارزیابی کرد؟!! مورخ اقدام به انهدام عمدی و حساب 
شده و کامل در ماجرای پوریم را نیز به حساب عاقبت اندیشی سران کنیسه می نویسد و هنگامی که 
در این مورد. خلاف سنت و سودای بهودیان. دستور تورات در عدم چپاول دارایی های بدون صاحب را در 
نظر می گیرد. این دو مطلب را مکمل یکدیگر و شیوه ای برای گریز از مسئولیت تاریخی این کشتار 


توسل یهودیان به قتل عام تا آخرین نفر. از منظر عقل و حاصل تاریخی آن» توضیح و 
مفهوم دیگری حز باقی نگذاردن ناظر و راوی و حذف کامل شاهدان آتی در محکمه ناريخ 
ندارد و همراه نبردن کوهی از اموال این همه قوم نابود شده: که وحود آن در زیر زمین های 
اورشليم مدرک حرم غیر قابل اختفای بزرگی برای اثبات شرکت در اين انهدام شناخته می 
شد. تنها علت تاکید و توصیه ی سران کنیسه. در عدم توسل به غارت بوده است!!۱! 


۳ 


اون ند تاره هرن بو ماش ان ی ی که ای و اه ای وه کش 
قواتین فقت‌انظ اتخام آن: اشفا مامعاه کامل مستهنای آن شون بش را در نظر داشته اند وانن است 
راز مندرحات کتیبه ی بیستون و تصاویر قلابی هدیه بردن ده ها ملت تسلیم شده در حجاری های تخت 
حمشید و آن خلاءء که اقدام به اين جنایت موحش. در اسناد هیچ ملت باستانی منعکس نیست و در 
ده ان یی تیم که تصصه کیش مراک اسان خشوا فان کفشته اسر ار از سا هاانه٩ی‏ 
تاربخی موهوم برای منطقه ی پوریم زده, دریافت درست از رخ داده های آن عهد مهمل مانده است و با 
تخت ماهس افش تسام اه عاجرا ای مر موی ها رشان مه زان ها دی وه 
انعکاس کودکانه ی آن» در تواریخ هرودوت و دیوان شاه نامه و تاریخ سیستان و بیهقی و وصاف و دیگران 
قابل رد یابی است. به همت سینه چاکان اصلاح ناپذیری در سیما و مناصب گوناگون» تلقین آن 
به باور مردم را ممکن کرده اند!!! تمام اين امور حساسیت بسیار بالای بهودیان» برای حفظ وشش بی 
گناهی و مظلومیت بر تن قوم را نشان می دهد و از جانبی دیگر معلوم می کند که سخن از ارتباطات 
بین المللی و امکان لشکر کشی ایرانیان به یونان و بالعکس و حضور امپراتوری قدرتمند و جهانی 
ه صیا بایان اس ان اف امه ار وهای هه ها رش ان فا 


به مسخره گرفته و دست انداخته اند. 


«کشف راه دریایی هند توسط دریا نوردان پرتغالی. بی شک یکی از مهم ترین وقایع تاریخ حهان 
است و عده ای از مورخین آن را آغاز عصر جدید می دانند. پیش از آن که دریا نوردان شبه 
بحزیره ی ایبری آفریقا را دور بزنند و يا آمریکا را کشف کنند, ابحتماعات انسانی, حدا و بی 
خبر از هم در نواحی مختلف دنیا به سر می بردند و اطلاع چندانی از حال یکدیگر 
نداشتند. مردم آسیا و اروپا از احتماعاتی که در تمام آمریکا و قسمت بزرگی از آفریقا و نواحی 
اقیانوس آرام وجود داشت. بی خبر بودند. ارویای غربی طلاع اندکی از تمدن های آسیا و آفریقا 
داشت. اهالی نقاط ناشناخته نیز به طریق اولی هیچ گونه اطلاعی از اروپا و بعضی نواحی آسیا 
نداشتند. در سایه ی کوشش دریا نوردان پرتغالی و پیشتازان کاستیلی بود که شاخه 
های پراکنده ی عالم انسانی به هم نزدیک شدند و چنان که گذشت. البته در این کار نیت 
پشر دوستانه ای در میان نبود و شاید هم نتیجه برای بعضی از ملل کشف شده فاجعه بار بود. ولی 
به هر حال این دوره ی جدید در تاریخ بشر او را از پراکندگی و در عین حال وحدت نژاد خود در 
سراسر دنیا آگاه ساخت و بزرگی کره اک را که در آن زندگی می کند. بر او آشکار کرد». 


(حسن حوادی, ایران از دیده ی سیاحان اروبایی, ص ۱۶۵) 


۴۳۳ 


به زودی و با خواست خداوند به مراتبی از ادله و اسناد و استدلال وارد می شوم که به خوبی معلوم 
می کند معنا و مفهوم و برداشت امروز ما از جهان. تا قریب پانصد سال پیش. حتی از خیال کسی 
هم عبور نمی کرده. ملت ها نه فقط از تاریخ و سرنوشت و حوادث پیش آمده, بل از حضور یکدیگر نیز 
اطلاع چندانی نداشته اند و اگر مثلا سازندگان هرودوت در کتاب نوساز و مسخره ی «تواریخ» از قاره 
های اروپا و آسیا و آفریقا و هند سخن گفته اند, تا چه اندازه شعور و فرهنگ مردم جهان را به هیچ 
گرفته, در اساس جچه قصدی را دنبال کرده و چه منظوری داشته اند و معلوم خواهم کرد که نخستین 
ارتباط منطقه ای و جغرافیایی برای یونانیان. پس از شکست از روم و سوختن آتن. هجرت سرکردگان 
سیاسی, نظامی و فرهنگی و اشراف و کاهنان جان به در برده از جنگ به سرزمین ویران و تهی و 
بی نام و صاحب مانده ایران کنونی و نیز مهاحرت دستگاه رومیان شکست خورده از کلیسا و قبایل 
شمالی به منطقه ای بوده است که اینک ترکیه می نامیم. مطلبی که به وضوح روشن می کند حتی 
در ترکیه ی قرن چهارم میلادی نیز درست همانند ایران پس از پوريم. یک مرکزیت و قدرت سیاسی 
بومی و مقاوم در برابر مهاجرت رومیان بیگانه وجود نداشته و هیچ کس نمی تواند معلوم کند که در 
زمان تشکیل دولت روم شرقی, يا بیزانس. چه فرماسیون سیاسی. اقتصادی و فرهنگی بومی و يا چه 
قوم و با چه نشانه هایی در سراسر ترکیه ی امروز می زیسته اند و از هیچ راهی, جز بافتن 
افسانه. قادر نیستیم بنیان تاریخی و قومی و فرهنگی مسلط بر ترکیه ی کنونی راء پیش از ورود 
مهاجرانه ی رومیان بر آنه سرزمین معلوم کنیم و آثاری از تمدن های ماقبل ظهور مسیح. از جمله لیدی 
و سارد و از اين قبیل سخنان بافته ی مورخین یهود نیافته ایم که در اساس به فصد بخشیدن حیات 
تاربخی به امیراتوری ناییدای هخامنشی بوده است. درست با بررسی بی تعصب. عالمانه و عاقلانه ی 
همین فاکت های ارزشمند است که مفهوم و محتوای پیشرفت تاربخی و گسترش تمدن در شرقف 
میانه ای معلوم می شود که در آن سی قوم کهن, در جغرافیایی نسبتا وسیع. متحدانه علیه 
تسلط هخامنشیان می جنگیده اند و نیز از وسعت آسیب و عقب گردی که کل تمدن بشری پس از 
نابودی تنها کانون کهن رشد و توسعه ی حهان کهن. در ماحرای پلید پوريم متحمل شده است. آگاه 


۳ 


یکی از نقشه های مهم قرن پانزدهم که به دستور آلفونسوی پادشاه پرتغال توسط راهب مارو از اهالی 
ونیز بین سال های ۱۴۵۷-۵۹ کشیده شده است. اصل این نقشه که در کتاب خانه ی ملی ونیز قرار 


دارد. بیش از ۶ پا طول دارد. 


(نقل از صفحه یک ۳۱۶ کناب ایران از دیده ی سیاحان اروپایی؛ حسن حوادی) 


اين ملقمه درهم ريخته آب و خاک تصور یک جغرافی دان پرتغالی از جهان پنج قرن قبل است. ذره بینی 
بردارید و اطلاعات جغرافیایی این راهب قرن پانردهم میلادی راء که پس از تجزیه و تحلیل داده های 
حدید ملاحان پزتغالی برای یک مرکز حکومتی تدوین و ترسیم کرده. بررسی کنید. او دو عربستان دارد. 
یکی به نام صحرای عربستان که شمال آفریقا را می گوید و یکی هم عربستان خوش بخت که با 
ترسیمی غلط به شبه جزیره ی کنونی نظر دارد. راهب ما در پانصد سال پیش با سرزمین ایران 
آشنا نیست و گرچه او هم خلیجی به نام فارس ثبت کرده است. اما در نقشه ی تصوری او سرزمینی 
به نام ایران و نامی از حوزه های رسمی و کنونی ایران. از شهر و استان و قوم و قبیله دیده نمی شود 
و اين سئوال را پدید می آورد که مارو بدون آشنایی با کشور پارسیان چه گونه آن خلیج را پارس خوانده 
است؟!!! حقیقت کامل و بی خدشه و قدرتمند همین است که در رسامی این راهب دیده می شود. 
زیرا در زمان او کسی کم ترین تصوری از سرزمین های دور. اعم از شمایل جغرافیایی و یا خصوصیات 
قومی و فرهنگ و زبان و نام شهرها نداشته است و با اين نشانه و رجوع عالمانه به همین نقشه ی 
کوچک راهب مارو در ۵۰۰ سال پیش دسترسی به پوچی ادعای جنگ های ايران و یونان به زمان 
هخامنشیان و يا جنگ های ايران و روم در دوران ساسانیان و يا لشکرکشی اسکندر به هند. به سهل 
ترین وجهی ممکن است. زیرا در حهانی که جز وهم و ناشناختگی درباره ی دیگران برقرار نبوده, ادعای 
لشکرکشی به اقلیم های دور تنها نوعی مالیخولیا شمرده می شود. 


۴۵ 


این هم رسامی دیگری, ظاهرا میراث مانده از حغرافی دانان عهد عتیق. که سازندگان کتاب «خلیج 
فارس در نقشه های کهن» با ذوق و شوق تمام در صفحه ی ۱۱ آن کتاب و با شرح زیر جاپ کرده اند؛ 


۷.نقشه ی دریا نوردی حهان. از سنت بوخارتوس. دوره ی تاریخی: ۱۵۰۰ تا ۵۰۰ سال قبل از 
میلاد. این نقشه در سال ۱۸۳۴۲ میلادی توسط آلبرت فوربیگر تفسیر و باز سازی شده است .نسخه 
ی اصلی در کتاب «030۱930۱ 60 ۴۳۵۱۵69 باع5 600۲20012)»اوء در ۱۶۹۲ میلادی منتشر شده 
است .کتاب خانه ی دانشگاه لایدن. 


ذره ای تردید ندارم که فراهم کننده چنین متنی برای ذیل این تصویر يا مجنون کامل و يا سیاه مست 
بوده است. زیرا چنین که می خوانيم سنت بوخارس نامی, که همین نام گذاری مسیحی بر او یک 
هزاره پیش از ظهور مسیح. مسخره و ساختگی بودن تمام ماحرا را عریان می کند. از وضعیت دریا 
نوردی جهان» از ۲۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سال پیش نقشه ای فراهم آورده که در آن تمام اطلاعات امروزی چند 
قاره منعکس است!! برای تعیین میزان حماقت سازندگان چنین اسناد آشکارا بی بهایی, که تنها به 
قصد دامن زدن بر دعواهای نو در منطقه ی ما می سازند. آن را با رسامی و اطلاعات راهب مارو در 
دوران جدید مقایسه کنید تا به عمق آشوبی آگاه شوید که چه گونه یهودیان نهان و آشکار جای خوش 
کرده در مراکز فرهنگی جهان, عمدتا برای پنهان کردن آن ماجرای پلید پوریم به انواع جعلیات رو کرده 
اند. حالا اگر در چهار گوشه ی چنین نقشه در اصل بی هویتی نوشته شده باشد «خلیج فارس» آیا به 
قدر پوست سنجدی ارزش و اعتبار اسنادی به دست می آورد؟ زیرا حتی اگر بیذيريم انسانی در ۲۰۰۰ 
سال پیش, احتمالا با سود بردن از علم غیب. به تصویر کاملی از حغرافیای حهان امروز در حدی 
واقف شده. که در رسامی سنت بوخارس منعکس است. پس کسی باید توضیح دهد که بر اثر چه 
حافه اه انم ای مت ها ات نمسای اف ای مرا رهظ کتخم وه این 
تیه ات ؟ ۱ تهاو آنن مق وت ما گنای آاسان‌ یاب اما فلوم ی که ان ود شین 
ارتکاب قتل عام پوريیم از دید مردم باستان. به همان اندازه سهل بوده است که خوراندن یک تاریخ 


۳۶ 


سراپا مجعول به مردم امرون تا آن جا که در سایت های کامپیوتری و با ابزارهای امروزین هم در 
استحکام مجموعه دروغ های تاربخی و رد انتساب پوریم به بهودیان مطلب می نویسند!!! 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در ۰ مرداد ۱۳۸۶ و ساعت ۱۱:۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب ۸۷ 


(پوریم) 


سکوت خبری مطلق درباره ی حادثه ی پوريم ناشی از نبود شاهد انسانی در عهد باستان و نیز ادامه 
این سکوت و بی خبری عجیب در دوران جدید. به علت انتشار آثار مورخین دست آموز و مورد حمایت 
کنیسه. که مسیر تحقیق تاریخی در جهان را منحرف کرده اند. یهودیان را تا زمان انتشار بخش سوم 
کتاب «ساسانیان». از مجموعه «تاملی در بنیان تاریخ ایران». در سرپوش نهادن بر آن قتل عام بزرگ 
موفق کرده بود. اشتباه آنان در اين بود که تمام داده های تاربخی عهد باستان» از کورش تا یزد گرد 
سوم و از طاهریان تا صفویه را. مانند حلقه های دنباله ی بادبادکی به هم چجسبانده بودند و اینک که 
نخ اصلی اتصال این مجموعه با مقراض مستند باشکوه «تختگاه هیچ کس» به صورتی غیر قابل ترمیم 
بریده شد؛ سازندگان آن تاریخ سرگرم کننده ی بی اساس. بدون اندک اختیاری برای نجات آن بادبادی 
زرورقی» با نگاهی متاسف و دهانی ناسزا گوء شاهدند که آن ابزار تحمیق پیشین فرهنگ منطقه و 
جهان» پیچ و تاب خوران و بدون مهار هر لحظه از کف و اختیار آنان دورتر می شود. 


این یادداشت ها توانسته است با قدرت تمام و به کمک ده ها مبحت و منطق مطمئن و محکم معلوم 
کند که در دوره ی معینی از حضور بس کوتاه مدت هخامنشیان. دفتر تحرک تاریخی و تجمع انسانی در 
منطقه ی بزرگی از شرق میانه را چنان بسته می بینیم که به اجبار و به علت نبود نیروی کار و فقدان 
ضرورت» حتی از ادامه ساخت مجموعه ی تخت جمشید نیز منصرف شده اند و با بررسی کتاب 
استر عهد عتیق. به عنوان کهن ترین مدرک تاریخی و دینی مورد قبول بهودیان. به رغم دست بردگی 
های اخیر در متن آن. روشن شد که اقدام به قتل عام پوریم بر مبنای چه ضرورت قومی و بر اساس چه 


۴۳۷ 


به توضیح فضای سیاسی و اجتماعی فوق پیش رفته و اتحاد تاریخی مردم منطقه ی شرق میانه, در 
برابر یورش نیزه داران هخامنشی, یعنی بازوی نظامی بهودیان, پرداختم و از طریق بررسی گستره ی 
آن توحه دادم که ادعای اخیر مورخین بهود درباره ی اختلافات و نزاع های وسیع در مراکز متعدد تمدن 
کهن شرق میانه. یک بهتان بی اساس است که کنیسه به طور معمول در توحیه تجاوزهای مختلف و 
مرتجعانه ی پیروان خود. بر اساس چند سنگ نوشته ی ساخت اورشلیم به مردم ممتاز شرق 
میانه بسته است. در آن حا نشان دادم که به علت وسعت مقاومت و همآهنگی در دفاع منطقه ای و از 
آن که تابلوی شکست هخامنشیان اندک اندک تکمیل می شد و تبعات هول آور آن برابر چشمان سران 
کنیسه قرار می گرفت. رابی های بهود صلاح را در توسل به قتل عامی مطابق برنامه. شبیخون وار و 
در نهایت قساوت و توحش دیده اند. از نظر مورخ چنین عاقبت اندیشی در هر حال به سود و صلاح قوم 
بهود بود. زیرا شکست در اجرای پوریم نیز. همان سرنوشتی را برای آنان می ساخت که بی حاصلی 
احضار نیزه داران کورش متوجه آنان می کرد. پس تبعیت از آن قرعه ای که توسل به پوریم را توصیه می 
کرد. از نظر ایجاد امکان ادامه ی حیات تاربخی, در نهایت به سود قوم بهود تمام شده است. عجیب 
ی که تاه فان ما ی مس فان هه ار شیم اس سس ای ۳ 
دیدیم که به دعوت اورشلیم و برای ایجاد امنیت برای بهودیان, به عراف و افغانستان سرازیر شده اند و 
با وحود ایلغار و کشتاری تمام اینک تابلوی شکست کامل شان را در برابر چشم می بینند. آیا دولت 


یهود جرات و جسارت این را دارد که به برقراری پوریم دیگری در اين روزگار بیاندیشد؟!! 


به مظاهر و دلایل مرگ زود هنگام و غیبت ناگهانی کورش و داریوش از صحنه عملیات تاریخی در 
ماحرای پدیداری دار و دسته هخامنشی پرداختم و توحه دادم که خشابارشا نخستین و آخرین 
سرکرده در آن سلسله است که نماد تاربی معین و قابل قبولی در فعالیت های بنیادی و 
سازمان دهی استقرار هخامنشی از خود به حای گذارده و متعاقب آن به وضوح و با ارائه ی 
اسنادی کامل مطرح کردم که با تعطیل عملیات ساخت و ساز در تخت جمشید, حضور محدود و منطقه 
ای هخامنشیان نیز به بایان می رسد و موجودیت و اسامی و علائم ارائه شده در باره ی سرکردگان 
پس از خشایارشا, یعنی داریوش دوم و سوم و اردشیر اول و دوم و سوم هخامنشی. در زمره ی 
جعلیات واضحا بی آبرو و مضحک تاریخی فهرست می شود. 


به فقدان و امحاء آگاهی های فرهنگی و نبود پل حافظه ی انسانی برای انتقال داشته های روزگار 
کش اه سا ها ی اشتارم کته فاد او شنم که داتانتهاک ماع معا عفن بدا تفای 
بومی و قومی. در اندازه حفظ موقعیت جغرافیایی و نام شهرها و سلاطین. حتی در آن میزان که در 
کتیبه ی بیستون ثبت است. از مرحله ی معینی به بعد, که با توقف ادامه ی ساخت و ساز در تخت 
جمشید همزمان است. مقطوع می شود آن نام ها در ذهن جست و جو گران مبانی امروز انعکاس 
ندارد و کسی در حهان قادر نیست بیرون از افسانه های مضحک کنونی, از طریق آن اسامی که بر 
روگ ها رت تن خی ارس کر و شا دیهان فا که که مها 
تمایی قراخ هه ماطی کال شتاسا بده اس بدا کم لکیس ییازان ات تاه 
مکشوف یک سایت کهن در جنوب ایران. بر مبنای موقعیت کنونی آن نام جیرفت بگذاريم زیرا به سبب 
فقتان اطاصات قاک سم فان ان بای اراک قتنه مقاممت ی رای دا 
۴۳۸ 


بیستون فهرست شده. منطبق کنیم و این کمبود و نا آشنایی شامل دیگر سایت های کهن نیز شده 


در مرحله ی بعد نشان دادم که تصاویر و توصیف و توضیحات عرضه شده در کتاب استر عهد عتیق. در 
باب نحوه ی اجرای قتل عام پوریم و به خصوص قید آن کتاب در تعرض نکردن به اموال کشتگان» مو به 
مهافت ها رانسان اس ابا با عمتستان ی است. مه اتهاهاک مص خی کیان 
استر. در توسل بهودیان به قتل عام را تایید می کند. آن گاه به صفحات و اقوال متعددی از نتیجه گیری 
های باستان شناسانه در باره ی افول ناگهانی و غیر قابل توضیح سنت شهرنشینی و تخلیه ی مراکز 
تجمع در دوران هخامنشی, تا حدی که آن را «دوران رکود تمدن» نامیده اند. پرداختم و به قدر 
کافی موز اسان مس ات ۵ وهای اسان اس ارانه کرد که رشان ای واه 
اقدامی رعب آور. در آغاز دوران هخامنشی. چنان موجب تفرق کامل تجمع های پیش از هخامنشی در 
منطقه ی ما شده است. که در هیچ نقطه ای از مناطق آسیب دیده. بازگشت و مراحعه ی مجدد برای 
ترمیم صورت نگرفته است. منظری که به تنهایی و با وضوح. فقدان کامل عنصر انسانی پس از آن 
کشتار مهیب را اثبات می کند. مورخ ذکر تمامی اين حواشی را از آن روی مکرر می کند که می 
داند برداشت و حذف آن کبره های بدنما و ضخیم باور تاریخ شاه نامه ای به یک بار شست و شو 
میسر نیست و گرنه برای اثبات این که بهودیان در اقدام و اجرای قتل عام پوریم یک چهره ی آدمی را 
باقی نگذارده اند. ارائه ی تنها یک دلیل و هدایت به یک موقعیت را کافی می داند: بهودیان تنها فوم 
بافی مانده و حان به در برده. از روزگار کهن اند. در حالی که از مقطعی به بعد کم ترین 
نشانه ی حضور و حیات از بابلیان و آشوریان و عیلامیان و ثته گوشیان و مودرانیان و 
ستغیدیان و بسیاری از اقوام دیگر, در حوزه ی شزق میانه, به حای نیست؟!!! برای عقول غیر 
غلیل تاه هن ره کافی افت قا قیل هام کاما رطف یه خر تما ری ما اه 
پلید پوریم را قبول کنند. 


سپس سبب اصلی موفقیت بهودیان در مخفی نگهداشتن ماجرای پوریم در عهد باستان راء همین نبود 
شا فطه ایا اس مش داد کهاملا ‏ ساظا اه هو وم سار بای ار نا 
و لوازم مورد نیاز را نداشته و انعکاس حوادث فرا منطقه ای تا دوران اخیر, چه از نظر فنی و چه از بابت 
ضرورت های تاریخی ناممکن بوده است و معلوم کردم که بی تردید در زمان های دور. هیچ ملتی جز در 
محدوده و مجموعه ی زیستی خویش, به جغرافیا اشرافی نداشته و درست به همین دلیل تصور امکان 
بروز جنگ هایی میان ایران و یونان و ایران و روم و از اين قبیل به دلایل متعدد ناممکن بوده است. زیرا 
بدون شک هیچ رومی و یونانی در روزگار هخامنشیان ابزار این تشخیص و تصور را نداشته است که 
حایی در مشرق زمین به نام ایران پیدا می شود و اگر آگاهی هایی به طور نسبی درباره ی بین 
ای اهاز هدن ام هی هک 
آکادمی در غرب شده اند از قتل عام پوريم آن هم از غربی ترین حوزه های تجمع بین النهرین» جان به 


در برده و به سمت غرب امن گربخته اند. 


۳۹ 


و اینک به گوشه ی دیگری می پردازم و از تعطیلی ناگهانی مراکز تولید و غیبت مطلق نمونه های 
اجرایی از دست ساخته های اقوام کهن ايران خبر می دهم که با وفوری غریب. ویترین نماییش و 
کت ریم ق شوه هاگ اسر عمان را اناشته استه ای این که ارام ان هاش سوه ی 
این که بگویم پس از پوریم, تا دوران صفویه. حتی برای نمونه یک دست ساخت قابل عرضه و نمایش و 
شناخت در هیچ مقیاس و محتوایی وجود ندارد و هر ادعایی درباره ی هر کالایی که به آن دیرینه ی 
پس از پوریم ببخشند. بدون شک حاعلانه است و به قصد کلاشی و فریب و گوش بری موزه ها 
و مجموعه داران فراهم کرده اند. زیرا که هر تولیدی مفهوم داد وستد می گیرد و به مواد اولیه ی 
مناسب نیاز دارد و در سزمینی فاقد کاروان سرا و بازار, گفت و گو از تولید. ارزش اطلاق نام شوخی را 


همر ندارد. 


این ظرف ۵۵۰0 سال‌ی بی نیت زیباءنفیس در طراحی, 
مقیاس هاء نقش اندازی و ساخت, با شماره کاوش 
۱۳۵۲-۵۳ و شماره ی ثبت ۸۶۲۹ در موزه آپران پاستان, 


من بارها در باب ارزش هنری و تکنیک بالا و محتوای حکمی بازمانده هایی از دست ساخته های بومیان 
فاقوا تناها تن یه مره از عم ان که یی یت قرع 0۵4 ساله 
ی ممتاز از نگاه ممتاز هنرمندانه بسیار بهره ور است. رعایت مقیاس های مهندسی ظروف و یک زیبا 
شناختی شوخ و شاد در طراحی آن بی داد می کند و نمایش آن ردیف غازهای پرگوشت در این ظرف 
خوراک خانوادگی. یک گزینش بس مناسب برای آرایش این شیء مصرفی در موضوع کاربرد آن است؛ 
چنان که آن نوار گلیم سان گسترده در زیر پای غازها پیامی را به بیننده منتقل می کند که با دعوت به 
آسایش توام است. همین سفال ساده., در عین حال. وجود یک هستی به هم پیوسته از مجموعه 
هایی شایسته و توانا برای چنین تولید برحسته ای خبر می دهد: به متخصصی در شناخت مواد اولیه 
و نیز فراآوری آن نیازمند است. طراح و الگو ساز ماهری می خواهد. چرخ کاری چیره دست می طلبد. 
نقاش و رنگ سازی نیاز دارد که رد هنر خویش را بر آن بنشاند و سرانجام به کوره پردازی محتاج است 
که حاصل کار را به صورت سفالی خوش پخت و جذاب و سالم بیرون بیاورد و بدین ترتیب این قدح غذا 
خوری, از رشته به هم پیوسته فعالیت تولیدی. در زمینه ای معین. در گوشه ای از ایران کهن و 


در روزگاری بیس دور خبردارمان می کند 


۵۱ 


دو گوزن مفرغی و یک گاو سفالین املش؛ 
قدمت ساخت اواخر هزاره ی دوم پیش از میلاد 


گر ان ظرف غدا فش هفرسد ان و مگ ای فمفال کان رز با گاهی ها هنک با شرف وه ور ار 
هزاره های دور سرزمین ایران اثبات می کند. دو نمونه ی باز هم کهن بالاء ما را به گستره ی دیگری از 
حضور دانش والای ذوب فلز و نیز شیزین کاری های یگانه ی غیر معمول و صرفا آرایشی و شاید هم 
آیینی در ساخت سفال می کشاند .بار دیگر به آن گوزن های مفرغی ريخته شده نگاه کنید و بکوشید 
از تکنیک تولید آن در ۴۵۰۰ سال پیش سر در آورید. سرانجام به اين نتیجه خواهید رسید که هیچ 
تجمعی که در حد شناخت مواد و احرای استادانه و تجربه آموخته در قالب گیری و نمونه سازی و توانا 
در حکمت آلیاز بندی فلزات نباشد. قادر نخواهد بود چنین فرآورده خیره کننده ای را از خود به یادگار 
گذارد. چنان که پیکره ی آن گاو آبستره از خوش خلقی و بدیع سازی سفالگری بس هنرمند می گوید 
که با ساده ترین زبان به ستایش از اين حیوان سودمند پرداخته. که گویی مشغول معرفی خود به 


عنوان برترین پدیده زیستی در اطراف انسان است 


9 


تندیس مفرغی یک جانور جنگلی» کلورز گیلان؛ 
قدمت ساخت ۳۵۰۰ سال. 


تبر مفرغی, با طراحی بسیار هنرمندانه و کم نظیر. لرستان, 
قدمت ساخت ۳۵۰۰ سال. 


در اين جا. باز هم بر مبنای شناخت کنونی از جغرافیای محل کشف این نمونه ها. آن ها را دست آورده 
هایی لرستانی می گوییم که علی البدلی بر هویت قومی دیرین این شاهکارهای بی بدیل صنعت و 
هنر است. هیچ کس نمی داند تولید کنندگان این نمونه هاء که پیش از پوریم در منطقه ی لرستان 
کنونی مستقر بوده اند, چه نامی را در تابلوی اسامی سنگ نگاره بیستون بر خود می گذارده اند. زیرا 
از آن مردم صاحبان حافظه ای را به جای نگذاردند تا لااقل توصیف ذخیره ی فرهنگی و نام قوم خود را 
به دامنه ی تاریخ بکشانند. اگر لرستانی های کنونی خود را دنباله ی این سازندگان بدانند. پس از آن 
ها تست آباکی ار همه ماه ها فتاه و یر مشاه که صه سا است: هر آن شور امنهار 
ذهند.ة دفینه که بزرگی اه آن بافته ها را جر مونهاف تازه شاه قلک الافلاک جمع کردم اندء آبا هنغ معاذل 


2۳ 


و برابری برای این نمونه ها یافته اند که بتوانند برآن تاریخ ساخت پس از پوریم بگذارند؟!!! من که تمام 
یک روز را به بررسی نمونه ها در ویترین آن موزه گذرانده ام با یقین کامل پاسخ می دهم که خیر !!!آن 
گاه کافی است از خود بیرسیم که بر سر طراح و سازندگان آن حیوان مفرغی غریب و ای تس کار 
و شاگردان آن ها چه آمده است که پس از دوران هخامنشیان به تولید دیگری از این نوع دست نبرده 


اند؟ ۱۱ 


سه طرح انگشتری و یک جفت گوشواره 
متعلق به اواخر هزاره ی دوم پیش از 
میلاد. که در کشفیات شوش به دست 
آمده است. طراحی خیال انگیز پرکار 
و متنوع انگشتری هاخیره کننده است. 


تمام این گونه مباحث را درباره ی این زینت آلات زنانه ی ۲۵۰۰ ساله نیز می توان گشود. که نمونه 
های فراوان دیگری هم به صورت دست بند و گردن آویز در حوزه های مختلف زیست اقوام کهن ایران 
۳ 


یافته ایم. اگر از قبیل این گونه نیازمندی های زنانه راء که در زمره ی نخستین لوازم هر پیوند زناشویی و 
جذب عروس است. در پی عهد هخامنشی و اقدام به قتل عام پوریم در هیچ کجای این سرزمین حتی 
به میزان یک حلقه ی مسی برای انگشت یک عروس روستایی هم نیافته ایم آیا سقوط مراسم 
عروسی و فقدان عروس را اساس این تغییر بگيریم يا گمان کنیم که زنان ایرانی. به دنبال عهد 
ایا رش وجمان موه ره پیورالات اعاری تشه از65 ۱۱۱۰ 


جام طلای مار لیک. جام طلای مار لیک. 
از اوائل هزاره ی اول از اوائل هزاره ی اول 
پیش از میلاد پیش از میلاد 


جام طلای مار لیک, جام طلای مار لیک, 
از اوائل هزاره ی اول از اوائل هزاره ی اول 
پیش از میلاد پیش از میلاد 


۵۵ 


جام نقره ی طلاکاری شده. املش؛ چام طلای املش: 


از اوائل هزاره ی اول از اوائل هزاره ی اول 
پیش از میلاد پیش از میلاد 


چام طلای کلار دشت؛ جام طلای حسنلو؛ 
از اوائل هزاره ی اول از اوائل هزاره ی اول 
پیش از میلاد پیش از میلاد 


به این مجموعه آثار شگفت انگیز طلایین فوق ممتاز. از تولیداتو تعلقات مردمی در حوزه ی وسیع غربی 
هنال ان کم مس کی ک ان فطاونی ‏ کا هاگ ی تفت اما باتفا دغیه 
فنی و هنری اقوام آن دوران را بیان می کند و از تاثیر متقابل و فرهنگ یکسان نحوه ی تولید در نوار 
زیستی پهناوری خبر می دهد. اين نمونه ها متعلق به دورانی نزدیک به یورش هخامنشیان و آخرین 
یادگارهایی از این دست است که در ایران و شرق میانه ساخته اند. لحظه ای به یک روند معمول و بی 
آسیب حوادث پوریم در زندگی اقوام سازنده ی این محصولات بيانديشید. اگر برای صنعتگر و هنرمند 
سازنده ی این آثار. یک حیات و هستی مستدام را برقرار بگیریم آیا به گمان شما تولید کنندگان این 
نمونه ها در زمان ما باید به چه مدارحی از تسلط فنی و بیان هنری رسیده باشند و اگر شاهدیم که 


۵۶ 


حماعت و تجمع مشغول به این تولیدات. ناگهان و برای هميشه و بدون آتاری از بازگشت و تجدید 
حیات. به کلی نابود شده اند؟ !۱ 


تنگ تا ما و نکن 
از سنگ صابونی 


کوزه با نقش مار کوزه, نقوش و خطوط, 
از سنگ صابونی از سنگ صابونی 


بپردازیم. وفور اين یافته های نو از حوزه ی زیستی جنوب. که اینک و ناگزیر و به علت بی خبری کامل از 
هویت سازندگان دیرین آن, یادگارهایی از مردم حیرفت شناسایی می کنيم از نشاط و آسودگی و میل 
به افراط در نقش اندازی بدیع. در عادی ترین شیء مصرفی روزانه. نه فقط از فراوانی خبرگان قادر به 


2۷ 


محاسبات دقیق ریاضی و اسلوب های مهندسی تولید در آن خطه در روزگار دور خبر دارمان می کند. 
فلکر یی ال انم وال باه انش کش که سرا کته یه کی کانهد این گوه نادس 
آمده است. که دیگر هیچ ساکن جنوب ايران را مشغول به اين گونه امور ندیده ایم تا آن جا که به نظر 
می رسد استادان اين فنون ناگهان از آموزش نسل برای ادامه ی حرفه ی خويیش منصرف شده و 
بازمانده اند!!! اين بازماندگی مطلق حقیقت جاری قابل لمسی است که تنها و تنها از مبداء قتل عام 
شاگرد و استاد و خبره و نوآموز در ماحرای پوریم مایه می گیرد و فقط در صورتی میسر می شود که 
صاحب انديشه ای برای تدارک مقدمات و مایه های تولید به حای نگذارده باشند. آیا هنوز هم اجرای 
قتل عام پوریم در مقیاسی که یک زن و مرد را برای تجدید نسل و نوسازی زندگی باقی نگذارده باشند. 
قابل باور نیست؟ !! 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در جمعه ۲ ۰ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت ۱۱:۳۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب ۸۸ 


(یوریم) 


یهودیان پس از یک سده کار تبلیغی. تفکر روشن فکری ما را چنان تربیت کرده اند که گوش و چشم را 
بر هر چه مورد پسند مربی اورشلیمی آن ها نیست. می بندند و بر هر انديشه ی مخالف کنیسه. بی 
تامل زبان اعتراض باز می کنند. در این صد سالی که از ارسال خوراک گندیده و کیک زده ی تاریخی و 
ادبی و اجتماعی درباره ی ایران از سوی لابی های غربی برای روشن فکری ايیران می گذرد. هرگز 
نیرسیده اند که آریایی دیگر چه صیغه ای است؛ چه گونه خشایارشا پنج میلیون نفر را برای جنگ به 
یونان برده است؛ از نیمه ساخت بودن تخت جمشید سر درنیاورده و از سبب آن نپرسیده اند؛ متوجه 
نبوده اند که لوگوی فراز سر به اصطلاح اورمزد کتیبه ی بیستون تعویض شده و قلابی است؛ از تسخیر 
مصر تا هند به دست اسکندر در زمانی بس کوتاه دچار شگفتی نشده اند؛ اعتراضی نکرده اند که چرا 
بمنگه ها اشتانن با شط هخاش گرا ونانی اشت» سقمالی صاشعه اند که ساساترات؛ باه 
دویست سال در حال جنگ با رومیان» از چه روی به جای خنجر و شمشیر و گرز و نیزه. فقط کاسه 
بشقاب و گلدان نقره ساخته اند؛ پرسشی نکرده اند که اگر عرب در همان ابتدای قرن او به ایران 
تاخته و این سرزمین را به زور و با زبان شمشیر مسلمان کرده. پس چرا کهن ترین مساجد ايران تاریخ 
قرن پنجم هچری دارد و تا قرن ها پس از طلوع اسلام پاره قرآن نوشته ای هم در ایران نیافته ایم؛ حیرت 
نکرده اند که سلطان محمود غزنوی نوزده بار به هند لشکر برده باشد؛ باور داشته اند که مغول به 
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عنوان بخشی از قتل عامی بزرگ. پانصد هزار را در نیشابور کشته و شهر را به آب شسته باشد؛ 
قبول دارند که هلاکوی مغول آخرین خلیفه ی عباسی را آن قدر در نمد مالانده تا جان باخته است؛ 
ستوال نکرده اند سرزمینی که تا پیش از ظهور صفویه بازار و کاروان سرا و حمام و آب انبار و پل ندارد, 
چه گونه گذرگاه کاروانیان. در مسر حاده ابریشم بوده است؛ با خود نگفته اند شیراز ساخت عهد کریم 
شای آه ط ق ها مافنل سم پمال مش اف مس اه اف ارس هکره 
تاه هار سایق هه اه فسات زا و یه 
هنوز هم تکلم لغات بومی آن برای اقوام دیگر نامفهوم است. با لغات و زبان و حتی لهجه مردم تهران 


امروز شعر شده است؟ !۱ 


تقد مه سول از ها را و سس 
شک کی و ال اد شاه ی ری هه ی اس ام کل سا ی اه 
همه مستندات و نشانه های آشکار. تنها بدان سبب که پرده از کار بهود در کشتار عمومی پوریم و 
تا تسس سا هی اه فا اس این ان مها ارس ال ما نها هش 
تاه ی رز مت شا شا ممظالت ات اما ان یی که وتان تم که 
تعنامر مردم ب شظه زا کشته اتقو اتطظان اند ضعه ها آن فا سا ان درش با سوه انخام شوه 
بر روی «دی وی دی» نمايش دهما!!!! آن ها با وحود توضیح های مکرر. حتی در اندازه ی فهم این 
منطق معمول نیستند که محقق تنها خود را مسئول اثبات مهجور ماندن تجمع و تولید از زمانی معین 
ی تسشیت ق ات گنه هیقف اش ارم تسه او ارس راما تاه 
شناخت نحوه ی قتل! آيا چنین دست به سینگان آگاه و نا آگاه کنیسه, به صورت دلقکانی خمار آلوده 
و بهانه گیر. در میان این نمايش جدید از مظاهر بلوغ ملی جلوه نمی کنند؟!!! 


بر همین مبنا گمان دارم کسانی باید از دنبال کردن این نوشته ها بپرهیزند و موحب درد سر خویش 
نباشند. زیرا اندک اندک به حوزه هایی وارد می شوم که به کار عوام نمی آید و درک آن به نخبگان 
نشانه شناس محتاج است. می خواهم به عمده ترین حوادت پس از پوریم در منطقه ی بین النهرین و 
ایران بپردازم. که حکایت شنیدنی و شیرین ولی دردناکی از انهدام مطلق انسان تا زمانی معین 
و فقدان تجمع متمدنانه و مقتدرانه تا دورانی دیگر را بیان می کند و تکرار کنم که این ها مباحث بنیانی 
و مختص انديشه های آزاد و آماده ای است که در کارگاه حعلیات بهودیان رنگ آمیزی نشده باشد. 


اینک نه از مسیر داده های مورخینی که از گذرگاه هلسپونت و جنگ گوگمل و آتش زده شدن تخت 
جحمشید و از این گونه حکایت ها گفته اند بل با توجه به شهر و بندر و مجسمه و مقبره و تعداد بی 
شمار و متنوع مسکوکاتی که نام و تاریخ و تصویر دارند. از ورود اسکندر به مصر و شرق میانه باخبریم 
تاه که اتتی انه ای ام امن اناز شته ای امه سم با ان همه ی شم مق و 
اقسانه ها تاد ری هه اکتا تسیل وکام ام دار سم کت هی 
ناتمامی به نام تخت جمشید. او در مسیر حرکت به شرق. با کدام ملت و قوم و سلطنت و قدرت و 
ارتش جنگیده, کدام نیروها در منطقه ی ما را مغلوب کرده و چرا از زبان اسکندر و مورخین گذشته و 
حال. مقابله ی او با آشوری ها و بابلی ها و اوژه ای ها و آرامی ها و رخجی ها و ثتگوشی ها و 
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مودرایی ها و دیگر اقوامی به شرح نیست. که داریوش اول حضور و ستیز با آنان را در کتیبه ی بیستون 
ثبت کرده است. در حالی که فاصله ی میان حک کتیبه ی داریوش تا حمله ی اسکندر کم تر از دو قرن 
می شود؟!!! و اگر آثار حضور اسکندر را تا پایان استقرار سلسله ی سلوکی. یعنی یک قرن پس 
از میلاد مسیح ادامه دهیم آن گاه ستوال, اندکی گسترده تر و به این صورت منتقل می شود که 
چهارصد سال تسلط اسکندر و سلوکیه., در منطقه ی وسیعی از شرق میانه. جز چشم انداز بی پایانی 
از نمایشات معماری و شهر سازی. در تمام اشکال و انواع خود. از مصر تا آسیای صغیر. کدام بازتاب و 
تاثیر تاربخی و فرهنگی را در مظاهر زندگی مردم پیشین این خطه به جای گذارده. چه قومی را به 
باورهای هلنی معتقد و چه ملتی را با زبان یونانی آشنا کرده است؟ اگر با تحول و تمایز و تغییری 
در برداشت های فرهنگی و در هستی منطقه به سبب ورود یونانیان و رومیان مواجه نمی شویم پس 
اين ستوالات ساده و آموزنده پاسخ روشنی پیدا می کند :هیچ تجمعی از اقوام ماقبل هخامنشی به 
جز یهودیان. در مسيیر ورود اسکندر و حکومت جانشینان اش. به علت وقوع پوریم در صحنه شرف 
میانه, برای قبول و پا مقابله با اين تغییرات» بر حای نبوده است !!!۱ 


«یهودیان که از اين جریانات تکان خورده بودند و احساس می کردند که موحودیت مذهب شان 
به مخاطره افتاده: اکترا به-طظرف حسیدیم متفایل شده. به آن .ها گرویدند: هون پوبیلیوسن: 
آنتیخیوس چهارم را از مصر بیرون کرد. به اورشلیم خبر رسید که آنتیوخوس کشته شده است. 
تمودیای ادا د س ایتا تاخته به ماموران اه عفله هو از امرشلیم اخراعشسان کردت رفتران 
طرف دار یونان را کشتند و معبد خود را از کراهت شیطان پاک کردند. آنتیخیوس که نمرده بل مورد 
خفت قرار گرفته بود. بی پول و معتقد به اين که بهودیان در لشکر کشی او به مصر خراب کاری و 
توطثه می کردند که بهودا را به بطالسه ملحق کنند, به اورشلیم تاخت. هزاران نفر زن و مرد یهودی 
را کشت. به معبد آنان بی حرمتی و آن را غارت کرد. منلائوس را دوباره به کار گماشت و فرمان داد 
که بهودیان را به زور یونانی کنند .او فرمان داد که معبد سلیمان را دوباره به زئوس هدیه کنند. 
به جای محراب قدیمی محرابی تازه بسازند و قربانی های معمول را متروک و تنها خوک قربانی 
کنند. اجرای سبت را ممنوع و ختنه کردن را حرم بزرگی اعلام کرد .در سراسر بهودا مذهب قدیم 
و آیین های آن ممنوع و مراسم یونانی با زور شمشیر تحمیل شد. هر یهودی که از 
خوردن گوشت خوک ابا می کرد یا کتاب مقدس به همراه داشت. زندانی و یا کشته می 
شد و هر حا کتاب آسمانی پیدا می شد آن را می سوزانيدند. به دستور او شهر اورشلیم 
را آتش زدند. دیوارهای اش را خراب کردند و سکنه ی بهودی اش را به بردگی فروختند . 
مردم خارحی را در آن جا سکونت داد. بر کوه صهیون قلعه ی جدیدی ساخت و پادگانی از سربازان 
خود را در آن حا گمارد تا به نام شاه حکومت کنند». 


(ویل دورانت, بونان باستان, ص ۶۵۱) 


گرچه مقدمات و علت هجوم آنتیخوس به اورشلیم در نقل فوق به افسانه می ماند. اما تاریخ سلوکیه و 
اسناد بهود. ماحرای پر خشونت قلع و قمع کامل بنی اسرائیل در ماجرای خشم آنتیخیوس چهارم را به 
خوبی ضبط کرده و اگر نظیر چنین شرحی بر مقاومت و عواقب آن» در مواجهه با اسکندر و 
سلوکیه. درباره هیچ قوم و تجمع و تمدن دیگری ثبت نیست و تاریخ کسان دیگری را نمی شناسد که 
همچون بهودیان حضور هلنیسم در شرق میانه را خطری برای معتقدات و هویت خویش بشناسند و 
برای حفظ آن ستیزه کنند. پس بر خردمند ثابت است که در زمان ورود اسکندر به بین النهرین, حز 
یهودیان تازه از انجام پروژه بوریم بازگشته. قوم و قدرت برخوردار از تمدن و اعتقادات دیگری در این 
تفه مسا کی تیمده آزفت فا عفن العطلی در ای اس مشاه کیان تشان دهید۱ ۱۱ 


این دومین نابودی کامل مرکزیت بهود در حیات ماقبل اسلام آنان است که نخستین آن را به صورت 
تخریب اورشلیم به دست بخت النصر می شناسیم تصاویری که با تذکر قرآن کریم در باب دو بار انهدام 
یهودیان مطلقا منطبق است. مورخ شرح فوق درباره ی سرنوشت یهودیان در دوران آنتیخیوس چهارم را 
نه فقط بر مبنای منقولات مورخین و اسناد یهودی صحیح می بیند. بل با تطبیق و تلفیق آن با نتایج 
ملموس تاریخی. وقوع چنین حادثه ای را می پذیرد و ضربه ی آنتیخیوس را حتی از آن چه در زمان بخت 
النصر بر اورشلیم گذشته. سهمگین تر شناسایی می کند. زیرا که اين بار یهودیان قادر نشدند با ظاهر 
کردن کورشی دیگر. رویای بازگشت و تجدید بنای اورشلیم را تحقق بخشند و به دنبال حمله انتقام 
جویانه ی آنتیخیوس. تا وقایع پس از جنگ جهانی دوم یعنی در فاصله ی ۲۲۰۰ سال هرگز یهودیان در 
اورشلیم و يا هیچ نقطه دیگری از جهان مرکز معینی نداشته و در این دوران بس دراز جز به 
سرگردانی نزیسته اند. آن ها به صورت کلنی های به هم پیوسته مخفی. در سیمایی مبدل و غالبا در 
لباس عناصر فرهنگی مورد نیاز جوامع. از قبیل پزشک و ساحر و صنعتگر و آوازه خوان و نوازنده و فال 
بین و واعظ و مفتی و قاضی, که رسوخ به خصوصی ترین موقعیت ها را اسان می کرد. در میان ده ها 
ملت شرقی و غربی و آفریقایی, به ویژه پس از طلوع اسلام تحرک قومی داشته, ثروت میزبانان خود را 
اندک اندک و از راه های گوناگون. تا میزانی به مخزن کنیسه منتقل کردند که در زمان ما برجم قدرت 
اتصانف اسان توا شود هتفه ی یس 


مورخ علاوه بر اين نشانه کلی. که سنگینی ضربه آنتیخیوس چهارم را اثبات می کند. به حواشی و ذیل 
های تورات نیز توحه می دهد که ناگهان در مقطع معینی از تاریخ شرق میانه. قریب سیصد سال پیش 
از ظهور مسیح و در حوالی حضور اسکندر بریده می شود و این خود برترین دلیل است که گسستگی 
ناشی از حمله ی آنتیخیوس در میان بهودیان تا به میزانی وسیع بوده است که دیگر رابی صاحب 
عقیده ای ظهور نکرده است تا دنباله ی تازه ای بر تورات از حوادت تاریخ بهود بنویسد. این مطلب. 
آشکارا پنهان شدن تاریخی و برنامه ریزی شده ی یهود برای حفاظت از قوم و نیز ارتزاف انگل وار 
از ريشه هستی دیگران را اثبات می کند تا جایی که صاحب نظران و متفکران بهود. پراکندگی قوم را 
موجب و عامل اصلی استحکام و بقا و قدرتمندی کنونی بنی اسراییل گرفته اند. 
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«خداوند به ماء امت برگزیده اش. آوارگی را به متابه یک نعمت الهی عطا کرده است. و اين 
مستئله. که همه آن را ضعف ما پنداشته اند. در واقع عامل قدرت ما بوده است. آوارگی؛ اکنون ما 
را در آستانه ی سلطه ی حهانی قرار داده است». 


( مجموعه ی مقالات بزوهه ک صهیونیت., کتاب اولء ص ۳۸ بحشی از پرونکل بازدهم) 


اين راز آن هستی ویژه بهودیان است که جز غارتگری و مکر و آدم کشی بیمار گونه ی بی دلیل و 
ترحم کم ترین نمایش آشکار از هویت مخصوص خود عرضه نمی کنند و جهان با معماری و هنر و 
مس شهت ه قع ق فا متضول کومت نان طول سای شا ی یا همه یی وان اسام 
ی تظاهرات و ظهور به آنان نمی داده است. آن ها پس از ۲۲ قرن مال اندوزی و رخنه های مخرب 
فرهنگی و آلودن تصورات نخبگان اسلامی به تصوف و عرفان و فلسفه و شعر و به کار بردن تدبیر 
موفقی در تفرقه, به صورت فرقه سازی های مذهبی, آن گاه که خود را آماده ی ظهور و حضور مجدد و 
آشکار ذر صحنه های تمدن آدمی و بازگشت دوباره به اورشلیم می دیدند. با به راه انداختن بزرگ ترین 
حنگ های تاریخ حهان. سرمایه های خود را در مقیاسی مهیب به کار انداختند. تمام کشورهای 
شاخص را وام دار کنیسه کردند و سرانجام بهانه ای یافتند تا با چهره ی زجر کشیده ی معصومانی از 
هولواست سان سا تانید مایت همان تخولت ها بدهکام لت کار انه که اسان فنسنم 
و اورشلیم بروند. 


باری در نزدیک ترین مقطع تاریخ شرف میانه. از مبداء اقدام پوريم. یعنی ورود اسکندر به بین النهرین. 
که فه قری ۵ز سال با وی شا اش وه وت رها شین یه متشه قا ض اه رگد 
موجودیت قومی و ملی هیچ قدرت کهن منطقه. از بابلیان و آشوریان و ایلامیان و دیگران اشاره اک نمی 
خوانیم و تنها از حضور یهودیان با خبریم!!! چنین تصویری با واقعیت تصرف آسان خطه ی وسیع شرق 
میانه به وسیله ی اسکندر و ادامه ی بی منازع حکومت دراز مدت سلوکیان نیز همخوان است. 
زیرا بومی مدافعی نیست تا با مهاحم مقابله کند, چنان که سعی سلوکیه برای الحاق مردم منطقه به 
هلنیسم را, تنها در مورد بهودیان ثبت شده می بینیم در حالی که هیچ قوم دیگر به هلنیسم پیوسته 
یا همانند بهودیان علیه آن خروشیده را نیز سراغ نداریم!!! 


به زودی و با خواست خداوند با تفحصی آشنا می شویم که معلوم می کند از ورود اسکندر به شرف 
میانه. در حوالی ۲۰۰ سال پیش از ظهور مسیح, تا سقوط تجمع شرقی امپراتوری روم و آغاز تسلط 
عتمانیان, در قریب ۱۳۰۰ سال پس از میلاد مسیح. یعنی در محدوده ی زمانی به وسعت ۱۷ قرن؛ 
سراسر شرق میانه و در مقطعی نجد ایران. به سهولت و بدون ثبت نشانه هایی از مقاومت بومی, در 
اختیار مقدونیان و یونانیان و رومیان بوده است. بی این که اثراتی از تسلط فرهنگی و دینی هلنیسم و 
یا زبان یونانی در این خطه بر جای مانده باشد!!! در اين میان حضور رومیان در ترکیه ی امروز, تاريخ 
پایداری ۱۰۰۰ ساله دارد, آیا چه گونه می توان ناکامی آنان در انتقال زبان و باورهای هلنیستی به 
بومیان آن خطه راء در طول این همه سال. جز با نبود تجمع های دیرین در آن سرزمین توضیح داد؟ این 
زگ 


روی داد عظیم و عجیب تنها و تنها در صورتی میسر است که منطقه را از حضور قدرتمند بومی و قومی 
و دولت های مقاوم و مقتدر و به معنایی دیگر تجمع انسانی دارای هویت. خالی بيانگاريم زیرا که روی 
دیگر این سکه, یعنی رسوخ سریع زبان ترکی در همان منطقه پس از سقوط امپراتوری روم شرقی نیز 
درست به همان علت میسر شده است. چرا که ترکیه امروز تنها از مهاحرانی تکثیر و پر شده است که 
از آغاز ترک زبان بوده اند. بی این که هیچ فرهنگ جان دار بومی در آن مداخله کند و اثری بگذارد و بدین 
ترتیب از لیدیائیان و دولت سارد. حز افسانه های هخامنشی بقایای دیگری بر جحای نمی ماند. 


اين تصویر صحیح و غیر معیوب از شرف میانه ی پس از پوريم مورخ را به حقایقی بس تکان دهنده 
هدایت می کند. کافی است نتایج تسلط بی بار و ناکامی کامل و ۱۷۰۰ساله ی هلنیسم و فرهنگ 
یونان و رومن راء با نتایج طلوع اسلام در همین خطه مقایسه کنیم که زبان ناشناس عرب را از گوشه 
های دور افتاده ی صحرا به تسخیر منطقه ی وسیع پوریم نزده و از آسیب مصون مانده غرب و 
جنوب جهان کنونی اسلام فرستاد. چنان که همین زبان سریع گسترده شده ی عرب. در برخورد با 
شرق بوریم زده. به علت فقدان مراکز تمدن و تجمع. عملکردی نداشت و با چنان خلاء فرهنگی و 
تمدنی مواحه شد که نخستین تجمع سیاسی - اقتصادی و فرهنگی و دینی قابل ذکر در ایران پس از 
پوریم با مهاجرت ناشناسانی با نام صفویه شکل می گیرد. همان گونه که اولین تجمع ملی و 
سراسری ترکیه ی پس از پوریم راء مهاجران باز هم عثمانی سازمان داده و در نتیجه دو زبان 


مهاجر فارسی و ترکی» در این دو سرزمین» در حای زبان اسلام و قرآن نشسته است. 


بدین ترتیب علت عدم رسوخ زبان عرب به شرق اسلامی را در وهله ی نخست و بنا بر آن چه باستان 
شناسی این حوزه تایید و اعلام می کند. باید فقدان مراکز مستعد تبلیغ و آموزش در شرق 
میانه شناخت. با مردم اندکی از مهاجران پناه گرفته در قلاع. که به صورت تجمع پراکنده و کوچک و دور 
از هم با فرهنگ ها و باورهای گوناگون. در چهار سوی مرزهای ايران جای گرفته اند. چنان که همین 
نبود تجمع انسانی. گسترش سریع زبان ترکی در آسیای صغیر و نیز ناکامی فرهنگ و هنر و صنعت 
قدرتمند یونانی و باورهای سرگرم کننده ی هلنی را در ایجاد و برقراری جای پای تاریخی و فرهنگی, در 
منطقه ی پوریم زده ی شرق. توضیح می دهد. در واقع امر و در نتیجه ی این بررسی های نو باید 
گفت که در شرق میانه بس از پوریم ابزار مقاومت در برابر دشمنان و مهاجران. یعنی حیات 
بومی مناسب مراوده و تاثیر پذیری و آموزش و مجرد تشکل های انسانی صاحب نفوذ و قابل 
قاس ای تافت تی و ات که ابید ات ی وس در ناشن اوه سای 


صغیر. حتی به حدس و گمان نیز چیزی نمی دانیم. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت ۳:۰ 


۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب ۸٩‏ 


(یوریم) 


بدین ترتیب قبول تخلیه کامل شرق میانه از تجمع انسانی در اثر رخ داد پلید پوریم. آن گاه آسان می 
شود که می بینیم در برابر سه موج مهاجرت و انتقال مقدونیان و یونانیان و رومیان به شرق. کم ترین 
مقاومت بومی و ملی و قومی در هیچ خطه ای ثبت نیست و تاریخ تنها مقابله کنندگان با سلوکیه را 
بهودیانی می شناساند که به دنبال اجرای قتل عام پوریم به اورشلیم بازگشته اند. روی دیگر سکه در 
ام ی تاه مس وه هت سا ما هه تس ی ات اسان ه 
آداب و رسوم و پوشش و مذهب و معماری و صنعت و هنر, به ساکنان دیرین منطقه. به علت فقدان 
نیروی بومی کارآموز ناموفق می بینیم و یافتن حتی یک کلنی کوچک تبدیل شده و يا تاثیر گرفته از 
ویژزگی های زندگی و باورهای هلنی در عرصه ی بس پهناور شرق میانه. پس از خروج مهاجران 
سلوکی و یونانی و رومی, ناممکن است. چنان که نمی دانیم پیش از ورود رومیان به آسیای صفیر یا 
ترکیه کنونی بومیان آن سرزمین از چه قوم و نزاد بوده اند. از کدام آیین تبعیت و با چه زبانی گفت و گو 
می کرده اند. نزد خردمندانی که مامور پنهان نگهداشتن ماجرای پوریم نباشند. چنین صورتی از 
معادلات تاربخی, بدون چانه زنی, با نبود کامل عنصر بومی در شرق میانه به علت بروز قتل عام وسیع 


پوريم برابر می شود. 


اما هنوز نکته ی مکتوم مانده و مهمی در این باره ناگفته مانده است. تاربخ و باستان شناسی علت 
مهاجرت بقایای یونانیان به ایران تهی از آدمی را به خوبی تشریح کرده. از جنگ میان روم و یونان و 


« سنای خشمناک ارتشی به فرماندهی مومیوس و ناوگانی یه فرماندهی ملتوس به یونان فرستاد 
این دو نیرو کلیه مقاومت ها را درهم شکست و مومیوس در سال ۱۳۶ پیش از میلاد کورنت یعنی 
قلعه اتحادیه را اشغال کرد. روم يا برای این که رقیب بازرگانی خود را از میان بردارد چنان که 
سکیپیوی کهین در همان سال کارتاز را در مغرب از میان برداشت - و يا برای این که درسی به 
شورشیان یونانی بدهد - چنان که اسکندر در تب داده بود - آتن شهر ثروتمند تاحران و پیشه 
وران را به دست آتش سرد. مردان را همه کشتند و زنان و کودکان را به بردگی فروختند. 
مومیوس هرچه ثروت که قابل حمل بود. از قبیل آثار هنری که کورنتی ها شهرها و خانه 
های خود را با آن ها تزیین می کردند. به ایتالیا برد .یولوبیوس شرح می دهد که چه گونه 
سربازان رومی از تابلوهای نقاشی معروف به عنوان صفحه بازی نرد و شطرنج استفاده می کردند . 


۶۴ 


اتحادیه منحل شد و رهبران اش را کشتند. یونان و مقدونیه نیز تحت فرمان حاکم رومی متحد شدند. 


بتوسی, لوکری. کورنت و ائوبویا خراج گذار روم شدند ». 


(ویل دورانت, بونان باستانء ص ۷۴۰) 


بقایای اشراف و صاحب منصبان و نظامیان و روحانیون هلنیست. در حال گریز از سپاه روم چنان که به 
اختصار بررسی خواهم کرد. برای حفظ میراث های کهن یونان به شرق خالی از سکنه گریختند و از آن 
که سراسر بین النهرین و مصر را میراث بران اسکندر در اختیار داشتند. ناگزیر به سرزمین در پی 
پوریم خالی مانده ای مهاحرت کردند که امروز ایران می نامیم و پایه های مهاجر نشین های متعدد و 
حکومت در تبعید را بالا بردند که تا حوالی فروریزی روم به دست مسیحیان و اقوام شمالی و بروز ضعف 
در آن امپراتوری, تا قرن سوم میلادی ادامه داشته است. این همان پروسه ای است که از جحانب رومیان 
نیز پس از فرویاشی امپراتوری روم غربی دنبال شد و بقایای جان به دربرده ی اشراف و کاهنان و 
صنعتگران و نظامیان روم خود را به آسیای صغیر و ترکیه ی امروز رساندند و امپراتوری هزار ساله ی 
روم شرقی را پایه گذاردند. 


دنام ۱۷۲۵ 
(ود۵ ۵ 5۳) 


۱ 


این نقشه ی روم غربی در اوج وسعت و قدرت امپراتوری است که تمام متصرفات پیشین مقدونیان و 
سلوکیه و پونان؛ از مصر و بین النهرین غربی و اورشلیم و فلسطین تا انگلستان را شامل می شده 
است. بار دیگر به نقشه نگاه کنید تا حوزه احرای پوريم بعنی شرق متصرفات رومیان را شناسایی و 
مطمتن شوید که پس از ماحرای پوریم در شرق اورشلیم نجمع و جنبنده ای. که لااقل دارای نامی 
تاریخی و حفرافیای مشخص باشند. بر جای نمانده است تا رومیان را به تصرف آن تحریک کند!!! در 
تمام این سرزمین هایی که در این نقشه به رنگ قرمز می بینید هنوز هم آثار حضور رومیان. به صورت 


توانا دیده می شود و مثتلا هنوز حمام های آب گرم طبیعی مورد استفاده ثروتمندان و حاکمان روم در 
۶۵ 


انگلستان و جنوب فرانسه و آلمان و معابد و ورزشگاه ها و ویلاها و استراحتگاه های یونانی و رومی با 
کف سازی ها و زینت بندی سرسراها و تالارها با موزاییک سازی های منحصر به فرد یونانی و رومی در 
سراسر حزایر مدیترانه قابل شناسایی و مورد بهره برداری است. پانصد سال بعد. تمام این جبروت؛ در 
اثر تحولات تاریخی ناشی از گسترش مسیحیت و هجوم قبایل شمال ارویاء برچیده شد. بقایای جان به 
در برده ی آن قدرت مطلق به شرق گریخت. حیات خود را در سرزمین ترکیه امروزی با نام بیزاس و 
یا امپراتوری روم شرقی تا مدت ۱۰۰۰ سال بر پا نگهداشت و آن سرزمین را به نشانه ی قدرت پیشین, 
از آثار بس درخشان معماری و بناهای گوناگون انباشت. آیا کسی از آن امیراتوری دروغعین هخامنشی 
که شایع کرده اند بر ۱۲۷ سرزمین حاکم بوده. جز همان تخت جمشید نیمه ساخت. آخور الاغی سراغ 


دارد؟ 


اين بنای اشرافی بسیار ظریف و زیبا, بقایای یکی از ده ها ابنیه ی بازمانده از رومیان در ترکیه ی امروز 
است که می تواند از قدرت فنی و هنری و امکانات مالی و اجرایی حتی در رومیان به شرق گریخته و از 
بنیان فرهنگی مقتدر آنان حکایت کند. هیچ یک از مردم ترکیه. هممانند باستان پرستان یاوه باف ما؛ که 
از فرط بی هویتی و تنگ دستی تمام آثار مهاجران یونانی در ایران راء دست ساخته های ساسانی 
معرفی می کنند. این میرات رومی و ده ها نظاير آن را بازمانده ای از عثمانیان پا ساکنان باستانی ترکیه 
نمی گوید. مورخ در این نقطه خود را با دو ستوال عمده مواجه می بیند. که پاسخ به آن در وضوح تصویر 
هولناک پوریم کمک شایانی می کند. نخست این که چرا مهاحران و گریزندگان از روم و یونان. بقایای 
هستی و ادمه ی هویت خود را به غرب سرزمین های اروپاء که از نظر غنا و انس جغرافیایی و امکانات؛ 
بسی مناسب تر بوده. منتقل نکرده اند و دیگر اين که اگر شرق میانه فاقد تجمع انسانی و در نتیجه 


ثروت وسوسه گر بوده است, چه چیز را محرک اسکندر در ورود به بین النهرین بدانیم؟ 


در پاسخ به ستوال نخست روشن است که کلنی های یونانی و رومی در حال گریز. توانایی ستیز با 
بومیان خشن گسترش يافته در شمال و غرب اروپای باستان و قبایل نیمه وحشی گل و فرانک و 
وایکینگ را نداشته و در موقعیتی نبوده اند که از عهده مقابله با آنان برآیند. همین امر پناه بردن آنان به 
شرق را از آن روی موجه و قابل فهم و منطقی می کند که گریختگان مطمثن بوده اند حتی به میزان و 


در اندازه قبایل بدوی و پراکنده ارویای غربی نیز. در شرق میانه قدرت منطقه ای و قومی و بومی که با 
و 


آتبها اه نوی کار اه ها ای اسلا ی هت هراب یسم ی 
اقوام کهن منطقه که دمار از روزگار داریوش درآورده بودند. ایلامیان و بابلیان و آشوریان و مودراییان و 
تتگوشیان و دیگران, به شرق میانه سرازیر و در آن برای مدت طولانی مستقر شده اند. 
این مطلب معلوم می کند که آوای انهدام کامل سرزمین های شرقی, بر اثر عامل پوريم به سعی 


بنیاد گذاران آکادمی به غرب رسیده بوده است. 


به همین ترتیب گرچه عامل مهاجرت یونانیان و رومیان به ایران و آناتولی کاملا معین است. اما از آن 
که برای حرکت اسکندر به حواشی شرقی بین النهرین. از مسیر مصر. محرک تاریخی و اقتصادی و 
سیاسی و نظامی معینی نمی شناسیم و با توحه به مدخل گوهرینی که با عنوان «آکادمی» در پایان 
مجلد سوم «یپلی بر گذشته» گشوده ام و نیز از آن که نشانه هایی از تعلق اسکندر به اساتید آکادمی 
به جای مانده, که اندک خردمندان گريخته از بابل کهن به یونان و منبع اطلاعات و آگاهی های عقلی 
غرب بوده اند. و با توحه به فاصله ی نسبتا کوتاه و منطقی میان قتل عام پوريم و حضور اسکندر در بین 
النهرین غربی و اورشلیم. باید اصلی ترین انگیزه ی اسکندر برای ورود به سرزمین های خارج از حیطه 
ی پوریم راء قصد انهدام قوم یهود. در پاسخ و تلافی اجرای آن قتل عام تمام بدانیم. چنان که تاریخ از 
تخریب کامل معابد اورشلیم و قتل عام مردم آن. در وسعت و به صورتی خبر می دهد که 
ایا تا مهو اوه هار ای ال کر ای اه 
تفای انیا رصانع عییات فطای ارس اف ان سوه ره اش سار 
را بسی معیوب می بیند. مطمثئن است که نابودی قوم بهود مستقلا به دست و در زمان حیات اسکندر 
کبیر صورت گرفته و این تنها ماموریت و مقصد اقدام او برای حرکت به شرق بوده است. اگر اینک تاریخ 
نویسی جهان آنتیخیوس چهارم را حای گزین اسکندر بزرگ کرده. از آن است که لقب کبیر و اعتبار 
تاریخی اسکندر در شرق و غرب جهان و بازتاب مثبت کوشش های او در بازسازی مصر و بین النهرین, 
مدای امس متا هط فان مه سوم مه داان لت سای ای کم فان 
است که خلاف عقیده ی حاری پیوسته اسکندر را شخصیتی معیوب و بدون توازن. از جمله در دروغ 
بزرگ آتش زدن تخت حمشید. جلوه داده اندا!! چنین قرینه هایی نشان می دهد که در مجموع جهان 
باستان نسبت به پوریم بدون عکس العمل و بی خبر نبوده است. عکس العملی که اینک و بر اثر تسلط 
مطلق کنیسه و کلیسا بر تالیفات و اسناد و تفاسیر تاریخی بازتاب و آثار آن بسیار کم رنگ و محو دیده 
می شود. آتاری که پیش از انتشار مجموعه ی «تاملی در تاریخ ایران» هرگز در حوزه ی مباحثات 


اینک و برای روشن تر شدن عواقب اقدام بهودیان در ماحرای پلید پوریم و انعکاس آن در حوادث و 
مناسبت های تاریخی در حول و حوش آن حادثه ی هولناک, از جمله انهدام تمدن یونان و عزیمت به 
شرق بازمانده و جان به در بردگان از آن لشکرکشی سنای روم و اسکان آن ها در سرزمین تهی از 
انسان و بدون مدافعی سخن بگویم که اینک ایران می شناسیم. ماجرایی که در دوران اخیر دست مایه 
ی مورخین بی شرم کنیسه و کلیسا برای تدارک یک امپراتوری مضحک باستانی برای ایرانیان, به نام 
اشکانیان شد تا پس از سلاطین مجعول پس از خشایارشا. یعنی پس از پوریم در سلسله 
هخامنشی, با اين حعل جدید بتوانند بخش بزرگی از دوران خاموشی مطلق این سرزمین تا طلوع 
۶۷ 


اسلام راء با اختراع و انتشار پراکنده نویسی های بی سر و ته به امپراتوران اشکانی و در اساس 
سواران پارتی ببخشند. امپراتوری پوشالی ناپیدایی که تا زمان سر جان ملکم نماینده ی دولت انگلیس 
در دربار فتح علی شاه و مامور کمیانی هند شرقی, در دویست سال پیش, کم ترین ردی در حافظه ی 
تاریخی شرق میانه نداشته است. 


تان ص فا وه ی و افو اس کتت را ساطفت دشر قایب متا لس 
تشک از و ادف ام شیف افتا نی ال ان که هن مسطی ان رفسات | هااخطه کم 
دانیم که ایرانیان باید به وقایع مدت مزیبور فخر نمایند و پادشاهان پارت. که امروز در تاریخ 
ایران اسمی ندارند. همان سلاطینی بودند که در عین اقندار روم با آن ها برابری و اقتدار 
فده اند که یک تساک ری عالت آمفم اند و ان فا ات جات آنان نود ول هط ره 
ی حرب و مخصوصا تير اندازی پارت ها و چیزهای دیگر نیز مدخلیت داشته و در هر حال معتبرترین 
داز ها رقم وقفی کیت رمحنک با بایت ها فی هقی لامعا ان شالف کرده: اند 
نیز سر جان ملکم می گوید: پارت ها از دریای خزر تا خلیج فارس با رومی ها حدود داشته اند و اين 
عرصه پر است از کوه های بلند خشک و دره های پهناور و دشت های قفر وسیع. بنا بر این قشون 
روم به هر طرف رو می نمود پارت ها نواحی را از آذوقه پر می کردند و اين نیز یک فقره علت 
شکست رومی ها می گردید ». 


(اعتماد السلطنه, دررالتیجان فی تاریح بنی اشکان, ص ۹۵) 


این مهمل مطلق که با اتکاء به اقوال جنان مورخین رومی بیان می شود. که از حمله خود را در ماحرای 
آتش زده شدن تخت جمشید نیز ناظر گفته اند. ابتدای کلاف پوسیده ای است که از دویست سال 
پیش تا کتون تیه تیوه از نیک یرانق ک-اسعاتی انست ساله به نام اش کاان تافتة آرتد تیان 
هنتف فقو ای ای سا دادن ان تمران افشاه شن نش تاد آوک مه فقه که را اف رهز 
کردن این سلسله مردم ایران بخش عظیمی از مفاخرات خویش را ندیده گرفته اند!!! بدین ترتیب معلوم 
می شود که نه نشانه ها و یاد مانده های تاریخی و اردوان و اشک اول و غیره. بل سر جان ملکم پایه 
گذار سلسله اشکانیان در همین اواخربوده است!!! مهارت کامل در بهره برداری از حعلیات و بی پروایی 
در خیانت به فرهنگ مردم جهان؛ یعنی همین! 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۹۶ و ساعت ۰*۰ 


۶۸ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ٩۰‏ 


(اشکانیان) 


بدون شک کتیف ترین اوراف تاریخی جهان. داستانی است که در باب امیراتوری اشکانیان؛ در دو سده 
اخیر, برای ایجاد هیاهوی مصنوعی در تاریخ ایران و با قصد پوشش دادن بر بخش دیگری از سکوت 
ناشی از قتل عام پوريم ساخته اند. برای مورخ و محقق. چنان که به شرح بیاید. در مواردی پذیرش 
این همه ساده لوحی نزد اساتید تاریخ و باستان شناسی ایران باور نکردنی است که گرچه نمی دانند 
پارت کدام نقطه از جهان است. ولی سکه ای با تصاویر و مشخصات زیر را متعلق به صحرا گردان پارتی 
گفته اند!!! 


سازندگان امیراتوری قلابی اشکانی برای ایرانیان, این سکه ی نقره ی بدون نام با نقش چهره ی 
سرکرده ای با دماغ و مو و موبند و آرايش کامل یک یونانی بر یک سمت و سیمای هرکول چماق به 
دست. خدای یونانیان. بر سمت دیگر و لفات و خط یونانی که القاب صاحب سکه و شعار میهنی منضمر 
به آن را چنین اعلام می کند: «حاکم بزرگ, عاشق یونان». به مهرداد اول پارنی نخستین سازمان 
ده سلسله ی بی اساس اشکانی بخشیده و می گویند این صورت صحرا گردی پارتی است که به 
قصد قلم ه قمع بوناتبات خر اب ات یی کروه سا رای انسقال و شفیا ی عان انار به درفین 
چنین بزرگ باید انگیزه ای در اندازه ی فرمانبری از خواست های کلیسا و کنیسه داشت که مشترکا و 
با حان فشانی کرسی های متعدد ایران و باستان شناسی کوشیده اند با تدارک چنین حوزه 
های معیوب و مسخره ای در تاریخ شرق میانه. رد پا و آثار قتل عام هولناک پوریم را بپوشانند. 
کوششی که به خواست خدا و به زودی با برملا شدن حهانی شیوه های این حقه بازی. تمام مقصرین 
کاتش اه تال این ایا ی سد ونان مه تاه اس شاه ها ای 
سازنده ی آنان را به پستوها و منزلگاه های عفن جادوگران عوام فریب بدل خواهد کرد. راستی قابل 
باور نیست که مدعیان خودی و غریبه. از فهم و درک یونانی بودن کامل این سکه و دیگر آثار و علائم 


باقی مانده از مهاحران یونانی در ایران, عاحز مانده باشند. در واقع تمام کسانی که به وجود و حضور 
۶۹ 


سلسله اشکانی بر مبنای تفسیر چنین سکه هایی گردن نهاده اند جز تمسخر ایرانیان و تاریخ شان 
و آماده سازی آنان برای ستیزه با تمدن هاء ادیان و اشخاص تاریخی که کلیسا و کنیسه نمی 
پسندیده. وظیفه ای نداشته اند! این که روشن فکری سرزمینی تا اندازه ای از عقلانیت دور باشد که 
اتستاکهه»فظاها بونایی رابت وان رک نمی تاه آف‌شابات ها اس ارو وه 
هماف تا نف اشنات اس تخت همست یت و ان که ای تکام ی هت هش و ما ور 
کنات اشکا وان اتمه اسان تام وا امه اور ای هب تا شرع استانه 
شواهد و حواشی تکمیلی در اثبات انتقال مهاجران یونانی به ایران پوریم زده ی تهی از تجمع 
انسان بسنده می کنم که در آن کتاب عرضه نشده بود. 


گرفت و سوزانده شد. هشت سال بعد, یعنی در ۱۳۸ پیش از میلاد. در ایران نخستین سکه هایی را 
یافته ایم که همانند نمونه ی بالا. با تصاویر سرکردگان و خدایان و حروف و تاریخ گذاری و القاب و عناوین 
یونانی در ایران شمرده می شود و هرگز بر هیچ سکه ی دیگر یونانی و از حمله سکه های سلوکی 
بین النهرین. چنین عنوانی دیده نشده است :ارشکوس. 


منابع مختلف زبان یونانی» بن واژه ی «ارشکوس» راء بازآفرینی, پایه گذاری. اشاره ای به یک ملت؛ 
فرمان رواء قدرت روحانی. حاکم ایالتی. منصب دولتی و چند جای گزین دیگر مرتبط با همین مفاهیم 
معنا کرده اند. بدین ترتیب و به آسانی «ارشکوس» را یک اصطلاح حکومتی. روحانی و اشرافی یونانی 
می بینیم که در عین حال به بازسازی نیز اشاره دارد و از آن که اين واژزه ی مستقل بر سکه های دارای 
نام و بی نام به طور یکسان حک شده. پس منطقی است آن را اشاره به موقعیتی عمومی برای 
مهاجرین یونانی. شامل مفاهیم اشرافی. حقوقی. سیاسی, مذهبی و دولتی و با برداشتی نزدیک به 
«حاکمین موّسس» و يا حتی «حکومت در تبعید» بدانیم. بر گروهی از این سکه ها علاوه 
بر عنوان معمول «ارشکوس» و در موارد کمی نام حاکم القابی با حروف و زبان یونانی چون کاهن. 
قاضی, نیکوکار, بلند مرتبه. عادل. مومن. قانون گذار خانواده دوست. فیلسوف. مورد حمایت زئوس, 
فسوی سا تور ای ای میا هی وا اره اش تایه نها تا رگ هر هو 
معنی دقیق آن را نمی دانیم آمده است که به آسانی تعلق آن ها را به فرهنگ بونانی اتبات می کند و 
با این همه کسانی را می شناسیم که علی رغم اشراف به این آگاهی هاء, عامدانه و با کاربرد وسیع 
حقه بازی. کوشیده اند از اين نمایه های مهاجران یونانی یک امپراتوری پارتی برخاسته از بیابان 
تفای انیت مروت کشت بت ای که اهوم سوه توش مساق ها ان تساه قوف 


دانشمند و مورد حمایت زوس و عاشق یونان در کدام تحول تاریخی سر بر آورده است؟!!! 


« بر سکه های اشکانی نوشته هایی نقر شده و زیان و خط این نوشته ها یونانی است. ولی 


در اواخر دوره ی اشکانی بر بعض سکه ها نوشته های آرامی نیز دیده می شود .شاهان اشکانی 
۷۰ 


اسم شخصی را کم تر دذکر کرده به همان اسم ارشک اکتفا ورزیده اند و این عدم ذکر اسمر 
شخصی تعیین این مسئله را, که فلان سکه متعلق به کدام شاه اشکانی است. بسیار دشوار کرده 
است و در بعض موارد این مسئله محققا حل نشده است. ولی بر برخی از سکه ها اسمر 
شخصی شاه ذکر شده. به خصوص در مواردی. که چند نفر در یک زمان در ایران سلطنت کرده اند 


مثلا بلاش. پاکر دوم و اردوان چهارم چنان که گذشت. برای نمونه نوشته های منقوش چند سکه را 


ذکر می کنیم: 

«ازتیرداد اول: به یونانی, بازی لوس مگالی اورزاکی یعنی شاه بزرگ ارشک! 

از فری پایت: به بونانی. مگالی آرزاکی فیلادلفی ارشک بزرگ محب برادر! 

7 داد آولننه توتانی بان توش فگالی آرداکی ای فانیس شام تک ارشی تام 


از فرهاد سوم: به یونانی. بازی لوس بازی له ان آرزاکی دیکایی اورگه تی کاس فیل هلنس 


از فرهاد چهارم: به یونانی, بازی لوس بازی له ان آرزاکی اوزگه تی دیکایی کاس فیل 
هلنس شاه بززگ؛ نیکوکار عادل. عاشق یونان کر 


(حسن بیرنیاء ناریخ ایران باسنان, ص ۲۶۷۵) 


آیا فریب خود و فریب تاریخ و ملتی واضح تر از اين نیز ممکن است که جملاتی به زبان و خط و تاریخ 
وه زا اه وهای ها کیان تا نم میت وی اهراک که سا 
اش خود را عاشق ونان می شناساند, به جنگ با یونان بفرستند و از آن که بر هیچ سکه ی به 
اصطلاح اشکانی. نامی چون بلاش و اردوان و مهرداد نیامده و اين نهایت قدرت دروغ بافی نزد مورخین 
کنیسه و کلیسایی است که حتی نام سرکردگان این امیراتوری ساخته شده از خرده کاغذ را نیز در 
ذهن خود تولید کرده اند. اما به زودی دلیل فقدان نام و جزییات بسیار دیگر ثبت شده بر این سکه ها را 
عرضه و نشان خواهم داد که اين سکه های به اصطلاح اشکانی خود کتاب گشوده و کاملی درباره ی 
فتاتل و عواتتن اسشت که ی ده ان ی نابات در ی تفای اخم که تشه امس اما نف 
شک کسانی که با تفسیرهایی از قماش فوق. کوشیده اند تا ضمن اعتراف به یونانی بودن کامل این 
سکه ها باز هم از دولت اشکانیان چیزی بنویسند و چنین ناشایست کثیف و عظیمی را ضمیمه هویت 
تاره ای کین ات سمش فاگ تشر و آن سا ده لمحان اد قاس مرا رای که انس افو | 
بر آن دروغ ها بسته و مبهماتی را واقع امور تبلیغ کرده اند. جز مزدور و يا بی خرد خام اندیش نام 


دیگری نمی گیرند . 


۷۱ 


این سکه را بدون این که نامی بر اصل آن حک باشد. به اسم مهرداد اول اشکانی ثبت کرده اند. برای 
مورخ ارزش این سکه به تاريخ گذاری ۱۷۲و ۱۷۳۴ سلوکی است که بر برخی از انواع آن ثبت شده و با 
۹ و ۱۳۸ پیش از میلاد برابر می شود و در نتیجه سکه را به نخستین کلنی های یونانیان 
مهاحر متعلق می کند که استقرار آنان در ایران تا حد توانایی در ضرب سکه کامل شده است. 


این سکه را هم بدون این که نامی بر اصل آن آمده باشد. به اردوان اول اشکانی بخشیده اند. اهمیت و 
ارزش این سکه در تاربخ گذاری سال ۱۸۸ سلوکی است که بر برخی از انواع آن ها ثبت شده و با ۱۳۴ 
پیش از میلاد برابر می شود و باز هم سکه را به نخستین دهه های حضور مهاحران پونانی در ایران 


مربوط می کند. 


گرچه بر اصل این سکه نیز نامی حک نشده ولی دروغ بافان اشکانی ساز معلوم نیست از چه راه آن را 
هک فص ی و اف ام ای ای ها ی ار ان 1۹۱ مسا کی ازنست ام 
بر برخی از انواع آن ها ثبت شده و با ۱۲۱ پیش از میلاد برابر می شود که با تاریخ گذاری سکه ی قبل 
فاصله ی کوتاهی دارد. 


۷ 


گرچه بر اصل این سکه نیز نامی نیست ولی همان حقه بازان جاعل. این سکه را هم احتمالا از 
طریق رویاهای شبانه, به نام فرهاد سوم ثبت کرده اند. اهمیت و ارزش این سکه هم در تاريخ 
۱ ی ای هد هی وا ی مسا یسلا سا مس واه 
ی حضور مهاحران یونانی در ایران مربوط می شود. حالا بار دیگر به این تصاویر باز گردید و تحول در 
پوشاک آن ها را بررسی کنید و ببینید که آن یونانیان عادت کرده به اعتدال هوای مدیترانه که با موهای 
آزاد و یک سریند و يقه های باز و شولایی بر دوش پوشش خود را می گذرانده اند. چه گونه در سوز باد 
دشت های ایران. اندک اندک مجبور شده اند که سر و گردن خود را با پوشش های کیپ گریبان و 
افزودن بر موهای سر و صورت و انواعی از کلاه که به تدریج تا نوع گوش بند دار نیز کامل شده بپوشانند 
و خود را با اقلیمی که به آن کوچ کرده اند. تطبیق دهند. بعدها در بررسی ابنیه ی این یونانیان 
مهاحر شاهد همین تحول و تغییر خواهیم بود که ساخت سالن های بزرگ سنگی در معماری کاخ ها 
ها ها انم ار ام نو نموت و فان تون ها انا داش ارفا آزتیه اه 
تیسفون و فیروز آباد و سروستان و بیشابور و غیره تعویض کرده اند که دیوارهای ضخیم ملات قلوه 
سنگ و اتاف های کوچک بدون هوا خور دارند و نشانه های تاثیرات معماری سنتی یونانی فقط در 
گنها فطاق ماه وهای یر ان سم دون شا هت تاکن آرست: 


ان که بفین انیا تفن اسنت: نام و زره کلازی ها نوی وس که های, خمالاتا 
اشکانی از هیچ اعتباری برخوردار و شایسته ی هیچ حرمتی نیست. از حمله دسته بندی مجدد آن هاء؛ 
بر اساس تاريخ های سلوکی و رسمی و نیز تغییرات در پوشش حاکمان آن را پیشنهاد می دهد. زیرا 
که که هام مرازان بانی در قیاق زااری ها بافی فده ات او قاری هساو و 
خوزستان», که به وحهی حیرت انگیز مکمل و معرف یکدیگرند. با وضوح تمام فصلی را می گشاید که نه 
فقط تاریخ ایران که تاریخ اروپا را نیز دچار تغییر و تحول خواهد کرد. مطلبی که در چند یادداشت بعد 
باه ها اد او سای ناه هم داد که موست کی او کال مان قوه که رو 
پرخستته ها فد رتاهاف فا نات ماش چی کته ای اد ارات راب امیر اه قاری ور کیژام 
ساسانیان بخشیده اند . 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت ۱۱:۰ 


۷۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقابء ٩۱‏ 


(ساسانیان) 


در حوزه های معینی در ایران» از خطه ی جنوب تا آذربایجان. به تعدادی محدود. نقش برحسته هایی بر 
صخره ها دیده می شود که برابر توضیحات آتی. هر یک مستندی مطمتن و دلیلی برای حضور 
مهاجران یونانی در ایران. در پس از ویرانی آتن به دست رومیان است. ايیران شناسان ارسالی از 
کنیسه. در انبوهی اوراف که حتی ارزش عقلانی ندارند و بر هیچ ادله و استنادی جز افسانه های 
کودکانه ی محض متکی نیستند. این نقش برحسته های یونانی را متعلق به سلسله ساسانی 
گفته اند!!! پیش از اين که به تفسیر مختصر آنان بیردازم که مبسوط آن را در کتاب توقیف شده ی 
ساسانیان ۴ آورده ام بد نیست ابتدا به گند زاری رحوع کنم که مخبطان عقب مانده ای از قماش والتر 
هینتس. در باب باز شناسی این نقش برجسته ها در کتاب نو ترحمه ای آورده. که زائده ی ایرانی او 


پرویز رجبی به فارسی برگردانده است. 


« من با کتاب های استادم بزرگ شده بودم و آن ها با حلول در من؛ به بخشی از وجودم تبدیل 
شده بودند... استادم پروفسور والتر هینتس نام دار تر از آن است که در اين جا به معرفی او بپردازم. 
تنها این که او در سال ۱۹۰۶ در اشتوتگارت چشم به جهان گشود و پس از تحصیل در دانشگاه های 
اشتوتگارت. لایپزیک, مونیخ و پاریس, در سال ۱۹۳۷ به مقام پروفسوری در تاریخ. به ویژه تاریخ ایران, 
رسید و تا آخرین روزهای زندگی پر بارش لحظه ای از گشودن رازی از تاریخ ایران دست 
نکشید » . 


(هیننتس, یافنه های تازه از ایران باستانء ص ۰۷ مقدمه ی برویز رحبی) 


فرصتی است تا معلوم کنم که چه چیز از طریق کتاب های هینتس در رحبی حلول کرده. هینتس در چه 
سبکی از حقه بازی و ترفند های تاریخ نویسی برای ایرانیان نام دار شده و جچه گونه رازهای تاریخ ایران 
را گشوده است و نخست برای این که عمق حلول هینتس در رجبی را توصیف و تعیین کرده باشم 
ناگزیرم تا پرده ای را بگشایم که در ورای آن ملاحظه کنید که رحبی هرکجا و به هر میزان که مایل بوده 


اهاز تا تاد کون دشن و یهام خودسای که تین | لو اه اعات یه باسد 


۷۳ 


«در سال های دهه ی ۶۰ میلادی که زانو به زانو در محضر استادم پروفسور والتر هینتس به گمان 
خودم کسب فیض می کردم هرگز فکرنمی کردم تازه پس از گذشت حدود چهل سال به ترحمه ی 
یکی از کارهای استادم دست خواهم زد)». 


(هینتس, یافنه های تازه از ایران باستان» ص ۷, مقدمه ک پرویز رحبی) 


سپس رجبی یاد آوری می کند که بر اثر اصرار این و آن سرانجام تسلیم خواست دیگران شده و کتاب 
مخصوص حشن های دو هزار و پانصدمین سال بنیان گذاری شاهنشاهی ایران. در مهر سال ۰۱۳۵۰ 
مقاله ای دارد به نام «کرتیر و سنگ نبشته ی او در کعبه ی زردشت» که کپی لفظ به لفظ بخش هایی 
اتات اف هاف اس ات این انم استاد لول کردم در آوست اسالا یی پس اد کذشیت ۳۶ 
شال کمان کیوه است که شوه کی آن معاله را به بان دا کته ضیه امه اقا ای این با 
کار استادش راء که معرف وسعت نادانی و برخورد نوهین آمیز هینتس با عقل عادی مردم ایران است. 


بار دیگر بنویسم که بر نقش برجحسته هایی که ساسانی معرفی می کنند. کم ترین توضیح و 
سطری مکتوب نیست و آن یکی دو استثنایی را هم که در خوزستان و بیستون دیده ایم چند انام 
یونانی را با خط یونانی معرفی می کند و به زودی خواهم نوشت که چرا بر این نقوش سنگی توضیح و 
معرفی نامه ای ثبت نیست و علی رغم این حقیقت مسلم هینتس در معرفی صاحب این تصویر در 
هه که ای انش تسه او سا وال مایت هی که که ترا 


سوم در نکاره ی بهرام دوم در نقش رستم». 


باید به باستان پرستان و مدرسان تاريخ و ایران شناسان پیرو مکتب اورشلیم تبریک گفت که تاريخ شان 
راو اسان انم کته تیمها قوف شمه انه ش رن دام و تون وی و مان راز شوه ند 
که نه فقط بیان آن نیازمند و نشانه ی ابتلاء به حنون و دچار شدن به منگولیسم است. بل باور آن هم 
به گروهی نیازمند است. که خرد خویش را به خورد گربه داده باشند!!! بار دیگر به این سنگ نگاره نگاه 
کنید. بی شک اگر این صورت درهم ريخته را که حتی اندازه ی دماغ آن نیز مشخص نیست. به مادر 
امین میت ان هه تا سای ناه هه عاعی ای ات سم سا 
چون هینتس, پس از این همه قرن. از چه راه و با چه شیوه و شگردی جایگاه صاحب این تصویر 
فروریخته ی سنگی راء تا حد تنی و يا ناتنی و یا کوچک و بزرگ بودن او تشخیص داده. تنها موکول به 
آموزه های کنیسه ای او می شود و نگفته پیداست آن کسان که چون رجحبی بدون قدرت تشخیص و 
اظهار وجود. چنین مالیخولیایی را بدون کم ترین اعتراض به خورد جوانان ما می دهند. تنها و تنها به نان 


شب خانواده ی خویش بدون حساسیت نسبت به مبداء وصول و تامین آن اندیشیده اند. 


«شاه زاده ای که به مادرش نزدیک تر است کلاهی بر سر دارد که به نظر من به شکل سر گاو 
است و شاهزاده ی بعدی کلاهی به شکل سر پلنگ. شاهزاده ی کنار شهبانو ممکن است 
دام هه فش کم مر ان ۲۹۳ ادف تاو ره ای سم ماما ما فد رنه 
عموی پدرش او را از تخت انداخت. شاهزاده ای که کلاه کله پلنگی دارد به گمانم برادر احتمالا 
بزرگ تر بهرام سوم است. از مادری دیگر. یعنی از نخستین همسر بهرام دوم که پایین تر باز با او 
روبه رو خواهیم شد. چون این دو شاهزاده احتمالا سیزده و پانزده ساله هستند. زمان این نگاره 
را می توان تا حدودی درست تعیین کرد... روبرت گوبل بر این باور است که این نگاره آشکارا گواه آن 
ات که: لعفنهای »سید معود داشته: ان به فقظ ایک ولهید یا خاخوارم ها رتکد این 
نگاره سه ولیعهد به تصویر کشیده شده اند و به ترتیبی که سکه ها نشان می دهند, ولیعهد 
اول «با کلاه مادی» در حقیقت شهبانو است. ولیعهد دوم «با کلاه حمجمه ی شاخ دار» است. (من 
آن را سر گاو تشخیص می دهم) به نظر من ولیعهد واقعی یعنی بهرام سوم است. سومین 
ولیعهد با لکاه کله گرازی. در واقع کلاه کله پلنگی (و یا کله شیری), به نظر من یکی از برادران بهرام 
سوم است. اما او به هیچ وحه ولیعهد نیست». 


(والتر هینس, يافته های تازه از ایران باستان, ص ۲۶۳) 


۷۶ 


این نهایت ابراز دلقکی در تفسیرهای تاربخی برای ملتی است که مسحور این شیرین کاری های بهود 
نگاشته از قبیل چنین گمانه زنی های سرشار از مالیخولیا است: ولی عهد نباید کلاه پلنگی بل باید 
کلاه کله گاوی داشته باشد و زنجیره ی دیگری از به نظر من و ممکن است و احتمالا و به گمانم و از 
این حقه بازی های سرگرم کننده تا اين حد که از روی سنگ نقش داری حتی می توان نه فقط سن دو 
برادر. بل تنی و يا ناتنی بودن آن ها راهم مشخص کرد!!! چه باید گفت در باب آن کرسی های 
دانشگاهی و آن کتاب های درسی و آن صاحب منصبان فرهنگی و سیاسی. که هنوز بافندگان چنین 
اوهامی را به عنوان بزرگان ایران شناس تا حد ستايش های تلویزیونی و صاحب عناوین محترمی بالا 
می کشند. که می توان به دنبال جنازه شان هم روان شد و به آنان مقبره های اختصاصی کنار رود 


بخشید., حتی اگر جهودان حاعل شناخته شده ای از قبیل پوپ و فرای باشند؟!! 


و اين هم پرده ی دیگری از این شامورتی بازی و شنگول نگاری در باب نقش برجحسته های به اصطلاح 
ساسانی که این بار شامل بخشی از سنگ نگاره ی دوم نقش رحب معروف به نگاره ی 
اردشیر اول شده است. در میان این نقش برحسته تصوير دو کودک آمده که یکی چماقی را بر سر 
وی هی ده اش که اه ام ات رگا مایت (ه ای رسارس هل کشت 
کدام نشانه در تاریخ ایران ورود کرده و در کجا نامی از او ثبت است. رفرنس و مرجعی جز همین نام 
گذاری های من درآوردی امثال هینتس بر این تصویرهای سنگی ندارد که شرح هذیان وار آن را در زیر 
می خوانید : 


۷۷ 


«تعبیر دو چهره ی کوچک در میان اردشیر و اهورمزدا کار ساده ای نیست. این دو تا کنون بر پایه ی 
بررسی فریدریش زاره از سوی همه بچه دانسته شده اند. اما به نظر من این دو بزرگ سال 
هستند. که فقط با توحه به مرتبه شان کوچک به تصویر کشیده شده اند. حالب توحه است که فرد 
سمت راست مجلس برهنه است. در هنر نگاره سازی ایران این هنجار مغایر با سنت است و از 
شین رف مین وان اطفتان داشیت که بای تک ادخدابان بو نات دو میات است هیحان و 
در دست راست یک دسته برسم دارد و ظاهرا شخصیتی ایرانی یافته است. از این روی به گمان 
ق اوه کولس استا هدر وا بسا ات انتان باسشتان: ثق ام نان وخه انزست: اه 
«مقاومت شکن» و خدای جنگ که در زمان ساسانیان ورهران و بعدها بهرام خوانده می شد. اگر در 
تعبیر صخره ی آسیب دیده اشتباه نکن این ایزد دست جحب خود را بر یک گرز تکیه داده 
است. فرد سمت چپ هرکولس- بهرام بدون ريش است. یعنی یک نوحوان است. او دست 
راست خود را به نشانه ی احترام و به گمان با اشاره به سوی مرد برهنه بلند کرده است. بعنی به 
سوی هرکولس- بهرام, ظاهرا دست چپ نوجوان به طور باز آویزان است. گردن بند پهن و نوار مواج 
لاه ام که اد فقله سر رو شانه انقن دزد می شمش نمی دهتی که از يدام آعساف شاتان 
سلطنت است. هرتسفلد گمان کرده بود که او نون ی اردشیر. هرمز اردشیر باشد. که 
ها را مت فتاه با ناس هومت ال و ایرای فا رات اما ترفن ان شنت ردان 
است. چون هرمز اردشیر پسر شابور بود که ثمره ی ازدواج او با دخترش آدور آناهید. 
بانیبیشنان بانییشن (شهبانوی شهبانوان) بود. همچنین اگر ساخت نگاره ی سوم را چند سال 
پس از نگاره ی دوم بدانيم بعنی حدود سال ۲۳۰ میلادی» شایور در آن زمان در مقام ولیعهدی نمی 
توانست بیش تر از ۳۳ سال داشته باشد. حتی اگر فاصله ی تحرک ها را کوتاه تر بکنيم 
شایور نمی توانست در این زمان از دختر خود آدور آناهید پسری نوحوان داشته باشد». 


(والتر هینس, بافنه های تازه از ایران باسنان, صص ۱۷۱) 


بسیار امیدوارم کسی از میان این همه مدعی باستان شناسی و تاريخ نگاری و علاقه مند به شناخت 
هویت ملی. که شبانه روز و در هرکجا به دنبال یک میکروفون اند تا در باب تاریخ ایران و امپراتوری های 
رنگ رنگ و قدرتمند و مایه ی افسوس ایرانیان» که تنها موجبی برای دامن زدن به ترک و عرب ستیزی 
موجود و ایجاد دشمنی بیش تر در میان مسلمین است. شرح بالا را از زبان هینتس بخواند و درباره ی 
معتقدات تاریخی خویش دچار اندک تحولی شود و شاید از این همه مهمل و پریشان نویسی به خود 
آید و باور کند که این گونه ایران شناسان با چنین اراحیف بی بهایی جز تحقیر این ملت قصدی نداشته 
اند و اگر نمی تواند از آنه موضوع هرکولس بهرام شده. از آن برسم شدن چماق و از آن بزرگ سالان 
نوجوان و غیره درکی به دست آورد. لااقل به آن اشاره واضح توحه کند که اردشیر را ثمره ی ازدواج 
۷۸ 


ساق دوشی چنین عروسی مبارکی را هم به هینتس جهود ببخشیم!!! 


«بازشناسی شخصی که میان ملکه ی مادر و اهورمزدا قرار دارد دشوار است. با اين که او 
کلاه کله پلنگی بر سر دارد. می تواند یک زن باشد. چون او نه تنها ریش ندارد. بل که فاقد موی سر 
از پهلو آویخته ای هم هست که ندیم بدون ریش و بهرام نوجوان احتمالی دارند. اين که او به 
طوری که هرتسفلد می گوید. تنها می تواند یک زن درباری باشد. به باور من غیرممکن 
است. در نگاره های ساسانی مادر و دختر شهریار حضور ندارند. تا جه رسد به خدمتکار 


زدا». 


(والنر هینس, بافته های تازه از ایران باستان, ص ۱۷۵) 


با چشم و گوش باز این نقل از همان کتاب هینتس و در همان باب را دوباره بخوانید و ببینید که سر و کار 
ما با چه جانوران بی پروایی است که در تحمیق ملتی خود را چنان آزاد انگاشته و عرصه را چنان در 
اختیار پنداشته اند که هر تصور و تصویری را به قصد گیج کردن دیگران نسبت به هویت و حوادث از سر 
گذرانده. به میان آورده اند تا سرانجام بر خون های ريخته شده در قتل عام پوريم خاکی افشانده 
باشند. چنان که با نقل فوق باید تمام آن بانوانی را که پیش از این هینتس به عرصه تفسیرات نقش 
تعته هاقه اسان امه وی شا باس وا هتفای ای اد ای سک ارم ها سس 
می کند و می نویسد: «اين که او به طوری که هرتسفلد می گوید. تنها می تواند یک زن درباری باشد, 
به باور من غیرممکن است. در نگاره های ساسانی مادر و دختر شهریار حضور ندارند, تا چه 


رسد به خدمتکار زیدا» . 


۷۹ 


هینتس در صفحه ی ۲۱۸ کتاب اش با چاپ این قسمت از نقش برحسته ی داراب. تصویر شدگان را از 
سناتورها و افسران عالی رتبه ی رومی معرفی می کند و از آن که متاسفانه در متن کتاب سطری در 
باب علت این تشخیص خویش نیاورده. پیش خود کوشیدم دريابم که اگر اين نگاره با نوشته و یا لوگویی 
همراه نیست. پس هینتس از چه راه آن ها را سناتور و يا سرکرده ی نظامی شناخه است و ناگزیر فقط 
توانستم به این نتیجه واصل شوم که احتمالا در روم قدیم به هرکس که خلاف صورت و سفال رومیان 
باستان. بینی بزرگی داشته. مقام سناتوری می بخشیده و پا لااقل صاحب منصب سپاه می کرده اند 
چرا که حز بینی های برای رومیان نامتعارف» نشانه ی نعیین کننده ی دیگری در این صورت ها نبود!!! 


بدون بالا کشیدن خود تا اوحی در چرند بافی که هینتس در تفسیر نقش برحسته ی بالا و در همان 
کتاب آورده , بستن این یادداشت را صلاح ندیدم و انتظارم این است که مقام هینتس را در مهمل 
گویی, پس از خواندن شرحی که بر اين نقش آورده دست کم نگیرید و بدین ترتیب تکلیف خود را با انواع 
و اقسام کسانی تعیین کنید. که به اعتراف خودشان و با افتخار چنن یاوه سرایی را حلول کرده در خود 
گفته اند!!۱ 


«در پیوند با بازشناسی شخصیت های نگاره ی سوم اردشیر در این جا می کوشم تا شخصیت 
های نخستین نگاره ی پسر و حانشین او شاپور اول را نیز به بررسی هایی که انجام گرفت بیفزایم. 
یعنی نگاره ای که در سمت چپ صخره ی نقش رحب در نزدیکی تخت جمشید قرار دارد. اين نگاره 
ی صخره ای از نظر محتوا به دیهیم ستانی شایور تعلق دارد. که درست در سمت راست بدنه ی 
صخره با ۶.۷۰ متر پهنا و ۳ متر بلندی. در اختیار دو سوار قرار دارد. بعنی اهورمزدا در سمت بجحب 
و شاهنشاه شایور اول در حال گرفتن دیهیم شاهی در سمت راست و بسیار آسیب 
دیده. نگاره ی اینک در حال بررسی. در سمت چحب صخره ی نقش رجب. پیش پرده ای است از 


مجلس دیهیمر ستانی در سمت راست». 
(والتر هینس, یافته های تازه از ایران باستانء ص/۱۸) 


۸۰ 


من در حکمت این لجاجحت بهودانه ی هینتس در تفسیر این تابلوی سنگی نقش رجب درمانده ام که 
چرا آن اسب سوار با صورت سالم و تاج به سر سمت چپ را شایور نشناخته و آن دیگری را که هیچ 
وا و تا زمره رم طلغ هام اسان ناهگان مق انم اس 
که او دارنده به اصطلاح حلقه ی قدرت را؛ که درباره ی آن هم خواهم نوشت. باید اهورامزدا معرفی می 
کرد تا شایور شناختن گیرنده ی آن طبیعی تر بنماید. اما هینتس در چنین معرکه و ملقمه ی تاریخ ایران 
باستان که امثال خود او به راه انداخته اند. چندان نیازی به چنین دور اندیشی نداشت. زیرا که می 
توانست سوار سالم سمت چب را شاپور بشناساند و درشرح خود بیافزاید: «پس از دریافت حلقه ی 
شاهنشاهی»! آیا در اين صورت مگر کسی اعوجاجی در تفسیرهای او قائل می شد؟ مسلما خیر 
فا ان وشن فک خفلا لیا و افلیم قفا هد هک یواست شرا ان اهامای اراس وان 
دار و گردونه خورشید سوار دوران هخامنشی, این جا به چنین قلدر اسب سواری بدل شده. مسلما از 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت ۱۷:۳۰ 


۱ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ٩۲‏ 
(ساسانیان) 


هتفای که رشات ق ام کر ماه اک باتا سم کانال تکیت امطلاخ لس نی تاره زد وهان 
یگ شیف وبا تابسانم تاو ها وید جر باب اه ایراق موه ی هی اهر ره 
هم ریختگی و از هم گسستگی اعصاب او بودیم و دیدیم و شنیدیم که چه طور مهار سخن از دست 
اش به در رفت و به لکنت زبان افتاد. از مسیرهای مختلف می شنوم که مراجع رسمی ايران شناسی 
جهان. هر روز و با دلهره منتظرند تا مراکز مسئول فرهنگی ایران» در میراث و آموزش و پرورش, گریبان 
دانشگاه های غرب را به سبب دو قرن دروغ بافی و جعل و تخریب در تاریخ و مانده های کهن ایران 
بگیرند و موحب بی آبرویی فرهنگی آنان شوند. کاری که ستون را از زیر تالار افاده های غرب به عنوان 
پیشگام در تحقیقات انسان شناسی بیرون می کشد. سقف تمام بنیادهای فرهنگی آن ها در زمینه ی 
علوم انسانی را بر سرشان فرود خواهد آورد و تمام تالیفات شان در اين باب را به کارخانه های ساخت 
کاغذ توالت خواهد فرستاد. آن ها برای رفع شگفتی, درباره ی بی حسی و ساده گیری مقامات 
فرهنگی این حمهوری, هر از چند گاه برای رفع حیرت از خویش, یکی دو پیشنهاد همکاری به سازمان 
میراث فرهنگی ایران می فرستند و از اين که هنوز حتی با خوش رویی بیش تر تحویل گرفته می 
شوند. چندان دچار ناباوری اند. که ظاهرا و به عنوان یک تست متفاوت. موضوع دفن فرای در ایران را 
پیش کشیده اند و با پذیرفته شدن آن. اين بار نه فقط ایران شناسی فاسد جهانی بل صاحب نظران 
خودی نیز چنان دچار بهت و سرگشتگی شده اند که می پرسند کدام محفل و نیرو و جریانی در این 
سرزمین» هنوز ارابه ای را که رضا شاه علیه هویت اسلامی ایران با تقویت باستان پرستی و باستان 


زلن 


پس از آن تابلوی سنگی در شهر داراب» که هینتس در نهایت بلاهت. صورت سناتورهای رومی معرفی 
کرده بود. نوبت به این نقش برحسته در بیشابور می رسد که توضیحات و تفاسیر هینتس و دیگران 
اه اق سای توام نی مره ازسا دنت کی فرا راد که انمان مه کیت انس حضرات ایرای شا رنه 
طور جمعی مبتلا به مالیخولیا و استخدام شان از سوی کنیسه برای بیان تاریخ ایران باستان. به 
شاطر شارت سای در خیال راز وه است‌بین کفانه کستانی که هار کردان ها سس هه بش 
را به یاد دارند که با نصب یک پرده ی رنگ و روغنی بر دیوار گذری» ساعتی برای عابران تاربخ جنگ های 
کربلا می گفتند و نانی به خانه می بردند. با خواندن شرح زیر درباره شمایل های سنگی ظاهرا 
شباشانیه اد ونان گروفی اندان* شتاس ی رآوانی شتصفانه اغه اف خواهند کرد که فسات ان شهایا 
گردان هاء, درباره ی پرده های کربلا. نسبت به تفاسیر این نخبه ایران شناسان. درباره ی نقش 


برحسته های ایران, از عناصر واقعی بیش تری برخوردار و به حقیقت نزدیک تر بوده است!!! 


« اندکی که در بیشایور در ساحل چپ رودخانه بالاتر می رویم به دومین نگاره ی شاپور برمی 
خوریم. با ۱۲.۴۰ متر پهنا و ۴.۶۰ متر بلندی. در فضای میانی آن نمایشی از پیروزی شاپور بر سه 
قیصر رومی است. با شش شخصیت اصلی که در آن نقش دارند .همان گونه که در داراب ديديم در 
اين حا نیز شاهنشاه سوار بر اسب به سوی راست در حال حرکت است .مانند داراب. مرده ی 
گوردیان سوم در زیر یاهای اسب او خوابیده است .طوق برگ غار او فقط به اشاره آمده است. 
شایور با دست راست خود دست راست قیصری رومی را گرفته است. که در کنار و پشت او قرار 
دارد .به سنت دربار ایرانا اين قیصر دست های خود را در آستین هایش پنهان کرده است .قیصر 
سوم در حالی که جلو شاهنشاه زانو زده. دست هایش را ملتمسانه به سوی او دراز کرده است . 
این قیصر به گمان ما والرین است .در اين جا نیز شمشیر از بند و یراق شانه ی چب او آویزان 
است و بالایوش کوتاه به طرف پشت مواج است » . 


(والتر هینتس, یافنه های تازه از ایران باسنان, ص ۳۳۷ و ۲۳۸) 


از اين نقطه کوشش دل خراشی آغاز می شود که هینتس در معرفی شش نقش پرداز و شخصیت این 
تابلوی بدون نوشته و نام آغاز می کند. از شاهنشاه می گوید که برابر معمول بر اسب سوار است و آن 
که بر زمین و زیر دست و پای اسب خوابیده. گودریان امیراتور کشته شده ی روم است که چون پس از 
کوچجک اندام هم دست در دست شاهنشاه منتظر تعیین تکلیف است و باز هم نمی دانیم چرا هینتس 
این کودک معصوم را قیصر روم فرض کرده است؟ یک امپراتور دیگر روم هم به نام والرین, در برابر اسب 
شاه زانو زده و دلیل هینتس برای معرفی او به عنوان امیراتور والرین» این است که شمشیرش را از بند 
و یراق شانه ی چب آویزان کرده است؟!!! 
۳ 


«در سال ۱۹۴۷ حووانی پولیزه کاراتلی با احتیاط نظر داد که در نگاره. قیصری که در کنار پا پیش روی 
شاپور ایستاده است. می تواند فیلیپوس عرب بوده باشد. این نظر مورد تایید ویلهلم انسلین, که 
پایبند به نظریه ی سیریادس بود. قرار نگرفت و پیشنهاد اسپرنگلینگ راء که باید قیصری را که 
ایستاده, والرین دانست., قبول نکرد. مک درمات هنگامی که در سال ۱۹۵۴ مقاله ی خود را درباره ی 
قیصرهای رومی در نگاره های ساسانی منتشر کرد. دو تحقیق اخیر را ندیده بود. او بنا را بر این 
گذاشت که سه قیصر رومی در نگاره های شایور. گوردیان سوم. فیلیپیوس عرب و والرین 
هستند. جون شایور در نبشته ی خود در کعبه ی زرتشت فقط از این سه نفر - و فقط این 
سه - نام می برد .او قیصری را که بر زمین خوابیده است گوردیان سوم دانست. که در ۱۱ فوریه 
۳۴ میلادی در کرانه ی فرات» در بلندی بغداد امروز, در نبرد با شاپور کشته شده بود. اینک چون 
شاپور در نبشته ی خود می گوید که او والرین را شخصا دستگیر کرده است و چون شاپور در 
نگاره های نقش رستم و بیشایور دست قیصر رومی ایستاده را می گیرد. باید که این 
قیصر ایستاده والرین باشد. بنابراین قیصری که زانو زده است لابد که فیلییوس عرب 
است .سکه ی به دست آمده نیز اين برداشت را قوت می دهد. سر والرین در سکه های او از بیخ 
تراشیده است. و فرد ایستاده تقریبا مطمتنا ریش ندارد. البته ناصاف بودن سنگ جای شک را باز 


می گذارد » . 


(هینتس, یافته های تازه از ایران باستانء ص ۲۲۲ و ۲۲۳۲) 


بحث بالا را می توان در زمره ی تحولات بنیادین در ایران شناسی اورشلیمی شناخت و دلیل نبوغ بی 
پایان اين زبدگان مفسر نقش برحسته ها گرفت. زیرا که یکی از آن ها ما را متوحه این مطلب درخشان 
الماس گونه کرده است که چون شاپور در کتیبه اش نوشته است که والرین را دستگیر کرده است. پس 
آن کودک کنار اسب را که دست در دست شایور دارد. به همان نشانه ی گرفتن دست. که کنایه از 
دست گیر کردن است. باید والرین بشناسیم و طبیعتا آن زانو زده. دیگر نه والرین که فیلیپوس عرب می 
شود. ملاحظه فرمودید که راه شناخت دقیق و درست چهره ی سنگی امپراتوران روم در نقش برحسته 
های تاریخی ایران چه قدر آسان است؟ اگر بر زمین بخوابند گودریان در بغداد کشته شده اند. ایستاده 
ها هم, هر کدام که در سکه نیز سرش را از بیخ تراشیده باشد. والریان است. می ماند فیلیپوس عرب 
که می تواند زانو زده و يا کنار دست شایور ایستاده باشد!!! به چنین مکاشفات عظیم تاریخی, این 
حضرات ایران شناس. از آن راه پی برده اند که شایور در سنگ نوشته مکعب زردشت ادعای شکست 
دادن سه امپراتور روم را کرده است و اینک که با یقین کامل می دانیم در سنگ نوشته های تازه کنده 
شده ی مکعب زردشت حتی اشاره اک به اين گونه امور نیست. باید خدا را شکر کنیم که نه هینتس و 
نه ایران شناس دیگری در ما حلول نکرده است!!!! 


۴ 


«هرتسفلد قیصری را که در زیر سم های اسب شاپور بر روک زمین افتاده. «دشمن انتزاعی رومی» 
می دانست. اما او در اين جا از همخوانی های دقیق نگاره ی یاد شده ی پیشین غافل بود. 
اهورمزدا بر دشمن مرده ی خود اهریمن می تازد. که می توان او را دشمن انتزاعی نامید. در 
صورتی که اردشیر به هیچ وجه در یای خود دشمنی انتزاعی ندارد. بل که این دشمن اردوان پنجم 
آخرین شاه اشکانی است که اردشیر بر او چیره شده است. در نگاره ی بیشایور هم قیصری که در 
زیر پای اسب شایور افتاده است. یکی از سه قیصری است که در نبرد با ایرانیان جان خود را باخته 
است. مک درمات او را خوب شناسایی کرده است: گوردیان سوم. شاپور درباره او می نویسد: «... 
و هنگامی که نخست به شهریاری رسیدم گوردیانوس قیصر از همه ی روم گوت و ژرمن شهر نیرو 
گردآوری کرد و به اسورستان. علیه ایرانشهر و ما آمد و در مرز اسورستان. در مشیگ, پادرزم رزمی 
بزرگ بود. گوردیانوس قیصر کشته شد. نیروی رومیان نابود شد». گوردیان سوم در آن هنگام تازه 
نوزده ساله بود. هماهنگ با این سن. در همه ی نگاره های شایور که مرده گوردیان به زیر پای 
اسب شاهنشاه افتاده است. بدون ریش به تصویر کشیده شده است. گوردیان در نگاره ی ۱ 
بیشاپور همچنین نگاره ی ۳ به سبب آسیب هایی که از آب و هوا دیده است. به زحمت قابل 


بازشناسی نت اما در داراب و در نگاره ی ۲ بیت اپور جنب ۳ تِ». 


(والتر هینتس, یافته های تازه از ایران باستان, ص ۲۲۴) 


حالا کسی به نام هرتسفلد پیدا شده که آن مرده ی زیر پای اسب شاهنشاه را نه گودریان که دشمن 
فرضی شایور شناخته است. از آن چه هینتس در رد این نظر هرتسفلد می نویسد و پای اهورامزدا و 
اهریمن را به میان می کشد. چیز چندانی قابل برداشت نیست جز ناجوان مردی اهورا مزدا که بر 
اهریمن مرده نیز می تازد! و بیش از آن باز هم به متنی از نوشته های تازه کنده شده ی مکعب 
زردشت متوسل می شود که حتی کلامی از آن بر سنگ نیست و بالاخره در اين کاوش تازه. هینتس 
علاوه بر نداشتن طوق برگ غار, دلیل بسیار محکم دیگری برای گودریان شناختن آن مرده ی زیر یای 


اسب عرضه می کنده که زبان منتقد را می بندد: گودریان نوحوان ۹ ساله ی بی ریشی است!!! 


«ما به شرح جزییات نام هاء نبردها و مرگ های این امپراتوران دوران آشفتگی نمی پردازیم. در مدت 
۵ سال فاصله ی میان آلکساندر سوروس و آورلیانوس. ۳۷ تن امپراتور خوانده شده اند. گوردیانوس 
شم هشال ۲۱۳۱۴ لا خی هیگافهن که را اباتتان مه گید تست لشتگریات: اش کنسته رش 
حانشین او فیلیپ ملقب به عرب در ورونا به دست دکیوس به قتل رسید... جای او را گالوس 
کته هدایز ی ریا ان اش ال ۵۲ سل هه هلا کت رس نی ام اتود وال باتوس؛ 
مکش ار ره ال و من ی هه دی ال با فانک هار مان 
فاتها ای ها وهای سا ها فان اماي مس ی کاس ساسا ای 


۸۵ 


مغرب گردانید و مشرق را برای خویش نگهداشت و به بین النهرین لشکر کشید. چون سال خورده تر 
از آن بود که از عهده ی کار برآید به زودی از پای درآمد». 


(ویل دورانت. قیصر و مسیحء ص ۷۲۴) 


بدین ترتیب تابلوی تمسخر هینتس و از قبیل او تکمیل و معلوم می شود که لشکریان گوردیانوس پس 
از کشتن فرمانده خود نعش او را به زیر اسب شاپور در نقش رستم انداخته اند. چنان که فیلیپ عرب را 
ا بت رفتتها فرستادم: اند زا تشن او کشت شنت ره دلستت: سا تن آنن سین سرا 
تگمدازک در الیهس قوعات شایوه در عالتت آنه مه تا استاده کبار کشت شام ساسانین شاندا نخان 
وا راتس ی تا همین افدام فص ها اه که هت دنق اش انا لگ 
بیشابور. چه زانو زده, چه ایستاده و چه دراز کشیده در زیر دست و پای اسب. ۶۰ ساله نیست؟!!! 


هینتس در صفحه ی ۲۷۷ ترحمه ی فارسی کتاب اش این نقش بسیار عجیب در راه کازرون راء معلوم 
نیست با چه نشانه ای از آن بهرام دوم شناخته است. آسیب وارد آمده بر آن چندان غریب و غیر عادی 
است که در نظر اول گمان می رود فرم آغازین آن نیز به همین صورت کنونی بوده است. هینتس در 
شرح این حجاری فقط چند سطری نوشته است: 


«بهرام دوم در وسط مجلس قرار دارد که در هر دو سوی اش دو نفر از بلند پایگان پر قدرت در 
کشورش ایستاده اند. او هر دو دست خود را روی قبضه ی شمشیر خود نهاده است. صورت شاه 


۸۶ 


تخریب شده اما هنوز ریش بسته ی او را می توان تشخیص داد. تاج شه پری نیز آسیب دیده 


است». 


( هینتس, یافته های تازه از ایران باستانء ص ۲۶۶) 


بدین ترتیب و از اين پس هرکجا نقش برجسته ای دیدیم که کسی در میان بزرگان کشورش هر دو 
دست بر قبضه شمشیر نشسته و اندکی از ريش بسته ی او باقی مانده است. حتی اگر از فرط 
آسیب دیدگی نتوانستید جحای درست چشم و ابرو و دهان و دماغ نقش را هم تعیین کنید. تردید 
نداشته باشید که با تمثال بی نظیر بهرام دوم مواحهید. زیرا بدون قبول چنین توالی در نام گذاری؛ دیگر 
کر اف شا ای ای ات و مهافت وان میات له ماس امه ید و 


اید. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت ۴۰:۳۰ 


۷ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقابء ٩۳‏ 


(ساسانیان) 


به عنوان مورخی که از عامیگری فاصله می گیرد و با رد تاریخ نویسی داستان پایه ی موجود, که 
سوقات مراکز دانشگاهی دست آموز کنیسه و کلیسا در قرون اخیر, به قصد محو رد پای ماجرای پلید 
پوریم بوده و گزینش مکتب بنیان شناسی در بررسی های تاریخی. که خود را پایه گذار آنه می 
داند, بارها از خود پرسیده ام که سران بهود با کدام محاسبه صلاح قوم خود را در اختفای رخ داد پوریم 
تشخیص داده اند؟ و آن گاه با منظور کردن حجم نامتعارف سرمایه و سودای صرف شده برای بافتن 
روکشی که بتواند عوارض بس عریض پوریم را بپوشاند. قانع شده ام که سعی بهود در انکار پوریم به 
عنوان یک رخ داد تعیین کننده تاربخی, از نظر فنی چندان دشوار نبوده است. زیرا می دانسته اند که 
شرق میانه به علت عوارض پوریم و نبود تجمع انسانی. تاریخ مدون و معارضی نداشته تا در برابر 
تالیفات سفارشی کنیسه و کلیسا قرار گیرد و از کاربرد آن بکاهد. در واقع تاريخ کنونی شرق میانه را 
برای منطقه ای ساخته اند که قرن های متمادی از آثار و عوارض تاریخی و لاجرم ثبت آن محروم بوده و 
به همین سبب همانند کاغذی سفید در اختیار نو مورخین یهود وبه خدمت آن استراتزی 
اصولی درآمده. که در دور جدید و معاصر تمدن» قصد ایجاد تصور مظلومیت مداوم تاربخی برای قوم بهود 
را داشته است. پروژه ای که سرانجام به غصب طلبکارانه سرزمین فلسطینیان و تشکیل دولت غاصب 
اتشتانیل مدق فصالی سای خی شم طیعی است که موه کی اه که سای 
تاریخ و شناساندن قوم بهود به عنوان احضار کننده کورش برای انهدام تمدن های کهن منطقه و 
سرانجام هولناک آن. یعنی نسل کشی موحش پوریم کاملا با پیش برد آن پروژه در تضاد بود و اجرای 


آن را ناممکن می کرد. 


با همین منظور تاريخ نویسی موحود, با تغییر محتوا و فرم آن اقدام نخست تجاوز یهودیان به مراکز 
زیستی کهن تمدن. یعنی فراخواندن کورش به شرق میانه راء نخستین گام آدمی برای ورود به دوران 
تمدن معرفی کرده. مبدایی در رعایت حقوق عمومی شناسانده و پیشرفت را وام دار اين تلاش کورش 
دانسته است!!! از سوی دیگر با هر میزان حست و جو در اسناد و تالیفات تاربخی, به کنجکاوی و 
کنکاشی در اين باب بر نمی خوریم که یهود ستیزی عام که پیوسته و تاکنون در صحن تاریخ قابل دیدار 
بوده است. از کدام منشاء و مبداء آغاز شده و از چه مرجعی مایه گرفته است؟ مورخی به دنبال سبب 
هجوم مکرر آشوریان و بابلیان به اورشلیم و علتی برای انهدام دوباره ی آن شهر و قتل عام بهودیان به 
ذشت: اسکتدر بزرگ تبوذة و کسی تپرسیده است که جرا استاد دوه دین بزرگ آسمانی: مسیخیت: و 


اسلام با چنین قضاوت های خوار کننده ای در باره ی بهودیان همراه است و به طور اصولی نمی 


۸۸ 


دانیم آن قوم که به زمان موسای پیامبر در قرآن بلیغ بنی اسراییل خوانده شده اند. بر اثر کدام تحول و 
تغییر در مناسبات کنیسه با بارگاه الهی, در کتاب آسمانی ما به یهود ملقب شده اند و نکوشیده و بل 
نخواسته ایم که به معنای پنهان صفت بهود در قرآن قدرتمند دست یابیم!!! بدین ترتیب بهود شناسی 
ماهوی از دستور کار مورخین و جامعه شناسان و از فهرست کنکاش های نوین بیرون مانده و سخن 
گفتن از ده ها شقاوت تاربخی. که در ماهیت از یک برنامه ریزی بهودی تبعیت کرده, تعطیل مانده 
است. چنین است که امروز سکه ی قلبی را که بهودیان از هستی تاربخی خویش به جریان انداخته اند 
دو روی نادرست دارد: بر رویی تصویر یک خاخام مفلوک و ستم زده ی در حال عبادت و بر روی دیگر. یک 


بهودی رنجور و استخوان بیرون زده و محصور در بازداشتگاه های آلمان هیتلری را ضرب کرده اند؟!!۱ 


با این همه و به فرمان غیر قابل نکول حقیقت. اسرار حضور تاریخی بهود و نقش آن ها در نابودی 
والاترین مراکز هستی مترقی کهن و قتل عام کامل مردم ممتاز شرق میانه برملا شده و نه تنها آن 
سرمایه گذاری عظیم کنیسه برای گم راه کردن جهان نسبت به حقایق تاریخی. بر باد رفته است. بل 
اینک می توانیم بر جرم کشتار پوریم. تقصیر هولناک تری را هم بيافزاييم که تدارک انبوهی اسناد 
مجعول تاربخی برای وارونه جلوه دادن حقیقت و فریب فرهنگ آدمی بوده است. این انگیزه ی آن خشم 
آشکار و پنهانی است که شورای جهانی یهود مستقیم و یا از طریق عوامل شناخته و ناشناخته اش در 
برخورد با اين تحقیقات از خود بروز می دهد. آیا توسل به این گونه مقابله ها از حمله ممانعت از بازتاب 
منطقه ای و جهانی و حتی بومی این برداشت های نو, راه برون رفتی از این گرداب پیش بینی نشده 
برای قایق پوسیده ی سران کنیسه خواهد گشود؟ به هیچ وحجه. زیرا که سابقه چنین ستیزه ها 
کال و یی هش ی تایه اس سم تفای سوم ما ارم اه ناه اهر 


که 0 رت بهودی در آلودن ر خن ساسانیان دروغین» درتاربخ ایران به کار برده است. 


«اين نگاره در اصل مجلسی بود از شاهنشاه و دو قیصر رومی شکست خورده فیلیپوس عرب و 
والرین. کردیر جرئت کرد و به خود اجازه داد به این مجلس خصوصی راه یابد و فضای سمت راست آن 
را برای خود مصادره کند و احتمالا حتی گسترش دهد. او در اين جا نیز گردن بند درشت دانه ای بر 
گردن دارد. به گمان. این دو نگاره. در این جا و در نقش رحب. در یک زمان تراشیده شده اند. در آن 
هنگام باید کردیر هفتاد ساله يا بیش تر بوده باشد. موی مجعد انبوه در زیر کلاه او باید 
شکوهی مصنوعی بوده باشد. این جا پیش از هر چیز یک نکته پر اهمیت است: کردیر نشانی 
بر کلاه خود دارد به شکل یک قیچی بزرگ. ظاهرا کلاه او در نگاره نقش رجب نیز چنین نشانی 
داشته است که امروز جیزی از آن قابل تشخیص نیست. من این قیچی را سمبلی می 
دانم از قدرت تصمیم گیری او. او در مقام بالاترین مقام قضایی کشور قدرت داشت که 
حتی بزرگ ترین مسائل را ببرد». 


(والنر هینتس, یافته های تازه از ایران باستانء ص(۲۶) 


۹ 


آن افسانه ی مطلق و مضحکی را که در بالا خواندید به این صورت درهم شکسته نیز متعلق است 
که از صفحه ی ۲۸۸ ترجمه ی فارسی کتاب هینتس برداشته ام. هینتس در کتاب اش چند تصویر دیگر 
هم از کرتیر آورده. که صورت سالم تری دارند و از آن حا همگی کرتیر شناخته شده اند که بر کلاه 
برخی از آن ها نقشی شبیه دو تیغه ی قیچی حجاری شده است. هینتس از نمای این قیچی ها پی 
به قدرت مدیریت و حایگاه والای صاحب نقش در مقام قضاوت برده است؟!!! برای عقل خام و پا حیله گر 
صحنه سازی که می تواند موهای مجعد نقشی سنگی را کلاه گیس شناسایی کند. چنین برداشت 
هایی بسیار معمول و میسر است. اما اگر من درست به شیوه ی هینتس. وحود این قیچی بر کلاه 
نقش راء متلا علامت تخصص او درباغبانی و یا سلمانی بگیرم معلوم نیست که رجبی به حای استاد 
حلول کرده در او, چه پاسخ خواهد داد؟!!! 
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این هم بخشی از نقش برحسته ای در نقش رستم است که دو سوار را در حال جنگ نشان می دهد 
و این آن سوار شکست خورده ی در حال سرنگونی از اسب است. در سنگ تابلوی این نقش نیز هیچ 
راه نمایی اعم از نشانی شناخته شده و یا سطر نوشته ای به اين يا آن زبان دیده نمی شود. بر کلاه 
این جنگ جوی در حال سرنگونی نیز چیزی شبیه آن قیچی مقام قضاوت دیده می شود اما هینتس بر 
این تابلو شرحی نوشته است محصول خیال بافی نامحدود یک اوهام سرا, که دست خویش را در بازی 
با پیشینه ی ملتی باز و آزاد می دیده است. 


«اکنون بیدخش پایک بر روی کلاه خود. نه تنها نشانه ی غنچه ی خود را بر روی نوار پیشانی اش 
دارد. بل که در بالای آن نشان, غنچه ای را هم دارد که آن را در فصل چهارم نشان ندیم اردشیر اول 
دانستیم. از اين جا من چنین نتیجه می گیرم که پایک و اين ندیم از یک قبیله ی ایرانی هستند و 
این ندیم احتمالا پدر بزرگ بیدخشی بوده است که به دست هرمز دوم از بای درآمد. در 
این صورت ندیم اد شده که شناسه اش قداره ی اسواری اش بود و در چهار نگاره از پنج نگاره 
ی اردشیر اول حضور پیدا می کند. از سوی بنیان گذار فرمان روایی ساسانی, در زمان خود و شاید 
در حدود ۲۴۰ میلادی. به مقام بیدخشی رسیده بوده است. با این برداشت. نام آن ندیم و 


بیدخش بعدی را هم می دانیم: مانند خود شاه اردشیر». 


(هیننس, يافنه های نازه از ایران باستان, ص ۲۷۳) 
۱ِ۹ 


به گمان شما کدام تخصص پزشکی قادر است صاحب چنین تفسیری بر سنگ نگاره ای خاموش 
تون امه نان فتاه که کاا هنن ها آن فیی فصاوت که مه خی فا طعانه: یی تن ره 
غنچه ای کنار غنچه های دیگر بدل شده که نشانه ی مخصوص ندیمگی اردشیر اول بوده است. چنین 
غنچه هایی البته صاحب آن را به طور عادی و متعارف به مقام پدر بزرگ بیدخشی نیز می رساند که 
هرمز دوم کشته بوده است؟!!! اگر از نحوه ی کار و روش هینتس در شناسایی بیدخش و هرمز دوم و 
اردشیر اول بپرسید برای هر یک کلاه و خنجر و ریش و مویی قائل می شود که به گونه ی تاریخی 
معرف این اشخاص بوده است. چنان که شناسه این ندیم به مقام بیدخشی رسیده ی در حال 
سرنگونی راء قداره ی اسواری اش می گوید!!! اگر بیرسید که بیدخشی چه گونه مقامی است. از آن 
که به سبب غلبه ی استفراغ نمی توانم جواب دهم موظفید که پاسخ را از رحبی بگیرید که هینتس 
در او حلول کرده است!!! 


این تصویری است از صفحه ۲۶٩‏ ترحمه فارسی کتاب هینتس, با متن توضیحی زیر: «لوح ۱۲۲: نرسه, 
کوچک ترین پسر شایور اول در نگاره ی بهرام دوم در نقش رستم کاملا سمت چپ». لابد اگر 
جای کسی را در صفی از مردان سنگی, نفر آخر تعیین کرده باشند. منطقی است که هینتس او را 
پسر کوچک تر تشخیص دهد. اما از آن که در تصویر بزرگ این نقش برحسته. گروه دیگری هم در سمت 
راست صاحب مقام میانی, که گفته اند نقش بهرام دوم است. ایستاده اند. آن گاه معلوم نیست که 
هینتس آخرین نفر سمت راست را فرزند چندم معرفی خواهد کرد؟ بنا بر اين احتمالا هینتس با صاحب 
تصویر سنگی فوق روابط ویژه ای داشته و از اسراری با خبر شده, که در عهد ساسانی هم به 


شرحی که می خوانید. بر کسی آشکاز نبوده است: 


۲ 


«با دقت در عکس لوح ۱۲۲به حزییات غافل کننده ای دست می یابیم: در دیواره پیشتی طاف مانند 
نگاره, در فضای میان انبوه موی مجعد نرسه و لبه ی بالای طاق مانند. در عکس اصلی, به گونه ای 
غیر قابل انکار, قیچی نقر شده ای به شم می خورد. تازه تکنیک عکاسی عصر ماست که 
نشان کردیر را در این مکان به روشنایی کشانده است. من گمان می کنم که نگاره کار و ایده او بوده 
است و چون در روزگار ساسانیان کسی نمی توانسته دوربینی داشته باشد. احتمالا کسی هم جز 
مغ بزرگ و پیکر تراش نمی دانسته است که صاحب مغرور نشان قیچی در اين جا, در نگاره هم خود 


را حاودانی کرده اتتفیفت *: 


(هینتس, یافته های تازه از ایران باستانء ص ۲۶۴) 


به همان اندازه که قیچی آدرس داده شده را نیافتم از اين افاضات دیوانه سان هینتس نیز سر در 
نیاوردم. احتمالا او به شیوه ای پلیسی می خواهد بگوید که چون عرض تابلو احازه ی حضور 
سنگی صورت کرتیر را نمی داده, او با جا گذاردن نقش قیچی خود در گوشه ی پنهانی از نگاره. که تنها 
کوجک ترین فرزند شاپور اول و حکاک آن خبر داشته اند. حضور قدرتمند خود را در همه حا اعلام کرده 
است. بی شک چنین اعلام حضوری که هیچ کس از آن سر در نیاورد. تنها به کار اثبات جنون هینتس 
می آید و بس!!! بدون شک در برابر گشوده شدن چنین گره های کوری از تاریخ ساسانیان» وادار می 
شویم که از ناباوری دست بشوییم و از ترس قیچی کرتیر مخفیانه حاضر در همه جا, چنین لاطائلات 
مطلق صادر شده از خیال و گمان هینتس را, به جای تاریخ ایران باستان بپذيريم و پوریم را فراموش 
کنیم!۱! 


اما به راستی این نقش برحسته های سنگی پراکنده در حوزه های معینی در ایران را متعلق به حه 


کسان و از چه زمانی بدانیم؟ 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت ۱۹:۳۰ 


۹ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب ٩۴‏ 


می خواستم به یکی از درخشان ترین فصول ایران شناسی. یعنی معرفی حجاری های نقش رستم و 
نقش رجب و بیشابور و غیره بیردازم. اما مسافرتی بدون مقدمه و تدارکات. به اصفهان, که نیم روز 
کاملی از آن را در مسجد جامع آن شهر گذراندم. وادارم کرد که پیش از ورود به موضوع نقش برحسته 
ها فص هر مت با آشانه اه فان ره مارا متخ فعه اصففات اما کنم که شا فی دهد 
کوشش برای تولید مصنوعی هستی اجتماعی پیش از صفویه در ایران. گروهی را به سوی چه افلاس 
انا که کته اس تساه تاودا کی بای سسته سامه امفوان ونر ول وان 
و قابل استفاده از کار درنیامد و ناگزیر گفت و گوی فنی از جعل های صورت گرفته در آن مسجد را به 
وعده دیگری موکول می کنم و مختصر این که حتی خشتی را در سراسر مسجد جامع اصفهان دورتر از 
عهد صفوی ندید مگر این که با انواع حعلیات زینت و تغییر هویت داده شده بود. در راس این جعلیات 
کتیبه های موجود در مسجد و به خصوص محراب گچ بری شده نو ساختی است که به محراب اولجایتو 


معروف کرده اند. 


«از بناهای ساسانی, آثار اندکی در اصفهان بر بحای مانده است. البته در دیگر نقاط ایران 
امروز نیز چنین می باشد. بنابراین آگاهی ما از فرهنگ ساسانی به ویزه از شهرها و 
فاگ شهر تشیتی آنان بستار آندگ و ناقضن استه هر آنن موی متانه اظلاغات اضلی 
ما راء تنها روایات تاربخی و تاریخ تحقیقات باستان شناسی تشکیل می دهند. روایات تاربخی از دوره 
ساسانی بسیار نادر و عموما همان طور که دیدیم شامل بررسی و تجزیه و تحلیل های سیاسی و 
فرهنگی سده های سوم و چهارم هجری به بعد است. گاه اين روایات به اندازه اک نارسا و بی 
اهمیت هستند که نمی توان آن ها را با اصل موضوع. مقایسه و ارزیابی نمود. ولی بر اساس 


برخی از آن هاء تا حدودی می توان به خصوصیات بافت شهری اصفهان در دوران مذکور پی برد». 


(علی رضا حعفری زند, اصفهان پیش از اسلام ص ۲۶۷) 


کتاب قطوری ساخته است در اثبات این که اصفهان شهر تازه سازی نیست و از عهد عتیق موحودیت 
تاریخی فاشتته انیت در زیر با اندکی از اسناد او آشنا می شویم و یکی از بژرگ ترین ادله ی او همین 


۹۴ 


آورد. چنین تلاش های بی مایه ای» برای جان بخشیدن به ساسانیان» از سوی مجامع بین المللی و 
دقن عسو عالی یی مسا اسان قفوان ان ا سای ماس هانگ 


«از دیرباز: بنای مسجد حامع اصفهان را بر روی بقایای آتشکده ای از دوره ساسانیان می 
دانستند. «اما مسجد حامع عتیق, به یک نظر. امروزه. پیشین ترین ساختمان های شهر اسپهان 
است. چون در آن که بخشی از آن آتشکده بوده. سخنی نیست... سنگ مرمر مشبک در صفه 
شمالی, گمان می رود جلو درون آتشکده بوده که پشت آن روشنایی, افروخته و از بیرون به تعظیم 
اش پرداخته». برخی از مولفان. مانند تحویلدار اصفهانی در حغرافیای اصفهان و سید حلال الدین در 
اصفهان نصف جهان. محل آتشکده را زیر گنبد نظام الملک دانسته اند و سید محمد علی 
مبارکه ای در نور القدس. این آتشکده را در شمال مسجد نشان داده است. مافروخی در محاسن 
اصفهان. اشاره به محوطه ای که امروز مسجد جامع در آن قرار دارد. می کند. او می نویسد که در 
زمان فیروز: پسر یزدگرد. به آذرشا پوران دستور داده شد. از دیه هرستان از روستای ماربین که 
باروی اصفهان را به اتمام برساند و او اين کار را انجام می دهد. سپس در مقابل دروازه حهودان. 
دیهی بنا می کند و نام آن را آذرشا پوران می گذارد. در آن دیه, آتشکده ای که شامل باغ و ایوان 
است بر پا می کند و ده آذر شایوران را به آن وقف می کند. با توجه به مطالبی که راجع به پهودیه در 
فصول پیش ذکر شد. آن را یکی از محلات حی باستان ناميديم نه شهر جداگانه ای. بنابراین. این 
نوشته مافروخی نیز مفهوم می یابد که بهودیه یک محله است. نه یک شهر. بدین ترتیب شاید بتوان 
احتمال داد که محل این آنشکده. روبه روی دروازه پهودیه قرار داشته و روستای آذرشایوران. همان 
محلی است که مسجد حامع بر روی آن ساخته شده, و تیه ای که مسجد جامع بر آن قرار دارد. 


خارج از محله بهودیه بوده است». 


(علی رضا حعفری زند, اصفهان پیش از اسلام ص ۲۱۹) 


همان ان ای نهای قامه نی فان سا او ]مه ای دی اف سا ساره 
محض یافتن خشتی دود زده و یا حتی دود نزده! این که نویسنده ای با وجود اقرار به نبود آثار ساسانی 
در سراسر ایران. از قول چند ناشناس و کتاب بدون محتوا و بی نیاز به نمايش هرگونه بقایاء چنین 
هیاهویی بر سر آتشکده های اصفهان و به ویژه در زیر گنبدهای مسجد حامع آن شهر به راه اندازد. 
گواهی است که اینان از همان مسیر بز رو و باریکی می گذرند که یهودیان برای نفی عواقب پوریم 
تاه اه نی آنان اسان اه اوه اس 


۵ 


«در اواخر سال ۰۱۹۶٩‏ مقامات ایرانی پس از مشورت با کارشناسان پونسکو تایید کردند که موسسه 
ایتالیایی مطالعات شرق نزدیک و ضرق دفر که به عنوات ایزفئه (۱5۱/۲0) فعرفی شده است. براق 
مطالعهده قعی متفوه: ات اس راهان ها وا ار مه اند هفخ باس تمد خامم 
اصقهات 4 بر باه نوت صلاعیت حاود ایرمه اسان ها در اترانیش شعت عمشیت پاشا کاگه 
آتای افههان کاهای مان انخای کاده ود بهاس فسال ان کاها هارشه اه شب 
خلت ی ره و هه سای وت ار ایا ماه هد ام مهن 
۵ ون ۱۹۷۲ مرهله کت« سوم از ۲ اکتین ۳9 دسامین 4۱۹۷۲ سوبرستی پروفسور کالدیرکه 
حفاری و تعمیرات مسجد جامع آغاز گردید. بررسی آثار پیش از اسلا از طرف هیات مزبور به 
پرفشود تترانه ها کار تشر یی گرد که به ماه اف اه اتعامرشده شا ۱۵۷ ادامه داشت مسر 
و صدای بسیاری به راه انداخت و نیز در روزنامه های وقت انعکاس وسیعی داشت. برخی نیز اظهار 
نگرانی کردند که این عملیات. باعث صدمه خوردن به آثار مسجد جامع و ستون های آن خواهد شد. 


متاسفانه با تمام اين مسایل, تاکنون گزارش نهایی اين پیگردی منتشر نشده است». 


(علی رضا حعفری زندء اصفهان پیش از اسلام ص ۲۳۰) 


بدین ترتیب فاجعه آغاز می شود: هفت سال درهای مسجد حامع را به روی عموم بستند و فرصتی 
فتاه گنف موه ابتالنانی او که آیتاه سای معم اه و انهاه یات مرها و 
به نام مرمت اند. مشغول تبدیل مسجد حجامع اصفهان به آتشکده ای ساسانی شود. من به خواست 
تصوافنی فسانه اگم رکه ردان امه اسفاده اد ای مه عفر مرا هگا مایت مظاه. 
قلابی تاریخ ایران باستان زده اند. وحب به وجب برملا خواهم کرد. اما این مطلبی نیست که به امروز و 
تشخیص من مربوط شود. در همان زمان نیز مسلمین و مومنین اصفهان به تصرفات کنیسه و کلیسا در 


مسجد جمعه ی اصفهان معترض بوده اند. 


۹۶ 


بدنبال کشف ستونهای ساساتی در زیر مسجد جامع اصفهان مردم میگویند: 


۵ کتدوکاو در محرابهای شمالی و جنوبی این سجد 
عمکن است سیب کچ شدن ستونهای مسجد گردد 
4 1 آثار ملی اصفیهان: واقصاً مضبحفه 
است که صسجد را فدای ستوتهای شکسته‌ای کند که 
پدها یکی دو متر از خاک بیرون میایند 
انجمن شهرستان قلی حضاری در زیر ستونهای 
سجد را يك عمل خرابکارانه عتولن گرد 


سار سه سل التدو گاي و حضاری زیر 
ان 


نو 
عر کات #صفوان) نو تست یر لاله 
سار وی( هر که قل از #وقی و تم و تر حسجا 


هر دیدار کننده ی امروز که به قدر نیاز از مسائل معماری و مرمت چیزکی بداند. در همان گام های 
نخست که بر صحن و شبستان و محراب های این مسجد می گذارد. از وسعت دست کاری های 
ناشیانه و از کاشی کاری های تازه پخت بی سلیقه و کتیبه گذاری ها و سنه سازی های بی قواره 
ای با خبر می شود که سرانجام آن یک مسجد ساده ی آجری و خوش استیل قرن دهم هجری را با 
نمایش چند خشت و چینه ی پنهان مانده در مان جرزهای تازه سر هم بندی شده, به یک بنای کهنه 


ی پیش از اسلام و آتشکده ای در محله ی بهودیان آن شهر درعهد ساسانی تبدیل می کند!!! 


۷ 


۱ و کر ۲ تون 
ایا مسحد جامع اصفهان در خطر تیست 
پی از حفریهاشی که در عحند عامم اصفبان سمل لته سلیونهان, ساختشمان ی سسچه هنیا سه عراز زیر سا 


که ی گر قداسه ند و کلم در مسج جامع این مستولها که نی سح اتکیلا و 


م «یزون حاع و ۳۶ این غری وجوه ماه 


۱ ۳ 1 


ون .اد ۲ مایت ۷ 


سا سب احشسه 


و ۷ 


تفسیر نقشه ی عملیاتی بالاء از سوی کارشناسان حقه باز ایزمتو وسعت تصرفات نا به حای آن ها را 
در سراسر محوطه ی مسجد جمعه معلوم می کند. آن ها بدون هیچ مزاحمت و معارضی, کلنگ 
های حریص خود را علیه یک مسجد کهنه ی شهر اصفهان به کار انداختند تا برگ کثیف دیگری برای 
تاریخ ایران باستان تحریر کنند و سلسله ی ساسانی را به هر بهایی که شده از فقر و مرگ مطلق 
نجات دهند تا بهودیان پلاس دیگری برای پوشاندن عواقب ماجرای هولناک پوریم یافته باشند. 


«از مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که. چه بناهای به دست آمده در مسجد جامع را آتشکده و چه 
دیر يا روستا بدانیم. به هر حال مسجد حامع بر روی آثاری از دوره ساسانی و قدیمی تر 
بحای گرفته است که مورخان نیز از آنه سخن گفته اند. نکته ی مهم دیگر این که. معماری اصفهان 
در دوران مزبور نیز از خشت خام است. متاسفانه قسمتی از تیه ی مذکور در دوران اخیر ویران شده 
است. در صلع غربی بیرون از محوطه ی مسجد. برای ایجاد کتاب خانه ی علامه مجلسی و 
گسترش آن. در سال ۱۳۷۴ خاک برداری شد. درون گودال عمیق, آثار ساختمانی بسیاری» همچنین 
آثار یک نقب دیده می شد. این قسمت. مورد حفاری هیئت ایتالیایی قرار نگرفته بود. همچنین در 
ضلع شرقی مسجد و ورودی کنونی, خرابه های حمامی قرار داشت که به نام حمام سنگتراش ها 


۸ 


معروف بود. این حمام به وسیله ی سازمان اوقاف و امور خیریه و با نظارت میراث فرهنگی! در سال 
۲ رسای ات تلاصا مان انس ها ها سس اه 
های زیادی دیده می شد. بنابراین باید منتظر بود که گزارش نهایی مسجد حامع. انتشار و 
حفاری های آن نیز ادامه یابد, تا وضعیت بناهای پیش از اسلام که در لایه های پایین کف 


مسجد فرار داردء روشن گردد». 


(علی رضا حعفری زند, اصفهان پیش از اسلام ص ۲۳۳) 


هرچند هیچ منبع و مرحع داخلی و یا بین المللی هنوز جرات نکرده است حاصل هفت سال تخریب در 
مسجد جامع اصفهان را رسما گزارش کند. اما با وقاحت تمام بروشورهای اطلاعاتی و تبلیغاتی 
میراث. آن مسجد راء بر مبنای چند کتیبه ی سنگی و گچی و آحری. که تماما نوساز و دست برده 
است. و نیز یک محراب گچی, به نام محراب الجایتو حاصل تصرف مسلمین در یک آتشکده با شکوه 
ساسانی معرفی می کند. محرابی که غریبگی و عدم تجانس آن با مجموعه ی اطراف. چندان بدیهی 
است که نگاه به آن موجب تمسخر مجموعه ی ايران شناسی جهان می شود که با وصله هایی بد 
سلیقه, توده ی تراشیده ای از گچ راء که خالی از ارزش هنری نیست. چون زائده ای به دیواری آجری 
جسبانده اند. با این همه این مختصر درباره ی مسجد حامع اصفهان را از آن روی آوردم که از وسعت 
دست تنگی ايران باستان سازان. بیش تر مطلع شوید و با دیدن تصاویر زیر از بقایای ساسانی موجود 
در اصفهان که علی رضا جعفری زند در کتاب «اصفهان پیش از اسلام» آورده. مطمتن شوید که کم ترین 
اتری. حز خیالات خنده دار از آن ایران باستان با شکوه بر حای نیست. تا حایی که ناگزیرند در یک کتاب 


رسمی. خود و مردم را با نمايیش تصاویر زیر به باور و قبول و تسلیم به بی خردی فرا خوانند. 


حعفری زند در زیر عکس دست راست نوشته است: «۵۱. آثار سنگ تراشی برای ایجاد دیوار در ضلع 
باختری». و در شرح عکس دست چپ آورده است: «بقایای حصار سوم که در اثر بهره برداری از سنگ 
های محل در ضلع شمالی یکسره از میان رفته است». ملاحظه می فرمایید آثار ساسانی در اصفهان 
را که گویی در حایی لبه ای را برای چیدن دیواری تخت کرده اند و در حای دیگر حصاری داشته اند که 


اگر دیده نمی شود از آن است که مردم سنگ های اش را برده اند!!! 


۹۹ 


چنان که در ذیل عکس سمت راست بالا می نویسد: «۱۵۹. اپوان جنوبی با فلش و جایگاه احتمالی 
ستون با ضربدر نشان داده شده است». اگر شما متوجه اهمیت و شکوه آثار ساسانی در این عکس 
نمی شوید که جای احتمالی ستون کاخی را در گوشه ای از طبیعت باز و ایوان محل جلوس امپراتوری 
را در تختگاه یک بلندی کوه نشان می دهد, پس از اعراب پول گرفته و به افتخارات پدران تان پشت کرده 
اید. حعفری زند در شرح عکس سمت چپ هم نوشته است: «۱۷۶. آثار حجاری و صخره تراشی در جا 
به جحای کوه دنبه دیده می شود». بدین ترتیب چیزی نمانده است که فرم های طبیعی بلندی های 
اطراف اصفهان راء حاصل طراحی های حجم شناسانه ی هنرمندان بزرگ عهد ساسانیان معرفی کنند. 


اضا فاص فا کی ای اش معط که اتف اسان مک شود اسان مخ اه 
دشواری است. جعفری زند در زیر عکس دست راست می نویسد: «۲۰۵. در سمت شرق دیوار جنوبی 
بناهای خشتی ويران شده سطح شیب داری را به وجود آورده اند. بقایای خشت ها با فلش از میان 
آوان خبان: داد شته آنست»: اکن فا در انن عکنن: اوار ه خستت هایی سافانده از یک آ فده | 
نبینید. پس بی شک نوشته های گم راه کننده ی پورپیرار بر شما اثر گذارده و دچار همه جور پان 
ناموجه جز پان فارسیسم و پان ایرانیسم مقدس شده اید. با این همه شیرین ترین حصه ی کتاب 
«اصفهان پیش از اسلام». عکس سمت چپ با چنین توضیحی در زیر آن است: «حوض هشت ضلعی 
کاع اشترف اففان*: به زانستی که تاجار بای اعتراف کرد که:باستان شناسی و تحقیقات تازیکی بین 
المللی و یا خودی, با چنین نمونه هایی, خود بخش پر اهمیتی از مطالعات علل بروز ضایعات مغزی 


حعفری زند عکس سمت راست را چنین توضیح داده: «آثار دیوار سنگی ساسانی به طول ٩‏ متر با 
فلش نشان داده شده است». و در ذیل تصویر سمت چپ نیز نوشته است: «۲۶۲. آثار درگاهی که با 
خرده سنگ مسدود شده است». بدین ترتیب در پس این خرده سنگ ها یک درگاهی از یک آتشکده ی 
ار ام ها مه رم یه توا ها اه خروم 
ها هه ای ها سا ی 


نمی خواستم این دو عکس را به شما ارائه دهم زیرا بیم آن داشتم که کار تحقیقات در موضوع ایران 
باستان را تعطیل کند. آن را از صورت یک بحث قابل اعتنا در آورد و دنباله ی شناخت مسائل آن دوره را 
به فیلسوفان واگذارد که مجازند عالمانه و به دل خواه خود مهمل ببافند. اما ترسیدم که برای عدم 
نمايش آن مورد پرسش قرار گیرم که چرا مهم ترین سند اثبات دیرین بودن شهر ساسانی اصفهان را 
نمایش نداده ام؟ جعفری زند در ذیل عکس سمت راست نوشته است: « ۲۷۵. مدرسه ای که بر روی 
تیه باستانی حی احداث شد. سطل های زباله در سمت چپ عکس بر روی همان قسمتی قرار دارند 
که ستون های آحری سلچوقی در زیر آن مدفون هستند». تنها می توانم به ميراث سفارش کنم که در 
کنار این سطل های زباله تابلویی از همان قماش که در نقش رستم و تخت جمشید تدارک دیده با اين 
مضمون نصب کند: «به سطل ها که نشان استقرار یک ستون سلجوقی است دست نزنید و گرنه 
ستون را گم خواهیم کرد». در عین حال باید به رفتگر اين محله که چنین دقیق سطل های اش را برای 
حفاظت در روی ستون های سلچوقی نشانده. پست کارشناسی شایسته ای در سازمان میرات 
پیشنهاد دهند!!! و اگر هنوز حوصله مراجعه به اسناد ايران باستان و پیش از اسلام ایران را دارید. شرح 


۱*۱ 


اين آخرین عکس گزیده شده از کتاب جعفری زند در سمت چپ را نیز بیاورم که بر معلومات شما درباره 
ی اصفهان پیش از اسلام بسیار خواهد افزود: «آثار لایه های متراکم در ضلع شرقی تیه ی جحی». 


واقعیت بدون ابهام اين است که از زمان نسل کشی کامل پوریم تا ظهور صفویه, کم ترین آثار حیات 
بومی و تجمع و تولید و توزیع در ایران دیده نمی شود و هر ادعایی در اين باب با نگاه نقادانه به 
کاریکاتور خود بدل خواهد شد. بنا بر اين راهی جز پذیرفتن حقیقت فوق برای باستان پرستان نمانده 
است. چنان چه صاحبان خرد با در نظر گرفتن این واقعیت مطلق که به علت انهدام بی کران دست 
آوردهای تمدنی شرق میانه در رخ داد پلید پوریم ایران یک سرزمین نوینا است. باید بدون توسل 
به اطوارهای حضور چند هزار ساله و ارحح شماری های زبانی و فرهنگی و سنتی و مذهبی, در 
شرایطی کاملا برابر, همین تجمع مهاجران پس از اسلام به ايران راء با گزینش سیاستی خردمندانه 
گرد هم آوریم و از آن ها ملتی با تمایلات همگرایانه بسازيم نه چون امروز مردم غریبه ای که با هر 
بهانه و شادمانه به تخفیف یکدیگر مشغول می شوند. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در یکشنبه یکم مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۲۰۰۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقابء ٩۹۵‏ 


(اشکانیان) 


با سوء استفاده از آثار و علائم بازمانده از قریب پانصد سال توقف یونانیان مهاجر در ایران, که تنها نشانه 
وجود تجمع انسانی در سرزمین ماء از زمان آسیب پوریم تا طلوع اسلام است. این بقایا را اساس و 
اسباب تولید دو امیراتوری قلابی اشکانیان و ساسانیان در تاریخ ایران باستان, با قصد پوشاندن رد پای 
پوریم کرده اند. آن چه را که پیش از این در کتاب اشکانیان. از مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» 
آورده ام پرونده ای را علیه یهودیان گشود که در کرسی های ايران شناسی جهانی, در همین دو قرن 
پیش و به زمان فتح علی شاه قاجار, با وقاحت و فضاحت تمام از سکه هایی با مشخصات و کدهای 
کامل یونانی. امپراتوری وصله پینه شده ای به نام «اشکانیان» بیرون کشیده اند., تا فضای معینی 
از خلاء تمدنی ناشی از رخ داد پلید پوریم را بیوشانند. چنان که نقش برجسته ها و بناهای بازمانده از 
همین کلنی های مهاحر یونانی در ایران, دست مایه ی ساخت یک امپراتوری قلابی تر. به نام 
ساسانیان شده است. برای ورود به بازشناسی این سکه ها و نقش برجحسته ها و بناهای بازمانده از 
اقامت طولانی یونانیان مهاحر در ایران», در دایره ی تحقیقاتی که با نام ایران شناسی بدون دروغ انجام 
می شود ناگزیر و بار دیگر باید بر مختصات این سکه های به اصطلاح اشکانی و دیگر بازمانده های آن 
دوران» نگاه کوتاه و دوباره ای بیاندازم. 


تردیدی نیست که ادعای تعلق سکه های مهاجران یونانی به امیراتوری اشکانیان» از زوایای گوناگون. 
ادعایی بیمارگونه و توطثه گرانه است. زیرا که در هیچ یک از این سکه ها حتی یک نشانه ی غیر 
یونانی یافت نمی شود. سکه هایی است به خط یونانی تاریخ گذاری یونانی. شمایل حاکمان با 
پوشش و چهره های یونانی» اسامی یونانی لوگوهایی از خدایان و کدهای هلنیستی یونان و سرانجام 
القاب و عناوین و صفات و تعارفات و باورهای یونانی. 


«بر سکه ها علاوه بر نوشته هایی به زیان یونانی بعضی صورت ها و علائم نیز نقش شده که 
ذکر می کنیم: به پشت بعضی از سکه ها صورت ارشک است که بر سنگی مخروطی شکل 
نشسته کمانی به دست دارد. سنگ مخروطی تقلیدی است از بونانی ها, زیرا در معبد دلف 
مجسمه ای از آیلن رب النوع آفتاب. بسر زئوس خدای خدایان را نیز بر چنین سنگی نصب 
کرده اند. بر اين سکه ها از ارباب انواع دیگر یونانی نیز صورت يا علاماتی به این شرح مشاهده می 
شود: 
۱. زنوس يا زوپیتر. خدای بزرگ یونانی ها و رومی ها. 
۲. نیکه رب النوع فتح که تاج بر سر شاه می گذارد. 

۱۰۳ 


۳ پالاس رب النوع حنگ. 

۴ رب النوع عدالت با ترازویی در دست. 

۵ آرتمیس رب النوع شکار. 

۶ هراکل یا هرکول نیم رب النوع یونانی و رومی. 

۷ فرشته... گاهی این فرشته ها تاج کنگره دار بر سر دارند». 


(پیرنیاء ایران باسنانء ص ۲۶۱۷/۸). 


در آدرس بالا اگر آن نام من درآوردی و فاقد معنای ارشک را برداريم که بر هیچ سکه ی به اصطلاح 
اشکانی نیامده است. تمامی دیگر نشانه ها به رسوم هلنیسم و فرهنگ یونان مربوط است. می 
بینید که این بررسان تاریخ اشکانیان از حقیقت مسائل مربوط به این سلسله قلابی و از جمله تعلق 
کامل سکه های آنان به پونانیان باخبرند. اما به سبب وابستگی های گوناگون به مراکز ایران شناسی 
بین المللی. که مایه ی اصلی اشتهار و نام آوری و نان آنان بوده, ناگزیر و با توسل به بهانه هایی فوق 
احمقانه و با چنین بیانات مضحکی خود را فریب داده اند؛ 


«بر برخی از سکه ها شکل لنگر کشتی به خوبی نمایان است. در اين باب باید گفت که اين 
تصویر تقلیدی است از سلوکی هاء ولی به نظر می رسد که اشکانیان از اين کار مقصودی داشته 
اند. لنگر کشتی در یونان علامت آیولون رب النوع آفتاب و صنایع بود و سلوکی ها. نسب 
سلوکوس اول را به اين رب النوع یونانی می رسانیدند. اشکانیان چون از سلوکی ها زن می 
گرفتند. خواسته اند بفهمانند که نزادشان از طرف زنان سلوکی به اين رب النوع هم می 
رسد ». 


(بیرنیاء ایران باستانء ص ۲۶۷۸) 


به گمانم ثبت چنین نظری به نام هرکسی, که مطلقا نشان دیوانگی و نادانی کامل گوینده ی آن 
امن و نتاس شامات» مات ها سای مه اه در با که اس وی ان 
سیاسی و فرهنگی ظهور کرده در نکبت دوران رضا شاه, که بی نصیب از برخی آموزش های مصطلح 
روز هم نبوده اند. چه گونه و در مقابل چه باداش و دریافتی قانع شده اند تا چنین تصور مبهم و موهوم و 
مهملی را پایه تحقیقات تاریخی خویش قرار دهند؟ در محاسبات من تنها یک پاسخ منطقی و قابل 
پذیرش برای این گونه جفنگ بافی ها و خوش خدمتی ها به مراکز کنیسه و کلیسایی تدوین تاریخ 
شرق میانه وحود دارد: از قبیل پیرنیا را سجده کننده ی بهوه و خدمت گذار پنهان کنیسه بدانیم تا بیان 
این چنین یاوه هایی در حهت پنهان کاری های قوم یهود منطق خود را بيابد و گرنه صاحبان خرد. به 


۱۰۳ 


هیچ انگیزه ی دیگر, با بیان چنین بهانه ی پوچی خود را در مظان ابتلاء به عامیگری و جنون قرار نمی 
کتک فیرا با همین خا که بافته: انم برستکه ها ظاهرا اشکانی موه تس از رت النهم 
یونانی و هلنی حک است و اگر بخواهیم برای هریک از آن ها به همین شیوه ی پیرنیا بهانه ای 


بتراشیم فقط خدا می داند که از کجا سر به در خواهیم کرد!!! 


«چنان که از مسکوکات اشکانیان پارتی مشاهده می شود. شاهان اشکانی جیزهای زیادی از 
توتانی هه لوگ ها تلبت که اه ما که فا اسان هر باحی رباع تفت ات و 
آن که آن ها جد داشته اند نزاد خودشان را به هخامنشی ها رسانیده به ایرانی ها بفهمانند. که 
جانشینان شاهان مزبور می باشند, چه گونه رفتارشان غیر آن بوده؟ جهت را بعضی چنین بیان می 
تفر که ادا اقتعاشان به-پارسی ها ودنک شفه خواس نت ار آنبها اسگفاده کنتن ول 
پارسی هاء چون بارتی ها را دوست نداشتند. آن ها را به اصطلاح به «بازی نگرفتند» و 
در نتیجه بارتی ها از یارسی ها مایوس گردیده ترتیبات یونانی را تشویق کردند. تا آن ها را 
رو به خود کنند و آن ها پارتی ها را به کلی قومی بربر نسبت به خودشان ندانند. ولی این نظر نباید 
صحیح باشد». 


(حسن بیرنیاء ایران باستانء ص ۲۶۸۰) 


اين بهانه ی دوم در اثبات بلاهت گوینده ی آن, روی آن اولی را سفید می کند. به عقل و وجدان 
خویش رجوع و گویندگان و نویسندگان چنین یاوه های خنکی, که قصد فریب جهانی را به سود کتمان 
تخازا پموکیان موی اه افو ای ی دا هک ارت وه امط امش آن 
دانشگاه هایی را به دست آورید که در شرق و غرب و داخل و خارج. اين اباطیل زنگ زده و قراضه را به 
تعاعی تانیم مت الب وم فا باز ای هی سای یی فان مان تاو ان بت 
باور کنندگان ابله تر آنان» با ساختن گرزی از همین داشته های کنونی که به صورت هزاران برگ کتاب 
تاریخ ایران باستان درآورده اند و کوباندن با تمام نیرو بر فرق تدارک کنندگان آن», متقابلا بکوشیم تاریخ پر 
اندوه ملتی را بازسازگ کنیم که سعی چند هذار ساله ی آنان؛ برای خارج کردن بشر از ناآگاهی های 
عهد عتیق را. بهودیان مورد تنفر تمدن های منطقه. ناجوانمردانه و ناگهانی. در ماجرای پوریم در خون 


خفه کرده اند. 


«اولا باید دانست که سلاطین اشکانی پول طلا نداشته اند. آن بحه سکه زده اند فقط روی نقره 

و مس بوده و بحهت این که روی طلا سکه نمی زده و پول طلا نداشته اندء این است که 

امپراطوران روم یا دولت جمهوری رومن که در آن اعصار قدرت و استیلای زیاده از سایر ممالک متحده 

داشتند. احازه به دول متعاهده در ضرب مسکوک طلا نمی داده اند... اما پول نقره 
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اشکانیان شبیه بوده است به پول نقره یونانی های آنا عصر... و چنین به نظر می رسد 
که اشکانیان در پول مسی هم تقلید یونانیان را کرده اند». 


(اعتماد السلطنه, دررالنیجان فی تاریح بنی الاشکان, ص ۱۵۰) 


لاعظه کی هام که یه مه الا فان اسهاای است: تست اس که همان 
اشکانیان و يا پارتیان که گویا پیشت رومیان و یونانیان از ضرب شصت تير و کمان شان به لرزه در می 
تم آفف ات تاه و ابا بو همم کرانوه و ادرن که طلا ره میت ناما 
تیان ماقم ها اش گام اد ان شمان بالق وی وتامیان پوفه آنف تالا امش لزع 
بازی و دهن کجی. همان پول سیاه مورد نیاز خود را نیز از روی سکه های کم ارزش یونانی کیی می 
کرده اند!!! 


«مسکوکات دولت اشکانی از نقره و مس است. از مفرغ هم سکه هایی هست. ولی نادر است. 
بحنس این سکه ها برنجی است که روی آن را لعابی از مس داده اند. اشکانيان از طلا 
سکه نزده اند». 


(حسن پیرنیاء ایران باستان, ص ۲۶۷۴) 


بدین ترتیب با یک امپراتوری جهانی پر نیرو و دراز مدت به نام اشکانیان برخاسته از بيابان های پارت. که 
حغرافیای آن هنوز هم ناشناس است. مواجهیم که کم ترین نشان اشکانی و يا پارتی ندارند و ظاهرا 
ها ای فان ها را ای مارا را ار یه مه و ارس 
برای تغییر هویت و ناد و پیشینه و پیوند قومی خود. به خواستگاری زنان سلوکی می رفته اند تا با 
خدایان هلنی قوم و خویش شوند و مورخین یهود در عین حال نوشته اند که همین پارتیان در همه چیز 
مقلد و محتاج به یونانیان و رومیان و تمکین کنندگانی که از بیم رومیان حتی سکه ی طلا نیز نکوبیده 


اند. دمار از روزگار روم و یونان در می آورده اند ؟۱۱۱ 


«اینک سیاه روم به نزدیکی کرانه های غربی دحله رسیده بود و پومپه می توانست نسبت به 
پیشنهادهای فرهاد بی اعتنا باشد. اما هنگامی که پومیه در اشاره به فرهاد عنوان «شاهنشاه» را 
از قلم انداخت. پیمانه ی صبر شاهنشاه اشکانی لبریز شد و عبور از فرات را برای یومیه 
ممنوع کرد. پومیه نیز که از روم احازه ی جنگ با شاه اشکانی را نداشت. برای این که کار به حای 


باریکی نکشد به دادن پاسخی مبهم بسنده کرد». 


(یرویز رحبی, هزاره های گم شده, حلد چهارم. ص ۸/۸) 
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ملاحظه کنید این قمیزهای کاغذی برای شاهنشاهان اشکانی را که رحبی. در کارگاه مخصوص خود 
برای دویله و رله و تقویت افسانه های ساخت اورشلیم در باب ايران باستان. به روی آنتن فرستاده 
است. آیا آن ها برای این گونه سخنان شاخ دار و ترسناک. حتی به قدر بال پشه ای سند تاریخی برای 
عرضه ذخیره دارند؟ جز این که در ده ها مقطع و شرح تاریخی بدون استثئنا تکرار کرده اند که سکه های 
پارتیان اشکانی, از هر نظر شبیه سکه های یونانیان است و همسران این پارتیان نیز از میان زنان 
سلوکی انتخاب می شده اند!!! تمام این مراتب می رساند که بهودیان برای پر کردن فضای تهی از 
آدمی و تحرک تاریخی ایران» در فاصله ی پوریم تا طلوع اسلام با چه مرارتی داستان ساخته اند با چحه 


وقاحتی دروغ گفته اند و با جه صراحتی مزدور به خدمت گرفته اند!!! 


اینک به حوزه ای وارد می شوم که این ابهامات بر هم انباشته از قول رجبی و اعتماد السلطنه و پیرنیا 
و هینتس و دیگران راء کنار می زند و ما را با کلنی های کوچک زیستی مهاجران یونانی به ایران گريخته 
آشنا می کند که بدون مواجهه با مقاومت بومی در نقاط دل خواه خویش, در جنوب و غرب ایران و در 
افغانستان و خراسان بزرگ پراکنده شده اند. آن ها در قریب ۵۰۰ سا زندگی تبعیدی خود در اين 
شقا مین های خالی اه تسه آتا را دحا گتانده آنی هشن داستان آزن مرت 
و فان مه مش ار همم هه ی که زا 
دهد چنین واحدهای پول که بزرگ ترین آن ها در اندازه و اعتبار و ارزش یک دو ریالی رایج پیش از انقلاب 
ماست. تنها می تواند پاسخ گوی یک روابط محدود و محلی و در میان گروه کوچکی از دارندگان فرهنگ 
وارتاطات فایل شتاعت باشد. قیت. هه:-نوغ ان این سکه ها ظاها اشاتی را با صامصی گهناگفت 
اشخاص. سلوود در کتاب معروف خود «سکه های اشکانی». معرفی کرده است و عجیب این که بر 
| 
مشخص می بینیم که در برگردان یونانی آن ها به فارسی. صورتی بسیار مضحک و موذیانه به خود 
گرفته است: 


۱ میتراداتوس یونانی را مهرداد خوانده اند. 

. اوسرواس بونانی را خسرو نام گذارده اند. 

. گوترزس یونانی را گودرز گفته اند. 

. ونونز یونانی را ونونا معرفی کرده اند. 

. پاکوروسس یونانی را پاکر شناخته اند. 

, آرتابانوس پونانی را به اردوان تبدیل کرده اند. 

و بالاخره سکه هایی با نام یونانی ولوگاسس را در کمال وقاحت. متعلق به بلاش می گویند!! 
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مورخ در برخورد با این مطلب بسیار اعجاب انگیز: یعنی فقدان نام بر قریب ۹۵ درصد سکه های ظاهرا 
اشکانی موجود, که در عین حال مکمل کم ارزسی آن هاست و تطبیق این دو نشانه با نبود سطور 
معرفی و توضیح بر نقوش سنگی مانده از آن دوران» به سادگی نتیجه می گیرد که کاربرد این سکه ها 
و نیز نقر این نقوش, در حوزه ای چندان محدود اعتبار و جریان داشته است که صورت صاحب سکه و یا 
چهره های مانده بر سنگ و حتی ماجرایی که در اين نقوش سنگی و يا تصاویر برخی از سکه ها روایت 
می شود برای هر مهاجر یونانی دیگر. در همان حوزه. بدون نیاز به هر نوع یاد آوری و شرح 
موی تقایل اس انی ود انستا! انن ها قفه نشانه آف اس بو این که ادها اشکاتین خوانده 
شده نمی تواند معرف یک سازمان وسبع سیاسی در منطقه ای بزرگ تر از چرخه ی جغرافیایی 
چند مجتمع کوچک مهاجر نشین همجوار بوده باشد. که با نظارت یک فرمانده و بدون ارتباط با کلنی 
های دیگر اداره می شده است. درک این مطلب بس روشنگر. از توحه به تکنیک ساخت. ظرافت 
نقوش و طراحی این سکه ها نیز به آسانی میسر است. زیرا تنوع تولید و ارزش فنی و ارزش های 
هنری این سکه ها چندان با یکدیگر مغایر و متفاوت است. که تصور تولید و توزیع آن ها در یک سیستم 
مرکزی دارای قابلیت های دولت متمرکز مطلقا نادرست است. چنان که به خواست خداوند. شرح 
مبسوط تمام این قضایای یونانی و زوایای در تاریکی مانده ی آن را, به دنبال خواهم آورد . 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۰۵ مهر ۱۳۸۴ و ساعت ۰:۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب ٩۹۶‏ 


(اشکانیان - ساسانیات) 


ار ات فان هن با سانزه مان فا ال ار ا ماه هآ اعد اش کنات وه 
اند. ازآن است که معلوم کنم مردمی بیگانه با فرهنگی غیر بومی, به صورت امواجی از مهاجران و بدون 
برخورد با کم ترین مقاومت ملی و حتی محلی, به ایران پس از پوریم وارد شده. تدارکات ویژه ی خود را 
بر مبنای توانایی های هلنیسم و تمدن بونانی در نقاط بسیاری گسترده اند و قرن ها بعد, که به سبب 
آزاد شدن دوباره ی یونان, با بر حای گذاردن آن تدارکات» به سرزمین خویش بازگشته اند باز هم به 
علت خالی بودن این سرزمین از حضور انسان. کسی نبوده است تا در آن مدت طولانی توقف این 
یونانیان, با مختصه های تمدنی آنان آشنا شده باشد. آن فرهنگ و هنر و صنعت و لااقل زبان را در حوزه 
ای حفظ کند و ادامه دهد!!! در واقع. هم ورود بدون تنازع و هم خروج بی پشتوانه و پیوند و فاقد میرات 
بر و ابتر آن مهاحران. خود یکی از غنی ترین و قانع کننده ترین علائم تاریخی است که نبود کامل انسان 
در حوزه ای را اثبات می کند که در ماجرای پلید پوریم. مورد هجوم و قصابی بی حساب بهودیان تا حد 


قطع نسل کامل قرار گرفته بود. 


مهاجران یونانی. به هنگام خروج از این سرزمین, تعدادی سکه ی پراکنده ی بسیار کم بها. در حد 
نیم تا چهار سنت آمریکای کنونی, بناهایی برای سکونت. بقایای یکی دو معبد هلنیستی, با نمونه 
هایی در حوالی قم و نزدیک بیشابور. که بدون دلیل معابد میترا و يا آناهیتا معرفی می کنند. چند نقش 
برحسته سنگی. در صخره های جنوب و غرب ايران و بالاخره مقداری کف سازی موزاییکی مشهور 
هلنی در بیشابور و سیستان, باقی گذارده اند. که نظایر آن را در بین النهرین و ترکیه و آتن و رم و 
سراسر جزایر مدیترانه و سرزمین های شمال آفریقا تا لیبی به فراوانی یافته ایم. اینک قصد کرده ام در 
یک بررسی تطبیقی. قاطعانه تکلیف این بقایا را معلوم و تعلق مطلق آن ها به فرهنگ و صنعت و 
اعتقادات و انديشه های یونان را محرز کنم. 


پیش از اين گفته شد که کم ارزدی غیرعادی این سکه ها, کاربرد آن را در حوزه های محدود یک کلنی 
کوچجک و در اندازه ی رفع نیاز و تهیه ی خوراک و پوشاک برای دارنده ی آن. اثبات و معلوم می کند که 
چنین پول های سیاه بی رتبه ای. برای تدارک و تامین یک دولت با روابط مثبت و منفی ملی و منطقه 
ای و مثلا نیازهای لجستیکی جنگ با روم و یونان راء چنان که در باب اشکانیان می گویند. ندارد و با 
خروارهایی از آن حتی نمی توان یک اسواران ده نفره را تجهیز و تسلیح کرد. آن گاه به موضوع فقدان 
نام حاکم بر این سکه ها اشاره و بیان کردم که همین نبود نام باز هم محدوده ی گردش و اعتبار اين 
سکه ها را در حوزه ی نفوذ یک کلنی معلوم و همان تصویر را برای شناخت صاحب سکه کافی 
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می کرده است و از آن که به طور معمول در پی عزل و يا مرگ هر حاکم سکه های او نیز جمع آوری و 
با تصویر سرکرده ی جدید به گردش در می آمده. پس در درون هر کلنی. صورت آخرین حاکم با برحا؛ 
بی نیاز به ثبت و حک نام قابل شناخت بوده است. در عین حال این نکته ی عجیب را نیز باید در نظر 
که کش ارس که شاه اما اش ان ها ات ای امه مه یرت ان 
پشت بسیاری از آن ها یک لقب مشخص. از قبیل نیکوکار و عادل و قاضی و دادرس و سردار سازندگی 
و فاتح و رهایی بخش و برادر دوست و از اين قبیل نقر شده. که هر یک از اين القاب اختصاصی است و 
جز در مورد قید «هوا خواه یونان» که عام و فراوان است. القاب دیگر به صورتی انحصاری به یک حکمران 
معین تعلق دارد که می توان همین لقب را علامت شناسایی عمومی تر صاحب سکه در میان کلنی 
های دیگر و يا حتی در سراسر مهاجر نشینان یونانی فرض کرد. اینک به اتفاق نگاهی بر این سکه 
ها بياندازيمی کدهای یونانی آن را استخراج و برای کسب شناخت بیش تر با دیگر نشانه های موحود در 


فرشته از عناصر بسیار مشهور باور هلنی است. این شبه رب النوع مونث و بال دار را که یونانیان با نام 
نیکه مظهر فتح و پیروزی و مودت می شناخته اند و آخرین علامت حضور او را در مسابقات المپیک سال 
۰ آتن دیدیم که به صورت الکترونیکی. دائما یک جفت از آن ها در فضای استادیوم می پریدند. از 
پرکار برد ترین نشانه های هلنی است که نقش آن را در میان سکه های اصطلاحا اشکانی موجود. بر 
مبنای تفسیرهای سلوود. ۱۶۸ بار بر پشت این سکه ها ضرب کرده اند. کثرت نقش این نیکه بر سکه 
هایی که به صحرا گردان پارتی متعلق می دانند. از بزرگ ترین علائم سبک انگاری و کم خردی باور 
کنندگان افسانه تازه ساز برای امیراتوری اشکانی شمرده می شود. 
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این سکه ی فاقد نام راء سلوود و معلوم نیست با چه آگاهی و شگردی. به فرهاد دوم 
اشکانی بخشیده است!!! بر پشت این سکه لااقل سه علامت شناخته شده و مقدس یونانی حک 
است: شاخی که حاکم بر تخت نشسته در دست چپ خود گرفته و در باورهای هلنی متعلق به 
حیوانی می دانند که در کودکی به ژوپیتر شیر داده است. آمفالوس و با مسند و جای نشست حاکمان 
یونان, که با تقلید از نشستگاه معبد دلف می ساخته اند و فرشته ی نیکه که در حال تقدیم حلقه ی 
پیروزی و اتحاد به حاکم بر آمفالوس نشسته است. تمام حروف و علائم ثبت شده بر اين سکه مطلقا 
یونانی است و جالب تر از همه این که صاحب این تصوير به نیکه فوروس ملقب شده که در گوشه 
سمت چپ پشت سکه آمده و احتمالا به معنای نظر کرده و یا مورد عنایت نیکه باشد. 


۳۳ 
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این سکه ی بدون نام را هم سلوود و احتمالا به مدد اسطرلاب به مهرداد دوم اشکانی داده است!!! 
علائم مندرج بر پشت سکه با آن سکه ی بی نام قبل کاملا برابر است. در این حا هم فرشته ی نیکه 
مشغول بخشیدن حلقه ی اتحاد و پیروزی به حاکم بر آمفالوس نشسته است با این تفاوت که لقب 
حاکم در این سکه ی بدون نام که باز هم در انتهای سمت چپ سکه به خط و زبان یونانی آمده. اپی 
فانونس است که معنای کهن و يا امروزین آن را نیافته ام 


رن ۱ 
اول اشکانی گذارده است!!! علائم مندرج بر پشت این سکه هم با آن دو سکه ی بی نام قبل کاملا 
تا اش هن ی اه ی هاش و شش 
تشسته می بینیم که لقبی ندارد و تنها بازیلیوس آرزاکوس. به تقریب با معنای شاه در تبعید 


خوانده شده است. 
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این سکه ی بدون نام را هم سلوود و احتمالا در دیداری که در خواب با صاحب سکه داشته, متعلق به 

ارد دوم اشکانی دانسته است! در این حا نمایه های پشت سکه با آن های دیگر متفاوت است و حاکم 

بر آمفالوس نشسته را با کمانی در دست می بینیم که از پرکاربرد ترین نمایه ها بر سکه های مهاجران 

پونانی در ایران است. این تير و کمان را, که قریب ششصد بار بر پشت سکه های ظاهرا اشکانی ضرب 

شده. نمادی از آپولون خدای تیر و کمان به دست بونان و سمبلی از انرژی و پرتوی خورشید نیز 

شناخته اند. در اين جا فرشته ی نیکه حلقه ی اتحاد و پیروزی را مستقیما بر فراز سر حاکم گرفته 
۱۲۱ 


معنای مجری قانون اپی فانونس که معنای آن را نمی دانیم, فیلوهلنوس یعنی تابع و دوست دار 
هلنیسم و فیلویاتور به معنای پدر دوست حک شده است. 


۷۷ سا 1 م 
۳۲ 
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2 


این سکه ی بدون نام را هم سلوود و احتمالا در مکاتبه ای با صاحب تصویر در آن حهان» به فرهاد 
چهارم اشکانی نسبت داده است!!! احمقانه ترین قسمت نام گذاری بر اشخاص در سلسله های 
ساختگی برای دوران ايران باستان. همین قضیه ی شماره بخشی به نام آنان است که از همان زمان 
هخامنشیان و با شماره گذاری بر داریوش ها و اردشیرهای قلابی آغاز می شود و خود به ترین نشانه 
ی ناتوانی جاعلان در نام سازی برای سلاطین خیالی آن هاست. در اين جا نمایه های پشت سکه 
فرشته ای را نماییش می دهد که به حاکم بر آمفالوس نشسته به جای حلقه ی اتحاد و پیروزی حلقه 
ی گلی روبان بسته تقدیم می کند. حاکم صاحب این سکه گرچه نامی ندارد ولی بر پشت سکه اش 
القاب متعددی از قبیل دیکاایون به معنای مجری قانون ایی فانونس که معنای آن را نمی دانیم 
فیلوهلنوس یعنی تابع و دوست دار هلنیسم و یک لقب اختصاصی به صورت انرگیون یعنی صاحب 
انرژی و قدرت فراوان حک شده است. 


به گمانم همین چند نمونه و آن ها که در نمایه های بعد عرضه می شود برای اثبات یونانی بودن این 
سکه ها کفایت می کند. تعداد چنین سکه هایی که فرشته ی نیکه را به صورت های مختلف نمایش 
یواست که اتهان ای ان ها ره انم اک کی اه هر 
برحسته های یونانی در ایران و حجاری های سلوکی در بین النهرین و رم حضور همین فرشته ی 
نیکه و تعلق آن نقش برجسته ها به انديشه ی هلنی را اثبات می کند. 


حالا نیکه را بر سر در تا بستان ببینید با همان حلقه ی پیروزی و مودت و نیز شاخه گلی به نشانه ی 
دعوت به دوستی. و آن گاه که ساير نمونه های هویت پونانی را در حجاری های همین طاق بستان به 
شما عرضه کردم به ریش آن دروغ پردازان جای خوش کرده در کرسی های ايران شناسی دانشگاه 
های کنیسه و کلیسایی غرب بخندید که با خریداری و یا تحمیق روشن فکری موظف ایران, این نیکه را 
که هیچ سابقه ی حضور مثلا در بناهای نیمه کاره ی تخت جحمشید هم ندارد. یک حجاری در مجموعه 
ابنیه ی ساسانی معرفی کرده اند. که هیچ نشانه ای از آن ها جز از همین قبیل حعلیات نیافته ایم!!! 


حوالی کرمانشاه بسنجید. که چه گونه هر دو نمونه از معماری واحد بازیلیکایی بهره برده اند. تنها 


۳ 


تفاوت آن ها در پرجم پیروزی است که فرشته ی رمی به جحای حلقه ی پیروزی به دست دارد. چه گونه 
روشن فکران ما برای پذیرش داستان های تاریخی موحود حتی حوصله ی ورق زدن یک مرحع مغایر را 
برای آگاهی بیش تر از خود نشان نداده و اين مسخ شدگی مطلق, چه منطقی جز وابستگی و یا لاقل 
شیفتگی بی تعقل داشته است؟!! 


اين تصویر را در چند یادداشت پیش هم دیده و تفسیرهای ساسانی فوق ابلهانه بر آن را خوانده اید که 
تمام نفرات بر زمین افتاده و ایستاده در اين حجاری, به جز اسب سوار را صورتی از امپراتوران رمی 
مغلوب شده به دست شایور معرفی می کند!!! اینک از این حضرات پیرو کنیسه که بر خود نام ایران 
شناس گذارده اند تیرسیم که این سلطان موهوم ساسانی. که در عین حال بزرگ ترین داعیه دار دین 
قلابی زردشتی نیز معرفی شده, چرا به عنوان شاهدی برای حضور در صحنه یک پیروزی خود, نه 
همانند سنت زردشتیان خیالی. از جمله داریوش در بیستون, که اهورامزدا را به گواهی گرفته, در این 


حا دست به دامان نیکه ی پونانیان شده است؟ !!۱! 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه ۰۷ مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۱۱:۰ 
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آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب ٩۷‏ 


(اشکانیان - ساسانیات) 


در این تحقیق تازه درباره ی اسناد به جای مانده از کلنی های مهاجران یونانی در ایران, که به عنوان 
بررسی بخشی از ادله ی اثباتی پوریم انجام می شود. توجه به مظاهر و متن سکه های این 
این که اک سک هایه نامسا گنه ایته اقفت اساسی اه ها این سگه: ها 
معرف سنت و سمبل های چنان جوامعي است که هنوز هم متابعت و عمل به آن ها, در روابط مردم 
شرق میانه. غریبه است و نه فقط نمونه و پیشینه ی تاربخی ندارد. بل اقتباس از آن نوعی ابراز 
نزدیکی به مناسبات و مدرنیته ی ماخوذ از غربیان شناخته می شود! بدون تردید گشودن این منظر نو 
برای دیدار از غمزه های پنهان نگه داشته شده ی تاریخ ایران, در عین بدایت و تازگی. می تواند 
سرفصل جدیدی در شناسایی نقاط کور و نحوه ی رخنه و رسوخ دیگران. در سنن مردم مسلمان شرق 
میانه شناخته شود. 


در رسيدگي به تصاویر این سکه هاء به نظر می رسد که غالب آن ها را در مناسبت های مبارک و به 
سبب توسعه ی روابط دوستانه و بیش از همه پیوند های زناشویی ضرب کرده اند و تا آن جا که جست 
و حوی من فرصت ابراز نظر می دهد. در این سکه هاء علامتی از دشمنی و ستیز و یا کشیدن دشنه و 
شمشیر دیده نمی شود و به جز صورت حاکم و القاب و تاريخ گذاری و غیره. بیش تر به کدهای مقدس 
باورهای هلنی و تعارفات متصل به همبستگي و خیر خواهي و دوستی و اتحاد آراسته است. 


1 ۱ اي : 
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اين سکه را؛ گرچه نامی برآن حک نبوده است و القاب ایی فانونس که معنای آن هنوز آشکار نیست 

و فیلو هلنوس یعنی معتقد به هلنیسم انرگتون یعنی نیرومند و دیکاایون به معنای مجری قانون را 

یدک می کشد؛ اما اشکانی اندیشات. برای تفریح خاطر ماء به يك پارتي بر پیشت اسب. به نام بلاش 

اول اشکانی بخشیده اند! در روی سکه صورت حاکم و بر پشت آن, علاوه بر نوشته هاء زنی تاج به 

سر را مي بينيم که دیگر نه فرشته. بل ملکه ای است که دسته گلی را به صاحب سکه و در حقیقت 

شوی خویش هدیه می کند. در سکه های مهاجران یونانی. نمایه ی تقدیم گل. به صورت های 
1 


شاه اه یی ماه یاهع هی ارام ی هم اه و ی ی مر 
سابقه. به مراسم لایه ی معینی از روشن فکری و طبقات میانه حال مردم شرق میانه و مسلمین 
منتقل شده است. چنین فرهنگ و روشی برای ارائه ی ادب و علاقه. به خصوص در روابط میان زن و 
مرد. جز در سکه های این مهاجران یونانی. هیچ نشان و نمونه ای در مانده های کهن و يا باستان 
سراسر منطقه ی ما ندارد و انعکاس آن بر این سکه هاء کاملا و به روشنی از گونه ي دیگری از 
تشریفات و تظاهرات و لوازم معمول زندگی در بیرون از حوزه ی این منطقه. حکایت می کند. 
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این هم سکه ی بدون نام دیگری که باز هم کارشناسان تابع کنیسه و کلیسا. از سر لودگی. به فرهاد 
بحهارم اشکانی واگذارده کرده اند! دو نکته ی بدیع در این سکه جلب توحه می کند: نخست این که 
علاوه بر القاب سکه ی بالاء بر انتهای زیرین پشت سکه. لقبی اختصاصی و نو, به صورت پان افزوده 
دارد. که به معنای حاویدان است. در این حا باز هم ملکه ی تاج به سر در دستی شاخ مقدس و در 
دست دیگر حلقه گلی را به حاکم تقدیم می کند. نمایه ای که باز هم همین اواخر و با کیی کردن از 
رفتارهای غربی. به صورت های مختلف و به خصوص در مراسم تجلیل و تشویق این و آن., در شرف 
میانه باب شده است. اهداء و نصب حلقه های گل, گرچه به صورت های مشابه در تمام سرزمین 
۳ 
بیابان های ناشناخته ای که ظاهرا پارتیان و با همان اشکانیان از آن برخاسته اند و چنان که خود 
ناشیانه می گویند. جز زندگی با کمان و بر پیشت اسب را نمی شناخته اند. بسیار موحب شادمانی و 


نیز شناخت حد نادانی و حعل کاری مفسران غالبا بهودی موضوع اشکانیان می شودا! 


9۱ج 
۳ 


سازی خود. به وردان اول داده است. که انصافا نامی چرند است! در ذیل این سکه نیز. لقب ویژه این 
حاکم راء علاوه بر القاب سکه ی بالا, به صورت یان ای بان و به معنای حاوید حاودان می خوانیم. در 


م۳ 


این حا نیز ملکه در حالی که در دستی شاخ مقدس هلني را به بغفل گرفته. دسته گلی به حاکم و در 


این سکه را هم که بر پشت آن نام ارتابانوس را به زبان یونانی می خوانیم و کدی را به صورت حروف 
مجرد «ب, رء ت»: درست در مقابل صورت ملکه دارد. اشکانیان سازان به اردوان سوم داده اند! در این 
جا نوع بسیار ابتکاری از تقدیم گل دیده می شود که به صورت دانه های به ریسمان کشیده ی 
قرینه ندارد. بل موهای نیمه مجعد و پریشان ارتابانوس, با آنه سربند معروف یونانی بر روی سکه نیز 

سذ ‏ از( زا 
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و ۱ رن و ۱۱ 
و تا ماه دص کت ات تارب وی رام ریم کته ال 
احترام زانو زده. تک گلی را به شوی خویش. که به روی او آغوش گشوده. تقدیم می کند. درست در 
بالای تاج ملکه لقب بسیار کوتاه و اختصاصی دیگری برای حاکم ثبت است که دقیقا خوانده نمی شود 
و سلوود نیز کار بررسی آن را مسکوت گذارده است. 
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به رعایت حوصله های مقرر و معمول. از شرح بر این سکه صرف نظر می کنم که تاثیری در بیان مطلب 
اصلی این یادداشت ها ندارد. تنها یادآور می شوم که ادای احترام حتی در میان ملکه و حاکم در اين 


۱۷ 


سکه های یونانی. که بر آن ها اشکانی نام گذارده اند. در این جا به صورت دست دادن جدیدا متداول 
شده در میان مردم شرق میانه در آمده است. پیداست که تظاهر به چنین رسوماتی در سراسر اسناد 
منطقه ی ماء جز در همین سکه های یونانی نظیر دیگری ندارد و از فرهنگی وارداتی حکایت می کند 
که بدون تردید به پارتیان ناشناس. با اوصافی که از آن ها آورده اند. تعلق ندارد. در انتهای ذیل سکه 
نیز, لقب مخصوص این حاکم به صورت کلمه آرته آمده, که به قرائنی. احتمالا به معنای راه گشا است. 
اما سلوود اشاره ای به آن نیاورده است. 


این سکه ی بدون نام را هم اشکانی بازان به موجود موهومی به نام ارد دوم داده اند! بر انتهای 
پشت سکه لقب اختصاصی حاکم به صورت شش حرف نه چندان واضح آمده, که نعیین معنا برای آن 
ها ممکن نیست. در این سکه. ملکه یکی از مشهورترین و شاخص ترین علائم ارتباط دوستانه در یونان 
باستان؛ که نشان سلامت و قدرت شناخته می شده. بعنی شاخه زیتونی را به حاکم پیش کش می 
کند» در حالی که در دست دیگر شاخ مقدس باور هلنی را در بغل دارد. فقط امتال رجحبی؛ که با باز 
گویی افسانه هاي پارتي و ساساني گذران کرده و نان خورده اند. قادرند سکه هایی را, با این همه 
نشانه های یونانی» به صحرا گردان پارتی و در حالی ببخشند که از قماش او کسی نمی داند که پارت 
درکجای حهان است!!! 


8 نج 
اه من 


1 ۳ 


اين هم سکه ی بی نام دیگری که دروغ سازان اشکانی تراش, آن را به تیرداد نامی هبه کرده اند. در 
این جا نیز ملکه را می بینید که آن شاخ دست چپ در نمونه ی قبلی را با نیزه الهه ی یونانی 
عشق عوض کرده, با دست دیگر شاخه زیتونی به شوی خویش هدیه می کند. در انتهای ذیل پشت 
سکه. دو لقب انحصاری این حاکم به صورت فیلوگامانیون و اوتوکراتور می بینیم که اولی عظمت 
طلب و دومی احتمالا متکی به خود و پا خود کار معنا مي شود. احمقان سازنده ی امیراتوری قلابی 
اشکانیان, به حای رسیدگی به معنای القاب و واژگان یونانی آمده بر پشت این سکه ها از آن که 
کشف معنای کامل این لغات, آبرویی برای آنان باقی نمی گذارد. با شیره مالی بر سر خویش و بر 
۱۲۱۸ 


عین حال و بی این که حتی کوچک ترین اثری از هویت واقعی خویش بر سکه های شان بگذارند. برای 
اثبات حد فرهنگ متعالی خود. از نمودارهای اعتقادی و سنتی و زبان دشمنان خویش تقلید می کرده 


اند!!! 


اینک به این نقش برحسته در سراب قندیل بیشابور نگاه کنید. که بی مایگانی. خودی و بیگانه. آن را 
نقشی مانده از روزگار ساسانی معرفی می کنند!!! آیا اين تقدیم شاخه ی گل از سوی ملکه به شوی 
حاکم خویش. که در سکه های بالا به صورت های مختلف حک بود, چه اندازه با این حجاری شباهت 
دارد و از فرهنگي همآهنگ حکایت مي کند؟ چه گونه چنین کدهای یونانی درنقش برحسته ها را؛ که 
هرگز در نشانه های باستانی ایران مشابهی ندارد. از فرط تنگ دستی و نادانی, به ریش مجموعه ی 
دروغین دیگری با نام ساسانیان حسبانده اند؟!! 


این هم تصویر روی جلد کتاب «اساطیر یونان» تا معلوم شود که آبشخور سنت رد و بدل کردن کل 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۰٩‏ مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۱۵:۰ 


۱۹ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقابء ٩۸‏ 


(اشکانیان - ساسانیان) 


بررسی فنی سکه های به اصطلاح اشکانی, که فصول کاملی درباره ی آن را در کتاب اشکانیان و نیز 
شن ال ایا ان اه موه املی ‏ شا تسه ان ام و کردم ام کا کف خیم مدرکن 
حال بسیار روشنگر و دل نشین است. مثلا ما را به این نتیجه ی معین و مطمئن می رساند که 
سرپرست هر گروه از مهاحران یونانی. بسته به امکانات فنی و اقتصادی خود, با سکه هایی که از نظر 
ارزدش داد و ستد. علامت خانوادگی حاکم و گرافیک اجرایی. به میزان زیادی با یکدیگر متفاوت 
اند. نیازمندی های داد و ستد محدود در حوزه ی خود را می گذرانده است. در اين مورد می توان 
اما داد که رک ضراب خانه, زراف:خید کلتی سکه رده‌باشه ه گواو ان کار زامن توان نود نام هقرج 
ضراب خانه ای بر سکه های ظاهرا اشکانی را گواه گرفت که خود نشان می دهد گستره ی این حوزه 
های مهاجر نشین یونانی هرگز به میزان یک شهر که نامی معین بر آن نهاده باشند. رشد نکرده و به 
هقف دنل در فص انساه ای موه عایر دی ی سا فا مسا اش اه ستاساوان 
نیامده است! تفاوت های هنری و فنی و اجرایی در این سکه ها چندان زیاد است که گمان تولید آن از 
سوی یک مرکز سیاسی و نظارتی واحد را به خیال پردازی محض تبدیل می کند. پاسخ این ستوال که 
آیا سکه های یک کلنی در کلنی های دیگر نیز ارزش داد و ستد داشته. مثبت است زیرا مجموعه ای از 
سکه های با نقوش و علائم محلی و تصاویر و ارزش های مختلف. در گنجینه ی واحدی یافت شده 


نکته ی دیگری که پارتی خواندن این سکه ها را بسیار طرب انگیز می کند. ثبت نام ماه های کهن 
انم بر نت آندکی از انس تفه هاستن تام هایی که فقو اتعان نی ان به سایان ها بات 
نیازمند نبود سلامت و اختلال مداوا نشدنی در انديشه ی پذیرنده ی آن است و گرچه همان استفاده 
ای اد ال نها سا کف فان کافی ضوع طعانه رده ق شوه آضا اه اسافی هاه 
های کهن یونانی, چون آپه لائیو و اودو نائیو و آرتمیسیو و دوسترو و اوپرورتائیو و غیره. بر پشت 
سکه های پارتی. این تثاتر امیراتوری اشکانی را تا حد یک کمدی کامل طرب انگیز کرده است. بدین 
ترتیب احازه می خواهم چند پرده ی دیگر از مجموعه اسناد حضور کلنی های بونانیان مهاجر در ایران را 
بر مبنای تصاویر سکه های آنان. بگشایم تا ورود به مبحث بعد آسان تر شده باشد. 


علاوه بر فرشته ی نیکه, که پیش تر دیدیم حلقه ی مودت و پیروزی را در سکه های معروف به اشکانی 


۳۳ 


حلقه به عنوان نشانه های پیوند میان زن و مرد. و در این سکه ها حاکم و ملکه نیز. بسیار مرسوم و 
متعدد است. آیا اين همان حلقه ای نیست که اینک در اندازه ی انگشتان دست زنان و مردان و به 
عنوان علامت پیوند زناشویی کوچک کرده اند و آیا می دانید که رد و بدل کردن انگشتری در مراسم 
ازدواج نیز عمر بسیار کوتاهی دارد و عجیب است که در بقایای باستانی از نمونه های انگشتری. در 
شرق میانه, موردی به عنوان حلقه ی ازدواج نمی توان یافت و از آن هم عجیب تر این که نزدیک به 
تمامی انگشتری های به حای مانده در سراسر حهان اسلام مردانه است و در مورد ایران فقط از 


«انگشتری هایی که تاکنون بررسی شد. همگی مربوط به انگشتان دست بودند و بیش ترشان 
مصارف زینتی و برخی نیز همانند انگشت شصت کمان داران و مهرها کارکردهای به خصوص داشته 
اند .نقش انگشتری های امروزی دیگر به هیچ وحه با نقش آن در قرون گذشته قابل 
مقایسه نیست .یک دیدگاه روشنگر در باب این مطلب توسط ژان شاردن جهان گرد فرانسوی در 
قرن ۱۷ میلادی ارائه شده است. او که خود یک حواهر شناس بود در مورد استفاده از جواهرات در 
ایران صفغوی می گوید: اول این که دست کردن انگشتری مبین برخی اعتقادات مذهبی است. 
دوم عموما نتوسط مردان استفاده می شود. سوم به تعداد زیاد در هر دست وجود دارد و 
چهارم این که برخی انگشتری ها را به دست نمی کنند و بر گردن می آویزند و مردان اغلب به تعداد 


(ناصر د. حلبلیء انکشتری هاء ص ۲ ۱ ترحمه نت فارسء در د ست انننه ار6 


تاسقات که بر اسان تفه ها ی بقازای موه دنت و دوس اه به وت نگ اب که ماس 


اند و انعکاس باستانی آن را در این سکه های یونانی به خوبی شاهدیم. 


د کی تک *. 
- ها رت[ سح 
زنل 1 ی ی کم 

روج مرج ۳ 
2 22 تشد 
1۳ بط 7 : 0 


ل 10۱ سس 


* لیا ۸ ۳۲ تبحم 
پر این سکه نامی نيیامده, اما اشکانی تراشان آن را سکه ای متعلق به گودرز دوم گفته اند که در برخی 
سکه نیز القاب چندی با حروف یونانی برای صاحب سکه ذکر شده که ایی فانونس و فیلوهلنوس در 


میان آن ها به آسانی قابل خواندن است. در اين جا زنی حلقه ای را به علامت پیوند و همبستگی و 
۳۳ 


۷ سلوکی و ۵۶ پس از میلاد برابر است. نشان داده و حتی نام ماه کهن آن را که پانه مو و به 
معنای ژوئن است. ثبت کرده است . 


بر این سکه نیز نامی نیامده. اما اشکانی خواهان آن را سکه ای متعلق به بلاش پنجم گفته اند. 
نامی که در اصل به صورت ولوگاسس در برخی سکه ها آمده است. از میان ده ها سکه ی دیگر که 
تصویر اهدای حلقه ی مودت را برخود دارد. این یکی را برگزیده ام تا عرضه ی گواهی برای کیفیت های 
متنوع ضرب در کلنی های یونانی میسر شده باشد. ضرب این سکه و نیز گرافیک و طراحی آن بسیار 
کم مایه است. چنان که ارزش اقتصادی آن را نیز بسیار اندک و از یک سنت آمریکایی کم تر است. در 
اين جا نیز به علامت مودت. ملکه حلقه ای به روبان بسته را به حاکم تقدیم می کند. بر سکه نوشته 
ی معینی ضبط نیست جز تاریخ سال که به صورت دو حرف «گ , ف» آمده که با ۵۰۲۳ سلوکی و ۱۹۲ 
پس از میلاد برابر است و نیز لغت پری تیو یونانی که به معنای ژانویه است. 


بی سبب ندیدم که به این دو نقش نیز که بر کم بها ترین سکه های مهاجران یونانی در ایران آمده, 
توحه دهم که در نقش سمت جب حلقه به وسیله ی پرنده ای حمل می شود که بلافاصله مرا به یاد 
انتخاب فال حافظ با منقار پرندگان در معابر عمومی می اندازد و آن دیگری نقش صورتی است با کلاه 
اک اف که الا شترا نشکا ها سای ههام ات و را ام با ها 


۳ 


این یکی از چند تابلوی سنگی است که در نقش رستم و نقش رحب. اتحاد دو سرکرده را از 
طریق تبادل حلقه نشان می دهد. ذره ای اختلاف میان مفهوم این حلقه دادن و حلقه ستاندن های 
مردانه, با آن چه در پشت سکه های یونانی میان ملکه و حاکم می گذشت. وجود ندارد. در اين جا نیز 
دو حاکم پس از مغلوب کردن دشمنان, که از چند و چون آن به علت نداشتن توضیح مکتوب به کلی بی 
خبریم با اين عمل نمادین, با یکدیگر متحد می شوند. اگر امروز ما نمی توانیم شرح کاملی بر اين نگاره 
بگذاریم بدون تردید مردم زمانه ی این دو حاکم محلی. به سبب محدودیت جغرافیایی مکان رخ داد 
حوادث, با نگاهی به آن» از تمام ماحرا و از حمله اسامی این سرکردگان و آن شکست خوردگان مانده 
در زیر پای اسب هاء خبردار می شده اند. اما آنه شروحی که هینتس و روح ایرانی او درباره ی ارتباط 
اين نقش برجسته با اردشیر و اهورامزدا, که در اين جا چماقی هم به دست دارد. در آغاز زمان 
ساساشان توشته ان ارات عفول فاضله مین که هم قاناشی اعا توا 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۲۳۰۰ 


۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب ٩۹٩‏ 


(ساسانیان) 


خلاف سکه هاء که بیش تر به نمایش روابط و مناسبات مطلوب و القاب و تاریخ گذاری و صورت برداری از 
چهره ی حاکم و ملکه پرداخته است. نقش برحسته های بونانی. به بیان تصویری حوادئی در درون 
شاسیات :سوت ان نی آشانه اه اففاله اند بر سکه هار وه صلت نو کیت فا مشک قوده 
است. این نقش برحسته ها, يا عکس یادگاری و جمعی یک گروه از مردان صاحب مقام تازه به دوران 
رسیده در کلنی های یونانی است. که کسب موقعیت خود را منقوش کرده اند. يا صحنه ای از رد و بدل 
لته اتتاه ات ده حا عم هیا ماش اه شنت کیان دی باه هقی کرد 


اين نمونه ای از عکس دسته حمعی یک صاحب منصب است که با تمام ابواب جمعی خود., بر صخره 
مه آتمسیی اس که ام فا اسان ای ات اه ان ان ات ند سیگ 
نقر نیست و اشاره ای که بتوان زمان این حجاری را از آن بیرون کشید. پیدا نمی کنیم. بدون شک اگر 
صاحبان این صورت ها ذره ای دغدغه ی ناشناخته ماندن داشتند. همانند داریوش و خشایارشا, نه فقط 
با قید سوگند. اعلام حضور کتبی خود را بر هر در و دیوار می آویختند. بل طوماری از کارهایی را که 
احتمالا انجام ناممکن آن را در خیال می پرورانیدند. با هزار رنگ و لعاب نادرست و سفیهانه, با حرف و 
نقش. به مردم زمان خود و آیندگان تذکر می دادند. اما دنیای این چهره های سنگی در نقش رستم تا 
پیج کوه در کمرکش بعد گسترش بیش تری نداشت و در آن محدوده نیز نیازی به اعلام نام و مقام 
خویش نمی دیدند. زیرا حاکم یک کلنی کوچک مهاجر, که هر روز انتظار و امید بازگشت به سرزمین 
احدادی خود را می کشید. در غم شناخت و ناشناختگی در اقلیم غریبه ای نبود. که اندک دل بستگی 


به آن احساس نمی کرد! 


1ٍِ 


مختصر نگاه هنر شناسانه به سنگ نگاره های مهاجران یونانی, که حقه بازانه ساسانی نامیده اند. و 
تطییق تفت نبا حفارت سکههاف کم اروش کم اشفن: تدارکای مضر ای موفت تناها آنان 
در تمام عرصه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را نشان خواهد داد. این مردم که حجاری و پیکر 
تراشی هنر اول و سنتی آن ها شناخته می شد. در فقدان آن مرمرهای معروف جزایر مدیترانه و ایتالیا 
و محدودیت عددی هنرمندان و صنعتگران و در ناگزیری کار بر صخره های خارا, با همین نقوش نه چندان 
هنرمندانه. آتش بازگشت به امکانات بومی خود را فرو می نشاندند. چنان که مقایسه ی سکه های 
شان با مسکوکات ضرب شده در آتن. پیش از فرویاشی, قابل مقایسه نیست. می خواستم برای 
تفریح خاطر زمانه شروحی را بیاورم که بهودیان جاعلی از قماش هینتس. شاید هم با بهره گیری از 
ی هدادن تکارت آری مه تا ای ها و ال مراد و دک ان تم نان 
دیگری و یا نسب شناسی و مقام و موقع تک تک آن هاء. تشخیص داده اند؛ اما مناسب دیدم که هرچه 


زودتر به مباحث نهایی این یادداشت ها نزدیک تر شوم. 


با این همه و در ادامه ی اثبات تعلق این نقش برجسته ها, به کلنی های مهاجر یونانی. می خواهم 
که بر حجاری بالا در نقش رجب. تمرکز بیش تری کنید که سرکرده ی دیگری است با ابواب جمعی 
خویش, که شرح کوتاهی, احتمالا شامل اسامی حاضران در صحنه, بر بالای سمت راست صخره. 
حایی که با فلش به آن اشاره کرده ام بر خود داشته است. این عکس آشکار می کند که کتیبه ی 
کوچک ضمیمه این حجاری را تراشیده اند و در یکی از قسمت های کتاب ساسانیان, از مجموعه ی 
«تاملی در بنیان تاریخ ایران». با ادله ی کافی اثبات کرده ام که تراشیدن متن این کتیبه ی کوچک. اخیرا 
انجام شده است. تردید ندارم که سطور حذف شده . نشانه ای از اصلیت یونانی این صورت های 
سنگی را بر خود داشته است و از آن که باز هم با چنین حک ها و دست بردگی هاء با وسعتی بیش 
تر, در این صحنه های سنگی رو به روییم که شرحی از آن را در زیر می آورم پس چنین به نظر می 
رسد که جاعلین بهود. زیر نام ایران شناس. در برخورد با مظاهر واضح و غیر قابل انکار یونانی بودن این 
نقش برحسته هاء آن را بی رحمانه محو کرده اند و از اين که دو نقش برحسته ی دیگر در ایذه و در 
بیستون نیز. همانند اين نگاره ي نقش رحب. استثنائا معرفی نامه کوتاهی در حد ذکر نام به همراه 
دارند. شاید هم بتوان احتمال داد که اين ویژگی از آن است که صاحبان این تصاویر وارد شوندگانی 
میهمان و شاید هم ناظر. از کلنی های دیگر و برای ساکنان محلی ناشناس بوده اند. 
۱ 


این تصویر دیگری است از صحنه ی جدال. ثبت شده بر صخره های نقش رستم. نگاهی به پهنای پانل 
سنگی و قاب بزرگ تر از نقش کنونی آن بياندازید. تا با تراش وسیعی که آشکارا حجاری قسمت چب 
صحنه را حذف کرده است. آشنا شوید. اين پاك تراشي دقیق و پر وسواس. که هویت مشخصی را از 
صحنه برداشته. گمان تصادفی بودن این آسیب را برطرف می کند و نشان می دهد که نیمی از صحنه 
را عمدا و با دقت تمام از سنگ پاک کرده اند. احتمال این که اين تابلوي سنگي از آغاز نیمه تراش مانده 
باشد. از نظر فني ممکن نیست. زیرا که فضاي نیمه ي بدون حجاري, موقعیت اصلي و طبيعي سنگ را 
ندارد و بیرون کشیدن یک نقش همرو با نقش برجسته ی کنونی دیگر ممکن نیست. اینک چه کسی 
می داند که بر قسمت پاک تراش سمت چپ این صحنه نقش چه کس يا چه نشانه هایی حک بوده 


است؟!۱! 


در این عکس. صحنه ی حذف شده ی وسیع تری دیده می شود. درست فراز نقش دو سوار در حال 
ستیز, بقایای چهار چوب و نگاره ای نیمه تراش دیده می شود. این حك سر دستي و ناشیانه. که 
هنوز رد روشنی از قاب و نیز سایه اي از يك حاکم سوار بر اسب را بر خود نگه داشته, که برابر معمول 
زینت های تاج مانند او از کادر تصویر بیرون زده است. به خصوص گودی مستطیل فلش خورده ای که 
به علت برحستگی زیاد نقش, ناگزیر برای حذف کامل آن. در سنگ به وحود آورده اند. عمدی 


بودن حذف نقوش چندی را اثبات می کند. در اين جا دیگر تراش و تسطیح کامل سنگ ممکن نبوده 
۱۳۶ 


تواند علت برداشتن این نقش را توضیح دهد؟ 


تخریب در این مجموعه نقوش بیشابور. بسیار بی خردانه اما هدفمند انجام شده است. نواری 
سراسری را از میان تصاویر سنگی فراوانی برداشته اند. که عکس بالا فقط اندکی از آن را نشان می 
دهد. به گمانم مجموعه حجاری های فوق احساساتی بیشابور. که مفصل ترین نقوش مانده از حضور 
مهاجران يوناني در ایران است, به دلايلي که به زمان خویش باز خواهم گفت. يادگاري از بازگشت و 
کوچ دوباره ي آنان به یونان است. هنوز کسی ستوالي نداده است که این آسیب ناودانی شکل 
طولانی در میان این همه نقش برجحسته. چه گونه و تحت تاثیر چه عاملی به وجود آمده است و 
تنها احمقان فاقد عقلی این تراشیدگی در سنگ را. ناشی از گذر آب در جویی کوچک از میان حجاری 
هایی شناخته اند. که در ارتفاع قرار دارد!!! حوی کوچکی که ظاهرا قوس دار حرکت می کرده و سرازیر 
هم الا ف فنت سا ها مس ایض آ خ دی ا افیا کر ات ان یط ان که 
صخره را اندکی بگردانیم و نقوش آن را رو به آسمان قرار دهیم تا احتمالا پس از چند قرن. آب روان در 
میان سنگ. چنین آسیبی پدید آورد. اين گونه ساده گیری و سکوت درباره ی این تراشیدگی طویل در 
نقوش بیشابور از آنه است که نگه دارندگان اين جام بد ساخت هستي ایران باستان» نیک می دانند که 
تاریخ سر هم بندی شده و خنده دار و ساخت یهودشان» به ضربه ی حتی کوچک ترین ستئوال. 
درهم خواهد شکست. مسلم این که هیچ آب و آتش و باد و زلزله ای قادر به ایجاد اين آسیب غیر 
طبيعي و عجیب نبوده است. که دقت در اجزاء آن بسیار هشدار دهنده و روشنگر است. 


۱۳۷ 


آسیب در این قسمت حجاري را به گونه اي ترتیب داده اند که دیگر معلوم نیست صاحبان این لباس 


هاي پرچین يوناني. چه صورت هایی داشته اند؟! 


چنان که در اين تصویر تمام سوارکاران ناگهان غیب شده و اسب های تنگ هم ایستاده ی آن ها بر 


اند؟!! 


۱۳۸ 


در اين جا نه فقط آن نوار سراسري تخریب. نقوش بالاتنه ی نفراتي را به كلي حذف کرده, بل از آن که 
پهناي اندك نوار قادر نبوده است صورت هاي بالاتر را نیز محو کند. با دقت تما سه چهره ی ایستاده 
در فراز سمت راست پانل را عامدانه خرد کرده اند. زیرا به هیچ وجه يك عامل طبيعي فادر نیست 
چنین حساب شده و گزینشی. به سنگ نگاره اي لطمه وارد کند 


می شود بل با نحوه ی ایجاد صدمه ای چنین طولانی و دقیق, در حجاری های بیشابور نیز آشنا می 


1۳9 


شويم که سوزاندن سنگ با ماده ی اسیدی و خورنده ای بسیار قوی است که موحب تخلخل ناشی از 
حوشیدن در بقایای سنگ شده است. مطلبی که با نمونه ی دیگر آن, در حجاری تازه تدارک شده از 
صورت کرتیر و به اصطلاح کتیبه ی او در نقش رجب نیز آشنايیم و پیش تر شرح آن را در کتاب ساسانیان 
از مجموعه ی تاملی در بنیان تاریخ ايران آورده ام با اين همه و علی رغم چنین خراب کاری های 
عمدی. هویت یونانی این نقش برحسته ها چندان قدرتمند و آشکار است که پی بردن به آن, چنان که 
در یکی دو یادداشت بعد معلوم خواهم کرد بسیار ساده است. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۱۳۰۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقابء ۱۰۰ 


(اشکانیان - ساسانیات) 


اینک به سومین گروه از مجموعه نقش برجسته های مهاجران یونانی. یعنی نقوش حاوی زور آزمایی و 
نیزه بازی ورود کنم که تولید کنندگان دروغ در تاریخ ایران» از آن که سلسله ی ساسانی به قدر حل 
الاغعی مانده های باستانی ندارد, با بی شرمی تمام این نقش برحسته های متعلق به مهاحران 
یونانی راء به امیراتوری بی نشان ساسانی چسبانده اند. چنان که سکه های همین مهاجران را به 
سود امیراتوری بی نشان دیگری با نام اشکانیان مصادره کرده اند!!! سکه هایی که گرچه در یک نگاه 
کوتاه. وسعت تعلق آن ها به فرهنگ و خط و باورهای یونانی, برای هر نو علاقه مندی به مباحث جدید 
مسلم می شود, اما در عوض و به اصطلاح, اساتیدی داریم که بی محابا وارد کوچه ی علی چپ می 


«از دوره ی بلند اشکانی حز چند نوشته ی واقعا نحیف به خط ی آرامی و یونانی. چیزی بر حای 
نمانده است. این نوشته ها بیش تر از نسا و به صورت سفال نوشته هستند که اغلب به تحویل 
شراب مربوط اند.... هنگامی که پادگارهای مکتوب قومی, برای هر قرن از ۴۷۰ سال فرمان 


روایی آن هاء حدود یک سطر آشفته و مبهم باشد که به زحمت می توان خواند و تفسیر 
۱۳۰ 


و تعبیر کرد برداشتی هم از زبان آن قوم نمی توان داشت. فاضلان. زبان اشکانیان پارتی را 
آميخته ای از زبان های سکایی و مادی دانسته اند و بر مشکلات ما افزوده اند. زیرا که ما از اين 
دو زبان جحیزی نمی دانیم که بتوانیم برداشتی از آمیخته ی آن ها داشته باشیم». 


(برویز رحبی, هزاره های گم شده, حلد چهارم. ص ۲۲(۲) 


من این بحث تفریحی بسیار خلاصه راجع به فرهنگ منلا اشکانی را. برای رفع ملال از خواندن این 
و ار ی ها گام هه ام ها وهای 
میزان بی پروایی آن ها در فریب دادن فرهنگ و تاريخ ملتی را به دست آورید و تکلیف را با آن ها 
یکسره کنید. 


این ها قطعاتی از یک خمره ی شکسته با خط خطی های کودکانه و حاعلانه ی غیر قابل خواندنی 
اسکت گنه فتاه بشید موه خط لوق اشکایی زانهم دهد مه ات اف یی ربا ماه همین 
نمونه ها هم حجم میراث مکتوب اشکانیان در هر قرن, فقط یک سطر می شود. ایران شناسان بزرگ. 
فاکتعا ی کیت انم که رش ها از مان کشت توص دادم نی هش ای اسان 
ها رسید مقداری شراب ثبت است!!! از طریق این نوشته هاء در عین حال با روش داد و ستد در دوران 
اشکانیان آشنا می شویم که دریافت کننده ی شراب. رسید آن را بر قطعه خمره شکسته ای می 
نوشته و پس می فرستاده است. برای مورخ. که میل به شوخی دارد. گره کار در این است که 
فروشنده. چنین رسیدهای بی امضا و مهری را چه گونه می پذیرفته و کجا بایگانی می کرده 
است؟ بدین ترتیب منطقی است به دنبال قطعه سفال دیگری بگردیم که فروشنده ای عصبانی در عهد 
اشکانیان»؛ بر انتهای رسید خریدار, با همان خط مشهور پهلوی اشکانی. که نمونه ی غیر قابل خواندن 
آن را در تصوير بالا می بینید. اضافه کرده و پس فرستاده باشد که: «احمق بی شعور, روک خمره 
شکسته هم جای رسید نوشتن است. حالا آن را کجا نگهدارم که دوباره نشکند. وانگهی چرا رسیدت 
را امضا نکرده ای»؟!!! 


اما هنوز این تمام ماحرا نیست. زیرا همان رحبی که سفال نوشته های غیر قابل خواندن و در حد 
سطری در هر قرن راء به عنوان سند حیات خط و فرهنگ اشکانی می پذیرد. نوشته های واضح و با 
معنا و قابل خواندن یونانی. بر سکه ها و کتیبه های سنگی مفصلی. نسبت داده شده به همین 


۳۳۱ 


حهان به عنوان یادگاری از حبهه گیری جاهلانه باقی خواهد ماند. 


«برخی خواسته اند با تکیه بر نوشته های یونانی بر حای مانده. رواج زبان یونانی در دوره ی 
اشکانی را به اثبات رسانند. اما جنین کوششی همان اندازه بی هوده است که بخواهیم از 
رواج زبان عربی در دوره های بنی امیه و بنی عباس سخنی به میان آوریم». 


(برویز رحبیء هزاره های گم شده, حلد چهارم. ص ۲۲۲) 


بدین ترتیب و از مسیر همین پاسخ ها معلوم می شود که در یک سوی این مباحت. متعصبانی وحشت 
زده از پایان گرفتن دوران دکان داری تاریخ نشسته اند. چنان که راهی برای درک معنای اظهار فضل و 
مقایسه ی فوق نمی یابیم و لاجرم قبول می کنیم که این تحفیقات جدید اختیار و ارزش کلام را از 
دست و ذهن بسیاری بیرون کشیده و ناگزیر يا با نمونه ی بالا هذیان می بافند و یا بنا بر سابقه, در 
مراکز بسیار مقرب و محترمی, که خاص گفت و گو طراحی شده. به شکل گروهی. فحاشی می 
کنند!!! فرهنگ جهان باید در انديشه ی نام گذاری حدیدی برای این ظاهرا محققانی باشد که سکه 
هایی تمام عیار به زبان و خط یونانی را مردود می شمارند و قطعه سفال های بی هویت و غیر قابل 


خواندنی را حجت تصورات مضحک خویش می گیرند!!! 


باری ماجرای نقش برحسته های یونانی در ایران, با مضمون ستیزه, از نمونه ی بالا آغاز می شود, که 
سه صحنه در یک پانل بزرگ در فیروز آباد فارس است. جاعل بزرگ. پروفسور والتر هینتس, بر این سه 
تابلوی به هم پیوسته. که تصویر بالا بخشی از آن است. شرحی نوشته که خواندن آن به عنوان یکی 


از حذاب ترین خوش مزگی ها درباره تاریخ ایران, از ملاحت و شیرین زبانی خاصی بهره برده است. 


اس 


«نگاره ی فیروز آباد که هجده متر درازا و حدود چهار متر پهنا دارد. یکی از لحظه های مهم تاریخ را 
حاودانه کرده است. یعنی پیروزی اردشیر اول ساسانی بر پارتیان در تاریخ ۲۸ آوریل سال ۲۲۴ 
میلادی در سرزمین هرمزدگان. اين پیروزی فرمان روایی بیش از چهارصد ساله ی ساسانیان بر ایران 
را بنیان نهاد. اين روی داد بزرگ در سه نبرد تن به تن تصویر شده است. در مجلس اول. کاملا در 
سمت راست. اردشیر اول با نیزه ی خود. اردوان آخرین فرمان روای اشکانی را از زین اسب بر می 
کند. در مجلس میانی, شاپور پسر و جانشین اردشیر وزیر اردوان دارا بنداد را از زین جدا می کند. 
در مجلس سوم در سمت چپ. ندیم اردشیر در حال خفه ردن یک دلاور اشکانی است که از اسب 


پایین کشیده شده است». 


(هیننس,ء باهنه های تازه از ایرات باسنانء, ص (۱۶) 


ار تشه ایو که ری الا هن ار میت ها ای ای کی یاوه 
ار ده ۱ 
داشفته آنان سراف اف کت رصان که تام زان ام که ره وق و ان 
کت ‏ ک و هقی اف ق هی از سای وه بای و ضا یت کارشان سا سس دام 
است؟!!! از آغاز تشکیل کنیسه تاکنون. کسی به میزان آن خاخام هایی که مامور تاریخ نگاری برای 
ایرانیان بوده اند. تفریح و لودگی واقعی نکرده است!!! 


این هم یک صحنه ی ستیز و زور آزمایی دیگر که بر صخره های نقش رستم حک است. در اين جا نیز 
دو نیزه باز با هم دست و پنجه نرم می کنند و یکی از آن ها در حال سرنگونی از اسب است. در این 
نقش برجسته نیز هیچ توضیح معینی ثبت نیست و در جایی نام و اشاره ای به آغاز و بایان و علت و 
اشخاص این نبرد نمی خوانیم. اما مناسب می بینم که برای سنجش تبحر ایران شناسانی از قبیل 
هینتس و عکس برگردان های ایرانی اوء که روح هینتس را در خود کپی کرده اند. بد نیست شرحی را 


بخوانید که هینتس درباره ی این تابلوی مطلقا گنگ. مکتوب کرده است. 
۳( 


«نگاره ی سوار فیروز آیاد آغاز کار و نگاره ی سوار نقش رستم پایان قدرت قبیله ای است که به 
فرمان روایی ساسانی در سه نسل دو بیدخش داده است. ظاهرا نشان غنچه ی پدر بزرگ در نگاره 
ی هرمز دوم از این روی بر کلاه خود نوه اش. افزوده شده, تا برای همه ی بینندگان نگاره روشن 
شود که کسی که به وسیله ی شاه کشته شده., دشمنی خودی بوده است: بیدخش پایک. نوه ی 


بیدخش اردشیر». 


(هیننتس, بافنه های نازه از ایران باستانء ص ۲۷۶) 


روشن شدید؟!! این متن که می تواند در پرونده ی پزشکی هر جنون گرفته ای به عنوان سند ابتلای 
سم بت ختوان کی که وداک شوه کش از پات صاساتان انرات ات که نان شتای ان 
مامور کنیسه برای ما فراهم کرده اند و بیماران دیگری در این سو, آن را اساس شناخت هویت و 
هستی خود و اسباب تفاخر به دیگران قرار داده اند!!! 


از اين گونه نقش برجحسته هاء که جریان یک زور آزمایی را در میدان نمايش می دهد. نمونه های دیگری 
نیز, چون تصویر بالاء در تابلوهای سنگی نقش رستم باقی دارد. از شرح و تفسیری که بر این تصویر 
نوشته اند. به رعایت مختصر کردن موضوع در می گذرم چرا که قصد من حلب توحه به آلات ستیزه در 
این نقش برحسته هاست. هرکس که یک فیلم شوالیه بازی قرون قدیم در یونان و روم را دیده باشد. 
به خوبی می داند که اين نیزه های چوبی بلند. در زمره کلاسیک ترین وسائل زورآزمایی و ابراز مهارت؛ 
و نه جنگ در محیط های ورزشی قدیم اروپا بوده و به دست آوردن برتری بر دیگر مدعیان» در کاربرد 
دشوار این نیزه های چوبی نه چندان سنگین, که توان کشتن ندارد و غالبا در اثر ضربه ای می شکند. 


به قصد سرنگون کردن حریف از اسب. شرط نخست انتخاب شدن به مقام شوالیه بوده است. 


۱۳ 


نگاهی به این حکاکی قلم سیاه مانده از قرون وسطی بیاندازید و به جمعیتی توجه کنید که مودب و 
منظم شاهد زور آزمایی اين دو شوالیه در میدان ورزش شهراند. الگوی معماری در پس زمینه ی تصویر 
یونانی بودن محیط را اثبات می کند. در واقع اين نیزه بازی به سبک شوالیه هاء از معمول و مورد پسند 
ترین سرگرمی های نیمه اشرافی از عهد باستان تا همین اواخر در حوزه هایی از اروپا و به خصوص 
یونان بوده است. آيا چه قدر شباهت میان این سیاه قلم با آن نقش برحسته های سنگی جتوب 
ارام کین اک راز ات اسهم اف زا ااسی اوه 
و لوازم جنگ در زمان ساسانیان بدانيم پس نخست باید پوست از سر فردوسی برداریم و شاه نامه 
اش را به آب جاری جوی بسپاريم که بی توجه به اين الگوهاء, در کف رستم و زال. شمشیر و سپر و 
گرز قرار داده و در باب نیزه های چوبی بلند شوالیه ها بیتی ندارد. که ظاهرا استفاده از آن در جنگ 
شاه ای سای ان یه نا اه اب هگ و سس اه ات وه 
شاه ساسانی و اردوان آخرین شاه اشکانی که شرح نخستین نقش برحسته ی این یادداشت را به 
آن دو منسوب کرده اند. جنگ با نیزه های یونانی را در کجا و از که آموخته بوده اند؟!!! بدین ترتیب 
اه از هو وا ای ی فسانهتاقات بفو آرام وف کم که ونان مماعربه ایرات ریا ناه 
آوری یک سنت و سرگرمی باستانی خود. صحنه هایی از زور آزمایی و شوالیه بازی های انجام داده را؛ 


بر صخره های جنوب ایران به یادگار گذارده اند. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ۷ مهر ۱۳۸۴ و ساعت ۲۳:۳۰ 


۱۳۵ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقابء ۱۰۱ 
(ساسانیان) 


به راستی که وفور علائم حضور یونانیان مهاجر در ایران, به حدی است که به هر سو نگاه می کنم جز 
مانده های آنان, چیز دیگری را به جای نمی بینم و چون از زمان خشایارشا. تا ظهور اسلام نشان از 
هیچ مرکز تجمع دیگری در ایران. حز همین آثار یونانی نمی يابيم پس برای رفع تردید و سرگردانی می 
توان مدعی شد که هر عارضه ای بر سنگ و خاک به صورت نقش برجسته و ساختمان و هر تولید عاج 
و شيشه و سفال و هر سکه ی غیر جاعلانه ی پیدا شده. در این فاصله. هویتی جز یونانی ندارد. 
شگفت این که در بقایای بازمانده از یونانیان هچرت کرده به ایران, همه حا آثار تمدن مردمی دیده می 
شود که گرجه از توانایی های تاریخی و بومی خود محروم مانده اند. اما می کوشند با امکانات اندک 
مهاجرت. لااقل حضور فرهنگی و باورها و مراسم سنتی خود را. در سکه ها و نقش برحسته های 
سنگی. ادامه دهند. به نمایش گذارند و بشناسانند. 


این شاهکار پیکر تراشی, با نام سرنوشت. که بر مبنای تجسم یک میتولوژی یونانی. از قطعه مرمر 
یکپارجه ای بیرون کشیده اند. یکی از ده ها و صدها اثر بی بدیل و کار دست هنرمندان پیکرتراش پونان 
است که نسبتا از آسیب حوادث زمانه مصون مانده و به دوران ما رسیده است. تجسم صورت پر 
تمسخر مرگ, که به صورت مار علی رغم تلاش پیر و جوان» نیش خود را با لذتی قابل دیدار و آشکار, 
به پیکر پر نیروی فرزند آدمی فرو می برد. این شاه کار ممتاز راء به تنهایی برای بیان میزان برحستگی و 


ارزش هنر نزد یونانیان باستان کافی نشان می دهد. اين پونانیان که در مهاحرت. پیکر تراشان نخبه ی 


۱ 


میهن را به همراه نداشته و مرمر و ابزار و وسایل مورد نیاز را در اطراف خویش نمی يافته اند. ناگزیر 
برای حفظ و نمايش سنت پیکر تراشی خود. در همان اندازه ی نقش برحسته هایی قناعت کرده اند. 
که اینک بر صخره های خارایی در نقاطی از ایران محفوظ مانده است. 


مهارت در نیزه بازی چوبین» که در ارویا مدرک برتری و توانایی و کسب عنوان شوالیه بود. از آن که در 
نهایت سرعت و قدرت و سبعیت. به قصد بر زمین انداختن سوار مقابل انجام می شد. چنان که بقایا و 
بازمانده های آن دوران. در موزه های سراسر اروپاء باز می گوید. از نظر فنی و تدارکاتی. نیازمند 
مقدماتی مطمتن بود. آن ها از سمت جلو, پیکر و صورت خود و مرکب شان را با لباس و کلاه و ماسکی 
از ورقه های شکل داده شده ی فولاد می پوشاندند. تا صورت سوار و اسب در برابر ضربه ی نیزه ی 
چوبی و تراشه های ناشی از خرد شدن احتمالی آن محفوظ بماند و نیز سنگینی آهن مانع سقوط 
آسان آنان از اسب شود. هنوز هم تعداد اين زره و البسه فولادی مخصوص شوالیه هاء در اروپا چندان 
فراوان است که نه فقط در موزه ها, بل در هر سالن عتیقه فروشی هم یکی دو نمونه ی آن ها پیدا 
می شود. ظاهرا داوطلبانی, چنان که رسامی و نقوشی نشان می دهد. گاه به علت اعتماد به خویش 
و ابراز شجاعت ویژه و يا پرهیز از هزینه های گزاف. بدون این گونه پوشش ها هم وارد میدان مبارزه می 


یه اننر 


اين موزه دار آتن. یک نمونه از کلاه های محافظ صورت سوار را نشان می دهد که با قوس های حساب 


۱۳۷ 


مستقیم و پا تراشه ی پران نیزه ی چجوبی, پنجره ی دید سوار رزمنده را تا اندازه ی شکافی باریک. تنگ 


کرده است. 


این ها انوا دیگرف اد کلاه تیوه بانات است؛ که‌یکی از آن ها ظاهرا از طلا .و کاملا اشرآفی است: خنین 
نمودارهای وسائل نظامی, که هرگز در مشرق زمین مشابه نداشته است. نشان می دهد که فرهنگ 
مبارزه و جنگ در نزد هر قوم و ملتی, در دوران باستان. هویت و نحوه ی مخصوص خود را داشته. چنان 
که مقابله و دفاع در شرق دور با نیروی درون تربیت اراده. آماده کردن ذهن و تمرکز و سرعت و بدون 
هیچ اسب و زره و کلاه. با ضربه های حساب شده ی دست و پا انجام می شود که امروز مجموعه ای 


از این شیوه های رویارویی شرقی راء علوم و يا ورزش های رزمی نام گذارده اند. 


مو با سیاه قلم یونانی سوار در رسامی زیر منطبق است. در این نقش برجحسته نیز سوار و اسب را از 
قسمت جلو با محافظ هایی در حد امکانات مهاحرت. تجهیز کرده اند که به جای زره سنگین فولادین. 


۱۳۸ 


بافته ای فلزی بر تن دارد و به تبعیت از تجربه و سنت احداد و سرزمین خویش, کوشیده است تا 
چشمان خود را از ضربه دور نگهدارد. 


گر مفانسه که ان امن تساه قلم وتات که هد ها تیر خیگر فارجیبا ای تفش ورشعستهف خاق 
بستان کرمانشاه؛ معلوم نمی کند که این دو سوار از یک اقلیم و قوم اند. پس به بزرگ نمایی قسمتی 
از همان حجاری نیز دقت کنید. 


ای شناله امه ادضان هیا ان یی که همست ام انا ود رات فا اه 
آن قا ی شید کفاه ای اسان مان اهامای اسان خعرفی رو ات ای 


۱۳۹ 


تبعیت کرده و در گوشه ای از آن شوالیه ای نقش است که با تمام لوازم مخصوص, عازم میدان نبردی 
تراکه کست تانق تسا ره دست امدت وت فعام سناسی است ات اسان سای و 
باستان شناسان جهان, پس از این همه جست و جوی فضولانه و توطته آمیز و خراب کارانه. در مراکز و 
سایت های باستانی ایران» نه این که نمونه ای از آن کلاه های رزم آزمایی شوالیه ها و نه شمشیر و 
سپر و لباس فولادین. بل یک کارد میوه خوری ساسانی و يا اشکانی يافته اند که درباره ی جنگ های 
دویست ساله میان ایران و روم لاف های احمقانه می زنند و گزافه های گوناگون می گویند و می 


نویسند؟ !!! 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در جمعه ۲۰ مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۷:۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقابء ۱۰۲ 


اندک اندک به مراحل نهایی بیان مقدمات صفویه نزدیک می شوم. قصد نهایی. معلوم کردن این مطلب 
اساسی است که به علت وسعت آسیب پوريم سرزمین ما و تمام شرق میانه هرگز و تا هم امروز به 
داشته ها و دانش پیشین و ماقبل پوریم خود بازنگشته است. چنان که شناخت دقیق آن اقوام زنده ی 
تمدن ساز بابلی و آشوری و آرامی و ایلامی و ثته گوشی و رخجی و مودرایی و اوژه ای و ده ها تجمع 
دیگر بومیان ایران. که با داریوش می جنگیده اند. ممکن نیست. زیرا آن مردم در ماجرای پلید پوریم با 
حمله ای ناجوانمردانه و شبیخون وار و برنامه ریزی شده ضعیف و سپس تا آخرین نفر چنان کشتار 
فیدر که فقدان خاما اتعال. کف شیور اه آن یود سای را تامست نون سک سار من ده اقا 
توقف ساخت ابنیه ی تخت جحمشید. حعلی بودن حاکمان هخامنشی پس از خشایارشا, دروغ بودن 
حضور امپراتوری اشکانی و ساسانی و نیز نادرستی ماحراهای مربوط به قدرت های اقتصادی و 
سیاسی و نیز ادعای ظهور نخبگان فرهنگی در هزاره ی نخست اسلامی, در ایزان» از آن بابت است 
که معلوم کنم تا زمان صفویه, اقلیم ما با نیروی بومی. قادر به تجدید حیات اجتماعی و ترمیم زخم های 
ناشی از ضربه ی پوریم نشده و کوشش جاری برای اثبات یونانی بودن مانده هایی که ایران شناسان 
ابله و مامور و مزدور کنیسه و کلیسا. قسمتی را به نام پارتیان و بخشی دیگر را به نام ساسانیان جا و 
تا وه انش اد اخااست که بانیم کسایی سا ی فاوانه با فصن سای که تاش فل شا 


تقدفین فش رز تفا ضایف بت تام تاره انا اسان وه نهیم مرش ارات تشه اند 


۱۳۰ 


بار دیگر و با ارائه ی این نمونه از هنر مرمر تراشی کهن یونانیان. که تصویری غیر قابل ارزش گذاری 
هنری. از امپراتور آنتینیوس است. توحه می دهم که در حواشی گوناگون هستی کهن و باستانی ملل 
بسیاری, علامات و مشخصه هایی انحصاری وجود دارد که اختصاصا معرف حضور هر یک از آن هاست. 


علائمی که به دلایل گوناگون» هرگز به وسیله ی دیگران تقلید و برداشت نشده است. 


۱۴۱ 


شفان که این شاه کار عم تفیل تظاهرات ایماتین و اختفادی هتتوهاء در هی نی که جر عین که و 
عظمت. مهربان و نوازشگر است. از حیطه ی باورمندان به بودیسم و خدایان کهن هند دورتر نمی رود و 
به دیگران سرایت نمی کند. همان طور که معماری و آرایه های مساجد مسلمین و کلیساهای نصاری 
اختصاصی است و مثلا صلیب را جز بر فراز صومعه ها و مراکز عبادی و آموزشی مسیحیان در جای 
دیگری نصب نمی بینیم بنای زیگورات های کهن در ایران و بین النهرین مورد تقلید چینیان قرار نگرفته, 
ژاینی ها میل به ساخت اهرام نداشته اند و روس ها هوس نکرده اند که دیوار چین بنا کنند و ازدهای 
قدرت چینیان را به نام خود کپی نکرده اند. اين قاعده تنها در صورتی به هم می خورد که مثلا 
مسلمانانی در حد یک کلنی قابل توجه به سرزمین های مسیحیان وارد شوند و مسجدی در کنار 
صلیب آن ها بسازند و برعکس. بدین ترتیب ادعای این که ابنیه و یادگارهای یونانی چندی که به صورت 
پراکنده در تیسفون و سروستان و فیروز آباد و طاق بستان و تخت سلیمان در نزدیکی تکاب دیده می 
شمه وخ سیسات ظ اس وتات معا یی ره ها ها ماه اد نشانه هاگ اون شم را 
بر تصادف و بدون حضور یونانیان و بر مبنای تفنن و تقلید در ایران. آن هم به میل سلسله ای که به 
جنگ با رومیان و یونانیان مشهور کرده اند. به وحود آمده است!!! 


1۳ 


می توان نهایت شیادی و دورویی و معلق بازی و دوگانه نویسی. برای اختفای حقیقتی عریان را, در 


معبد بونانی یافت شده است. 


«هنر یک ملت هرگز نمی تواند در برابر انحطاط سیاسی و فقری که در نتیجه آن حاصل می شود 
مقاومت کند. وضع هنر ایرانی در دوران اشکانیان همین طور است. در این دوره به نظر می 
رسد که ما دو احتماع را می بینیم که یکی از غرب آمده و مشتریان دنیای هلنیستی را 
تشکیل می دهد و دیگری احتماع ایرانی است که به فرهنگ یونانی آمیخته شده و 
هنرمندان بومی را که به شدت نحت تاثیر حریان های غربی قرار گرفته اند به کار وا می 
دارد. در میان این دو وضع. آن اندک مایه ای هم که از تمدن هخامنشی باقی مانده بود دچار عقب 
افتادگی مهمی می شود... در معبدی نزدیک نهاوند مجسمه های کوچک برنزی از قرون دوم و سوم 
پیش از میلاد به دست آمده است که حفریات اتفاقی آن ها را در محل کشف ستون های یادبود 
ظاهر ساخته اند. در میان اين مجسمه های کوچک, زئوس, آتناء آبولو و دمتر را می توان باز 


شناخت. این ها را شاید از مصر یا سوریه آورده باشند». 


(گریشمن, هنر ایران در عهد اشکانیان و ساسانیان, ص /۱) 


می بینید که گریشمن به چه حیله گری و توحیه و یاوه بافی فوق شیادانه ای تا حد ایجاد دو 
تام در نات ار مه اف وان انس تس مان میتی ی هستی ‏ 
سرزمین یافت می شود. پنهان نگهدارد و اين وقاحت کثیف و بلید و مهوع تا حایی امتداد یافته است که 
متسه ها دک که انان هافی اقت شیم وم ان ان یی شتا گام هایی ار و دای اتمه 
و سوریه وانمود می کند. بی این که بگوید مردم ایران از چه روی به این مجسمه های هلنیستی 
محتاج بوده اند؟!! 


1۳۷ 


بر اساس این بحث انحصاری بودن کدها و سمبل هایی نزد ملل گوناگون» این نقش سرستون, که به 
طور عمده مخصوص معابد هلنی و در جهان به نقش «ایونیک» یعنی نمای یونان و باورهای 
هلنی معروف است. همانند نقش صلیب. هرگز و در هیچ کجای دیگر. جز در ابنیه ی مقدس یونانی به 
کار نرفته است و تعدد کاربرد آن در بناهای یونانی حیرت انگیز است. نقشی که انعکاسی از شاخ 


طرفین صورت یک قوچ با پیچش های گوناگون را در خود ینهان دارد. 


این ها فقط چند نمونه از نقوش انحصاری سرستون های معابد هلنی و مراکز آموزشی و ایمانی در 
یونان باستان است. اگر می خواستم موارد دیگری را نیز انتخاب کنم تعداد آن ها از پنجاه در می 
گذشت. گمان ندارم حتی در اروپاء جز حوزه ی تسلط تمدن یونان, حای دیگری چنین نقشی را برای 
زینت سرستون ها انتخاب کرده باشند .شخصا در اين گردش ساده ی قوس ها جلوه ای می بینم که 
کنجکاوی برانگیز است و میل به باز اندیشی و تفکر آرام را در آدمی زنده می کند . 


۱۴ 


نقش این گردن آویز یونانی. انعکاسی از آن گرافیک مقدس سرستون های هلنی را در خود نگه داشته 
است. مسیحیان متعصب ونان از کار برد این گردن آویزها پرهیز دارند و آویختن آن را علامت تعلق به 
فاتم کم یی و هه اه با ها فک اد تفع ال ان افی اعخدانفی تایه که الا 
کسانی برای دهن کجی به اسلام نه بر گردن. که درست روی سیب آدم و زیر چانه ی خود می 


بندند!!۱ 


اين تمبر یادبود یونانی آراسته به تصویر نقش سر ستون مقدس هلنی, برداشت شده از ارکتئوم. معبد 
مقدس آتنا در کنار آکرویلیس, که در نمای پشت تمبر دیده می شود. اهمیت این نقش ایمانی و 
انحصاری یونانیان را به روشنی نشان می دهد. در واقع این نقش ملی ونان و حامل پیامی کهن است 
که نو ظاه فعط توناتای اشاط تا کسسنتیی ممفنسی قفوم آن تشن مین هن 


۱۳۵ 


این بقایایی از معبد خورهه در نزدیکی قم است. حتی گریشمن هم این ستون ها را بازمانده هایی از 
یک پرنتتشگاه شناسایی کرده و در باب آن نوشته تن 


«تا یک قرن پیش بقایای معبدی که بنا بر یک طرح یونانی ساخته شده بود. هنوز در کنگاور بر 
سر جاده بین کرمانشاه و همدان مشود بود. تالار عظیم آن که تصور می شود در حدود سال ۲۰۰ 
پیش از میلاد ساخته شده. نزدیک به ۲۰۰ متر مربع را فرا گرفته بود. ساختمان دیوارها با تخته سنگ 
های بزرگ تقلیدی از تخته سنگ های بزرگ صفه نخت جمشید بود و ستون هایی که دارای سر 
ستون های دوریک بودند. بالشتک های کرنتی داشتند .بدون شک در خورهه نزدیک حاده ی 
تهران - اصفهان. عدم توانایی در درک عناصر معماری یونانی بیش تر محسوس است .در 
معبد خورهه که دارای طرح یونانی است ستون ها از حد تناسب کلاسیک بین ارتفاع و فطر تجاوز 
می کنند و این دلالت بر سلیقه ی ایرانی دارد». 


(گریشمن, هنر ایران در عهد اشکانیان و ساسانیان, ص ۴() 


همان خیره سری معمول ایران شناسان بهود. در برابر حقایق آشکار تاریخی و مانده های معماری در 

ایران. معبدی را که جز نشانه های یونانی ندارد, تنها به علت تخته سنگ های بزرگ. که اثری از آن ها 

بر حای نیست. در دروغی آشکار تقلیدی از تخت حمشید معرفی می شود و آنه ستون های سوزنی 
۳ 


مخصوص معابد یونانی, در ذهن گریشمن شیاد به نمودارهای موهوم و بی قرینه ای از سلیقه ی 
ایرانی تغییر فرم می دهد. اگر گریشمن نمی تواند و به تر اين که بگویم نمی خواهد ماهیت اصلی این 
معبد هلنی را شناسایی کند. که از نمونه های دیگر آن, از جمله در کنگاور با خبریم اینک به آسانی و 
با تطبیق نقش سر ستون آن با آرایه ی مقدس و انحصاری یونانیان» او را به اعتراف حقایق وادار می 


اینک نقش سر ستون های خورهه را از نزدیک تماشا کنید. آیا بازهم اثبات حضور یونانیان در ایران 
برای چنان مدتی که آن ها را به معبد سازی با همان لوگوی معروف ایونی» در کنار کلنی های معینی 
واداشته, نیازمند توضیح بیش تر است؟!! اینک بایستی کسی را بیابیم تا به ما توضیح دهد کارگزاران 
تدوین تاريخ جهان باستان چه کسانی بوده اند و تا چه اندازه در کرسی های شرق شناسی و حواشی 


آن نفوذ داشته اند که اینک حنی مورخین و صاحبان کرسی های تاریخ در یونان نیز این معبد هلنی را 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۳۳.۰ 


۱۳۷ 


ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۰۲ 


ق ت ود رس وهی همان :ها که الا چم تسف ها اوه کشمشه نی ساق کاس ای اه 
نخست آگاهی خود نسبت به تلاطم های تاربخی سرزمین شان را بالا برند و اگر از عهده برآمدند. به 


عنوان ابراز وحود, در برابر این داده های حدید عرض اندامی کنند. 


از مشخص ترین مراکز اين بزخوگاه پراداء, یکی هم روزنامه وزین ایران است که همین اواخر بخش عمده 
ای از مردم وطن اش را سوسک خوانده بود و دائما در پی آن است که بر سر کوه و در اعماق دریایی 
لنگه کفش پاره و کشتی شکسته و قالیچه پرنده ای بیابد تا هنوز از آب بالا نیاورده و به دست 
نیامده. کشتی را به امپراتوران اشکانی, لنگه کفش را به کوه نوردان عهد خشایارشا و قالیچه را به 
سازمان های ايران گردی عهد ساسانی ببخشد! معمول من این بوده است که به چنین تظاهرات آب 
دوغ خیاری و با دست خالی و از سر ناتوانی اعتنا نکنم اما متوحه بوده ام که هر زمان که در این وبلاگ 
یادداشتی قدرتمند و با اسناد مطمتن منتشر می شود که با باد خود. بخش دیگری از دروغ های 
موجود در باب تاریخ ایران را می روبد. دفاتر محلی روزنامه ی ایران به سرعت ماموریت می گیرند که 
مطلبی در رد آنه سر هم بندی کنند. چنان که در کم تر از یک هفته پس از نصب یادداشت ۰۱۰۲ که در 
آن با قراین محکم معلوم کرده بودم که بقایای معبد خورهه در اطراف قم بر اساس نقش هلنیستی 
سر ستون آن. یک معبد یونانی است. مقاله ای آورده. بدون امضاء. با اين ادعا که آن جا, بزرگ 
ترین آتشکده زردشتیان جهان بوده است!!! 


استان مرکزی واقع شده است. عظمت بنا به حدی است که قطعا حزو برترین آنشکده های 
زردشتیان حهان به شمار می رود». 


حالا اگر بیرسیم این معبد عظیم ذوذنقه ای چه مساحتی داشته. چند سطر بعد معلوم مان می شود 
که بزرگ تر از یک آیارتمان پانصد متری نیست که گویی سفارش ساخت آن را کدخدایی از امرای دهات 


پشت کوه داده است!!! 


۱۳۸ 


«مورخان بنای این آتشکده را متعلق به دوران ساسانیان دانسته و معتقدند که بر مبنای 
شتواهد ه فرانم جا فت کفارم قعرف: سالم بودة است:. يم محهد ققی ان در کتان گنج 
دانش درباره ی بنای آتشکده آورده است که: "گویند جاسب. از بناهای یکی از امرای عسکریه 
همای دختر بهمن بن اسفندیار مشهور به نیمور است و این امیر در نراق و دلیجان و دهات 
پیشت گدار حکومت داشته و امیر مذکور آتشکده ای در ۲ فرسخی نیمور در کوه آتش کوه 


ساخته است». 


اين اطلاعات فوق دقیق تاریخی, فقط به کار کوبیدن بر فرق کسانی می آید که دائما غرغره و قرقر کرده 
اند که اعراب در حمله به ایران. زردشتیان را آواره. کتاب های شان را پاره و معابدشان را تخریب کرده 
اند و اگر در اين جا و از زبان محققان روزنامه ی ایران می خوانیم که این اصطلاحا آتشکده ی خورهه تا 
کت مار سا الم و این بفحض افهالا اد ان ناب است که اظلاعای مخ تسام ات تام نآ 
مطلب نویسان روزنامه ی ایران بیش تر بوده و با نگاه به نقش سر ستون های معبد خورهه دریافته اند 
که با یک عبادتگاه هلنی سر و کار دارند. نه آتشکده ی زردشتی!!! با این همه مقاله ی روزنامه ی 
ایران برای من سود ویژه ای نیز داشته است. و آن نقش واضح تری از سر ستون هلنی بر زمین افتاده 


ای است که در تصویر یادداشت ۱۰۲ این وبلاگ چندان واضح نبود. 


از حمله نقش آن تمبر یاد بود معبد آتنا در نزدیکی آکروپلیس مقایسه و ملاحظه کنید که ساسانیان 


معرفی شده در روزنامه ایران, تا چه اندازه پیرو هلنیسم بوده اند؟!!! 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۱۵:۰ 


۱۴۹ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۰۳ 


به زودی هفت سال از انتشار نخستین مجلد از مجموعه ی تاملی در بنیان تاریخ ایران خواهد 
گذشت. هفت سالی که ضمن آن. پرستندگان داستان های ایران باستان خواب آرام شبانه نداشته 
و هر روز شاهد بر باد رفتن اوراقف دیگری از دست نوشته های بی مایه ای بوده اند که ماموران کنیسه 
و کلیسا, با صرف زحمت و زمان و هزینه زیاد تولید کرده اند. اینک هرچند هنوز بی مایگان مسخره ای 
پرجم پاره ای راء نا امیدانه بر بلندی آن خاکروبه ها می گردانند که زمانی تاریخ شرق میانه ی باستان 
تام خاشته: آما کرهش از ات اله دانی عفن دود شنه یه نمی خویش اد -غوارض لگ ها 


بنای این بررسی های نو, در موضوع تاريخ کهن شرق میانه, بر پایه ی ستبر و سترگ قتل عام پوریم 
بالا رفته است که گرچه در اصلی و عمده و عتیق ترین مکتوب موجود, در موضوع تاریخ شرق میانه. 
بعنی تورات, به وقوع آن اعتراف صریح شده, اما در هیچ نوشته ی تاریخی نشانه و اشاره ای به آن 
ندیده ایم. مورخ کوشیده است که پرده که ای سشاتا عفنگ و نامه تفه را مشرد و تاریخ پنهان 
مانده در پس آن را به نمايش گذارد. این مباحث بس کش دار که به صورت کتاب و یادداشت های 
وبلاگی, لااقل در حجم هفت هزار صفحه عرضه شده. با ورود مکرر. به مدخلی واحد. از روزنی باریک و 
تا کووانن اک کشوده: تعاتر راخ-هات گرا شرستاطاافی مسته: آسنت: که را فارگ ند کی هاش یه 
ظاهر دانشگاهی و با علمی وانمود کردن دروغ, قصد منصرف کردن کنجکاوان از بنیان اندیشی در این 
مقولات را داشته اند. حجمی که اگر مانع تراشی نوجه های کنیسه نبود. اینک از ده هزار صفحه نیز 


درگذشته بود. 


به همین ترتیب و با رعایت هایی. سعی تمامی را مصروف دو پاره کردن این تحقیقات کرده ام تا پیش 
هنگام اذهان معینی را متوحه طرح ماجرای پوریم نکرده باشم. برای من عجیب نبود که شورای جهانی 
بهود. تمام پاوران پنهان و آشکار خویش را در مقابله با اين مباحث جدید به خدمت بخواند و درباب بی 
توحهی به این تحقیقات. دستور سکوت مطلق صادر کند. دستوری که با دقت تمام در تمام منطقه و به 
خصوص در این جمهوری رعایت شده و تمام تریبون های رسمی دولتی و نیز اوراق ظاهرا دموکرات 
ملی, که روز و هفته و ماه و فصل نامه منتشر می کنند. از اشاره به این نوشته ها پرهیز کرده اند. مگر 
زمانی که بی مایه ای قصد بروز کینه ی قدیم و حدید خود. در ناسزا نامه ای را داشته است؟!! اینک 
پس از این همه سال که از طرح مسائل کتاب نخست من می گذرد. به شهادت صاحبان نظر. هنوز پاره 
پاراگرافی در حد ارزش اشاره به آن» در رد اين نگاه نو به تاريخ شرق میانه ننگاشته اند و دل را به تنگی 


روزنه ای خوش داشته اند که این مباحث نو ناگزیر در چنبره ی آن قرار گرفته است. اما ظاهرا نمی 


۱۵۰ 


بینند که چه گونه پچ پچه و زمزمه و به زودی و با خواست خداوند فریاد داده های مجموعه تاملی در 
بنیان تاریخ ایران اندک اندک محیط های فرهنگی و لایه های بیش تری از مردم علاقه مند به حقیقت 
را به میدان می کشاند. اگر تلقین کنندگان دروغ های ساخت انديشه و دست بهود. برای یاوه بافت 
های خویش. در باب تاریخ ایران باستان و بخش های دیگر تاریخ ایران پس از اسلام و هیاهوی موجود در 
باب ادب پر شکوه فارس, کم ترین اعتبار و اعتقادی قائل اند. تنها یک بار اجازه ی پخش عمومی مستند 
با شکوه تختگاه هیچ کس را از شبکه ی ملی صادر کنند و فقط یک ماه اجازه دهند که در همان 
ستاتهر اادنات دنه اهطلاخ غسی قاس ها رس یکی تا شاه نوی کهمحه: ففتا ا تن نت 
شمتتیته آقام اوه حاقط انا رشان وه ان وه قافیمی اتید اجه وه دکان این هه فان 


فروش. بسته خواهد شد. 


در عین حال و به علت سنگینی و تنوع مدخل در این بررسی ها,ء که از پنجاه بایگاه نواندیشی در می 
گذرد. ناگزیر مباحث را برای سهولت جذب و جلب انگیزه ی ورود و عدم ایجاد دل زدگی, تا جای ممکن 
خرد و هر پایگاه ورود به مدخل تازه را به عبور مرحله ای موکول کرده ام مثلا آن جا که ادعاهای 
موحود و نیز تورات. استر را ملکه ی خشایارشا می خواند. بحث را در اين باب گشوده ام که اگر 
کرونولوژی و تاريخ گذاری های کنونی را معتبر بگیریم استر, که می گویند در زمره ی اسرای بابل بوده 
است دیگر از فرط پیری. حتی ظاهر مورد نیاز یک ملکه را هم نداشته است مگر این که او را عروس 
داریوش بدانیم و اجرای پوریم را هم در زمان او قبول کنیم!!! آن گاه با باز کردن متن و مبحت کتیبه های 
تخت جمشید. نشان داده ام که بر اساس ادعای بخشی از آن کتیبه هاء داریوش و خشایارشا مشترکا 
حکومت کرده و شاید هم ملکه مشترکی داشته اند!!! و در نهایت به بررسی نقادانه ی کتیبه های 
تخت حمشید وارد شده و معلوم کرده ام که در زمان آغاز بنای تخت جمشید داریوش هخامنشی زنده 
نبوده و برای دوران بلند و ۲۶ ساله ی حکومت او سند مطمئنی به دست نیست. آن گاه به ارائه ی نظر 
نهایی با این محتوا پرداخته ام که کرونولوژی و سال شمار کنونی از دوران استقرار هخامنشیان 
ساختگی است و به علت سرعت گردش حوادث تاریخی. که زمان را از ورود کورش تا مرگ داریوش 
بسیار کوتاه می کند. استر می تواند ملکه ی دربار خشایارشا شمرده شود و نتیجه گرفتم که مندرجات 
تورات در باب حوادث پوریم در بخش عمده درست است و برای تحکیم این داده و ادعای نهایی, به 
فقدان ناگهانی و بس وسیع و کامل عوامل و عوارض حضور ده ها مرکز تجمع و تمدن در شرق میانه 
اشاره کرده ام و غیبت کامل اقوامی را پیش کشیده ام که در کتیبه بیستون از سوی داریوش اعلام 
حضور شده اند و معلوم کردم که یس از ورود کورش به بین النهرین با حمایت لابی های یهود و با وحود 
قساوت های بی شمار دار و دسته ی هخامنشی هرگز موفق به تسلط بر خطه ی ما و اقوام ممتاز 
ساکن آن نشده و نه فقط هیچ نشانی از امپراتوری آن ها به جای نیست. بل وسعت مقاومت منطقه 
ای, آنان را به ابزار احرای نقشه ی کنیسه در ماحرای قتل عام پوریم تبدیل کرده است. قتل عامی 
که به سیب فقدان کامل نیروهای تولید. حتی امکان ادامه ی ساخت ابنیه ی تخت جمشید را هم به 
زمان خشایارشا متوقف کرده است. مطلبی که گذشته از مباحث کتبی. صحت مطلق آن در مستند با 
شکوه تختگاه هیچ کس هم مسلّم شده است. 


۱۵۱ 


از وی اه ات و اس ها و مو ای ای رورس ها ات وم فا ماع رها وانض اک 
مقولات متعدد موجود و حتی ممکن و يا محتمل, به نتیجه گیری نهایی از آن ها پرداخته ام. مثلا 
نخست به نقد پریشان نویسی های جاری در مدخل اشکانیان و بدون نفی آن سلسله وارد شده و در 
فقایت: فه فقط اقا کردم ار که تام ماه ان تسه تقزانی اش با توافت اد همین رد 
این جا رسیده ام که کسانی با وصله پینه ی اندک مانده هایی از کلنی مهاحران یونانی. کوشیده اند 
که دراک آذر تیان ده استر انم نت فقو تفت با تا ماکان و ساسا تیان تموزا ٩‏ که و رکه تست که آين 
خراب کاری در داشته های فرهنگی و در پیش آمدهای تاربخی منطقه ی ماء فقط به سود پنهان کردن 
و ره قی بعاش تسم ها اه انستاو ای سوه است که ایکا ففرت نها می انیم آن ۱5 
و اطوارهای داستان مضحک تاریخ ایران باستان راء خیمه شب بازی بهودیان معرفی کنیم که با سرگرم 
کردن مردم به نمایشات مهوع تمدن ایران پیش از اسلام آدم کشی بی منتهای خود در اقدام پلید 


پوریم را در پس پرده این بازیگری های ابلهانه پنهان کرده اند. 


بویی رت راک ای باه ان و شاف ایغ ابر ابا بسانت راز که یر عصویت سر ان افول ی تون 
سرا وم که ایسی پاین یوق اش مها یی اسب مایت ارات سگرن ام 
مایملکی که تنها با زرف و برف شیادی پوشیده بود و اینک در زیر آفتاب و باران حقیقت به کلی از سکه 
افاده اهر انس شاه ان ها تس رای ما ماک انا کم فرشا فتاه ام ار اه 
همه دانشگاه غربی پیرو کنیسه و کلیسا و رمه ای از ایران شناسان خودی و بیگانه بوده است که 
شا از تانب ای فوت ی هگان مقس بن سطالی مط رکه کر اهامای ده 


بنیان تاریخ ایران بسیار شاکرند و اگر تحمل دوباره شنیدن شایعه های ناشیانه ی آنان در بیان تاریخ 


۱ پیش از ظهور هخامنشیان در پهنه ای که امروز ایران خوانده می شود. هیچ نشانه ای از تجمع 
متمدنانه در عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نبوده است!!! 


تاگای کفرشن ناف اد ناک ایام تاره تعادنه انا باسار گاه توف یه وه مقتمر نز فان ده 
حضور خود در میان بومیان ایران» به بابل می تازد تا بهودیان اسیر و ثروت مصادره شده ی معابد سلیمان 
را آزاد و زمینه ای بسازد تا بازگشت یهودیان به اورشلیم و بازساخت دوباره معابدشان میسر شده 
باشد. بعدها این سرکرده را بنیان گذار یک امیراتوری جهانی به نام هخامنشیان خوانده اند. که از هند 
تا. اخشته: زا نایار داشتهر یی آن که بگورته نت کردکات: این افیرانه که شنت زا در کتامر .وله 


می گذرانده اند!!! 


۳. آن گاه مدعی اند که اين امپراتوری حاکم بر نیمی از جهان باستان راء نوجوانی بدون امکانات با نام 

اسکندر مقدونی, که از آن سر دنیا به ایران لشکر کشيده, به وجهی برچیده است که ناگهان از اهورا 

مزدای بال دار تا خط میخی آنان از یاد روز گار محو می شود و همین اسکندر ملعون است که نیمه 

ساختی سنگی و بدون سقف را, که امروز تحت جمشید می خوانيم به مدد معجزه ای شیمیایی, به 
۱۵ 


آتشی می کشد که کم ترین اثری از آن باقی نمی بینیم تا از همان مخروبه. ۱۲۰۰۰ بار قاطر طلا و 
نقره و جواهر بدزدد و کتاب اوستاء که پیش از توضیحات آقای پوتین رییس جمهور روسیه ی امروز, پیامبر 
حامل آن را نیز نمی شناخته ایم به بغما ببرد؟!!۱ 


۴ اما بلافاصله و ظاهرا از چشمه ی مخصوصی که فقط در ایران می جوشد و همراه آب آن امپراتوران 
بزرگ فوران می کنند. سلسله ی دیگری به نام اشکانیان پدیدار می شود که زندگی آنان» از آن روی 
که همان نیمه مخروبه ی تخت جمشید را هم بر حای نگذارده اند. بر پشت اسب می گذشته است. 
کاری جز بیرون راندن دشمنان از ایران و ستیزه با امیراتوران روم نداشته اند و گرچه در خورحین 
اسب های خود خط و زبان مخصوصی به نام پهلوی اشکانی, بدون این که چیزی با آن نوشته 
باشینن همه سا به همران داشته آنی. اما راک رنه تاریش رکه ها خوه ,۱ نف فیان: و با خظ 


یونانی ضرب و بر ذیل آن هاء برای گیج کردن محققان آتی, خود را عاشق بونان معرفی می کرده اند!!! 


۵ ناگهان این امیراتوری اشکانیان نیز دل تاریخ سازان بهود را می زند و چون از همان سکه های 
یونانی, که دست مایه ی اصلی ساخت اشکانیان بود. به سبب بازگشت صاحبان مهاجر آن ها به 
یونان. دیگر نمونه ای پیدا نمی شد. پس با خواندن وردی در کنیسه هایی به نام دانشگاه های غربی. 
امیراتوری دیگری با نام ساسانیان برای ایرانیان متولد می کنند که با خود خط و زبان تازه ای به همراه 
می آورند و حاکمانی دارند که تنها اثر بر حای مانده از آنان. چند خیابان و دبیرستان بود که در حکومت 
پهلوی ها به نام خويیش ساخته اند و نیز سکه های نازکی از نقره, با خطی که خواندن آن میسر 
نیست. که در زیر زمین و کارگاه های منتسب به اورشلیم ضرب کرده اند. 


اینک این داستان های دل آشوب کن به بایان عمر خویش رسیده و قادر به خواب کردن کودکان هم 
نیست و گرچه هنوز کسانی را می یابیم که با شرمندگی و با تمجمج و تردید. از کورش و داریوش می 
گویند. اما در میان آنان حتی یک صاحب سواد در اندازه اک نیست که اشرافی به همان فرهنگ قلابی 
ساخت بهودیان داشته باشد. چندان که سال هاست بر پیشانی بسیاری از سایت ها و وبلاگ های 


باستان پرستان, لوگوی زیر را به عنوان سند افتخار تاریخی خویش ثبت شده می بینیم. 


دای دارگ رش 
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۱ تیار 8 وتان هروا 
مورا بن‌صورر رن الا هروس موز رل 


۳ مس 


۱۵۳ 


از این همه سال. کسی نبوده که دریابد سازنده ی این لوگوی قلابی به ریش آنان خندیده است. زیرا 
که اولین لفت سمت چپ سطر اول این به اصطلاح کتیبه. حاوی وازه ی «امام» به خط میخی 


داریوشی است. داریوشی که ظاهرا و بنا بر این سند. شیعه و حزب اللهی و ولی و امام بوده است؟!!! 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در جمعه ۲۷ مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۲۳۰۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۰۴ 


اگر تدوین کنندگان تاریخ توطته آمیز کنونی. برای ایران باستان. هنوز حتی نتوانسته اند خط و 
زبانی برای آن دوران معرفی کنند و اگر ناگزیر بخش عمده ای از تلاش کنیسه را, صرف توجیه فرهنگی 
آن زمان» از جمله تدارک خطوط پوشالی پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی و خط اوستا و از اين قبیل 
موهومات مطلق می بينیم که کم ترین نمونه ی غیر جاعلانه برای آشنایی و عرضه ندارند. پس همین 
وه اصلی خن اه قاط آخمی نی صظ قیاق سا اقا ای لب اساسی کانی است هه 
زمان اجرای پروژه ی پوریم به زمان خشایارشا, تا طلوع اسلام در پهنه ی این سرزمین. حضور هیچ 


تجمع و تمدن بومی. قابل اشاره و اکتشاف نیست. 


منک سس افی اسعته ات مات ای نامع هم نان انیب اساس 
صداهای ودائی و سانسکریت و اوستایی باز سازی کرده اند و بر این اساس برای روشنی بخشیدن 
به زبان های پیشین ایرانی, پشیزی ارزش ندارد... بنا بر اين اگر زبان شناس این عامل مهم 
برحسته را در نظر بگیرد. مسلما به اين استنتاج خواهد رسید که که اوستایی واقعا زبانی هندی 
جون ودائی و سانسکریت و گجراتی است و زبان ایرانی نیست... اما در مورد ماهیت زبان 
های میانی. حتی نام و تقسیمات آن ها. آثار و مدارک و مستندات کافی دستوری و وازگانی 
در دست نیست و گزارش های نامعین درباره ی پهلوی . پهلوانیک. پارسیک, پارسی میانه. مانوی 
و گویش های شرقی و غربی و شمالی و جنوبی, که برخی از به اصطلاح آثار آن ها. چند فرن بس 
از اسلام تحریر شده. نمی تواند اساسی برای پژوهش های علمی حدی باشد». 


(فضل اللّه نیک آیین, چنین گفت داریوش, صفحات ۱۳۳ و۳۴ ۱) 


۳۰ 


بدین ترتیب بحث در باب مسائل ایران باستان. از دریچه ی اقتصادی, سیاسی و یا فرهنگی. مسدود 
می ماند. زیرا اگر بنا بر محاسبات و مناسبات بی اساس کنونی. حتی بی توجه به خطوط پیشین. 
ابداع خط میخی داریوشی و ظهور هخامنشیان راء آغاز عصر تاریخی و تمدنی ايران کنونی شناسایی 
کنیم پس خاموشی سریع همین الگوی گویش و فقدان جانشین نگارشی, دوران پس از خشایارشا را 
که آخرین کتیبه های قابل تایید هخامنشی در تخت جمشید به نام او ختم می شود بیرون از 
مطالعات تاربخی قرار می دهد و شامل توصیف سکوت می کند. بدین ترتیب هر محققی که نخواهد از 
حدسیات و آرزوها و نیز داستان های وارداتی موجود تبعیت کند. ناگزیر می پذیرد که در ۱۲۰۰سال 
فاصله ی میان پوریم تا طلوع اسلام اثری از حیات و حضور انسان بومی در ایران نمی یابیم زیر 
تظاهرات مادی این حضور,. در کم ترین اشل قابل قبول نیز دیده نمی شود, که در صدر آن نبود ساده 


ترین و مسلم و مورد نیازترین ابزار ارتباط عمومی, یعنی خط و زبان است! 


از اين روی, تا آن جا که از داده های جدید درباره ی مسائل ایران باستان استخراج می شود حاصل 
تلاش دراز مدت و پنج هزار ساله ی بومیان ایران پیش از هخامنشی. که با ارزیابی مانده های صنعتی و 
هنری آنان» در زمره ی بنیان گذاران مبانی رشد و توسعه در جهان کهن شناخته می شوند. پس 
از هجوم نیزه داران بیگانه, که به فرمان و با تدارکات کنیسه برای آزاد کردن اسیران و ثروت بلوکه شده 
ی بهود به بابل و شرق میانه سرازیر شده اند. متوقف می ماند و سپس در ماحرای قتل عام پلید پوریم 
مطلقا برچیده می شود. رخ دادی که با وسواس تمام از سبد بررسی های تاریخ برداشته اند و در زمره 
انخستانجات: و اسشادات و اظلاعات هی مور در شیم نون اف قفا فداشتته ات این مور کر 
تحقیقات جدید خویش و در حجمی انبوه. به صورتی کلان و از زوایای گوناگون کوشیده است تا اين 
نسیان عمدی و برنامه ریزی شده را جبران و دلایل عرضه شده در این همه نوشته برای اثبات احرای 


۱ نقل مستقیم تورات, که فرهنگ و باور یهود وقوع آن را انکار نمی کند. 


۲ غروب کامل و ناگهانی قریب سی تجمع و تمدن کهن در شرق میانه. که حضور قدرتمند آنان در کتیبه 
ی بیستون داریوش ثبت مانده است. 


۳ توقف تظاهرات هستی شناسانه ی هخامنشی. از آن قبیل که درباره ی داریوش از هند تا حبشه 
ساخته اند. تبلیغ کنندگان این توانایی هاء که در مورد خشایارشا تا حد لشکرکشی پنج میلیونی به 
پونان توسعه پافته, نیاندیشیده اند که بی تحرکی کامل و حاکم بر ادامه ی همین تاریخ وصله شده ی 


۱۵۵ 


هخامنشی. سکوت مستولی بر حضور جانشینان تصوری خشایارشا را عمیق تر و تعارض و تناقضاتی 


۴ به اتمام نرسیدن پانل های ساختمانی تخت حمشید و نیمه کاره رها شدن آن ساخت و سازها, که 
با شفافیت تمام در مستند ارزشمند «تختگاه هیچ کس» به اثبات رسیده و نیز ثبت آخرین پیام ها از 
زبان خشایارشا بر پانل های نوشتاری آن مجموعه. روشن می کند که حادثه ی بس تعیین کننده و 
دام ای ایکا یی ی فا و رم تاد آنساقان ای ان 
خشایارشاء غیر ضرور کرده است. قبول ناگزیر اين حقیقت مطلق, از دیدگاه تاریخی و از منظر مورخ به 
معنای برچیده شدن تسلط سیاسی گروه بندی هخامنشی در شرق میانه. به سبب رخ داد پوریم در 
همان زمان است. 


۵ قطع کامل کانال های اطلاعاتی درباره ی مناسبات و مردم پیش از پوريیم در تمام زمینه ها. تا حدی 
که تشخیص نام کهن هیچ یک از اقوام و بومیان ایران, که مجموعه ای از عالی ترین دست ساخته های 
هنری و صنعتی آنان را به دست آورده ایم و محیط تجمع آن ها را می شناسیم میسر نیست. چنان 
که پایگاه جغرافیایی اقوامی را که در کتیبه بیستونی داریوش ذکر شده. نمی دانیم. چنین غفلت و 
ناآگاهی مفرط و بی انتهایی که اینک در باب مختصه های حضور در اندازه ی ناشناختگی نام و 
جغرافیاء نسبت به غالب حوزه های زیستی کهن شرق میانه جاری است. تنها در صورتی میسر می 
شود که هستی مجرد انسان. پعنی تنها و توانا و موئق ترین عامل انتقال اطلاعات» قطع شده باشد. 


۶ جوانه زدن زمینه های رشد عقلی و امکانات تولیدی و تکنیکی و پیدایی خط و رشد فرهنگ و صنعت 
و هنر در احتماعات قدیم مانند یونان و چحین و هند, که با سقوط شرق میانه در ماحرای قتل عام پوریم 
همزمان است. طرح این امکان و احتمال. برای بررسی بیش تر. بحت کرد لایه نازکی از خرد پیشگان 
خطه ماء پس از هجوم پوریم به دیگر مراکز تجمع و تمدن کهن و تاثیر در تغییر الگوهای انديشه ورزی در 


۷ کشف واحد های متعدد تجمع و تمدن تخریب و تخلیه شده. از بابل تا سیستان و از شوش تا 
کند. 


ای شاه اند رای هه دق ناتساد هی آیی اتف ها انم دهد که نت و 
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وسعت ضربه, بازمانده ای را برای بازگشت و اقدام به ترمیم باقی نگذارده است و چون هیچ حادثه 
طبیعی قادر به ایجاد چنین تابلویی از انهدام کامل محیط های انسانی و در حوزه ای چنین گسترده 
نیست. پس می پذیریم که نشانه های بر حای مانده در سایت های کهن شرف میانه. تنها می تواند 


نتیجه و نموداری از اجرای یک قتل عام به کمال باشد. 


٩‏ غیبت و قطع ناگهانی و بی توضیح پروسه ی تولید. نبود نمایه های دینی و اعتقادی. بر جای نبودن 
مظاهری از مراکز گسترده ی زیستی به صورت شهر و شهرنشینی و فقدان بقایایی از بناهای عمومی 
و خصوصی, با وضوح تما عدم تشکیل واحدهای تولیدی و تمدنی و نبود تجمع انسانی در حوزه ی 
اجرای پوریم را, تا طلوع و ظهور اسلام, مسلم می کند. 


۰ تبلیغ دروغین ادامه ی تحرکات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی, برای دوران پس از پوریم و پر کردن 
حاعلانه ی فضای خاموش حاکم بر جغرافیای احرای آن قتل عام با داستان های اشکانی و ساسانی و 
حواشی موهومی چون ظهور پیامبران متعدد و برپایی محیط های پوشالی و غیر قابل اثبات آموزشی و 
وفور کتاب های سیاست و اخلاق و نقر کتیبه های قلابی, برای دورانی که در آن معرفی خط و زبان 
نیز ممکن نیست. از ماهیت کوشش جاری برای اختفای خاموشی محض در این منطقه پرده بر می 
دارد و کوشندگان آن را معرفی می کند و چون اینک ایجاد کنندگان این هیاهوهای تو خالی. بعنی 
مورخان یهود را نیک شناسایی کرده ایم با مرتبط کردن دو پایه اصلی این بررسی. یعنی انجام قتل عام 
به دست یهودیان و بهودی بودن موجدان ضربان مصنوعی قلب حیات. در منطقه آن نسل کشی, به این 
نتيجه روشن وارد می شوم که آنان با وقوف کامل بر وسعت آن رخ داد و عواقب غیر قابل دفاع آن؛ 
۱ 


۱ ورود بی معارض مهاجران مختلف و از مجاری گوناگون به حغرافیای ایران کنونی. با نمونه ی بسیار 
واضح حضور کلنی های یونانی. در جنوب و غرب و شرق ایران. در اين مورد. هم ناشناخته ماندن مبانی 
و مبادی دفاع در برابر نفوذ یونانیان و هم منتقل نشدن فرهنگ و صنعت و هنر و معتقدات آنان, که به 
درازای پنج قرن در این سرزمین زیسته اند. به ترین گواه یافت نشدن نیروی بومی در ایران باستان 


۳۲ مقایسه ی نخستین فرآورده های صنعتی. پس از اسلام اعم از تولید دست ساخته هایی از 
سفال و فلز و یا بالا بردن بناهای عمومی و معابد. گسستگی کامل تکنیک و تولید آن ها راء در تمام 
زمینه هاء از میرات و سنت مردم شرق میانه در ماقبل رخ داد پلید بوریم اثبات می کند. نایختگی و 
ناشیگری در اجرای نخستین نمونه های تولیدات اسلامی چنان واضح است و چندان با تولیدات پیش از 


پوریم از نظر توانایی های فنی و هنری و ابزار تولید فاصله می گیرد که بی مجامله معلوم است 
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احتماعات انسانی شرق میانه. که عمدتا از صحراهای دور برخاسته اند. در تجدید حیات. به مدد و 
نیروی اسلام. کار تولید را از مبداء صفر و بدون بهره وری از میراث پیشینیان آغاز کرده اند. پیشینیانی 
که به زمان ظهور اسلام قرن های متمادی از انهدام کامل و تولید آخرین نمایه های صنعتی و دست 


ساخته های آنان. گذشته بود. 


اف نزمه نان مه ی که فطع توا تایه های ‏ ق اند تفیل هام کم مرخ مه 
آن, در اقدام پوریم زايش انديشه ورزی و ارتقاء علم و هنر و تکنیک در تولید و در فاکتورهای روابط 
احتماعی را در اين خطه, که گهواره ی تمدن بشر خوانده شده, متوقف کرد و ترکش آن در بی نصیب 
گذاردن دیگر تمدن ها.ء از تجارب شرق میانه. به حدی بود که دانایی های عمومی آدمی در ۱۵۰۰ سال 
پیش و در کل جهان, به گواهی مقایسه ی تولیدات و آثار هنری و معماری بر جای مانده از دو دوران؛ 
از توان خردمندانه مردم ۲۵۰۰ سال پیش در شرق میانه بسیار نازل تر بوده است. چنین نمایش غیر 
قابل تردیدی از عواقب رخ داد پلید پوریم به سادگی معلوم می کند که اگر توطته گری بهودیان در 
فرستادن کورش برای تخریب تمدن بابل. روند طبیعی حرکت منطقی به سوی تعالی در حوزه ی ما را بر 
هم نزده نود مسلما اینک قرون متمادی از پیروزک انسات بر مشکلات زندگی جمعی مق گذشنت: 


اه یمه کی ما وا هه ی اش و وا 
ها دی ان سا ی سای مس ی آان اه فا تاه وا 
جمعی ماقبل خویش, یعنی یونان و رم راء در معماری بناهای مذهبی و حکومتی و در ضرب سکه و 
تولیدات مختلف, متصرف نشده و زیر بناهای موجودیت اسلامی, در تمام زمینه ها, مستقل و متکی 
فا ی ای ی اما سر ات تایه ارت ه ع ای کم سوه تما 
رشد نخستین خویش, به تمدن و تجمع پویای شایسته و مناسب تقلید برنخورده اند... و نیز ادله 
بسیار دیگری که برای پرهیز از تطویل غیر ضرور. اینک از عرضه ی آن در می گذرم. 


برای خردمند. حتی یکی از این تفییرات پایه در ارکان هستی مردم شرق میانه, که حوزه اجرای پروزه 
پلید پوریم بوده است. برای شناخت آن واقعه به عنوان نخستین نسل کشی وسبع و کامل در حیات 
متمدنانه آدمی و در تاریخ» کفایت می کند. قتل عامی که نه تنها پایه و زیر بنای وایس ماندگی 
ظاهری در خطه ی ما شناخته می شود. بل بد تر از آن. سبب ساخت تاربخی کثیف تر و در ماهیت 
خود مخرب تر از پوريیم برای این منطقه و بل بخش غربی جهان باستان» از سوی کسانی شده 
ات کاخ ها ای هام مه ان نان اب ناخ کشه ه ‏ نع 
کنیسه را بیوشانند. این تصویر حقیقی از سرنوشت سرزمین های خالی مانده ای است که در اقدام 
پوریم به طور کامل از حیات بومی چنان تخلیه شد. که بازمانده ای از میان آشوریان و بابلیان و ایلامیان و 
آرامیان و آن همه قوم ایرانی باقی نماند تا بر زخم های پوریم مرحمی گذارد و هستی پیشین و 
مشعشع شرق میانه را از گوشه ای باز سازی کند. آن چه در اين حوزه شاهدیم و می توانیم گواهان و 
مستندات عقلی و فنی فراوانی برای آن معرفی کنیم عبارت از سکوت مطلقی است که به عمق ۱۲ 


۱۵۸ 


قرن, از میانه ی حکومت خشایارشا تا طلوع اسلام بر منطقه ی پوریم زده و بدون تحرک تاربخی ما 
حاکم بوده است. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در چهارشنبه ۲ ۰ آپان ۱۳۸۶ و ساعت ۲۲۰۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۰۵ 


در موقعیت کنونی, که هیچ بخشی از علوم انسانی. به خصوص تاریخ و هویت مردم شرق میانه, از 
آسیب جعلیات یهود مصون نمانده و تل بزرگی از توهمات مختلف را. به سادگی در سراسرجهان جا به 
خا مش کته کار اتفو شم درو موشی مخ هی تساه ماه یی کات وال موم سا ماس شور دلاخ 
خنده رو به راه افتد. بسیار دشوار خواهد بود. برای نمونه به هیاهوی مولانا و شمس توجه کنید که این 
بهتضا سر اند فان را اد معا ان انتاشه انق تا عاری که پاپ انحیل را کت گنانده دعسان فان 
می خواند و در این میان بقه درانی های حزب اللهی های صاحب مقام شده ی مملکت ما از همه 
دیدنی تر است!!! در این از خود بی خودی خیره سرانه که منبع تغذیه و تدارکات اولیه ی آن در 
پستوهای کنیسه پنهان است. صدای آن بنیان اندیشی که نخست خواهان آشنایی محکم تاربخی و 
تعیین ابتدای ظهور مولانای موجود, در ملاء عام فرهنگی می شود. ظاهرا به جایی نمی رسد و در 
برابر درخواست او, چنان که به عینه می بینیم تنها دوال کوب ضربه را بر طبل این خیابان گردی لوطی 
مسلکانه محکم تر فرود می آورند و بیش تر هیاهو می کنند!!! مضحک تر از همه اين که بر سر تصاحب 
ای ضاخت تام تاشتاس و که وانمودی انم کی رگ حعواک ن گنت باه آنداه و اد ین 
افغانستان و از ترکستان میانه تا ترکیه ی امروز. هر یک مطالبه ی مولانای خود را از آنه دیگری می 
کف اما اک عصی سا ام رشان مضه آیی مه تاش اوه بیس عم لسن اون کشت 
قونیه ای نبوده و وحب به وحب بیزانس را کلیسای سخت گیر آن کنترل می کرده چه گونه جنازه ی 
قاتا باب رکونیه* ی مات تاه داده ازدتاانر ات کت وتا اه اسلا من و اک وم ها 
مولانای اینان. وسعت سرزمین های اسلامی را رها کرده و در قونیه ی زیر سلطه ی رومن ها و کلیسا 
به خاک خفته. یکی از میان این همه شیفته ی در حال چرخیدن و جذبه ی سماع. پاسخی برای 
فان ان هرا فاد هک شا هم که توا ماک ون اد شیاه پیش | 
زندیه بر جغرافیای زمین پیدا نیست. بر سبیل چه معجزه ای حافظ شیرین سخن از وضع بی 
مثال شیراز گفته و سعدی از تنگ اللّه اکبر آن گذشته است و هنوز پاسخی نگرفته ام چرا که نزد 
خردمند پاسخی جز این موجه نیست که سرایای سرایندگان این ادب مشعشع فارسی. همانند دیگر 
واعظان و مفسران و طبیبان و مورخان و جغرافی دانان و منجمان و درویشان و سالکان و صوفیان و 
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عارفانی که برای ایران پیش از صفویه فهرست کرده اند. دست بافته ی بهودیان از پس پیدایش 
صفویه است که برای پوشاندن جنایت بزرگ خویش در ماحرای پوریم کوشیده اند در سرزمینی, از اثر 
جنایات آنان تهی و خاموش مانده. جشن بزرگداشت نخبگان بگیرند. کاری که هم امروز نیز مورد تقلید 
مراکز فرهنگی و تبلیغاتی این جمهوری است و شاهدیم که پیایی شال تقدیس و تکریم را توام با طبل 
و بوق و کلید خانه و ماشین و بلیط مسافرت به گردن کسانی می آویزند که حتی به قوزک پای همان 


بدین ترتیب آنان که عادت به لب ورچیدن سریع دارند. هنگام شنیدن مطالب نو با دهان باز اظهار تعجب 
می کنند. مهارتی در خرد کردن داده های کلان و جسارتی در باقی ماندن بر داشته های دروغ دارند. 
به تر است از تعقیب این نوشته ها کناره بگیرند. زیرا به مباحئی وارد می شوم که موحب ملال کسانی 
خواهد شد که به قدر خردلی تعلقات قومی و مذهبی و منطقه ای و زبانی و سنتی در خویش 


انباشته و گردن راء جز به حقیقت. به چیز دیگری بسته نگاه داشته اند. 


پارف»: سزاتجام فر این باذداشست هاء از برهوت برفراز بر ابرات باستانه» که نقطه ی مکی اجرای قیل 
عام پوریم بوده است. گذر کردم و به عصر طلوع اسلام گام گذاردم با جلب این توحه که هیچ معجزه 
ای. حتی اسلام قادر نبوده است بر گورستانی که دوازده قرن دستی در آن به کار نبوده و بیلی در 
زمین فرو نبرده اند. ناگهان چنان چرخشی از هستی و حیات پدید آورد که به سلطان و سلسله محتاج 
شود. صاحب خرد از آن بجوشد و آوازه ی فرهنگ و هنر و صنعت آن در جهان بییچد. پس بر اساس 
بقایایی که اینک بر عرصه ی این خاک یافت می شود و با این نشانه ی روشن که تا پیش از قرن پنجم 
هچری در ایران مسجدی بنا و بر پا نبوده. مدعی شدم که تمام داستان هجوم عرب خنجر به دندان به 
ایران و وقوع جنگ های قادسیه و نهاوند و جلولاء و اتهام تحریق و تخریب و از اين قبیل. به مسلمانان, 
حز افسانه هایی ساخته ی دست همان کسانی نیست که در خرابه ی تخت حمشید نیمه ساخت. 
جشن های بزرگ نوروز و سده گرفته اند و اسکندر را به آتش زدن و غارت چند قطعه سنگ بر هم چیده 
قیات ا هام انم قرتراوه انز من مانه ها افیا اسلا انا شاه ها در سا 
در بخش غربی سرزمین های اسلامی. از جمله در دمشق و مصر و شمال آفریقاء سنچیدم و نتيجه 
گرفتم که به طور طبیعی در سرزمینی که جز بقایای هول آور پوریم در خود نگه نداشته بود و اثری از 
تفت و تمه انسساتی در آن:دیده نمی شنت اغراق فبلق اسلافی هم محملی. نداشته هه رسد ابه 
حمله سرباز مسلمان شده عرب. که فرماندهی جز دستورات آرام کننده ی قرآن برای خویش نمی 
شخاخت. این برداشت. نو او ارنخ. اسلام که بعد. ها با مجموغه: بادداشتت های: "اسلا و 
نمی یل ومد شیم فان داد که اه یی افساه اي اه رده اد ان ارم 


صحیح اسلام به دور و با چه نیتی مکتوب شده است. 


آن گاه به تشریح زیر بنای هستی برقرار در ایران پس از اسلام پرداختم و نشان دادم جماعتی که اندک 
اندک و در قرون اولیه ی هجری در این خاک جحمع شده اند. مبنای بومی ندارند و در هر چهار حاشیه ی 
قابل سکونت شمال و جنوب و شرق و غرب. مهاجرانی وارد شده به نوار زیستی معینی هستند که 
هنوز هم پس از این همه قرن. اختلاط ملی در میان آن ها صورت نگرفته و در تمام مظاهر زیستی, از 


۱۶۰ 


جمله زیان و آداب و رسوم و هنر و موسیقی و لباس و خوراک و حتی مذهب مستقل اند. همین جا و 
به صورتی پیش هنگام و به عنوان دلیلی برای اثبات تعلق کامل مردم ساکن در این حواشی زیستی, 
به مبادی بیرونی, توجه دهم که غالب ساکنان این مربع حاشیه ای هنوز حتی مذهب رسمی و 
مرکزی ايران را نیذیرفته و تقریبا تمام جمعیت غیر شیعه ی ایران در نوار مهاجرتی اطراف این سرزمین 
همچنان تغییرات عقیدتی در باورهای نخستین همراه خویش را حفظ کرده اند! این محکم ترین دلیل 
اک ان مه ات وی ای هت هر ای تفن 
نیست که با برافروختن رخساره و برحسته کردن رگ گردن و تبلیغات ناسیونالیستی و عصبیت 
فرقه گرایان اسلامی منتفی شود. زیرا تحقیق بی طرفی اثبات خواهد کرد که با تفکیک نسبی 
آذربایجان. به دلیلی که خواهم گفت. وحه غالب گذران زندگی مادی و گردش امور اقتصادی مردم این 
حواشی نیز هنوز در ارتباط با مبادی اصلی آنان و نه بازار ملی می گذرد. تا آن جا که نیم بیش تر 
کالاهای در گردش و غیر بومی کنونی, از طریق همین ارتباطات ريشه ای ساکنان حواشی ایران تامین 


می شود. 


آن گاه به سهولت معلوم همگان کردم که همین مهاجران حواشی ایران. در زمان ورود به این سرزمین, 
و به علت برخورد با بقایای ویرانی های سوخته در همه جا. که بر جای مانده هایی از آسیب پوریم بود. 
به جای گزینش زندگی جمعی و شهری. هر کلنی. خود را به مامن امنی در ارتفاعات کشانده و در 
ایران قبل از صفویه به حای شهر. فقط شاهد رشد قلاع صعب العبور و با ساختار دفاعی بی ارتباط با 
يکديگريم. این مطلب بسیار روشنگر دیگری است که برای نخستین بارء برای بررسی عمیق تر به 
سازندگان ذهنیت تاریخی سالم برای ایران در راه, عرضه کرده ام. 


اکنون در هر محفل و مرکز آکادمیک می توان با قدرت تمام اثبات کرد که همانند مسائل مطروحه در باب 
انات ناتسم که اف ات لها ماه ها رما کت کی بات هس ورن 
نخست اسلامی هم در زمینه ی مسائل قومی و فرهنگی و سیاسی ایرانیان. صحت ندارد و برابر با 
واقعیت نیست. آن چه را به یقین می توان مدعی شد و به حجت رساند این که سرزمین ایران تا صده 
های متمادی پس از اسلام به علت غریبگی گسترده میان مهاجر نشینان نویای شرق و غرب و شمال 
و جنوب. فاقد بافت ملی و یا حتی قومی بوده است. از منظر کلاسیک و به دلیل روشن اعتراضات و 
تعارضات متعدد و مکرر قومی و منطقه ای. در چند قرن گذشته, که دامنه ی آن تا به امروز کشیده می 
شود هنوز هم مردم ایران. به اين بافت دست نیافته اند و جز مختصری. ارتباط ارگانیک تاریخی, 
فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی. میان چهار حوزه ی مهاجرتی. که در ۳۰۰ سال نخست پس از 
اسلام در ایران نطفه بسته. دیده نمی شود. دریافت درست از بحت جامع بالاء برای هرکس که در یکی 
از حهات اربعه ایران سفری ساده و به قصد تفریح کرده باشد. بسیار آسان است و حاصل آن را می 
توان بار دیگر در چند سرفصل مختصر. که باز هم انقلابی در ادراک مسائل ایران. پس از طلوع اسلام 
است. خلاصه کرد: 
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خالی کرده بود. اين سرزمین. پس از تحولات طلوع اسلام, با ورود مهاجرینی از تمام همسایگان و از 
همه سو, به تدریج دارای کلنی های کوچک انسانی شد که کم ترین پیوندی با بومیان ایران کهن 
نداشتند و از مراتب و مناسک و فرهنگ و زبان و پوشش و باورهای پیشین سرزمین های اصلی خویش 
زیستی پراکنده در سراسر ایران, در موقعیت های نخستین و کنونی و به چه دلیل و نشانه و تشابه. 
دنباله بومیان ایران کهن اند و چه همخوانی ماهوی در تولید و فرهنگ. میان ساکنان پس از اسلام 


و اقوام ماقبل پوریم وجود دارد؟ 


۲ رشد کمی و کیفی این مهاجر نشینان» تا حدودی که با شرایط و فرامین و فرمول های شهر نشینی 
منطبق شوند و زیر بنای ضرور برای تجمع در مقیاس تولد یک شهر را در جغرافیای متنوع هر 
مه فا هم هت اقا زا رتست قرف تماق مودم نابات ای ايی کلف ای ره ی 
اه و مان ده هم دی ای ره یی هه 
اي مستندات لازم را ندارد و منطقا نیز پذیرفتنی نیست. زیرا به طور طبیعی. کلنی های 
تبلیغی مسلمین, برای انتقال مفاهیم قرآن به این همه تجمع غیر همگون و با زبان ها و دیگر 
ظرایف گونه گون» زمان زیادی را صرف کرده اند. مورخ می پرسد در حوزه هایی که یک مسجد کوچک 
محلی نیافته ايم. ظهور و وجود این همه مفسر و مورخ و فتوح و سیره نویس مسلط به فرهنگ 
او وه سای ام هه که ان ی کار ای هی اه 


۲ از آن که قدیم ترین مسجد جامع بنا شده در حوزه ی حغرافیایی کنونی ایران. متعلق به قرن پنجم 
هجری است. پس با در نظر گرفتن زمان لازم برای بنای مسجدی بزرگ. اثبات وجود یک شهر مسلمان 
نشین, که در حد نیاز به مسجد جامع رشد کرده باشد. لااقل پیش از آغاز قرن پنجم ممکن نیست؛ 
چنان که بقایای یک بنای اشرافی غیر حکومتی و غیر مذهبی را, که نشان از تورم و انباشت ثروت و 
پدید آمدن قشر برگزیده ای که تظاهر به تمول کند. تا حوالی صفویه. یعنی قرن دهم و یازدهم 
رس ات انش افیه: ارم قوش و ا رای فوران تسام باس اش رهق 
پس از برش ویرانگر و بنیان بر افکن پوریم نيانگاريم آن گاه چه عاملی. اقوامی هفت هزار ساله را؛ 
از معرفی حتی یک خانواده ثروتمند که بقایایی از علاقه مندی های خود باقی گذارده باشد. عاحز کرده 


۴۳ و مهم تر از همه اين که اگر زبان رسمی و اجباری کنونی. موسوم به فارسی. از الفبای عرب بهره 
می برد. که رسوخ فرهنگ و توانایی نگارش آن. چنان که نمونه های معرفی شده القا می کند. حیات 
آن را به زحمت از قرن چهارم هجری به بعد پذیرفتی می کند و قطعا نمی تواند نمونه ی پیش از اسلام 
ده اش ات فافهشان ها ان وهی من ار یا ی ام ها انا ای 
های زبان عرب. در لغت و دستور بیان و حرف نگاری, لاقل تدارک پس از اسلام و پس از قرن چهارم 
هجری آن را غیر قابل مجامله می کند. اما پرسش بزرگ در این ورودیه چنین طرح است که مهاحران به 
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هاش سا رامیت ای راهان یی ی ار هسام ی ها 
آن. هر یک با چه زبانی سخن گفته و با چه خطی نوشته اند؟ 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۷ بان ۱۳۸۶ و ساعت ۵۰۰ 


۱۶۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۰۶ 


سرانجام با روش معمول خود و تعقیب مدیریتی دشوار و ویژه. در طرح و دنبال گیری مسائل. مقدمات 
ورود به کتاب سوم از مجموعه ی «تاملی در بنیان تاريخ ایران» برآمدن صفویه» را به پایان رساندم و در 
سایه تابش نور و نتایج آن» آماده می شوم تا پدیده ی ظهور صفویه در ايران را بررسی کنم. در 
ای ها تفیش هقی نا کف ند کف ار فیرعت ها و اتعسالات نت اوه ک سوه عون 
کوشیده ام هر مدخل را از مناظر گوناگون ببینم و حتی یادداشتی را به حق دفاع قومی و مدد آسمانی 
نسبت به بهودیان. در ماحرای پوریم اختصاص دادم تا از آن زاویه نیز روزنه را بر فرصت طلبان غوغاگر 
ببندم و معلوم کنم که آن قتل عام بر مبنای مجوز آسمانی نبوده است. زیرا خداوند تنبیه متجاوز راء به 
رفتار آزاد و دل به خواه بندگان خویش و يا لااقل یهودیان نمی سپرد. کوشیدم خوراک لااقل هفت کتاب 
راء در حجم و حوصله وبلاگ, کوچک کنم از ارائه ی اسناد متعدد و مباحث فرعی چشم پوشیدم و 
مدخل را در بیانی فشرده عرضه کردم که به طور طبیعی گاه موحب برداشت هایی خام شده است. از 
منظری می توان گفت که هر یک از ۱۰۵ یادداشت پیش و متمم هایی که خواهد آمد. استعداد 
بان زا فان کت ساله بایان تاه که اما ان وضو سا تاه شاوی 
می تواند عنوان کتابی را در تحقیقات تاربخی صاحب شود. کار نه چندان دشواری که انجام آن به 


کوشندگان در راه و نسل سخت گیر بعد محول است. 


اعلام برداشت و نتیجه نهایی از مباحث مندرج در این همه یادداشت. به سبب حجم و 
گستردگی مدخل های عرضه شده. آسان نیست و تنوع گفتار و گوناگونی اسناد و تصاویره به حدی 
است که حتی فهرست کردن آن هاء زمان و حوصله ی بسیار می طلبد. در عین حال همین وسعت 
موضوعات. که به زودی یک سال از آغاز طرح آن خواهد گذشت. باز یادآوری برحسته ترین مداخل مطرح 
شده, برای آماده سازی اذهان در ورود به حقایق مربوط به ظهور صفویه را ضرور می کند. به اين دلیل, 
پیش از شروع بحث از صفویه, تکرار و انتقال مختصری از اصلی ترین ادله و روشنگرترین مطالب 
گذشته, به چند یادداشت آتی راء به خصوص برای مراجعانی که اخیرا به اين وبلاگ پیوسته اند لازم 
می بینم. با اين توجه که گفت و گو از برقراری سکوت و خاموشی همه حجانبه و محض, در ایران 
پاستان. به سبب وسعت آدم کشی در ماجرای پلید پوریم را کافی و پرونده ی آن را بسته شده می 
دانم و بقین دارم اگر کسی علاقه و استعداد استقبال از حقیقت را در نهاد خود خفته داشته. بر ادله 
اثبات برقراری ۱۲ قرن سکوت کامل, میان اجرای پروژه پوریم تا طلوع اسلام آغوش قبول گشوده. 
تاسننی که اهامای مالفا قیو کردم ماه هو نی بوکت اشتاه تایه آن 
دوران را پذیرفته است. اما به خوبی با خبرم و به عینه شاهدم که طرح مسئله ی فقدان تحرک و تمدن. 
نبود روابط تولید و توزیع و غیبت سازمان ها و مدیران سیاسی, در هزاره نخست حضور اسلام در ایران؛ 
۱۶۴ 


که در بطن خود ابطال مطلق ادعاهای موجود در باب فرهنگ غنی نشات گرفته از زبان فارسی و نیز 
بومی بودن آن زبان را حمل می کند. موجب برآشفتگی و آشوب ذهنی کسانی شده است که هرگز 
گمان نداشتند این بررسی ها موحب برچیده شدن پرده ی ابهام از چنین پهنه ی وسیعی از تاریخ و 
فرهنگ شرق میانه خواهد شد. حتی گاه مستمع نصایحی هستم که آشکارا بسته ماندن مدخل 
صفویه را بیش تر به صلاح می دانند و به بهانه هایی متوسل می شوند که غالب آن ها سیاسی است 
و به طور طبیعی برای محقق مسائل تاریخ. که مشغول مقوله ای فرهنگی در حوزه شناخت است؛ 
ارزش اعتنا ندارد. چنان که همین حکم درباره ی کسانی حاری است که بی هوده و فرصت طلانه. 
برای بل گرفتن های سیاسی از طرح مستله ی صفویه. به سود امیال شخصی و قومی و اعتباری 
خود. بزخو کرده اند. من پیوسته اصرار داشته ام که نباید پیش هنگام و بدون آماده کردن اذهان؛ برای 
ورود به مطالب کلان, به طور دست و پا شکسته و عجولانه مدخلی را گشود و به پایان برد و کوشیده 
کات وان هت نیما تاد خه و احالن ۶ ام فک کرو و مات یه تا واه 
نظر نهایی در هر موردی شوم و به خصوص در موضوع صفویه به میزان و تعداد کافی اصرارهایی را پس 
زده ام که به طور خصوصی و حتی به اختصار خواستار آگاهی پیش هنگام در قضاوت و توضیح نهایی 
نسبت به ظهور دوران آن ها بوده اند. 


ای مان ای ات ممقایاه اس واه تفه ارام بت ارات هس ربا سوت 
تحت آشات تانق اروش وس کت ضایر ری بای اه تور تاکن و اش و 
دریافت از توضیح تاریخی در باب صفویه نیز. بی اثبات نبود نمایه های تمدن و نحرک تاربخی تا مقطع 
آنان». آسان نخواهد بود. به همین دلیل گمان می کنم که طرح دوباره و حتی بازخوانی متن برخی از 
ورودیه هایی که به سهولت بی باری تاریخی در دوران مورد بحت را اثبات می کند. کار سازی ویژه ی 
خود را دارد که در صدر آن اشاره به مدارک منتشره از سوی جبهه ی مخالف این نظربه است که هر 
صاحب انديشه مستقل بی تعصبی را. بدون نیاز به درگیری های کلامی بیش تر قانع می کند که از 
طلوع اسلام تا زمان صفویه نیز, کم ترین اثری از تجمع تولیدگر و تظاهرات سیاسی و دولتی. در ایران 
قابل دیدار نیست. متلا نوشتم که سخت گیرترین منابع موجود, که فصد اثبات هستی اجتماعی ایرانیان 
و معرفی مراکز سیاسی صاحب اقتدار پیش از صفویه را داشته اند و کوشیده اند توانایی های صنعتی 
و فرهنگی جهان باستان و دوران اسلامی راء چون هندوانه ای به زیر بغل ایرانیان منتقل کنند و در 
انحصار آنان درآورند. هنگام ضرورت عرضه ی نمونه ای برای اثبات ادعاهای خود. دست های خالی 
خویش را نشان داده اند. چنان که آقای سود آور. یکی از سر سخت ترین باستان ستایان ایران, که خود 
کت مق ی شام کم از ها فش سا ماه و هه مه ها فان مهف ]رف 
ای کی نت رها ان ای ی توا هه هه رم رد ره ]وت 
که به صراحت توضیح می دهد که لااقل در هفت قرن نخست هجری از این همه دربار و دولت های 
اسلا ای کشا ات که اتاها واه هد ار ع موه نش شا از فا 
عرضه وجود ندارد. به راستی کار سود آور, کتاب دیگری با نام «تاريخ ادبیات ایران پیش از اسلام» را به 
یادم می آورد که گرچه نام مولف متعصبی چون «احمد تفضلی» را یدک می کشد. اما تنها به اين 
۱۶۵ 


کار آمده است که با تکیه به محتوای آن. اثبات کنیم از ایران پیش از اسلام به مقدار نیم بیتی 
هم یادگارهای ادبی نمانده است. 


فصل اول؛ مغ لاب جوم سفول , پی از خر نی , در ال ۳۳۳ فد مه غررب ها 
اراعنی زوسبه آدایبه باات. بان اي ده نا وی سعت + ما و ز مه 
عنله کرد و شپرسرآی , کار رود ولشا را پایسخت رد قر ار داد 
در ساییی که به ار لز دهم چلد شیاه سمو مد له تاپلنرزن و مه فمطر . 
قبع بترم عو‌فیل عه امصام جفین کار نخدید. هر تال به فنطام 
قیف توروز : لرک‌هاي مستو و بیتر اه رادشان روسیه به بای 


آنورری ابیوردي: شاعر آپراتی رن بنچع و شم سجري. بیش جقرسي ان بر رکه غي ی قمند. و به او یاج و خوراعم مي دادند. آن ها تا 
کوعی فد که رورزي خصبیت بای مر طرقانی شرا خواشد رسید. شه سنا ۳۲ ق. مستاقت شایی بسپار جر ذز فرب تا اهسسای رآ پشست 
در آن دوز تامی شب‌ها ویدران, خواشد شد.. شلف بیش طزبي سور گذار ند وشیر وهای سو دنام دوک هر یلیر را عفطرب 
اسر تیه در آنِ ی ققعط طلو نام تعادیگ سششد. . ثه هفرالن چتان عردند. بر عبای بال. یدای نهادر , ۱ 
ارام بود که شسليی روش در میابان. خامورش معی شد.. ما این کی . با جنر بشجم ی خانر و آچن عجار ستظان ۱ شعکست. سعتی داد 
ای : تربواستی افسانه اعبز چتین, مس تلو مت له بر ید رون بی تچ غدرت. دای عجار ستان: چه علت تشر فتار ی هار مشتلات قر رید 
آتر ری به علیات بو ست», زو رد سور عضی دور در عفم‌لستان دورع , سیر اتري ألاي ر دشعشی با شمیت پاپ ضفیگ شده بو 
جتتین شان مت لد سط. اهلد قنور ماخ خنطیی شاین مرا ها و ففار ستان. شی‌وایهن قفوم مطرل به ارویا ظراز رات یه 
نت حات. و حضیانه و تصرف سر ر نین فايي وسیه با تداغي ع فتارستان تترانست برایر ماو لزان مقاومت تقد , چه این جر میب 
فد . عیبر اسپر اتو ری مفول در اواج وسعت رده از چم شرو ۶ نپا مفجره مي توانست اروبای باره باره شده را ار شحور م 
شد: آيز دشتت فا ایران عبوی کرد و به سواعلن, دریالی منیتر آبه وبرانط مفول در امان فتاه دار 

پلیان گرافت. ۴ سل #۲۴۳ هد یعبی نا زبان مرک جنگیز: بتبان مرگ غان بزرگ اکتاي (۴۳۳ - ۴۲۷ هء جالشین چتگیز: بر 


از سیة ترین قلغرو امی اتزرق دور تارب بر عستعلی بلط مور 1 انز اج اند دی ع‌ تین کم اب - و اقصة نن معت ی معسی ی مشمت ظ ای سو له 


ارگروعی از پلزر تاتان سغرال عه ال ۳۷۴ در یز انار . که بأتوخان ته با اطلا غ از حادثه یی مرگ اکتای و به دلپل ترس آز 
تابم مالك شوارز مشاهیان بود. ترس تظامیان سلطا عععد اتتقلپ کوک : که رخنمن سوتنطته او بود. تسب خرن به 


این تصویر بخشی از صفحه ی ۲۷ کتاب سود و بعنی فصل آغازین و پس از مقدمه ی تالیف اوست. 
اسلام آغاز کرده است. اگر به فهرست کتاب او رحوع کنیم فصل دوم را به هنر دربار تیمو, فصل سوم 
را به هنر دربار بایقراء ترک. فصل چهارم را به هنر دربار ترکمانان و بالاخره فصل پنجم را به معرفی هنر 
دربار صفوی اختصاص داده است تا بر خواننده هوشیار معلوم شود که بنا بر همین توهمات موحود. اگر 
مغولان و تیموریان و ترکان به ایران نتاخته بودند. سودآور فارس پرست باید کتاب اش را به صورت دفتری 
بی متن بیرون می داد و این هنوز در حالی است که معرفی هنر مغول و تیمور و غیره نیز, در کتاب 
سود آورن منحصر به نمایش چند تابلوی بخ کرده ی مینیاتور است که در کارگاه های ساخت فرآورده و 
لوازم جعلی تاريخ و هنر. در زیر زمین ها و مراکز وابسته به اورشلیم ساخته اند. در پیشگاه یک خرد 
فروخته نشده و به گروی دروغ نرفته. فقط رجوع به کتاب سود آور برای قبول بی باری کامل اجتماعی 
در ایران پیش از صفویه معلوم و هر زائده ی مباحتاتی و استدلالی دیگر غیر ضرور می شود. چنین 
است که دربرخورد با تاریخ ایران پس از اسلام ما را نه با مظاهر عام المنفعه ي ملي و با لااقل قومي و 
منطقه اي, چون مسجد و کاروان سرا و بازار و حمام و آب انبار و پل و معبد و ورزشگاه. بل با 
آرایه و اسامی فرهنگی. حون شاعر و عارف و مفسر و طبیب و سخن شبتا آنته می کنند!!! اگر 
سراسر هستی تاریخی ایران پس از اسلام تا زمان صفویه راء تنها به ذکری در دیوان شعراء مندرحات 
تردید قرار می گیرد. زیرا اثبات وحود مراکز قدرت سیاسی در سرزمین و حوزه ای پیش از تظاهرات 
فرهنگی. به آیشخور گذران اجتماعی و نمایه های اقتصادی و تولیدی نیازمند است که مجمل و 


سربسته ترین سر فصل های آن. با چنین شروح و شروطی پیوند می خورد : 
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۱ مراکز تولید و تهیه ی لوازم مورد نیاز حکومت و مردم از کارگاه های سازنده ی تازیانه و شمشیر تا 
آهنگری که برای اسب و الاغ آدمیان نعل هلالی می خماند. سفالگری که ظرفی برای شام و نهار 
اهالی می پزد و زرگری که ظواهر پیوند زناشویی آماده و عرضه می کند. 


۲ مجموعه ابنیه ی مخروبه. اما بر حای مانده ی حکومتی, که حاکم و سلطانی در آنه ساکن بوده و 
قبه و بارگاهی بر سقف. جای جداگانه برای نشست و خورد و خواب خدم طویله ای برای اسب و 
حشم باغی برای تفرج بزرگان و سالن و سرسرایی برای بار عام به ضمیمه داشته باشد. در حال 
تاره او که اش که لا فتاه ام شتسه ادشام امس ان افروه ناهن 
می دهند ولی خشتی از سکونتگاه او برای عرضه ندارند تا با پادشاه دیوانه ای رو به رو باشیم که 


گویی از آغاز در گور خويیش می زیسته است! 


5 مسجد و مناره و معبدی که وسعت آن, بیانگر حمعیت شهر و استحکام و اسلوب آن؛ نماینده و 


قعرف فرتیه ک مذثیت شود هنوع آیضان مزدم را اقلا کنق: 


کنند, حجره هایی که محل رجوع دلال و مشتری و مظنه گیر و ربا خوار شود تا بررسی بقایای آن. طول 
و عرض و وسعت تولید. میزان گرفت و داد و حوزه ی امکانات شهری را به آیندگان بنمایاند. 


وسیله ای برای امتزاج آدمیان و اقوام شود. 


۶ کاروان سراهایی که به شکل پلکانی در یک مسیر و در مواضع معین, امکان باراندازی و استراحت 
ساربان و استر و جمل را میسر کند. آب و نان و علوفه ای به از راه رسیدگان بفروشد. در نا به سامانی 
حوی. امکان اسکان چند روزه را عرضه کند و معماری. وسعت و تعداد حجره های آن؛ به تاربخ بگوید جه 
میزان رفت و آمد کالایی و در چه حوزه ی جفغرافیایی. به زمان ساخت آن کاروان سراها برقرار بوده 


و اهل عبور, در خود تعبیه داشته باشد. 


۸ و بالاخره ظواهر اثبات حضور و وجود طبقات اجتماعی. به صورت لوازم کاربردی زندگی معمول یا 
ممتاز خانه های اشرافی بهره برده از حداکتر استحکام و مهارت سازندگان و مصالح گزیده ی روزگار 
خود. 8۳ معلوم شود که وزراء و صاحبان دیوان و کسب و کار و حجرات و سازندگان و استاد کاران دست 


اول نیز, بنا بر توان و نیاز خود. عرض اندامی کرده و مرده ریگی از خویش به جای گذارده اند. 


۱۶۷ 


اک ماع اقا هانی اتان همه لاتم و مکانات اه وا ایض ای 
مکنت نشان دهد. چنان که در یونان و روم و چین و مصر و بین النهرین عهد سلوکیه قابل دیدار است. 
پس ادعای وجود سلطان و حاکم و لشکرکشی و عیاشی شبانه و شاعران قصیده گوی صله گیر و 
هنرمندان و مغنیان و رقصندگان و خواجگان و عمله جات سیاست و سربری و میل کشی چشمان و از 
این دست قمپزهاء جز خیال پردازی نخواهد بود و تنها در متن مینیاتورها و سطور کتاب ها و ابیات اشعار 
شاعرانی ناشناخته واقعیت می گیرد. زیرا نخست باید زمینه هایی برای تولید ثروت فراهم باشد. 
تا حاکمی سهم خود از آن بطلبد. سپس با آن ذخیره مطرب و شاعر و نقاش و سپاهی و طبیب و 
فالگیر و معمار و معبر را به بارگاه خویش بخواند و به خدمت بگیرد. بدون این مقدمات هیچ صاحب 
مقامی, که به قدر ماندگاری تاربخی بیارزد. حتی اگر درصد کتاب نام او را برده باشند. صد خمره 
سکه به نام او بيایند و صد بیت شعر در اوصاف قهر و لطف او سروده باشند. در طشتک تاریخ ظهور 
نخواهد کرد. زیرا که شعر و کتاب و سکه و نقش و نگار بر کاغذ راء می توان در هر زمان و با هر متن و 
ره قفا کوک آیافمر هل سوام این فان مادم کر موه رف که آتلطره خی 
بهودیان بوده است. 


بدین ترتیب با تاببش عظیمی از سرچشمه ی نور حقیقت در باب تاریخ ایران پس از اسلام مواحه می 
شویم: بنا بر نمایشی که از بقایای علائم و آثار رشد. در زمینه های مختلف. در بادداشت 
های پیش و به تفصیل و توضیح ارائه داده ام می دانیم که تا فرن ینجم در ایران مسجد و نا 
قرن دهم کاروان سرا و بازار و حمام و آب انبار نبوده است. تا در نتیجه تاريخ نوشته های کنونی 
در باب طاهریان و صفاریان و سامانیان و آل زیار و آل بویه و غزنویان و سلجوقيان و اتابکان و خوارزم 
شاهیان و مغولان و ایلخانیان و تیموریان و آق قویونلوها و قره قویونلوها را, که از قصه های غریب در باب 
انا لاش رکه فاد ۵ انس هد تام ی سس ها آن .هاش ار ات کر 
بریزیم. زیرا در اقلیم و دورانی که کاروان سرا نمی يابيم به طور منطقی جیب دولت و حاکم احتمالی 
آن. حتی در اندازه تامین نان شب هم به سبب نداشتن منبع درآمد. خالی خواهد بود. چه رسد به 
لشکرکشی های مکرر مثلا از سیستان به خوزستان, با سپاهیان چند ده هزار نفری. که تامین آب 
آتا صه نان هاف فی اس خی اوه فاقی شوه وان سرا از وان هر کی ها نج ارت 
تارب رای ان رحس ارات طواه. مان از ون اف کایی نی هوت مه اقا کارشتاسی 
ناشده, یا از میان رنگ های تابلوی مینیاتوری ناشناخته, معرفی و مسجل کرد. اگر در مختصر روابط 
نوبنیان منطقه ای و ملیء در عهد صفوی, لزوم و نیاز به ساخت صدها کاروان سرا و ده ها بازار و حمام 
و آب انبار سر بلند می کند. پس دورانی که در آن هیچ یک از اين لوازم زندگی جمعی را نساخته اند. 
از محتوای اقتصادی و اجتماعی و مفاهیم قومی و ملی, تخلیه می شود و از تلقینات برگ نوشته های 
تاربخی موجود به کلی فاصله می گیرد. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۰ آبان ۴۶۴ و ساعت ۱۲۰۰ 


۱۶۸ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۰۷ 


سعی یادداشت های پر تعداد اخیر. عمدتا مصروف مباحئی شد. که با نماییش زمان ایجاد بناهای 
عمومی. که تدارکات و مقدمات احرای آن, حز در شرایط پیدایی دولت مقتدر و آینده نگر و رشد نفوس و 
ظهور مراتبی از دانایی و تراکم میزان تولید میسر نیست. اثبات می کرد که دوران درازی از تاریخ ۲۵۰۰ 
تساه ای ناک سا ابید تما سا لت موی هاش امه سا 
هستی این سرزمین در خاموشی مطلق و یا نسبی گذشته و هر گفتاری در باب تظاهرات اقتصادی و 
سیاسی و نظامی و فرهنگی در اين دوران پر دامنه ی سکوت. مجعولاتی به قصد پوشاندن رد پای 
مجریان و مجرمان پوريم یعنی بهودیان بوده است. آن ها با پرده بازی های دوره گردانه و سرگرم کننده 
و عامی فریب و عرضه انواع نمایشات تاریخی و تمدنی رنگ و روغن زده شاه نامه سان. که کم مانده 
است طبل و زنگ زورخانه را به دانشکده ها نیز بکشانند. سعی ملتی را برای شناخت هویت و هستی 
پیشین خویش به انحراف کشانده و به طنازی های کودکانه و افاده فروشی های قوم پرستانه و گمان 
های گیج و گنگ ارححیت فرهنگی و مدنی و حتی نظامی, منحصر و محدود کرده اند. امری که کم ترین 
آشست آن خافتا یه اسان دی فطب ارف ماد مان اقا وم کم سس هانه اس که 


صدها دلیل برای بستن خود به محکم ترین رسن اتحاد دینی و تاریخی و منطقه ای آماده دارند. 


این یادداشت ها به حقیقت مطلق و مهمی اشاره داشت که سرزمین ایران, از پس بروز فاحعه ی 
پوریم تا اسلام به دلیل نبود نیروی انسانی و از اسلام تا صفویه. به علت فقدان سرمایه و ثروت و زیر 
بنا و تاسیسات لازم برای تولید و توزیع. و نیز طبیعت ناساز آن» کم ترین انگیزه و امکانی برای سازندگی 
عرضه نکرده و خلاف تلقینات بی ارزش کنونی, اندک تحرک دویاره اجتماعی. به صورت ظهور کلنی های 
پراکنده ی مهاجران مختلف و از جمله اعراب. از طلوع اسلام آغاز و در عصر صفویه صورت تاریخی و 
تمدنی به خود گرفته است. این بررسی ها سرانجام معلوم کرد که محدوده بزرگی از شرق میانه کهن 
و به خصوص ایران. در تاریخ سراسر ادبار خود. جز با دو هجوم بنیان برانداز مواجه نبوده است: 
نخست کودتای بهودیان و بازوی نظامی خون ریز آنان. یعنی هخامنشیان» که در حکومت خشایارشا. به 
احرای پروژه ی پلید پوریم و کشتار عمومی اقوام شرق میانه دست زدند و دوم هجوم دامنه دار و همه 
جانبه و ممتد سیاسیون و سفیران و جاسوسان و جهان گردان و باستان پژوهان و اسلام و ایران و 
شم شا اوه اسان کاس ات کرام ها خی 7 همه هه که هی شم آناسه تمه 
جز این دو تعرضء ساير تعزیه گردانی ها در باب جنگ های بابل و آشور و ایلام و اورارتو و ایران و روم و 
ماه امس دا ملق مه ی ی ها مد اهاهای عص ی ان یت 
که به سعی مراکز دانشگاهی کنیسه و کلیسایی غرب و همصدایی طوطی صفتانه سلسله زنجیری 
از بی مایگان روشن فکر نمای دشمن اسلام و حیره خواران مستقیم و بی آبروی بهود. به کام 
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ملتی ربخته و این مسخرگی های بی بنیان راء از آن که سازمان دهندگان هر دو تجاوز کهن و جدید 
بهودیان اند. جای گزین حقایق عریان آن دو هجوم کرده اند تا سردرگمی کنونی در تمام احزاء انديشه 
ی اقوام و مللی, در موضوع هستی و هویت خود ثابت بماند. 


اگر اين گروه یادداشت های جدید و بلاگی, که ناگزیر و به سبب وسعت نظر مخصوص در مراکز تصمیم 
کر قره که ار هو با ماهر مایت تا رها ار خی اک اسفضان علی البقن انامه اشفا 
سلسله کتاب های: «تاملی در بتبان تاریخ ایرات» قرار داده ام تتوانسته باشد کساتی را قانغ کند 
که برگ و سطری از آگاهی های کنونی ما در باب تاریخ ایران. از مبداء پوریم تا ظهور صفویه و دنباله 
ا یم فاساه وی ی را و اوی ت اش تسه اشلای 
اسلامی, منطبق با حقایق و همسان با واقع امور نیست. پس بدانید که آسیب تاریخ سازی نوع یهودی 
برای شرق میانه. چون سرطان سراسر پیکر خود شناسی ملی و قومی را به صورتی درمان نایذیر 
آلوده است. اما اگر قانع شده اید که مرکز و مدیربت بزرگ کنیسه و کلیسا. در تدارک و تعریف 
دنه شم ری ار ها 
و موحب تصورات شلم شوربای کنونی شده. پس به جنبشی بپیوندید که به مدد الهی, آتش آشنایی 
با حقایق تاریخ ایران را در جان های مشتاف بسیاری شعله ور کرده و نزدیک ترین راه ستیز با حاعلان 
جا خوش کرده در اورشلیم و اذناب و ابواب شان راء مقابله با دروغ های شان. در موضوع تاریخ شرف 
میانه می دانند. توطثه ای که پنجه های عالی رتبه ترین مراکز و مسئولان در دانشگاه های غربی و 
نواله خواران داخلی آخور آنان, تا بالای مرفق, به خون این فریب کاری فرهنگی و گردن زنی حقایق 
مربوط به هستی و هویت ايران و اسلام آلوده است. 


ام ها تسه ات ی ینماان ی تکاله که 
ممکن شود که تاریخ ایران سازان بهود در حوزه ی بنیان شناسی تمدن ممتاز شرق میانه حفر کرده اند 
فا ام نها تو ریم ایر رو مسول خوفی فاص اک زویف متطقع ما شتا نسانهم ارتفا بر 
فینا خطا یاه نوم ماما نات را نا تیوه شاف کا کون مر ان شم قرار هت وروت بای وحرت : 
به حدال لفظی و عملی با همکیش خویش وادارند. کوشش این دشمنان چندان وسیع و چنان متنوع 
بوده است که حتی با توضیح و تصویر و مستند و فیلم نیز انتقال داده های جدید به معتادان مخدر 
پیشینی که لااقل دو قرن از زمان نخستین تزریق به شعور ملی و منطقه ای آنان می گذرد. به سهولت 
ممکن نیست. چنان که علی رغم ارائه ی ده ها مدخل اصلی بیدارگر هنوز کسانی در مساحی پهنای 
آسیبی وامانده اند که پوریم بهودیان به تمدن آدمی وارد کرده است و نمی توانند صدای سکوت دراز 


«تاثیر صفویه بر دوران پس از خود. چندان استوار است که می توان مانند والتر هینتس ادعا کرد که 
ابران آمروز. همان ایران صفوی است .وقتی به وصف شاردن از اصفهان زمان صفوی می نگریم 
هنوز می توانیم آن را دفیقا با اصفهان فعلی تطبیق دهیم .به تعبیر یکی از محققان تاریخ دوره 


ی صفوی: تا زمان حاضر ايران از بناهای تاریخی و یادگارهای هنری عصر صفوی مملو است و 
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خصوصیات اخلاقی مردم آثاری از انگیزه هایی دارد که به وسیله ی شاه اسماعیل و جانشینان اش 
القاء شده است. بدین ترتیب می توان ادعا کرد. عصر حدید ما از دوره ی صفوی آغاز می 
شود. دوره ای که ایران نوین شکل گرفت. فرهنگ تشیع غلبه یافت و فرهنگ و هنر اصیل دینی. 
خلاقیت و ابتکار خود را در عرصه های مختلف نشان داد. دوره ای که فقیهان و فیلسوفان به نامی از 
ایران برخاستند و با تالیف آثار گران بهاء حیات فکر دینی را به عنوان فکری زنده و پویا تضمین کردند». 


(رسوك حعفریان, صفویه در عرصه ک دین, فرهنگ و سیاست. مقدمه مولفء ص ۱1۵) 


آقای جعفریان. در کتاب سه جلدی و پر گوشه و کنار خود. جز به فقیهان و فرقه بازان مذهبی و پیچ و 
خم های حوزوی دیگر. در عهد صفوی رسیدگی نکرده اند. به علت و بنیان این همه تغییر ناگهانی 
اشاره نداشته اند و معلوم نکرده اند که بر اثر کدام تحول ماهوی این همه دگرگونی در عصری معین و 
در فاصله ای کوتاه چنان بروز کرده است که ايران امروز را متوقف مانده در ایران عهد صفویه شناسایی 
می کنند و اصفهان پنج قرن پیش را با اصفهان امروز منطبق می دانند و نتیجه نگرفته اند که اگر بروز 
خلاقیت و ابتکار ملی از عهد صفوی آغاز می شود. پس ايران پیش از صفوی را باید عهد انجماد خلاقیت 
و چجنان که نوشته اند در عرصه ی دین نیز مرده و بدون حیات بدانيیم که هر دوی این برداشت ها به 
توضیح زیر بنایی نیازمند است. که در کتاب آقای جعفریان گزارشی از آن نمی خوانیم. ایشان به عمد یا 
به سهو در باب بروز نحوه ی تغییرات شگرف در توانایی های فنی و تکنیکی و تولیدی آن عهد مطلبی 
ندارند و برابر روش معمول در بررسی های تاریخ ایران» اشاره به رشد فرهنگی خوش آیند خویش را 


برای معرفی تحرکات مثبت تاربخی در حامعه ی صفوی کافی می دانند. 


اگر بخواهیم خلاء گفتار در کتاب های آقای جعفریان و دیگر مولفین خودی و بیگانه. در باب عهد صفویه را 
با برداشت از بقایای بناها و مستحدئات عام المنفعه در ایران جبران و به ترتیب و ترکیب ظهور 
ارتباطات محلی و شبه ملی توجه کنیم آشکار می شود که کاروان هاء برای نخستین با پس از 
رنف با رام هی قیه اند یا ها یه وی کس اد آن:های اسان کروم وم 
کاتوات: ستاهای میات راهی ناش صفو نان بان اداخه اند و لها ان دیهان رسانده 
اند که باز هم صفویان سقف زده و بر پا کرده اند و چون از چنین تپش منظم نبض حیات اجتماعی 
و اقتصادی و تکایوی مشخص و مرتبط و منضبط انسانی. در ايران ماقبل صفوی علامتی ثبت نیست و 
مراتب معینی از چنین روابطی در آن ادوار دیده نمی شود. پس توجه دادم که در میان اين هیچ عظیم 
تاریخی. چه گونه اين همه شاعر و مورخ و پزشک و هنرمند و مفسر قرآن و مترحم زبان های پهلوی و 
یونانی و عربی و سریانی و سیره و مغازی و فتوح نویس یدید آمده است؟ زیرا چنین ادعاهای 
فرهنگی, بدون نمايش زیر بنای استقرار اجتماعی و روابط اقتصادی, تنها به شایعه پراکنی شبیه می 
شود. چنان که برآمدن دولت و سلسله ی صفویه بر زمینه ی ناداری دراز مدت بومی, که به قول آقای 
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به همین ترتیب با تفسیری بر شمای کاروان سراهای مخرویه ی موحود و نگاه کاونده ی تیزتری بر آن 
ها معلوم شد که قریب به تمامی را؛ در عهد صفویه و زندیه و قاحار ساخته اند و اینک» پس از اين 
آخرین برگ مقدمات. به آن جان مایه ی صفوی وارد می شوم تا معلوم کنم بر اساس چه تحول و تدبیر و 
تمهید و توسلی. سر زمینی که بر اثر وسعت نسل کشی پوریم بیش از دو هزاره خاموش بود. ناگهان 
به این همه راه و کاروان سرا و مراکز تولید و توجه به هنر و ساخت مساجد و خانه و باغ های با شکوه 
و غیره و غیره رسید. که یافتن خوشه و خشتی از آن ها. در ماقبل صفویه. به دشواری و ندرت 
بسیار هم ممکن نیست. آن گاه پرسیدم که اگر در دوران نه چندان دراز صفوی این همه کاروان سرا 
و صدها پل و حمام و بازار و بند و سد ساخته اند. پس سراغ این گونه مستحدئات عمومی را, که باید 
از عهد هخامنشی تا صفویه ساخته باشند., کجا باید گرفت و چون کسی را یارای ابراز پاسخی نبود, آن 
گاه با دنبال کردن ستئوال, با عرضه ی مجموعه ای از ادله و تصاویر و نمایه های تاریخی, نه به کم کاری 
ای لاه ها و یت اه اف ام او همان انا ما س انم طاه تا 
صفاریان و غزنویان و سلجوقیان و ردیف دیگری از قدرت های ماقبل صفوی رسیدم . 


و نیز نوشتم که حتی در عهد صفوی هم بازارها چندان پر تعداد نیستند: ۲۵ نام در سراسر ایران؛ که 
گواه نو پدیدی و ندرت جوامع کلان شهری در این سرزمین» حتی به دوران صفوی بوده است. با اين تذکر 
غریب که در خراسان و قم یعنی دو شهر زیارتی بزرگ ایران. تا اواخر قاحار و اوائل پهلوی. بازاری 
نساخته اند و در نقاط آبادی چون گیلان و مازندران و طبرستان هم نه فقط بازار کهن که از زمان 
صفوی نیز بازار ندیده ایم تا در مجموع عدم پیوند تاریخی جوامع پراکنده ی ما تا همین اواخر آشکار تر 
شود. اگر آمار بازارهای برآمده در دوران صفوی را بازبینی کنیم راهی جز این نمی ماند که بگوییم هیچ 
بلاطم دول شفره شفدهم آس هو طیعت اکوار که یر ان ناف تا 
هم نساخته اند. جز نبود بازار نیست. مثلا بازارهای سراسر آذربایجان, در اهر و تبریز و ارومیه و خوی و 
افیا تماما بر امته ی کو ان فقو خیش ار ان تسیا رها امممان بکرم وی انس 
بنای بازار زنجان و سمنان و شاهرود از عصر قاحار. بازار کازرون صفوی و در شیراز بازارها زندی و قاجار 
است. بازار قزوین را در دوران صفوی ساخته اند و بازار قم برآمده ی بایان روزگار قاجار است. بازار 
سنندج و بیجار و بم و بروجرد و اراک و نراف و ملایر و همدان هم مانده هایی از زمان قاجار و بازار کرمان 
و ساوه و تویسرکان صفوی است. چنین مراکز داد و ستد کلی و حزیی را, برابر نقشه ای که عرضه 
کتفص د. آتقوا: ها ان ام ها ای مها ای خاده انیب که سا رها تیگ وس 
مرکزیت اصفهان وصل بوده است. جست و جوی من نه فقط برای یافتن عین و بقایایی از بازارهای پیش 
از اسلام بل قید و ذکری مکتوب و ادعایی موجود از مراکز داد و ستد عهد ساسانی و پیش و پس از 
آن, در هر قسمت و گوشه حفرافیای کنونی ایران ناکام ماند و معلوم شد که بر اثر آنه مرگ مغزی ممتد 
اقتصادی - احتماعی, که از پوریم آغاز می شود. تا پیش از صفویه. کم ترین شعله و شوری از حیات 
سیاسی و اقتصادی در پیکره ی این سرزمین دیده نمی شود تا شاهد زایمان تمایلات فرهنگی از درون 
آن باشیم .پس چه گونه بپذيريم در خراسان و طوس که حتی در صفوی هم هنوز برای آن بازار و حمام 


و کاروان سرا نساخته اند و تمرکز صنفی نمی بينيم شاعری به نام فردوسی با کتابی همانند شاه 
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نامهء در سوت و کوری همه جانبه و کامل قرن چهارم هجری. با اشعار و ابیاتی به زبان و لهجه ی 


و سرانجام و به تدریج. با اسلوب مخصوص و در یک بررسی دشوار آشکار شد که ادبیات پیشین در 
موضوع تاریخ و هستی و هویت ایرانیان» حیله گرانه و با توسل به وسیع ترین صورت بی پروای جعل. در 
نمی ان ادا تیب اصاعی ای وین اس ره وال ی یه مهو دیت مسا تم 
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را در چهارجوب ايران کنونی. از مبداء پیدایی سلسله ی بلید 
هخامنشی تبلیغ کند و با اطوارهایی غریب جار بزند که گرچه رومیان و اعراب و یونانیان و مغولان به 
دفارت واه انوا کل در تیان تصعی ایران مات کف اما آفرخ رزخ و قفومان شا هش اه 
پشتیبانی اهورایی, مانع انهدام این هستی ممتاز تاریخی شده. که گویا ساکنان آن. آگاهی و علم و 
ما ام ۲ روا انم مه وک تسا تیش هی که وان وه اند ازن یاهدشت ها که 
توحه به نمودارهای مادی موجود تنظیم شد و تصویر و توضیحی درست نقطه مقابل آن ادبیات ارائه می 
دار بعش تسه کق انح ات مه اف فا غلنهی اوهای فیلی آماده نویه نع رهایی ار 
واقع اندیشی را در بستر نازکی از صاحبان خرد رویانده است. تا این سئوال صورت عمومی بگیرد که 
راستی چه کسانی و برای کسب چه منفعتی. در این همه اوراق مجعول و مجهول. از ایران پر از ویرانه. 
سرزمینی سرزنده و مملو از شور حیات. در فاصله اتمام اقدام پوریم تا پیدایی دوران صفویه ساخته 


اند ؟ 


در اين بررسی های نوین تاریخ ایران. اصل را بر انهدام کامل هستی شرق میانه در نسل کشی پلید و 
بی پایان پوریم گذاردم و کوشیدم از طرق گوناگون صحت بروز آن رویداد. گستره و توابع و پی آمد های 
انز نات کض ففشان: دهم که زه فقط کر فرت وال پیش 7 اسلامی اند اه اه آدر سور 
انسان درخطه ی پوریم زده ی ایران دیده نمی شود, بل در طلوع اسلام نیز که چتر سلامت بر اقلیم 
شرق میانه گشوده شد. هنوز بازسازی اولیه ی این نجد پوریم زده. در مقیاس نمایشی از روابط میان 
دولت و ملت. به نهصد سال زمان نیاز داشته است. در این مباحث نو گفتم که در سرزمینی بدون روابط 
اقتصادی و سیاسی. تا حدی که در شیراز و اصفهان و مشهد نیز. تا دوران صفوی و بل زندیه. خدمات 
هی انم انشا ماس ها ره اب تانق هه روانش هط آفگام رکه بتتژه: 
سخن از بنای فلان مدرسه و آن صاحب معرفت عالی مقام دیگر, که دو صد کتاب در موضوع عرفان. 
ادب, سلوک, تاریخ. تفسیر, مذهب و دین نوشته باشد., يا وجود شاعران شیرین سخن و نقاشان و 
مینیاتور سازان و مراکزی با چند صد هزار جلد کتاب و ظهور معجزه وار وزیران اعظم همه چیز 
دان. تماما سرگرمی تراشی برای اندیشه های آبکی و ساختن بازیچه برای کودکان بزرگ سالی است 
که از شنیدن چنین سخنان بوق دار و پر زرف و برق. ذوق زده می شوند! چنان که از محوطه ای در تپه 
های فراز بيشه غربی مراغه, که تنها به آغل گوسفندان می ماند. به سعی کسانی چون ورحاوند, 
رصد خانه ای بین المللی توام با سخنان و توصیفاتی ساخته اند. نظیر آن چه در خرابه های موسوم به 
پاسارگاد. سرپرست امنال ورجاوند. یعنی آستروناخ یهودی. در کشتزارهای چفندر دشت مرغاب 


۱۷۳ 


ناگزیر و برای تطبیق دشوار تفهیم اين مطالب کلان» با اندک توان درک و فهم مدعیان کنونی» شیوه ی 
این تجسس تاریخی را به نوعی ادامه دادم که دریافت نهایی در هر مقوله ای با انبان دروغ های 
انباشته در اذهان» تماس و تعارضی تدریجی داشته باشد و به زبان خاصی بیان کردم که توحه کسانی 
را نیز که مبانی را به آسانی درک نمی کنند. جلب کند. مثلا نخست. به هر وسیله ای عرضه و 
اقات کنهم امک مات مه ی هس دشال قیل .عام نماد ان که وان راومه 
دست به کار تدارک آن ابنیه نیز مشمول کشتار شده اند. نیمه تمام مانده و برقراری قرار ملاقات های 
بین المللی و برگزاری مناسبات ملی و آتش سوزی اسکندری در آن محوطه ی در اصل نیمه ساخت 
مطابق موازین عقل و ظواهر موجود. ممکن نبوده است. آن گاه نتیجه گرفته و پیشنهاد داده ام که 
شخص و اثر آن مورخ و مولف یونان و روم و ارمنستان و تایید کنندگان امروزین آن ها را؛ که سطری در 
کاب ما رگا کته کی هه بت وا اتکی اش بصن وه نی خرس این ازع وم 
حذف کنيم به دنبال رسوا کردن حاعلین آن اسامی و آثار باشیم و دست نوشته های به دروغ منتسب 
به مورخان عهد عتیق روم و ونان را به سبد بفرستیم. شیوه ای که به سبب عمق و طول و عرض 
بسیار زیاد عوارض و آسیب های پوریم و پویایی مکتب جاعلان بهودی. در پس طلوع اسلام نیز به 
کارآمد. ابتدا به عینه نشان دادم که بر زمین ایران, بقایایی از کاروان سرا و بازار و پل و حمام و آب انبار و 
خانه ی اشرافی و رصد خانه و مدرسه و منزلگاه, تا زمان صفویه دیده نمی شود آن گاه خواننده را 
مامور کنوم تا شوه امس اشتامیو انا از که‌سلای این واقعیت فان کندارن ود این که ماه 
تانق انم کته سای و شالت و اسف مه ها ی نو اند افمرست ات بر ان ور دوه 
های تاریخی اخراج کند و جاعل به حساب آورد و گرچه با این رسم نو, گمان ندارم که دیگر کتابی در 
قفسه و تاقچه و انباری» در موضوع تاریخ دو هزاره مورد بحت ماء بر سر پا مانده باشد. اما عجب که 
گروهی. شاید هم سخت تر از پیش. با همان ژست و تلاش که کلاه را در برابر باد تند نگه می 
دارند. دو دستی و برای حفظ آبروی تالیفات زیر دستی خود, به این گونه نوشته ها و مولفین آن 


آن گاه ارتفاع دیگری گرفتم وبه شناسایی بقایایی پرداختم که مدارس و مراکز علمی و 
آموزشی نامیده اند و اعلام کردم که تاکنون مخروبه ی کهنی را نیافته ایم که با هرگونه ارزیابی, آن را 
یک مرکز آموزشی پیش از اسلام از مقطع بوریم بنامیم و جست و جوی مراکز و مدارس علمی و 
آموزشی راء تنها از مبداء اسلام منطقی و میسر دانستم و از آن که هیچ نمونه ی تولید مطمتن و 
مسلمی از تجمع پیش از صفوی به دست نداریم و هیچ تمرکزی در این میان. فرهنگ مکتوب و 
مستقلی از خویش به جای نگذارده. پس مراکز آموزشی پس از اسلام نیز تنها می تواند با پایه ریزی 
روابط عمومی و سراسری و پیدایی تولید و بازار منطقه ای و دولت سراسری و فرهنگ ملی همزمان 
شود که باز هم ابتدای آن را از آغاز دوران صفویه شاهدیم و بر اين مبنا پرسیدم که آیا ظهور خط و زبان 
و مکتوبات منتسب به زبان فارسی را هم فرآورده هایی از همین دوران بدانیم؟ که قریبا به پاسخ آن 
وارد می شوم. بدین ترتیب اگر آموزش و آگاهی عارضه آخرینی است که بر رخسار و روزگار صاحبان 
امکانات فنی و اقتصادی و مراتب سیاسی می دمد. پس انتظار یافتن مراکز آموزشی و علمی در 


سرزمین و شرایط و در میان جوامعی که هنوز کاروان سرا و حمام و آب انبار نساخته اند و شیوه شهر 


۱۷۳ 


نشینی نمی دانند. کاری بی هوده و فاقد اساس است. زیرا که دولتی حمایتگر برای تدارک و جامعه 
اک نیازمند به آن», پیش از ظهور صفویه نداریم و درست به همین سبب. صرف نظر از اوهامی در باب 
فتاه یی تا دش اه علفی سس دای فا رای سا انم اه یل 
قماش نظامیه هاء که اسامی و ادعاهایی را به شماره هایی بس اندک در کتاب ها صاحب اند. عمده 
بقایای مراکز آموزشسی و علمی موجود را به تعدادی معین. بنا شده در عهد صفوی و دوران قاجار می 


پس وقت آن شده است که به معجزه ی صفویه وارد شوم و ناممکنی را شناسایی کنم که ایران امروز 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۱۴ آبان ۶۴ و ساعت ۶۰۰ 


۱۷۵ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۰۸ 


(برآمدن صغویه) 


باید حای خود را در اين تحقیقات تاریخی تغییر دهم به پنجره ی دیگری رو کنم, پرده ی نو تری را کنار 
زنم و به مبحثی وارد شوم که بر موضوع ورود گروهی با عنوان صفوی, به تاريخ اخیر ایران. نوری خیره 
کننده می تاباند و لازم است به مطلبی بیردازم که گرچه تاثیر آن بر تاریخ ایران. به نحوی که بیان می 
کنم هرگز مورد توجه نبوده. اما در این رسیدگی معلوم خواهد شد که بی تردید. از زمانی معین؛ 
بررسی تاریخ هیچ خطه ی عالم بدون در نظر گرفتن تحولات جهانی. ممکن نیست. 


«کشف راه دریایی هند. توسط دریانوردان پرتغالی. بی شک یکی از مهم ترین وفایع تاریخ جهان 
است و عده ای از مورخین آن را آغاز عصر جدید می دانند .پیش از آن که دریا نوردان شبه 
بحزیره ی ایبری, آفریقا را دور بزنند و با آمریکا را کشف کنند. احتماعات انسانیء حدا و بی 
خبر از هم در نواحی مختلف دنیا به سر می بردند و اطلاع چندانی از حال یکدیگر 
نداشتند .مردم آسیا و اروپا از احتماعاتی که در تمام آمریکا و قسمت بزرگی از آفریقا و اوقیانوس 
آرام وجود داشت. بی خبر بودند. ارویای غربی اطلاع اندکی از تمدن های آسیا و شمال آفریقا 
داشت. اهالی ناشناخته ی بسیاری از نواحی جدید نیز به طریق اولی. هیچ گونه اطلاعی از اروپا و 
برخی از نواحی آسیا نداشتند. در سایه ی کوشش دریا نوردان پرتغالی و پیش تازان کاستیلی بود 
که شاخه های پراکنده ی عالم انسانی به هم نزدیک شدند. چنان که گذشت. البته در این کار 
نیت خير بشر دوستانه ای در میان نبود و شاید هم نتیجه برای برخی از ملل کشف شده 
فاحعه بار بود ولی به هر حال این دوره ی جدید در تاریخ بشر او را از پراکندگی و در عین حال 
وحدت نزاد خود در سراسر دنیا آگاه ساخت و بزرگی کره ای را که در آن زندگی می کند. آشکار 


کرد». 


(حسن حوادی, ایران از دیده ی سیاحان اروبایی, ص ۱۶۵) 


هیچ شکی در این مطلب روا نیست که تشخیص و ترسیم گرافیک جغرافیای جهان», تعیین فرم 

هندسی و حتی نام گذاری بر قاره ها و سرزمین هاء. پیش از کامل شدن تصویر عمومی زمین. ناممکن 

بوده است. زیرا خطاب بدون شناخت در ردیف اوهام قرار می گیرد و قصه های کنونی که روابط گسترده 
۱۷۶ 


مثبت و منفی بین المللی, در دورانی را باز می گوید که آگاهی های جغرافیایی آدمی در حد صفر بوده 
و هنوز بخش بزرگی از ملل جهان صورت سیاسی به خود نگرفته بودند. ایجاد انحراف در شناخت تاریخ 
است. بدین ترتیب آشنایی های ما نسبت به دنیای اطراف. از زمانی آغاز می شود که دریا نوردانی 
شجاع به پهنه ناشناخته ی اوقیانوس ها وارد شدند تا برای تاحران مشتری و مواد اولیه 
ی ارزان بیاورند. برای زمین داران بزرگ نیروی کار برده وار شناسایی کنند و برای کلیسا راهی 
بگشایند تا کشیشانی نظامی شده و یا نظامیانی صلیب به دست. مردم آرام و بی آزار آفریقا و آمریکا و 
آسیای دور را با کلیسا و تازیانه و کار اجباری و گلوله آشنا کنند. با خروج ناخدایان کنجکاو و جسور از 
محدوده سواحل محلی. از میانه ی قرن پانزدهم میلادی. و راه یابی کشتی ها و ملاحان سودا زده به 
سرزمین های دور پس از قریب قرنی. سرانجام نقشه برداران و رسامانی پدیدار شدند که با جمع 
بندی اطلاعات ناخدایان. اندک اندک و به روش آزمايش و خطا. تصویری از جهان را, ذهنی و یا 
واقعی, بر کاغذ آوردند. مردم دنیا را که به محدوده بومی خود دل خوش بودند به گستردگی و وسوسه 
انگیزی جهان پهناور آگاه کردند و آفریقا و آمریکا و خاور میانه و چین و هند و خاور دور, نام های رویایی 
برای گروه متنوعی از فرصت طلبان و ماجراجویان شد . 


کتاب «بایان زمینء ۱۰۰نقشه که مفهوم حهان را تغییر داد». اثر جرمی هاروود. که نقشه ی بالا 
را از صفحه ی ۵۸ آن برداشته ام در زمره ی آن کتاب های جغرافیا نیست که مثلا برای تولید خلیج 
فان ات9 سال‌ نش شهای کاملی اد کشک اس گرم که مین را همه تام تیه قاری رازه 
می دهند!!! این نقشه ی سراسری از قاره ی آمریکا, در آن کتاب» که درست صد سال پس از کشف 
آن قاره ترسیم شده. نشان می دهد که تلاش نقشه برداران و ملاحظات دیداری ملاحان و ناخدایان. 
علی رغم صدها سفر اکتشافی. پس از قرنی. هنوز نتوانسته بوده است شمای قابل تایید و مطابق با 
طبیعتی, برای قاره ی آمریکا فراهم کند. 


۱۷۷ 


«نقشه آمریکاء مایکل مرکاتور. آلمان ۱۵۹۵ .بیش از بیست سال طول کشید تا زراردوس 
مرکاتور (۰)۱۵۹۴-۱۵۱۲ نقشه ها و اطلس ارزشمندش را تهیه کند. در واقع او هرگز موفق به اتمام 
کار نشد و این نقشه سالی پس از مرگ او منتشر شد که اعضای جوان تر خانواده اش. از جمله نوه 
اش مایکل تکمیل کرده بودند. تهیه ی این نقشه نقطه عطفی در شناخت اروپاییان نسبت به 
حغرافیای «دنیای جحدید» محسوب می شد. دوره ای که عصر اکتشافات نام گذارده اند. نتایج بسیار 
مهمی نه تنها برای ارویا که برای تمام دنیا در پی داشت. در آن زمان ناخدایان جسور کرانه های 
ساحلی دنیای قدیم را ترک و سفری را به پهنه ی اوقیانوس ها آغاز کردند که در زمره ی بزرگ ترین 
اکتشافات بشر خوانده شده است». 


(حرمی هاروود, بایان زمینء ص ٩‏ ۵, متن اصلی) 


جست و جو در نقشه های کتاب «پایان زمین» به خوبی وسعت تسلط حعل در داشته های تاریخی, به 
خصوص در موضوع ايران باستان را اثبات و معلوم می کند که خواب های پریشان سازندگان امثال 
هردوت در تدارک چند هزار کشتی و میلیون ها سریاز برای داریوش و خشایارشا. که از مسیرهای 
دریایی هنوز نامکشوف, خود را به یونان برسانند و جنگ های دریایی بین المللی به راه اندازند, تا حه 
اندازه بیمار گونه بوده است. 


ای نی از لدم ها موی زما ی ال ی وه و سا موه 
جهانی که امروز می شناسیم مدت ها یس از ورود مکتشفانه ی انسان به پهنه ی اوقیانوس هاء هنوز 
بسیار متفاوت است و فقط قاره ی آفریقای آن به طور نسبی صورت طبیعی خود را دارد. در غرب 
کاریکاتوری از آمریکا را می بینیم خاورمیانه و سرزمین های عربی شباهت کمی به فرم واقعی خود 
دارند. در جای ایران دریایی مربع شکل نشسته است. هند را گویی پشت و رو کرده اند و در آسیای 
دور نک ماه و زانته .بلج و باشخاشته مضور است که ادها بهحانی. هیده در تضورات رسام وا از 
دروغ سازی های معمول ملاحان و نقشه برداران کشتی ها خبر می دهد. که هر یک به نوعی مشغول 
بافتن اغراقف بوده اند. عرضه ی چنین نقشه ای که اندازه ی اعتبار و قدمت آن را در مطلب زیر می 
خوانید. خود نشان می دهد که آدمی تا قرن شانزدهم نیز نسبت به جهانی که در آن می زیسته. 


چشم انداز سالمی نداشته است . 


«نقشه حهان. مارتین والدسی مولر آلمان ۱۵۰۷ .اين نقشه به ابعاد ,۲۴۴۷۱۳۴ سانتی متر 
نخستین نقشه ای است که جای آمریکا در موقعیت جغرافیایی جهان را نشان می دهد. نامی که به 
افتخار کاشف ایتالیایی, آمریگو وسپوچی. نخستین اروپایی که «دنیای جدید» را معرفی کرد. 
بزاگ افت قارن اتخات کیت از این تصش که دقرم که ریق رسامه هاگ مان نود ات نصا 
یک نسخه باقی ماده بود که کتاب خانه ی کنگره درسال ۲۰۰۳ برای تصاحب آن ده میلیون 


دلار پرداخت» . 


(حرمی هاروود, بایان زمینء ص ۶۶. منن اصلی) 


جیزی نگذشت که ماحراجویان و کنجکاوان. برای به چنگ آوردن سود های باد آورده ی کلان. سوار بر 
هزاران کشتی. با امکانات فنی تازه به دست آمده برای عبور از اوقیانوس هاء راهی اکتشاف 


بیش تری داشته و پیشاهنگ این سودا زدگان حریص را پرتقالی ها تشکیل می داده اند. 


«دور زدن آفریقا به تدریج و در مراحل مختلف انجام پذیرفت و درنوردیدن فواصل نسبتا کم برای 
ملوانان آزموده ی پرتغالی مشکل نبود. گرچه در بازگشت مبارزه با بادهای شمالی و حریان های 
کنار ساحل سفر را پر مخاطره می کرد . ولی از همه مهم تر ترس آن ها از دریاهای ناشناخته بود 
که شاید برای مردم روزگار ما قابل درک نباشد. تقریا تمام دریا نوردان آن دوران کوشش می کردند که 
از «دماغه نه» فراتر نروند چون فکر می کردند که جنوب این ناحیه. «دریای تاریکی» غیر قابل کشتی 
رانی است. مردمان تحصیل کرده هرچند کم و بیش از کرویت دنیا با خبر بودند ولی دنیا را به دو 


ناحیه ی مسکون و غیر مسکون تقسیم می کردند و می گفتند آفتاب در خط استوا چندان به زمین 
۱۷۹ 


نزدیک است که دریا به جوش می آید و تمام موجودات زنده هلاک می شوند. و سیاهی رنگ 
مردمان شمال آفریقا و پهنه ی وسیع و لم یزرع صحرای کبیر را به عنوان نشانه ای از عدم وحود 
حیات در نقاط گرم تر ذکر می کردند. اکثر ملاحان معتقد به ادها و حبوانات غول پیکری بودند که 
کشتی ها را درهم می شکستند... با اين همه پرتغالی ها به تدریج و در مراحل مختلف دور آفریقا را 
پیمودند تا به دماغه ی امیدواری رسیدند و با پیشرفت سفرهای دریایی بر معلومات دریا نوردان نیز 


افزوده می شد». 


(حسن حوادی, ایران از دیده ک سیاحان اروبایی, ص ۱۶۷) 


به اين ترتیب سد سکون و خواب بی خبری از جهان اطراف شکسته شد و در هر دهه گروه های تازه 
ای با کشتی های تجهیز شده برای گذر از هر دو سوی شرق و غرب اوقیانوس ها آماده ی سفر می 
شدند. عصر نخستین دنیا گردی ها آغاز شده بود و خطر شناخت ایران خالی از تعلقات تاربخی بر 
مجریان پوریم آشکار تر می شد. هنوز چند سالی از عبور بارتلومی دیاس از دماغه ی امیدواری در 
۷ و رسیدن واسکوداگاما به هند در ۱۳۴۹۸ میلادی نگذشته بود. که سیاحان دیگری با نام های 
آفوتسو دویایوا و پرودو کویلها. به سفارش پادشاه پرتغال. برای جمع آوری اطلاعات حغرافیایی و 
شناخت مراکز تجاری و کالاها, به سمت شرق حرکت کردند و خطر برملا شدن واقعیت ها در سرزمین 
پوریم زده ی ایران فزونی ملموس گرفت. هنوز کسی از گزارشات سیاحان پرتغالی درباره ی شرق و به 
ویژه از اوضاع ايران با خبر نیست و هنوز چیزی در باب سفرنامه های پرتغالی ها به ایران بیرون نداده 
اند. اما تا بخواهید مسافرانی قلابی برای دوران مقدم بر صفویه. چون ناصر خسرو و ابن بطوطه و 
ابودلف و ابن فضلان و این حوقل و مارکوپولو و کلاویخو و حتی فیناغورت داریم که ایران خاموش را از 
غلغله ی شهرهای بی نشان. صدای زنگ کاروان های دروغین و هیاهوی باربران در کاروان سراهای 
ام ات کات ها مت ما تام رال و ماک اما ی وه 


را به خوبی در خیال خود آراسته و به نام های دل به خواه خویش. توصیف کرده اند. 


«در دوره ی صفویه تعداد سیاحانی که به ایرانه سفر کردند فزونی گرفت و سفر نامه های جالبی 
حون نوشته های شاردن. تاورنیه, پیترو دلاواله و غیره چجاپ شدند. از این میان سفرنامه های 
پرتغالی ها و اپانیایی ها در عصر صفوی تا حد زیادی ناشناخته مانده اند. مدارک خطی زیادی در 
کتاب خانه های لیسبون و مادرید درباره ی ایران وحود دارد که مطالعه نشده اند و آتار 


عمده ی چاپ شده ی سیاحان این دو کشور نیز به فارسی ترجمه نشده است». 


(حسن حوادی, ایران از دیده ک سیاحان اروبایی, ص ۱۶۴) 


۱۸۰ 


به خواست خداوند و به زودی و در یک مطالعه ی تطبیقی به خواستاران معلوم خواهم کرد که حتی یک 
سیاح واقعی از ایران ماقبل صفوی گذر نکرده. و با فرض عبور چنین سیاحی, به مطلبی برای بیان 
برنخورده و بدون اندک انکار و با ادله ی قانع کننده. اعلام می کنم که صد در صد سفرنامه های منتشر 
شده در باب ایران ماقبل صفوی. سطر به سطر و بدون ظهور هیچ ابهامی, تولید دروغ برای پوشاندن 
خلاء موجود در هستی ایران پیش از صفویه است. بدین ترتیب تحولات ناشی از گسترش 
دریانوردی در حهان. نه فقط موحب کشف آمریکا, بل موحب ظهور سرزمینی به نام ایران 
شد که گروهی در آن عجولانه مشغول بازساخت زیر بناهایی بودند که پیش تر نمونه های اندکی از 
آن نیز بر پا نبوده است. آن ها دیگر صلاح نمی دیدند سرزمینی به بزرگی ایران راء همچنان بدون تاريخ و 
تولید و ملت و شهر. در معرض تماشای جهانیان بگذارند و دنیای نو شونده و به حرکت درآمده و 
سیاحان و ملاحان فضول را در باب برهوت ایران به کنجکاوی وادارند. اين راز همزمانی نسبتا دقیق تحرک 
انسانی در عرصه ی دنیای تازه کشف شده با ظهور دولت صفوی در ایران است که سرزمینی دو هزار 
سال خالی از تجمع و تحرک و تولید راء ناگهان به صورتی غیر عادی و نمایشی, مشغول ریختن توب 
ساختن عمارات عالی, بر پا کردن صدها کاروان سرا و بازار و حمام و پل و سد و بنای مساجدی بی 
نظیر به همت صفویان می بینیم بدون این که به ما توضیح داده باشند که سران آن سلسله. از کجا 
آمده اند و چنین سرمایه ی گزاف و قدرت فنی و زیر بنای تکنیکی را از کدام پیشینه بومی و قومی و از 
کیسه ی انباشت کدام سرمایه ی ملی برداشته اند!!! پس با اين نگاه و نمایه, به توضیح و تشریح و 
ای تا را وت هرخص وه وکسم 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۶ و ساعت ۱۷:۰ 


۱۸۱ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۰۹ 


(برآمدن صغویه) 


شتاند وان کفت که در هم کتاق ات خی و اسراییل» این مه سصل ه ای توقای فیداد 
نباشد که زیرکانه و زیر جلی در صنایع دستی. نقوش کاشی, منابر چوبی. گچ بری و آیینه کاری» آجر 
چینی و نورگیرهای سقف مساحد و امام زاده های عهد صفوی. پنهان کرده اند! خوش بینی وافری در 
حد آن تمثیل انشاء اللّه گربه است. لازم می شود که چنین پرچم افرازی همه جانبه ی بهودیان در 
اند ضفوگ نا شها خاض ده اتقاق خر بای‌های کاشکی شمان ردان 


این قطعه ای از نقوش خاتم کاری اصفهان و شیراز است که با همین حزییات. در کاشی های مساجد 
و امام زاده های عهد صفوی در نقاط بسیاری. به تعدد تکثیر شده و هنرمندی ویژه ای در تکرار سمبل 
بهودیان در آن به کار رفته است. یادش به خیر که روحانیت ایران. در سال های پایانی دهه ی چهل به 
چاپ یکی از اين نقوش بر پشت اسکناس های بیست تومانی زمان محمد رضا شاه چنان اعتراض کرد 
که موجحب جمع آوری آن ها شد. حالا اگر هزار بار به آقایان تذکر دهید که همان نقش منفور را به هر 
بهانه و در هر کجا تکثیر می کنند و به رخ می کشند. گوش شنوایی پیدا نخواهید کرد, چنان که بارها 
گفته و نوشته اند که حفظ سمبل زردشتیان. یعنی همان اورمزدای قلابی. بر سر در بانک مرکزی ایران 
و مقبره موهوم فردوسی و دیگر ساختمان های رضا شاهی. مقبولیت و توحیه عقیدتی و حتی ملی 


ندارد. کسی خود را موظف به توحه نمی بیند ! 


۱۸۳۲ 


تفش بالا با اتگاهر مور کلعاتی شهرداری افقمات بزدانشعه ایر که براکه راه تقایی مصافران: قر 
کیوسک های شهر توزیع می کنند. آیا هیچ نقش کاشی دیگری جز این یکی. که پر از برجم اسراییل 
است. در اصفهان پیدا نمی شد تا به عنوانه سمبل معماری صفوی به بازدید کنندگان معرفی کنند؟!!! با 
این همه سخن اصلی این بررسی ها در اين باب است که نه سرمایه و نه برنامه ریزی و نه اجرای 
پروژه های تولیدی و زير بنایی صفوی. با پیشینه ی ملی ارتباطی ندارد و به تمامی وارداتی است. زیرا 
که پیش تر معلوم شد که حتی به یک نمونه از این گونه تظاهرات زیر بنایی در دوران ماقبل 


صفوی بر نخورده ایم که الگویی برای توسعه ی آن ها در عهد صفوی قرار دهیم . 


«تنوع و ویژگی های کاروان سراهای ایران شگفتی تراتگیز است. به طوری که با بررسی و مطالعه 
می توان دریافت که هر یک از اين کاروان سراها با نقشه ی خاصی ساخته شده است و دو کاروان 


سرا با نقشه ی واحد و مشابه دیده نمی شود» . 


( محمد یوسف کیانی و ولفرا مکلایس, کاروان سراهای ایران» بیش گفنار) 


آیا حیرت نمی کنید؟!! در کتاب بالا قریب پانصد کاروان سرا با نقشه و مشخصات جفغرافیایی و معماری 
معرفی شده که حتی نسبت دادن بنای دو عدد آن, با اسناد درست. به ماقبل صفویه ممکن نیست به 
۱۸۳۳ 


یت کی مسانله بات ون که که سافت ای ادها ار اد شمان خففیه اه که آتدبی گ 
پانصد کاروان سرا را با پانصد طرح و احرا و مصالح متفاوت در عهد معینی ساخته اند. پس نقشه های 
اجرایی این مراکز. برای سرزمینی که سابقه ساخت این گونه ابنیه را ندارد. یا از آسمان باریده و یا با 
مهاحران و مجریانی از اقالیم دیگر وارد شده است. بدین ترتیب با در نظر گرفتن فقدان تجربه و 
توان ملی و با توجه به وسعت و تعداد و زمان نسبتا کوتاه تولید و موقعیت دشوار طبیعی و نبود امکانات 
و مصالح ساخت و ساز در جغرافیای محل برآمدن اين کاروان سراها و نیز تنوع بسیار در فرم های 
اجرایی, به زبان امروز می توان گفت که پیش بردن این همه پروژه ی معماری؛ که باید بناهای 
تشریفاتی و پل های بزرگ و سدها و مساحد ممتاز و آب انبار و بازار و حمام ها را نیز بدان افزود. تنها 
به مدد کنسرسیومی از مجریان غیر بومی میسر بوده است. که نمونه ی زیر موید روشنی برای این 


این شم اندازی بر کاروان سرای سیاه کوه ورامین. در خط زنجیر سلسله کاروان سراهای ری. کاشان 
و اصفهان. از مسیر کویر است که در باره موقعیت و دوران ساخت آن از جمله در صفحه ۴۳۰ 


همان کتاب «کاروان سراهای ایران» آمده است: 


« نام کاروان سرا: عباس آباد - سیاه کوه 
موقعیت جفغرافیایی: حاده ی ری - ورامین 
نوع پلان: چهار ایوانی 

قدمت: صفوی 

تزیینات: سنگ کاری 

مصالح ساختمانی: سنگ - آحر» 


تقو انم اعصافه ند و اه مه هیواعم اسموعسات این 


محمد امینی و همایون رضوان یاد آوری شده است که « قدیم ترین یادگار نوشته های حک شده 


۱۸۳۴۳ 


بر هنوارهاک ای کانهات شا این ۱۱ هرک قمرکه را ندارد همنی حا قرضتی انست. تا با آوز کنمر 
که در بناهای سراسر ایران؛ و از حمله در مسجد جامع اصفهان و هر ابنیه ی دیگری که مدعی قدمت 
پیش از صفوی برای آن اند. هرگز یادگار نوشته ای بر دیوارها به خط فارسی ندیده ایم که تاریخ پیش از 
صفویه را نشان دهد. این مطلب عجیب تنها به ما یاد آوری می کند که یا مردم پیش از صفویه یادگار 
نویسی بر دیوارها را حرام می دانسته اند و یا با اعتبار بیش تر قبول کنیم که خط و زبان فارسی 
سوقات دیگری است از نورسیدگان صفوی و زبانی مهاجر به ايران از همان عهد است. چنان که زبان 
ترکی در بیزانس باستانی مهاجر است. موضوعی که باز شکافی آن را به یادداشت های بعد موکول 
می کنم. 


برای آشنایی با تکنیک فوق ممتاز ساخت. در کاروان سراهای عهد صفوی کافی است به بقایای این 
آب انبار در همان کاروان سرای سیاه کوه ورامین توجه کنید :دیواره های آجری با ملاتی نفوذ نایذیر 
که فرصت طلبان محلی را از استخراج آحری سالم از میان خرابه های آن. ناکام گذارده است و از آن 
مهم تر سیستم تغذیه ی آب به این مخزن است که به راستی از تکنیک اجرایی و تمدنی ویژه حکایت 


دارد. 


۱۸۳۵ 


انن هحرا ۵ کال سنگی موی هه ومد خرازا دایه اه ماقرا ماه تک ها شرف 
کانوای شترا به اب آشاد هی سساته آنستر که ا سراف ور خفتی تاو کی خر تاه سور عم ره 
آیا کسی قرینه ای برای اين لوله کشی سنگی پر کار و زحمت. در ايران باستان و يا در هزاره ی 
تست اسامی کر نی راغ عاا سکس تفه ک. ابش کاردات سا ساه وه وراسن. ۱ 
تقلید و یا تکمیل شده ی آن بدانیم؟!!! 


۱۸۶ 


ساز معمول ارواییان بالا رفته, که نمی دانیم اخیرا از چه بابت بر بخشی از آن گچ کشیده اند. شاید بنا 
بر آن چه در سطور بعد می خوانید. بر این سنگ ها نشانه هایی ثبت بوده است که مردم زمان ما برای 


دیدار از آن نامحرم شمرده می شده اند. 


چنان که ظرافت طراحی در بناهای داخلی و حجره های آجر ساخت صاحبان کالا. در حد فوق تصور 
است. آیا کسی از ایران ماقبل صفوی. همانندی» حتی نسبی, در برآوردن ابنیه ی عمومی و یا اصولا 
نمونه ای از چنین تدارکات و حجره سازی ها سراغ کرده است. تا اين یکی را فرزند بالغ شده ی آن 


تتتتا ریم ۱۲ 


۱۸۳۷ 


صفوی باقی مانده , نیک توجه کنید. باید در اين باره چه بیاندیشیم: سازندگان ایرانی عهد صفوی دوره 
دیده ی دانشگاه های معماری اروپا بوده اند پا باور کنیم که تحول دوران صفوی یک حنبش وارداتی 
محض برای تبدیل یک سرزمین پوریم زده. به مرکزی از تجمع و تولید و تجارت و غیره, به قصد پنهان 
کردن واقعیت های تاریخ ایران از دید سیاحانی بوده است که به تدریح از راه می رسیده اند؟!! صاحبان 
علاقه و حوصله باید بگردند شاید در بقایای ساختمان های صفوی. در حوزه های زیستی خود. از اين 
گونه علائم معماری عهد صفوی بیابند که به همت سازندگان اروپایی بر پا شده است. با این توحه که 


۱۸۳۸ 


تمام این گونه نشانه های راه نمای اجرا راء با پایان گرفتن کار ساخت. با خمیر پودر سنگ می پوشانده 


اند که به مرور زمان با ریختن خمیر نمایان شده است. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه ۱٩‏ آبان ۱۳۸۶ و ساعت ۱۲:۱۵ 


۱۸۹ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقابء ۱۱۰ 


پیش تر هم در یادداشت ۰۷۲ مختصرا درباره قلمدان های زمان صفوی مطلب گذارده بودم که شاخه و 
تشه اف اصلی انم خسف آن مان ساب میمعت اسامییه اشاوی اصلی آن کار 
در اين باره بود که نه سازندگان آن قلمدان ها و نه نقوش بر آن, پایه ی بومی ندارند و مکتبی ملی را 
معرفی نمی کنند. در جریان کار بر روی کتاب «کارهای لاکی» باز هم به نکات بسیار روشنگر دیگری 
برخوردم که به کار آگاهی عمیق تر در موضوع ظهور صفویه می آید: 


همان ماجرای تکثیر ستاره ی داود به تعدادی سرسام آور را در نقش فوقانی این قلمدان نیز می بینید . 


«سومین اثر مهمی که به فهرست گونه ها افزده شده. یک قلمدان لاکی است که قدیمی ترین 
نمونه های متعلق به ايران و قلمدانی زیباست که در نیمه ی نخست فرن هفدهم میلادی در 
اصفهان ساخته شده و در خلال ۲۵۰ سا بعد به طور پراکنده تولید گونه های دیگری از این 


محصولات را نیز شاهدیم». 


(نفل از منن در حال آماده شدت کتاب کارهای لاکی که هنوز شماره صفحات معینی 
ندارد) 


این نقل دست آویز نخستین حیرت من بود که اگر قدیمی ترین و نخستین قلمدان ایرانی را قریب ۴۰۰ 
سال پیش يافته ای پس این همه شاعر صاحب سخن و ادیب و منجم و مفسر و مورخ. که معروف 
است از قرن نخست هجری در ایران اسلامی قلم به دست و صاحب اثر بوده اند. ابزار نوشتارشان از 


چه جنس بوده, کجا نگهداری و چه گونه با خود حمل می کرده اند و چرا تاکنون حتی یک دوات زنگ زده 


۱۹۰ 


اس ی یمیمص تدای اخعاها سا اعوسات 


«در پس زمینه ی نقاشی این قلمدان. یک پارک با درختان نخل و بوته زاری بر لب ساحل دیده می 
شود که احتمالا مرتبط به رودی بزرگ و يا کنار دریاجه ای است. در گوشه ای دور دست شهری دیده 
می شود با برج های کلیسا و صلیب طلایی بر آن هاء یک پل. استحکامات و تیه هایی در پس 
زمینه نیز قابل تشخیص اند. آثاری از این دست توسط برخی نقاشان و درراس آن ها مصطفی 
شیرازگ ساخته شده است». (همان) 


«قاب مرکزی بزرگ. حامل تصویر کشیشانی ارمنی و حماعاتی از ايشان است که دو 
کالسکه ی ارویایی در طرفین آن دیده می شود. در قاب های کوچک طرفین زنانی نقاشی 
شده اند که نزد مردان روحانی تعلیم می بینند». (همات) 


سپس دچار تعجبی دیگر می شدم که مگر استادان اين بزرگواران قلمدان ساز, از جمله این مصطفی 
شیرازی. که نام اش به درد اثبات زیر جلکی وجود شیراز پیش از کریم خان نیز خورده است. اهل کدام 
خطه و مبلغ کدام مکتب بوده اند که غالبا کم ترین نشانه هایی از نمایه های بومی زمان خود در 
آتارشان دیده نمی شود؟ شاید که نقاشان ما در زمان صفویه نیز برای آموزش عمومی به تر 


«تزبینات این قلمدان بزرگ از کیفیت بسیار عالی برخوردار است و از آن به عنوان یکی از به ترین 
نمونه های لاک الکل صحافان یاد شده است. نقاشی های رو و داخل و در قلمدان دارای ترکیب 
بندی افقی است. روی آن منظره ای از درختان و بناها به سبک ارویایی دیده می شود. در پیش 
زمینه سه زوج ایرانی در صحنه های مختلفی از نوازش های عاشقانه و نوشیدن ترسیم شده اند. 


در انتهای سمت راست نیز دو زن نوازنده دیده می شوند». (همات) 


و چنین فرم هایی هم باز هم تعلقات دینی این هنرمندان را نامکشوف می کند و چنین به نظر می 
رسد که در مجموع استادان لاکی کار عهد صفوی نیز مشغول تبلیغ همان خوش باشی بوده اند که 


عمدتا در شعر فارسی رواج دارد. 


۱۹۱ 


«مردمان حاضر در تصویر. همگی در هیات ارویایی اند. حاشیه ای متشکل از طومارهای گل 
دار به رنگ طلایی روی زمینه ای با خال قرمز ترسیم شده است. وجه بیرونی درب تصویر دیگری 
از مردمان ارویایی و در آلاچیق یک دستفروش با پرندگانی کوچک و دو زن و دو کودک دیده می 
شوند. قابی از پیچک های طوماری به سبک روکوکو بر وحه داخلی درب ترسیم شده. درون آن 
نقاشی یک زن است که کودکی را نگه داشته و منظره ای نیز در پس زمینه دارد... ظاهر تمامی 
نقاشی ها کاملا ارویایی است و حملگی کیفیتی بسیار بالا دارند. نقاش این آئینه. همان گونه 
که از امضای آن پیداست. میرزا محمد باقر مذهب نقاش باشی آستان قدس یعنی بارگاه 
حضرت امام رضا در مشهد است. محمدعلی کریم زاده تبریزی جهت گشودن مدخل در اين باب 
دو مرحع در اختیار داشته: اول امضای موجود بر این قاب آئینه و دوم نامه ای که در اختیار خود او 
بوده است. در متن نامه. به عنوانه سوم شخص. چنین خطاب شده است: «حاحی نقاش باشی و 
خادم امام رضا» و در ادامه آمده است: «مردی فاضل و صاحب هنر که خاندان اش پشت در پشت 
مشوق کار خیر و اعمال ثواب بوده اند». از مخاطب نامه که احتمالا مقام مهمی در حرم و بارگاه 
داشته درخواست شده تا امتیاز و مقام پدر را به محمد باقر عطا کند». (همات) 


و بالاخره هنگامی که با چنین درآمیختگی غیرقابل توضیح در نقش اندازی های مسیحی در وجه بیرونی 
و تظاهر به تشیع در وجه داخلی آثار رویه رو می شدم جز پناه بردن به خداوند چاره اک نمی شناختم 
و کلید گشایشی نداشتم. بدین ترتیب در زمان صفوی نیز هنرمندان صاحب اثر قابل شناسایی دقیق 
نیستند و مانند اين همه نام ظاهرا بزرگ پس از پوریم. که گویی عالم و آدم را از همه چیز دانی و قدرت 
فصاحت و دیگر دانایی های خویش به حیرت وا می داشته اند. از فردوسی و بیرونی تا حافظ و بهزاد 


نقاش. هیچ یک حتی برای نمونه شرح حال و شجره ی قابل تعقیب ندارند!!! 


«کاتبان, مدیران و مورخان» به دلیل آن که در کارهای روزمره از خطاطی استفاده می کردند. با اين 
هنر بیش تر آشنایی داشتند تا با هنر نقاشی, که نمونه های آن در گنجینه ها حفظ و نگه داری می 
شد و دور از دسترس بود. بنابراین. گزارش های آن ها درباره نقاشان و هنر نقاشی. معمولا کليشه 
ای و با حداقل توصیفات بود. خواندمیر درباره نقاش معاصر خود. بهزاد ٩۳۴۱-۸۷۱(‏ ۵. قف) می گوید: 
فاستاد کمال الفین تاه بطق نام ود ات معط رده همقل مایی فم اش اش نار 


مصوران عالم و بنان معجزشمیمر انش ماحی تصویرات هنروران بنی آدم». 


شفوه تم السه: اطلاغات خند ان فیادیک ازج اه بهها نمی هت شا ند بهان بت الیل کول 
۱۹ 


سن در آن زمان نمی توانست چندان فعال و پرجنب و جوش باشد. ولی حضور و راهنمایی های 
ارزنده ی او, باعت پیشرفت نقاشان پیر و جوان در عهد صفوی و سرانجام منجر به ایجاد سبک 
نقاشی جدیدی در قرن دهم هچری شد. به اعتقاد وقایع نگاران ایرانی. بهزاد. آخرین نقاش است و 
نام اش به حای نام مانی قرار گرفته و نیز در مقایسه با دیگر نقاشان. برتر دانسته شده 
است. از آن پس. بسیاری از نقاشان آثار خویش را به نام بهزاد حعل می کردند تا بل که بتوانند به 
تارکفت اعشان فازشی شش که اس الهش خی دار اضیان ماد الم لاف اه 


کرده است». 


(ابوالعلاء سودآور, هنر دربارهای ایران, ص ۹۵) 


چنان که مرسوم است و پیش تر به میزان کافی در اين باب سخن گفته و سند ارائه داده ام مورخان در 
حای عرضه ی پایه های اقتصادی و تولیدی. در جوامع هزاره ی نخست ظهور اسلام در ایران, بر 
نمایشات و گمان های فرهنگی و هنری تمرکز کرده اند و اوج تلاش آنان. در عهد صفوی. در بالا گرفتن و 
بر دست بردن تابلوهای نقاشی کسانی بوده است که گرچه اندک مستندی در ائبات حضور آن هاء حز 
همین شاید ها نمی شناسیم و زادگاه و مدفنی در ایران ندارند. ولی گویا چنان مکاتب جهانی در هنر 
پات را نان گنه اند ال آنها درفیای لت ها نگ اف تک هه اش با نی قوه الوم 
نیست چرا سلاطین صفوی. کار اين هنرمندان پر آوازه ی خودی را قبول نداشته, آن ها را به هیچ 
کرفته نو شتفا رشن تین اه مایا هی اقفر کیان ام کافه انار موی تقاک ها ساوداند 


شوند!!!؟ 


تصو بر شاه عبأس بورك 
کار کر قوس لو وی خاش هندی ۳ در زءان عاه عانان ععین ابر ان آعده کار یکی از تاشان قرنکی در زمان سلطشت او 


ار عوز1 « یی رکه جدید ۰ در موندن 


۳ 


۱۸۸۸] ۰ ۱۷1۵۸ ۵ 


۱ 


تصورداه طرداسب ارل سر ی 
ال وي تابلو موز ة «دو آبا لکالری عوفحی * درذهر لنوداس کدرمان 
تصو برشاه اسماعیل ول صفوی حدلت آن بادشاه گنبده ددم است 
از دوی ابلو »وء «رو آبال۴الری تزوفیسی» دد دهرفاررای کهدرزماح مرش سملا ی وه 
سادلت ات بااشاء کنیدء شنم است .۰ 


سره ۳ ۱۷/۰۹۱۷ 


۱3 ۹3 ۳ تصو بر شاه صفی 


ِ یی 7 


1۱۸ 

م سب ۰ ۰ ‌ 

» شاه ع۱ حل: کار یکی از عاشان فرنکی در زان منطلت او 
(عدو بر میاه عباس 1 ای از مرزه * بی عون ۰ مرنان 

کار یکی از نتا ان تراگی در زمان پادشاهی ار 


فلز مر این ۱ کرت جدره ۰ ور »وان 


به گمان من هر یک از اين تابلوهاء سند مطمتنی برای رد هر مبنایی است که اینک در باب صفویه 
روایت می کنند اگر فقط از خود بپرسیم که چرا رضا عباسی خودمان تصویری از یک شاه صفوی 
نساخته است؟!!! بدین ترتیب معلوم نیست از چه طریق می توان هستی ملی این سرزمین را در 
عهد صفویه اثبات کرد و چه گونه و با چه منطقی بر پا شدن خیمه های سلطنت سلسله صفوی را باید 
نشانه ای از آغاز رشد طبیعی و بومی در میان ایرانیان گرفت ؟!! 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸۶ و ساعت ۱۶۰۰ 


۱۹۴ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقابء ۱۱۱ 


(بر آمدن صغویه) 


هنگامی که از منظر مورخ و نه متعصبی پان اندیش. به ظهور صفویه می نگرم و با وارد کردن اين اصل 
مسلم که رد پایی از مدیریت سیاسی و برگه هایی از مفاهیم ملی, در کوچک ترین آمار و آماج خود. در 
ایران پیش از صفویه قابل دیدار نیست. آن گاه نقش بستن و رسامی خطوط مرزی. در انديشه ی 
نخستین سلاطین صفوی, به معضلی ناگشودنی بدل می شود و اين سئوال که آن ها چه گونه تعیین 
کرده اند تا کجا اسب بتازند. چه حدودی را ایران بیانگارند و زیر نگین آوردن کدام جغرافیا و مردم 


آن راء حق تاریخی خویش گمان کنند. بدون جواب می ماند . 


تافص لتاق هه صوره ور یاب کمن ال ایام اوه نظ عانه آهمیت است که فد کین آن 
ها وحدت ملی و رسمیت یافتن مذهب شیعه و ترقی هنر و صنایع است. این سلسله به شیخ 
صفی الدین اردبیلی که از عرفای نامی زمان خود بوده, و دارای مریدان زیاد بود. منسوب اند... 
موسس سلسله ی صفویه. شاه اسماعیل صفوی فرزند سلطان حیدر است که در سال ٩۰۵‏ 
هجری اصفهان. يزد و کرمان را یکی بعد از دیگری به تصرف خود درآورد و در سال ٩۱۴‏ هجری 
بغداد و دیار بکر را از تصرف خاندان آق قویونلو خارج کرد و در سال ٩۱۶‏ هچری در طاهر آباد مرو 
شیبک خاأن ازبک را شکست داد و او را کشت و حدود قلمرو خود را تا رودخانه ی جیحون رساند» . 


(عزیز اللّه بیات, کلیات ناریح نطبیفی ایران.ص ۲۸۵) 


حتی اگر همین متن را برای ورود تاریخی به موضوع صفویه بپذيریم این که پیروان یک شیخ عارف, که 
منطقا نباید نظامی بیاندیشند و قواعد شمشیر زنی بدانند. ناگهان سوار بر اسب. یکی بعد از دیگری 
شهرهایی را بگشایند که بر روی زمین نبوده. از نظر مورخ, به قدر پشت ناخنی اعتبار و ارزش و 
امکان تاریخی ندارد و به دیگر افسانه های هویت شناسانه ی پوچ در این سرزمین می پیوندد که مثلا 
هخامنشیان فاقد یک سر پناه معمول در ايران را گشاینده ی ۱۲۷ ایالت می شناساند. ساسانیان بی 
اساس را دویست سال به جنگ با رومیان و یونانیان وا می دارد و محمود غزنوی و نادر شاه به دروغ 
برخاسته از چند چادر بیابانی راء مکررا به تسخیر هندوستان می فرستد. اینک و خلاف معمول خود. 


ها 


پیش از ورود به حزییات و رعایت آمادگی های ذهنی لازم تنها با رحوع به پیش زمینه ی قبلی. سازمان 
صفویه را چنین توصیف می کنم :مدیرانی غیر بومی. سرزمینی بدون مدعی را تا لبه ی 
برخورد با تجمع های سیاسی همسایه. برایر برنامه و سرمایه ای معین. با ساخت و 
سازهایی نمایشی. به کشوری دارای تاريخ و نمایه های تولید و تمدن تبدیل می 
کنند .امتداد بدون معارض این گسترش را می توان و باید همان مرکز ثقل اجرای نقشه ی قتل عام 
که ا تست کم مان رصانع انا رشان را ای هو انا وه ای فا 
عام پوریم معرفی کرده اند. امتدادی که در سلسله ای از افت و خیزهای سیاسی و فرهنگی بعد. 
سرانجام ایران نامیده شده است. کاملا درست ادراک کرده اید, اگر گمان می کنید که می خواهم ادعا 
و ائثبات کنم که بنا بر اسناد موحه غير قابل تردیدی که از این پس و به تدریح ارائه خواهم داد, در ایران 
سلسله ای به نام صفویه حاکمیت معینی نداشته و تاریخ این سرزمین, در آن دوران مشخص. تنها با 
نمایندگانی از کمپانی های بین المللی مواجه بوده است که سرمایه ی بزرگی را, اندک اندک و در طول 
دو قرن. برای تبدیل مرکز اصلی اجرای نسل کشی پوریم به سرزمینی تاریخی و دارای روابط ملی, به 
کار انداخته و آن گاه که نتیجه ی اقدامات شان را در دفترهای قلابی سیاحان فرمایشی ثبت کردند 
و پس از شست و شوی کامل رد پای جنایات پوريم به بهانه ی حمله افغان های کم توان» آن 
ارات معط از موی مان مر ایشا رصان شمورن کر ها وان بت اقا اه 
مانده ی آن. در سرزمینی فاقد سرمایه های بومی. مجددا به افلاس کشیده شده, به مرور ایام 


حذاب تربن بخش تاثیر اجرای این سناریوی طبیعتا دراز مدت بین المللی. زمانی بروز می کند که فعالیت 
شاه ماش هس نها زان مرخ باه کرهيم اب رتفا اه ها را وا رس اور مت اش ی 
کشاند. موحب ایجاد دهات پر تعداد و پراکنده. در کنار آب گذرها می شود و در تحولات بعد, تاریخ پس از 
پوریم ایران» با حضور این تجمع های کوچک به میدان رانده شده و پيشه آموخته و قشر به شهر کشیده 
تقصیهی ار آغاهمی وا قیل ار انس هرگ ها کردنسویس تاه هوت با هعانان شام 
ناسیونالیستی برفروزید. از خود بیرسید در سرزمینی که هیچ پیشینه ی تولید و توزیع نداشته, ردیف 
کت انش ان شوه اما شترا ار شاه اما ده ری ی مات مه و 
کلانی, برای پاسخ گویی به چه نیاز تجاری, برای جا به جایی کدام کالا و محصول چه مانوفاکتور و پا 
وه اه ام هم و اراک اف از سس سین فضاور و 
ساکنان دهات. به صورت خود کفا زندگی کرده اند؟!!! 


به تعدد و تکرار می شنوم که نسبت دادن اين همه توانایی به قوم کوچک بهود. با بافتن مالیخولیا برابر 
است. مالیخولیا را کسانی می بافند که بی خبر از عناصر تاثیر گذار بر تحولات جهانی در قرون اخیر 
قدرت بهود را در سرزمین اسراییل جست و جو می کنند که تنها اندکی از بهودیان هیچ کاره ی دنیا را 
در خود جمع و به ساختن کیبوتص های در ظاهر دموکراتیک خويیش مشغول کرده است. این کسان 
قف اف کدودیاق اصا هی در وان بوانتم انس اون وال ی رات تیاده ار ترفتی ادافه وی 
دهند و خبر ندارند که مداخلات بهود در تاریخ و تمدن تراشی برای ایرانیان» تنها زنگ تفریح حضور آنان در 
تحولات اخیر جهان بوده است و نمی توانند رد پای کنیسه را در تولید اروپای نو, در غارت آفریقا, در 
۱۹۶ 


تصرف سراسر قاره آمریکا. در نابود و بی هویت کردن بومیان آن, در اشغال و غارت چین و هند. در به 
هم ریختن پایه های سنت و اصالت در آسیای جنوب شرقی و در ژاپن و کره و در بر پا کردن دو جنگ 
جهانی ببینند و با خبر نیستند که هفتاد و پنج در صد تمام سرمایه گذاری های رسمی جهان یهودی 
است و بادبادک اوج گرفته ی غرب و دنباله ی شرقی آن. تنها با فوت پول بهودیان در هوا مستقر مانده 
و سقوط نمی کند و اطلاع ندارند که از زمان تصرف و تخریب اورشلیم به دست اسکندر بزرگ, تا جنگ 
جهانی دوم بهودیان بیش از دو هزار سال؛ مخفیانه و پراکنده. چون کرم درون سیب. منظم و برابر 
برنامه.ء شیره ی جهان را مکیده و با تجاوز همه جانبه به تمام اصول زندگی جمعی, متورم شده اند 


اصو م۵ مهد بقلی س كُ 


تصو در حستما بك بأت ۳ 

و یر خی بت باس سذیر شاه عباس در درباد رداف دوم اءبراطود ۲امان 
ستیر شاه باس در درباد بادثاعان ادوبا # 

ِ- بکیرا ‌ کار ! کدیوی 8 ساداری 4 اش اما 


ار هرس عادو و م0 جک جروژلمزي با پسیار و ای وعرفرداز الما دی م۳۱۰9 ی 


تصویر زیثل خان شاملو 


از هه راهان مهد بشلی یگ سثبر شاء عباس دردر باد ددلف دوم 
ابر اطلو د آلمان 


کار ۶ ! گدبوس سلدارس 4 انش آملمانی 


۱۹۷ 


شاید توحه به همین چند تابلوی خارج شده از هند. که صورت سفیران شاه عباس و همراهان آن ها؛ 
قرو تفه تقا یشان انیا ارم ها اه یک رن مسا تاره اس تم نا 
صفویه می گشایم بی کاربرد نباشد. از قرائن و با تطابق های زمانی. ظاهرا این ها سفیران و 
هسراهات شاه ان اول: اند کم تم مر ۵0۶ ی ۱۵ فا اه فد ۴ نان 


«بار دیگر به خاطر بیاوریم که در قرن هیجدهم آلمان یک ملت نبود. بل که فدراسیونی نا استوار از 
کشورهای مستقلی بود که در ظاهر «امپراتور مقدس روم» در وین را به عنوان رهبر خود پذیرفته 
تقو کاه کام فمار ای ره یهاگ بات ان ام انه ق که طانی اضله زان شین ی ها 
تحمل تشریفات و انتخاب امپراتور بود. می فرستادند. این کشورها زیان, ادبیات و هنر مشترکی 
داشتند ولی از لحاظ آداب,لباس. پول رایج و عقاید مذهبی با یکدیگر متفاوت بودند. اين از هم 
گسیختگی سیاسی منافعی هم داشت. تعدد دریارهای امیر نشینان به تنوع تحرک آور فرهنگ ها 
ککه مهن کردد ارت ها آنای یرای انهاه مح مرت ارفایبان با بر هنم 3 
کوچک بودند و به دلیل سهولت مهاجرت. به میزان قابل توجهی روا داری مذهبی در مذهب. رسوم و 
قوانین بر کشور کلیساء و مردم تحمیل می شد». 


(ویل دورانت, حلد دهم روسو و انقلابء ص ۶۸۵) 


ویل دورانت همین مطلب را در جای دیگر و با وضوح و روشنی بیش تری چنین آورده است: 


«آلمان؛ مانند ایتالیاء در قرن شانزدهم ملتی واحد راء اگر مفهوم آن مردمی تحت یک دولت و قانون 
باشد. تشکیل نمی داد. آلمان در ۱۸۰۰ به صورت اتحادیه ی سست بنیادی بود. مرکب از ۲۵۰ 
کشور که هریک قوانین و سیستم مالیاتی مخصوص خود را داشت. و بسیاری از آن ها دارای ارتش 
و مسکوکات و مذهب و آداب و لباس ویژه ی خود بودند و برخی به لهجه ای سخن می گفتند که 


برای نیمی از حهان آلمانی نامفهوم بود». 


(ویل دورانت, حلد بازدهم عصر نایلئون. ص۸(۱) 


ما ای تا واه 
و امپراتور مشخص وجود ندارد که سفیری را از سرزمینی بپذیرد و به نقل مصاحب که می نویسد: 
۱۹۸ 


بردارد که شاه عباس. که برابر قبول کنونی. لااقل دویست سال پیش از تشکیل ملت آلمان به قدرت 


۱ ۲ اف 4 ( که سید من روا 


نگاهی به نقشه ی ارویای انتهای قرن هیجدهم بیاندازید. که از حلد دهم کتاب ویل دورانت برداشته 
ام آیا در آن جا کشور آلمان پیدا می کنید و جز ارباب نشین های مستقل بدون پیوند با یکدیگر که ویل 
دورانت آن ها را تا دویست و پنجاه نوع شماره می کند. چیز دیگری می یابید؟!! آن گاه در حست و 
جحوی آن ردلف دوم به کسی در مجارستان بر می خوریم که گویا زمانی در مجتمع مقدس 
امیراتوران رومن در ارویای قرون وسطی سرکرده ای بوده است. امیراتوران مقدسی که ظاهرا دکان تازه 
ای در برابر دربار واتیکان افتتاح کرده بوده اند. یک امپراتوری موهوم که پایتخت و تاریخ ندارد و اسامی 
ختانک اه شاب سضان نات اه اطلاعای انسمیک کم روش که ایی هلا اف ی از نان 


خواننده پیش از رحوع به آن اسامیء به شرح زیر هشدار می دهد 
۲ ۵ ۳۱۵۱۷ 
۵ ۴۲۵۵۶ ۲۳۱2 ,۷۷۱۱۵۱۵۵۵۲2 ۳۲۵۱۱ 
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۱۹۹ 


«اطلاعات این مقاله استناد و ارحاع به هیچ منبع و ماحدی ندارد»!1! و بعد هم از مراحعه 
کننده می خواهد که با داده های نو و قابل دفاع موحب اعتبار آن شود!!! چنین اعترافی تمام نوشته ها 
درباره ی امپراتوری مقدس رومن را به کشک خشک تبدیل می کند. به خصوص که در اصل مقاله به 
وضوح یاد آوری شده است که نمی توان برای این امپراتوری مکانی را به عنوان پایتخت ثابت معین 
کرد!!!! آنان که کارد بهودیان را در پس این قصابی تاریخ اروپا ی دو قرن پیش هم نمی بینند. می 
توانند از توانایی های آنان در اجرای پروژه ی پوریم و در اعزام متخصصانی برای باز سازی ایران. با عنوان 
صفویان به هر مقدار که مایل اند. دچار ناباوری باشند و برای این که بدانید تا چه حد در ساختن صحنه 
های قلابی تاریخ و تمدن و فرهنگ استاد شده و کار را به کجا کشانده اند. به نامه ی زیر از بوریس 
گودونف. تزار ناشناس روس در زمانی که هنوز در آن سرزمین هم دولت مرکزی نبوده. توجه کنید که مرا 
به یاد نامه ای می اندازد که از قول پیامبر گرامی در معاف کردن زردشتیان از پرداخت جزیه و يا نامه 


هایی به نام عمر و علی و داریوش جعل و منتشر کرده اند: 


نامه ی بوریس گودونف. تسار روسیه به رودلف دوم امپراطور آلمان 
«بنام ثالوت الاقدس .... 
ما تسار و دوک بزرگ, بوریس ... 
به برادر عزیر و الاشان خود رودلف دوم امپراطور متنخب رومیان.... 


آن برادر بسیار گرامی به توسط سفیر خود اتی ین کاکاش نامه ی مشفقانه ای برای ما فرستاده 
نوشته بودند که سفیری بدربار شاه ایران روانه می دارند تا با ایشان معاهده ای دوستانه بندد و 
باطلاع ایشان رساند که آن برادر گرامی با ترکان در جنگ است و قصد دارد که اين حنگ را ادامه دهد 
و از شاه ایران خواستار است که ايشان نیز بر متصرفات سلطان عثمانی بتازند و تمام قوای خود را 


ضمنا آن برادر گرامی از ما نیز خواسته بودند که در اين امر یاری کنیم و وسائل عبور سفیر ایشان 
ای ین کاکاش را از ممالک خویش به جانب ايران فراهم سازیم و شاه ايران را از رسیدن او به 
ممالک خود مستحضر نمائیم و کاری کنیم که با توحهات ما ماموریت مشارالیه به خوبی انجام گیرد. 


ما بوریس فدورویچ» تسار و دوک بزرگ مستقل سراسر روسیه. نامه ی آن برادر گرامی را از سفیر 
ایشان دریافت کردیم و با نیک خواهی کامل خوانديم اوامر اکید صادر کرده ایم که وسایل عبور او را 
اد ات ا دوم و نس اي ون مش امه ممانی تاه ایات متفر هم ی تاه 
تاه ات مالک هاگ هه وم ام که ان کته روا اه اعماهی میا 
این که محبت های برادرانه ی خور را نسبت با آن اعلی حضرت نشان داده و موافقت خود را با 
عافد آنشان اشکا اه پاش ما احای هس اه ان پر ونوا هی کر که را تراد 


۲۰۰ 


اتحاد کند. 


به همین نظر جناب یاروسلاوسکی را با ملتزمین بسیار به سفارت روانه ی دربار شاه ایران کردیم تا 
از ایشان خواهش کند که به پاس محبتی که به ما دارند خود فرماندفی سیاهی را که به جنگ 
سلطان می فرستند به عهده گیرند و به هیچ گونه با او صلح نکنند. و وعده دادیم که در این صورت 
هر وقت که بر ضد سلطان به جنگ پردازند با ایشان مساعدت خواهیم کرد. اعلی حضرت شاه ایران 
نیز بنا به خواهش ما خود فرماندهی سپاه را به عهده گرفته از ممالک خود خارج شدند و به جنگ با 
سلطان که دشمن آن برادر گرامست قیام کردند. ما نیز یکی از رعایای خود آلکساندر گروزینسکی را 
با شام فراوات‌ ارگ ایشان توانه کرذنر 


گام و فرما ترواتان فیک هم که مها لکسانا شمو ان کیان اس هش راز مه تاه رفده 
ات کوک صوشتت: اس فا ما ار فتاه را نصا عوهت فان عون دی امتا هط 
تقفیات مراک اقات از که در هافر با ای هوا یمک که ارم ساره عمای و کمک ما تاه یاس یر 
ترکان شکست های قاحش وارد آورده و شهرها و ایالات فراوان از ابشان گرفته و بسیاری از آنان را 
فقو رو شین هه و همالکه رظان اف و عارت هانگ ده ارت 


اعلی حضرت شاه ایران بنا به خواهشی که از او کرده ایم جنگ با سلطان را ادامه خواهد داد و اخبار 
فتوحات خود را به توسط سفیر خویش مهدی قلی بیگ از بستگان خود برای او فرستاده است. 
همین سفیر مامور است که بدربار اعلی حضرت امپراطور رومیان. برادر ما نیز بیاید و نامه ها و 
دستورهایی درباره ی مسایل سابق الذکر همراه دارد. 


از اه کته آنه اغلن شنت طرامب اتضا: مارا بانر اد رای وراه ۵ رازه واه فک 


خواهی در خواهند یافت. 


در فصر ما در مسکو. پیاینتخت کشور روسیه در سال ۷۰۱۲ از خلقت عالم در ماه اوت 


نوشته شد ». 


(نصرالله فلسفی, ناریح روابط ایران و اروپا در دوره ک صفویهء صس۱۸۷) 


ملاحظه فرمودید؟ اگر منابع اطلاعاتی امروز هم نمی تواند رد پای مشخص و آشکاری از ردلف دوم در 
تاربخ آلمان و حتی سراسر اروپا بیابد. پس لازم است که نامه ای خطاب به وی از تزار روسیه در چهار 


صد سال پیش پیدا شود تا نه فقط ردلف دوم بل مجموعه ای از دروغ های شاخ دار دیگر در موضوع 


حنگ ايران و عنمانی تایید شده و منبع و ماخذی بیابد!!! این بوریس گودونف یک سهراب واره در افسانه 


های قرون اخیر روسیه است که همانند تعزیه های شاه نامه ای ماء به نام او اپرایی ساخته اند. چنان 


۳۰۱ 


که ترکان به نام شاه اسماعیل صفوی ایرا نوشته اند و اندازه ی دانایی و اشراف این تزار نسبت به 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۳۴ آبان ۴۴ و ساعت ۶۰۳۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقابء ۱۱۲ 


(برآمدن صغویه) 


آن منظره. که اینک از تسلط سلسله صفوی در مقابل نظر داريم مطلقا مجموعه سیاسی لایق تفسیر 
و قابل شناختی را مجسم و معرفی نمی کند. زیرا اصل مهم تحولات تدریجی را شاهد نمی شویم و 
اگر شرح زیر را در باب کرونولوزی سلاطین صفویه قبول کنیم پس با مراجعه به مانده های آنان» به نظر 
می رسد که نمودهای هستی آن سلسله. از شاه عباس اول آغاز و هم به او ختم می شود . 


‌ 


.شاه اسماعیل اول؛ ٩۳۰-۹۰۵‏ هچری 

.«طهماسب اول پسر شاه اسماعیل, ٩۹۸۲-۹۳۰‏ هچری 

.شاه اسماعیل دوم پسر شاه طهماسب اول؛ ٩۸۵-۹۸۴‏ هچری 
.سلطان محمد خدابنده پسر شاه اسماعیل دوم ۹۹۶-۹۸۵ هجری 
.شاه عباس اول پسر سلطان خدا بنده, ۱۰۳۸-۰۹۹۶ هچری 
.شاه صفی نوه شاه عباس اول. ۱۰۵۲-۱۰۳۸ هچری 

1 

شام سلیفات بش شاه ان جوم ۲۰۵ص که 

.«شاه سلطان حسین پسر شاه سلیمان ۱۱۳۵-۱۱۰۵ هچری 
ای طفمانست وم ۱۱۳۱۰۱۳۵ هک 

1۱ مشاه اس نوم ۱۱۳۸۰۱۱۱۳۵ هراک 


مس مس هه مد هه حح ع 


با قبول این نمایه. به سلسله ای از حکومتگران بر می خوریم که گویا بدون هیچ فاصله ای قریب ۲۵۰ 

سال بر این سرزمین مسلط بوده اند. اگر مورخی بخواهد آثار حضور این سرکردگان و تغییرات تدریجی و 

اش مات اد فرش کی ان ارس ماس اس ات 

اصفهان می فرستند. چنان که جست و جوگر هخامنشیان» چاره ای ندارد, جز این که راهی تخت 
۷۹ 


حمشید شود, چرا که با شگفتی تمام و نميدانیم چرا نشانه های اختصاصی حضور تاریخی این دو 
سلسله, در عرصه ی مذیریت سیاسی؛ در دو سوی تاربخ ایران؛ فقط در نخت حمشید و در اصفهان 


حمع بوده است!!۱! 


«غیر از این اطاق هاء در اطراف میدان بناهای بزرگی است که عبارتند از «در قصر سلطنتی» یعنی 
عمارت عالی قاپو و «در حرمسرا» در سمت مغرب و «مسجد صدر» یعنی مسجد شیخ لطف اللّه و 
در مشرق عمارتی که ماشین های متعددی در آن قرار دارد و آن را «ساعت سازی» می نامند. در 
جنوب میدان مسجد شاه و در شمال آن بازار واقع شده .میدان دارای دوازده مدخل عمده و چند 
مدخل کوچک است. در مرکز میدان دکل بزرگی است به بلندی ۱۲۰ پا که در روزهای رسمی برای 
نشانه زدن به کار می رود. در شمال و جنوب میدان به فاصله ۲۵ پا از نهر دو ستون سنگی واقع 
شده که دروازه های بازی چوگان است .سید عبدالحسین خاتون آبادی. مولف تاریخ وقایع السنین 
والاعوام معاصر با جحانشینان شاه عباس کبیر بنای میدان نقش حهان را در سال ۱۰۱۱ هجچری 
ضصبط کرده است». 


(لطف الله هنرفر, کنجینه آنار ناریحی اصفهانء ص ۳۹۶) 


بی تعارف کتابی شامل و کامل تر از تالیف هنرفر. در معرفی گوشه و کنار اصفهان و ثبت نسبتا درست 
مشخصه های آثار و بقایای تاریخی آن شهر که تا حد امکان بر قرینه ها و قول ها و اسناد و کتیبه ها 
متکی است. وحجود ندارد. مورد استفاده ی من از آن کتاب و نیز کتاب اصفهان» تالیف نور صادقی. 
که داده های یکدیگر را تایید می کنند. مصروف شناسایی عمده ترین آثار صفوی در اصفهان بوده 


«اين مسجد که شاهکاری از معماری کاشی کاری ايران در نیمه اول قرن یازدهم هجری است به 
فرمان شاه عباس اول ساختمان آنا شروع شده و سر در زیبای آن در سال ۱۰۱۲ هجری 
به پایان رسیده و سال اتمام ساختمان و تزیینات کاشیکاری آن ۱۰۲۸ هجری قمری است . 
سال اتمام سردر مسجد به موجب کتیبه ای که به خط ثلث با کاشی سفید معرق بر زمینه ی 
وه مه ی ری ایا ها امش الا که ان زار 
والخاقان الاکرم محیی مراسم آبائه الطاهرین مروج مذهب الائمة المعصومین ابوالمظفر عباس 
الحسینی الموسوی الصفوی بهادرخان خلدالّه تعالی ملکه و اجری فی بحار التایید فلکه به 
محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین صلوات اللّه و سلامه علیه و علیهم اجمعین. کتبها علی 
قضا لمات #۲ صسسان اتعاماخمان میور یا هس میگ رن فآغا مضرات 


۳ 


زیر آمده است: «عمل فقیر حقیر محتاج به رحمت خدا محمد رضا بن استاد حسین بناء اصفهانی 
۸۱ در یک لوحه به خط نستعلیق سفید بر زمینه ی لاجوردی در بالای پنجره کاشیکاری زیبای 


سردر به خط علیرضا عباسی نوشته شده است: «مایه محتشمی خدمت اولاد علی است» ». 


(لطف اللّه هنرفر, کنجینه آنار تاریحی اصفهان, ص (۴۰۴-۴۰) 


این شرح مفصل, که با مراجعه به حواشی کاشی های مسجد شیخ لطف الّه منقور شده. شناس 
نامه مشوود آن مسجد در کنار شرقی میدان نقش جهان اصفهان است. تا معلوم شود که این مسجد 
را هم درست همانند تمام میدان. در عهد شاه عباس ساخته اند. مورخ در برخورد با القاب این سلطان 
صفوی, که در بالا آمده. مردد می ماند که مگر لباس علمای دین را بر پیکر او مسماتر و مناسب تر بداند 


پا نه؟ 


با این همه خواننده را به تماشای تصوير بالا از اوضاع همین مسجد شیخ لطف اللّه در اوایل دوران رضا 
شاه دعوت می کنم تا بخشی از آسیب هایی را که روزگار بر نمای ظاهری و به خصوص کاشی کاری 
های این مسجد وارد آورده بود. به چشم ببیند. آسیب هایی که در سال های میانه ی حکومت رضا 
شاه به ترمیم آن پرداختند و معلوم نیست با چه نشان و از روی چه نقشه ای آن را به صورت زیر 


درأوردند. 


اشک کید مسجد سبح لظف. اللة تداراک: توار ازازه اک کاشی. شده: مین ببه: آبات: قرآن: در فران زیر 
پایه است و فضای میان نورگیرها را با کج سلیقه ترین صورتی کاشی های بد نقشه چسبانده اند. که 
حتی با طرح کلی و فرم مقرنس های ظریف نورگیرها نیز همآهنگ نیست. چنین نو سازی های 
فراوانی, که به بهانه مرمت از عهد رضا شاه تا پایان دوران فرزندش, این جا و آن جاء آشکار و پنهان و زیر 
نظر مرمت کاران و ایران شناسانی که معرف همگان اند. ادامه داشت و پیش تر نمونه ی مشهور 
دیگری از آن را در تصرفات مسجد حمعه نشان دادم اصالت را در بسیاری از مانده های عهد صفوی در 
اصفهان چنان مخدوش کرده است که دیگر نمی توان صحت اطلاعاتی را تایید کرد که به صورت کاشی 
و سنگ چسبانی مثلا به معرفی رضا عباسی و نام های دیگری به عنوان هنرمندان و سازندگان بومی 
می پردازد. چنان که نوشته های ساسانی موجود بر بدنه ی مکعب نقش رستم نوکنده و قلابی و 
شوقات مش موم قمین آترات شتا نساته صشفته کابانتها شته یه داستهاه ها غریی یت 


«اين کاخ از بناهای شاه عباس کبیر است که در ربع اول قرن بازدهم هجری ساخته شده و 
محل حل و فصل امور کشور و دربار پادشاه بوده است و مورخین معاصر با شاه عباس اول آن را به 
نام «دولت خانه مبارکه نقش حهان» نام برده اند. جابری انصاری در تاريخ اصفهان نوشته است 
شالوده این عمارت در عهد حانشینان تیمور با تراکمه ريخته شده بوده و شاه عباس اول در سال 
۸ هچری پنج طبقه دیگر بر آن اضافه نموده و در طبقه او نیز تصرفاتی به عمل آمد که بالنتیجه 
بنای مزیور از لحاظ سبک ساختمان یکسان نمایش پیدا نمود. تاریخ شروع ساختمان عالی قاپو و 
زمان اتمام آن معلوم نیست ولی از قرائن موجود چنین استنباط می شود که این عمارت و بنای 
مقابل آن, مسجد شیخ لطف الّه, در زمانی نزدیک به هم باتمام رسیده و در حالی که مشغول 
ساختمان مسجد شاه بوده اند اين دو بنای سلطنتی که یکی قصر شاه و دیگری مسجد 
محصوص خانواده سلطنتی بوده است باتمام رسیده است». 


(لطف اللّه هنرفر, گنجینه آنار تاریحی اصفهان, ص۴۱۶) 


۳۰۵ 


برای آن قول جابری انصاری تره هم نمی توان خرد کرد که شالوده ی نخستین بنای عمارت عالی قایو را 
در عهد تراکمه می داند. زیرا اگر شاه عباس پنج طبقه بر آن شالوده افزوده و هنوز به هیبت امروزین 
اتبسن اتحتمالا تترکزدکان راکمه به قدر ظیقه اک هم در یر وین عالی فایو مین پرسته: اند ال هت 
در این اکتشاف درمانده ام کة اگر غالی قابه نتها قضر قابل.سکوتت وشایستة ی شناخت و در خد 
ای اک شنت ختاهان فک ی اک ات فصم زاس اس اول شیاشت ی ال موه گر 
امن سای حون مان ای براف اباد ها افور عصا تم الا شوه و تا قاطا 
سیاسی و تشریفاتی نمی گذشته است. پس آن دو اسماعیل و طهماسب و خدا بنده ی پیش از شاه 
عباس اول. در کجا پای تخت داشته. در کدام عمارت می خسبیده و مدیریت امورات حاری حکومت 


«مهم ترین مسجد دوره صفویه در شهر اصفهان از لحاظ عظمت جنبه معماری و کثرت تزئینات 
مسجد شاه عباس کبیر است که در ضلع حنوبی میدان شاه در سال ۱۰۲۰ هجری به 
فرمان شاه عباس او ساختمان آن شروع شده و در سا ۱۰۲۵ ساختمان سردر و 
نزیینات کاشیکاری آن به منظور تکمیل آرايیش اطراف میدان باتمام رسیده است. ساختمان 
و تزیین سایر قسمت های مسجد تا آخرین سال حیات شاه عباس اول ادامه داشته و در زمان 
حانشینان او شاه صفی و شاه عباس دوم نیز ادامه یافته است آخرین سال های تاریخی که در 
مسجد شاه از عهد صفویه دیده می شود سال ۱۰۷۷ در کتیبه محراب شبستان کاشیکاری ضلع 


غربی مسجد و سال ۱۰۷۸ هچری در کتیبه سردر مسجد جنوب غربی مسجد است». 


(لطف اللّه هنرفر, گنجینه آنار تاریحی اصفهان, ص۴۳۷) 


دی ای ی را ی و هش ال عم هه تاد ای ۵ 
سلطنتی شیخ لطف الّه و مسجد عمومی و پر زرق و برق ضلع جنوبی میدان نقش جهان را, شاه 
عباس اول ساخته و بدین ترتیب در آن حول و حوش, جز بازار نمی ماند که باز هم از فرآورده های شاه 
عباس اول شناخته اند. 


«در ضلع شمالی میدان شاه سردر قیصریه و بازار شاهی واقع شده در سردر مزبور هنوز هم تزیینات 
نقاشی دیوارها و سقف مقرنس نقاشی آن قابل توجه است .نقاشی روی دیوارها مناظری از جنگ 
های شاه عباس اول را با ازیکان نمايش می دهد و چجون در مجاورت هوا و در معرض تابش 
اشعه خورشید قرار داشته است تقریبا محو شده به نظر می آید .آن چه از نقاشی های 


۳۰ 


سردر قیصریه در حال حاضر جالب و قابل نگهداری است نقاشی های جبهه غربی سردر است که 
موضوع آن معرفی شکارگاه شاه عباس اول است و ضمن این نقاشی ها که به قلم رضای عباسی 
است شاه عباس اول در حال شکار نمايش داده شده. در جبهه فوقانی سردر قیصریه دو پشت بغل 
کاشیکاری موجود است که موضوع تزیینات آن نمایش برج قوس است. مورخین مشرق زمین احداث 
شهر اصفهان را در برج قوس می دانسته اند و استادان کاشیکار دوره صفویه آن را به شکل نیمه 
انسانی در حال تیير اندازی و نیمه ببری که دم اش به صورت ازژدهایی است در سردر قیصریه نمایش 
تاه انم شیاه عتانس ظاهرا سناکرف آدبایگان اد ول مایمن مضمفم فد فص ولا 
لاش وه قشع ان اقوال شود وف تمد اسلام هم عوانده امام کر تست دسا 1۱۳ 
هجری قمری بازار قیصریه و تمام بازارهای اطراف میدان نقش حهان را با کاروانسرا و 
حمامی در نزدیکی میدان که همگی در زمان او ساخته شده بود وقف رسول اکرم کرد». 

اه یی تس ی اه اه ماما اد امه ال هه ی روا رنه ای شنم 


(لطف الله هنرفر, کنجینه آنار ناریحی اصفهانء ص۳۶۵ و۴۶۶) 


همان عشین سانن کهتا مساق اب همه کاشی ها ها نصا ا مار که هگ وه 
ای یا امه آات ال مت ام اف انوم اب شفیه محیه عست شا مخیار آنکسا تیان 
در اثر تاثیرات جوی. دچار رنگ پریدگی و امحاء شده است. زیرا نمی توانند اذعان کنند که این تصویر 
سازی و رنگ اندازی راجع به جنگ ناممکن شاه عباس اول با ازبکان راء همین اواخر و به عهد رضا شاه 
بهخست کاشت اهان شم انیا ها اوه با رنص ای هه صفوی تاسمه کار ی 


اند. چنان که در زیر با قرائنن دیگر آن» در تصویر سازی های کاخ چهل ستون نیز آشنا می شویم. 


«از نتیجه تحقیقات درباره چهل ستون چنین مستفاد می شود که باغ وسیع چهل ستون را 
شاه عباس کبیر طرح انداخته و در وسط آن عمارتی به شکل کلاه فرنگی با اطاق های 
کوچکی در اطراف آن احداث کرده است سپس با شروع سلطنت شاه عباس دوم عمارت مزبور 
توسعه داده شده و تالارها و ایوان هایی بر آن افزوده اند .اکنون جای تردید نیست که تالار ۱۸ ستون 
و تالار آینه و تزیینات آینه کاری و مجالس نقاشی سالن یادشاهی چهل ستون. به استثنای دو 
تابلوی معروف به حنگ جالدران و کرنال که از الحاقات بعد از صغویه است از اقدامات دوره 


شاه طاشن دور است» . 


(لطف اللّه هنرفر, گنجینه آنار تاریحی اصفهان, ص۵۵/۸-۵۵۷) 


پس با خبر می شویم که صحنه های مربوط به جنگ چالدران و کرنال را هم بر تابلوهای داخل سالن 
چهل ستون پس از صفویه و یا دقیق تر این که به زمان رضا شاه مصور کرده اند. زیرا زمانی که نمی 
توان وقوع جنگی را با اسناد معتبر دوران خود به اثبات رساند. پس می توان دو تابلوی رنگ و روغنی از 
یه که و و اه فا زا نی هه اه هقی اس ات اف اسس نت 
اين نمایه است که علاوه بر میدان نقش جهان و ضمائم آن, عمارت چهل ستون را نیز به زمان شاه 
عباس اول ساخته اند!!! 


#اضفوان: دور تال ره [ شحرک وستها زه رای شاه اس اول اتفخاتب: شته: و ار انن سالك به 
بعد فعالیت قابل ملاحظه ای برای ساختن قصرها و پل ها و مساجد تاریخی به منظور تزیین پاینخت 
تما آمفه اتف فک انسای واه مات وا باق هم همین ساب اد اه هوک 
پیدا شده است و دستور داده شده از محل دروازه دولت. مقابل کاخ فعلی شهرداری. تا دامنه کوه 
صفه. خیابان طویل و عریض و مشجری احداث شود .در حقیقت چهار باغ بیش تر برای این که 
گردشگاهی باشد ساخنه شده نه خیابان خاصه که این اسلوب خیابان سازی برای 
عبور و مرور در آن زمان مورد احتیاج نبوده است و از حیث هیئت و ترکیب طوری است که 
بیش تر برای محل گردش و تفرج بوده تا برای رفت و آمد شهر .به علاوه اين خیابان در حاشیه 
شهر طرح انداخته شده و بیش تر مخصوص گردش خانواده سلطنتی و درباریان بوده 


است » . 


(لطف الله هنرفرء, گنجینه آثار تاریحی اصفهان, ص۴۷۹-۴۸۰) 


بدین ترتیب فضای هوا خوری و گردشگاه اصفهان نیز به ابداعات شاه عباس اول افزوده می شود تا کار 
واهاس شص هی اه ات ای امس مان سا و ها سا 


ی عریض زاینده رود را رصد کنیم. 


«از قصر جهان نما تا پل اللهوردی خان چهار باغ پایین و از پل مزیور تا باغ عباس آباد یا باغ هزار 
جریب. چهار باغ بالا نام داشته است و یل چهار باغ به نام «اللهوردی خان» واسطه ی اتصال دو 
چهار باغ بالا و پایین به یکدیگر بوده است. نقشه هر دو چهار باغ یکسان بوده و فقط باغ های چهار 
باغ بالا وسعت زیادتری داشته است .این پل که پل سی و سه جشمه و پل حلغا نیز نام دارد 
در سال ۱۰۱۱ به فرمان شاه عباس اول و به وسیله اللّه وردی خان که نزد شاه قرب و 
منزلتی بزرگ داشته و سیهسالار ارتش او بوده بنا شده است و در اصل چهل چشمه داشته 
لکن امروز سی و سه دهنه بیش تر ندارد و به همین مناسبت به پل سی و سه چشمه نیز مشهور 
شده است. این پل ۲۶۰ متر طول و چهارده متر عرض دارد». 

(لطف اللّه هنرفر, گنجینه آنار تاریحی اصفهان. ص۴۳۸۷) 

۳۰۸ 


اين هم تکلیف پل بزرگ اللّه وردی خان و برای پرهیز از تطویل بدانید که دیگر یل روزگار صفویه بر زاینده 
رود را نیز به زمان شاه عباس اول ساخته اند. بدین ترتیب چه چیز از اصفهان پیش از شاه عباس بر 
عرصه ی زمین باقی می ماند. اگر میدان نقش جهان و عمارت عالی قاپو و مسجد شاه و مسجد شیخ 
لطف اللّه و بنای چهل ستون و دو بلوار چهار باغ و پل هایی که دو سوی رودخانه را به هم می 
رساند و بازار نداشته باشد؟!! آیا اين همان هیچ نیست که مفهوم ایران پیش از ظهور صفویه را تشکیل 
اوه اس نس اند حضال ان اسفوايی کشت که ای سیسات الم مقوعم ‏ انهانت دا 


تاخته و مقدم بر يزد و کرمان باز هم به زمان او ناشناس, تسخیر کرده است!!! 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه ۶ آبان ۴۶۴ و ساعت ۱۸۰۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروعغ و بی نقابء ۱۱۲ 


(برآمدن صغویه) 


انحصار روزگار شاه عباس به ساخت و سازهای زیر بنایی نمایشی و تولید و تدارک سازه های متعدد و 
ام المتفعت خولیی رن تقرس و اس اه تخشه بای ات که فان اد تاه رش یکی من سایعه 
برای محو نشانه های عقب ماندگی پیشین کشیده شده بود و اگر در جنب اصلی ترین مظاهر مادی 
سلسله ی صفوی. یعنی معماری ابنیه ی شهری و مذهبی و تجاری و سدها و پل ها, بنای سلسله 
تاسیسات دشوار ساخت میان راهی و رفاهی برای جا به جا کنندگان کالا. در سرزمینی هنوز بدون 
کی ایهم ابا مکی ان تسا شاه ناهوس آن, کاه ماه وه فان ها ارات و 
مصالح مورد نیاز. معلوم می کند که اجرای غیر معمول این همه زیر ساخت. در زمان نه چندان بلند 
یط آفعانه شام این هی اقا مگ فاه ات مگ کوخ و وت خاک خاش آدشاسان 
حرف و دارندگان توانمندی های تکنیکی و عملیاتی و فضاهای بزرگی از محوطه های در حال بریدن و 
تراشدن سنگ و کوره های فراوان تولید گچ و آهک و کاشی و آجر را در کار بيانگاريم تعداد بی شماری 
دواب در حال حمل نیاز های این کارگاه های بسیار دور از هم را؛ در نظر آوریم و سرمایه ی بی شماری 
زا مضصرفف قر این ام ببانگاتنمر و زر آن که مشاهدات نی و واه ها متخطلف استاده.ه عقلی و 
اعتباری» کم ترین ذخیره و توانی از این همه نیروی کارآزموده ی احرایی و نیز منبعی برای انباشت این 
ثروت عظیم و بقایایی از کارگاه های بزرگ تولید مصالح. به خصوص کوره های ثابت پخت آجرهای مقاوم 


۳۰۹ 


را وارداتی بيانگاريم زیرا اگر در حوالی هر کاروان سرا. لااقل بقایای یک کوره بزرگ آجر پزی را نيابیم 
پس بی تردید این مصالح را از محل دیگری به حوزه های عملیاتی. حمل کرده اند . 


«بسیاری از محققان, دوره ی صفوی را از نظر توسعه ی معماری و تزئینات آن یکی از درخشان ترین 
ادوار می شمارند .در اين دوره که آن را عصر شکوفایی معماری می دانند. بناهای بسیاری 
چه مذهبی و چه غیر مذهبی در بسیاری از شهرهای ایران به ویزه بایتخت های آن چون 
فزوین و اصفمهان به دست هنرمندان معروف احدات شد .با تشویق شاهان صفوی در 
پایتخت و حکمرانان در شهرستان هاء احداث بناهای عمومی چون پل, بازار مسجد. مدرسه و به 
ویژه کاروانسرا رو به افزايش نهاد .جاده های کاروانی زیادی در سراسر شهرها به وجود آمد و در 
مسیر جاده ها در فواصل معین کاروانسراهای بی شماری با شیوه های معماری متفاوت ساخته 
هی نکاس ها کاس ها در مهاب یه اه اش اسان که زگ ردان 
نوشته اند به هنگام حکومت شاه طهماسب در قزوین کاروانسرایی در این شهر بنا گردید که 
کاروانسرای شاهی نام داشته و حداقل دارای ۲۵۰ اطاق بوده است .همچنین نوشته اند که 
کاروانسرای مزبور برای میهمانان خارحی احدات شده بود ». 


(محمد یوسف کیانی, ولفرا مگلایس, کاروان سراهای ایران, ص ۱۷) 


بی شک اگر در ایران آن زمان مردمانی نبوده اند که در اين گرد باد ساخت و ساز, جز به صورت 
روزمزدان مصالح کش. شرکتی کنند. پس تنوع باور نکردنی طراحی و اجرا و نوع ممتاز مصالح کاربردی 
به ویژه در کاروان سراهاء که در عین حال قابل دسته بندی های فنی است. خود گواه روشنی بر رسوخ 
و حضور سنت های گونه گون معماری و اسلوب های متفاوت فضا سازی بیگانه در نمايش کاروان سرا 
سازی های آن عهد است و چون به طور اصولی پیش از صفویه, به علت نبود تجمع و تمدن و تولید و 
توزیع. هرگز کاروان سرایی نساخته اند. پس هرگونه فرض برداشت های بومی و تقلید از سنت و 
پیشینه در این ساخت و سازها منتفی است و این همه بازی های معماری. که گاه سرخوشانه و 
شیرین کارانه و تلفیقی می نماید. بیرون از حوزه ی بروز ناگهانی نبوغ قومی و ملی قرار می گیرد و اگر 
نخواهیم همچنان در اعجاب و بهت بی اثر باقی بمانیم ناگزیر باید قبول کنیم که صدها گروه کار غیر 
و ‏ او ات ها ایب معا اه هماع ی وا الا و با پاسشسات عرامی 
در عصر صفویه. به صورت پیمان کارانی آزاد. نقش داشته اند. برای درک صعوبت کوه آسای اتمام هر 
نک ان مخموعه هاف عاروان شرایین: که غالبا ده میات ببانان ها کویری فاقد آب خاری رالا رفته اند 
کافی است نیازهای مادی و تدارکاتی و نیروهای اجرایی ضرور راء بر مبنای امکانات و ابزارهای پنج قرن 
پیش ارزیابی و سپس نتیجه گیری کنیم. 


۳۱۰ 


«۶. کاروان سراهایی با پلان های متفرقه: اين گروه کاروان سراهایی هستند که نقشه و 
معماری آن. با آن جه در گروه های یک تا پنج احمالا بررسی شد. شباهتی ندارند. دلایل 
مختلف چون سلیقه و ذوق معمار. نفود معماری خارحی و شرایط و موقعیت جغرافیایی در احداث 
ارم گوته کاووان ست ها تفیش داسه آاشست, بزاه معال چی توات انوا سراف متفه انا تام وه 
عقبده ی آقای مولر شبیه کاروان سراهایی است که در بین النهرین ساخته شده است». 


(محمد یوسف کیانی, ولفرا مگلایس, کاروان سراهای ایران, ص ۱۵) 


بدین ترتیب. این گروه بندی تکنیکی قابل تشخیص و تفکیک. وجود معمارانی با سلیقه و سوداهای 
متفاوت. که از سنت ساخت و ساز در حوزه اعزام خویش گرته برداشته اند و نیز غیر بومی بودن اساس 
طلست اف رای مور همه شا مق این تیآ عم ای شا ان اک 
مربوطه در دانشگاه هاء, تجمعات صنفی و مراکز مرتبط است که به جای پول درآوردن صرف, به 
شناسایی کامل تر مشخصات اجرایی کاروان سراهای صفوی و به تر بگویم عباسی بیردازند و حدود 
دخالت فرهنگ و سنت و سبک غریبه و نیز امکانات و زمان مورد نیاز برای بالا بردن هر یک را دقیقا 
بررسی و از اين راه شمای روشن تری از رخ داد های دوران بسیار تعیین کننده ای از روزگار بر ما 
گذشته را ترسیم کنند. بدون شک اگر هر مهندس مشاور فعال در پروژه های کنونی, که نان چربی در 
تنور حرفه ی خویش می پزند. حصه ای از امکانات فراوان خود را, فقط در شناسایی بی تعارف و 
امتتاداته یک کاروات ماه فقو مان نگ زان ند وت هایی خاسنب صلاحیت/ بافته ها نان 


نجزیه و تحلیل کنند. پرده ی اسرار بسیاری از مسائل عهد حدید ایران برداشته خواهد شد. 


«محققین» معماری عصر صفوی را به سه دوره شامل: 

۱ دوره ی اولیه. 

۲ دوره شاه عباس. 

۳۲ دوره ی حانشینان شاه عباس تا انقراض صفویه تقسیم کرده اند. 


از آتار باقی مانده ی معماری عصر صفویه. به نظر می رسد عصر طلایی آن متعلق به زمان شاه 
عباس صفوی باشد. همان طور که پایتخت شاه عباس در اصفهان با بناهای زیبا مزین گشت. در 
شهرهای مختلف نیز بناهای عام المنفعه. از جمله کاروانسراهای زیادی احداث شد. علاوه بر این 
در این دوره تزئینات معماری به ویژه هنر کاشی کاری نیز به حد اعلای ترقی رسیده و هنر خوش 
نویسی و خطاطی نیز در اين زمان شکوفا شد و بسیاری بناها از جمله کاروانسراها با کتیبه 
های گوناگون به خطوط نسخ و نستعلیق مزین شد». 


(محمد یوسف کیانی, ولفرا م گلایس, کاروان سراهای ایرانء ص ۱۷) 


۳۱ 


در میان هر یک از حملات متن بالاء مدرکی مهم برای اثبات درستی و حقانیت داده های جدید در 
موضوع تاریخ ایران نهفته است. اگر کتیبه هایی با خطوط نسخ و نستعلیق. بر سر در کاروان سراهای 
صفوی نسبتا فراوان است. پس نمونه های این خطوط و کتیبه های مقدم بر صفویه را بر سر در کدام 
عمارت و بنا بیابیم؟ آيا همین مطلب کوتاه ظهور مهاجرانه ی خط و زبان فارسی به عهد صفویه را اثبات 
تا کت اه وان ای هلاقن هار ساله آزشت که وش یی زا مات وه 
هآ رو سر ان هه وه اه ی ی وه اما مت اس 
دوره ی صد ساله ی نخست راء که در آن هیچ بنای معینی بالا نبرده اند. دوران آماده سازی. مقدمه 
چینی و تدارکات. تهیه ی پلان ها و مصالح لازم گزینش و دعوت نیروهای اجرایی متبحر و نیز گرد آوری 
سرمایه ی ضرور از منابع غیر بومی بدانیم. چنان که بخش دوم دوران اجرای عجولانه ی پروژه ها است 
و زاو مت تسا باه ان که اب ال یم مش موم که مات عم اش له 
برای معرفی جهانی آن ساخت و سازهاست. که به صورت مطالب گاه بس مضحک سفرنامه نویسان 
اعم از واقعی و فرضی درآمده است. آن گاه پس از ثبت اسناد مورد نیاز برای انکار حوادث و نتایج 
پوریم بار دیگر و تدریجا این سرزمین را به حال خویش رها کردند و صفویه نیز همانند هخامنشیان و 
اشکانیان و ساسانیان شان., گویی به آسمان پریده اند. چندان که تاریخ برای آن سکوت دوباره برقرار 
شده. پس از هیاهوهای ساخت و ساز دوران صفویه, توضیحی ندارد مگر ظهور خشایارشای دیگری؛ به 
تاه فتاه اقا شاد شین که انار به حاه وان آها راهن تکیت ممنوستان کیم ۱۱۳ 


«کاپیتولاسیون در اصل ماخوذ از واژه ایتالیایی «کاییتولاتزیونه» با واژه لاتین «کاپیتولاره» است. این 
واژه به معنای انعقاد عهدنامه و فصل بندی و طبقه بندی مطالب و يا نوشته ای که دارای فصول و 
مواد بوده باشد هست و چون قراردادها و قوانینی که از قرن وسطی به این طرف راجع به مزایا و 
حقوق اروپائی ها در کشورهای اسلامی تنظیم شده دارای فصول و مواد بوده است. به این جحهت به 
اسم کاییتولاسیون معروف شده است. چنان که در مورد عتمانی می بینيیم به مجموعه عهدنامه 
هایی که این کشور از اوائل قرن شانزدهم میلادی تا آغاز قرن بیستم با دول غربی بسته است؛ 
عنوان کاپیتولاسیون داده اند... قبل از آن که به بحث در مورد پیدايیش کاپیتولاسیون در کشورهای 
اسلامی. به خصوص عنمانی به عنوان اولین کشور مسلمان پذیرای کاییتولاسیون. 
بيردازيم لازم است وضعیت قضایی اتباع بیگانه را در کشور های اسلامی از دیدگاه دین اسلام 
مشخص سازیم از نظر اسلام بیگانگان سه دسته اند؛ 


۱.اهل کتاب 
۳ کافر حربی 


۳۳ 


اهل کتاب پیروان ادیان آسمانی را شامل می شوند که دارای کتاب اند. این ها در پناه حکومت 
اسلامی به شرط پرداخت حزیه می توانند زندگی کنند و از حمایت قانون اسلام 
برخوردارند. 

مستامنان کفاری هستند که دولت اسلامی به آن ها اجازه موقت اقامت به جهت تجارت با غیره 
داده است. اين گروه تحت این عنوان با کسب احازه برای مدت معینی سفر می کنند و حقوق و 
تکالیف خاصی برای آن ها مقرر است. 

اما کفار حربی دارای هیچ گونه حقی نیستند. 

اگر اختلافی میان مردم اهل کتاب به وجود آید. اسلام با تسامحی که در اين دین است. اجازه داده 
است به محاکم خود مراجعه و طبق حکم آن محاکم عمل کنند. اما اگر اختلاف بین مسلمانان و 
اهل کتاب يا مستامن باشد. اسلام تنها محاکم مسلمانان را محاکم دی صلاح می 
شناسد. زیرا قرآن می فرماید: «لن یجعل اللّه للکافرین علی المومنین سبیلا. و هرگز خداوند برای 
کافرین بر مومنان راهی قرار ندهد» ». 


(محمدعلی چلونگر, کاییتولاسیون در تاریخ ایران, صفغحات۹, ۱۱) 


پس خداوند تکلیف مسلمین را با اهل کتاب پیشین به روشنی در قرآن قویم معین کرده است: اگر جزیه 
بپردازند مورد حمایت قوانین اسلامی اند و اگر دشمنی بورزند از همزیستی با مسلمین محروم می 
شوند. فقیهان و درست از عهد عثمانی و صفویه. باب تازه ای گشوده اند که اهل کتاب در خدمت 
ی تم ی هه هس اس اما ات من اعدا یا 
و ۱۳ 
پیشین و مشرکین کنونی. حقوقی قائل شوند که در قوانین کاپیتولاسیون دولت های سرزمین های 
اسلامی در پنج قرن گذشته دیده شده و در ایران پس از مشروطه. نمایندگانی از آن ها را تا حضور 


«دولت عثمانی همزمان با فتح فسطنطنبه مزایایی به بیگانگان و مسیحیان داد که مبنای 
امتیازات بعدی شد که کاییتولاسیون را در کشورشان بنیان نهاد. وقتی قسطنطنیه به تصرف 
سلطان محمد فاتح در آمد وی کلیه نمایندگان کلیسای ارتدکس بونانی و کلیسای ارمنی و بزرگان 
دین بهود را احضار کرد و به آن ها اعلام نمود که می توانند در آن جا بمانند و کلیه قوانین و مقررات و 
اصول مذهبی خودشان را به طور آزاد انجام دهند و هیچ کس حق ندارد ممانعتی برای اجرای اصول 
مذهبی آنها به وجود آورد. سلطان محمد برای نشان دادن اعتقاد خود به این فرمان با رهبران 
مذهبی در کمال احترام رفتار می نمود. وی همچنین فرمان داد که به حای بطریق سابق که کشته 
تیوه اه کرش سا اسان مهافت احل که اسرانی ان عای خه اع راک انم کا موی 
۳8 


بظرنی معففل مین داشتتمر رفتاز نمارتن. سلطان محفة غمارت عالنه: را که در.شمال کلیس 
بود به روسای مذهب ارتدکس واگذار کرد و فرمان داد که کشیشان از مالیات و عوارض 
دیوانی آزاد و معاف باشند. و مقرر داشت کلیسای آن ها دیگر به مسجد تبدیل نشود و 
مسیحیان در قواعد شرعی خودشان مثل عقد نکاح و دفن و حقوق مدنی موافق معمول خودشان 
عمل کنند و اعیاد پاک را یونانیان به همان نحو سابق و با تجملات قبلی انجام دهند و مقرر داشت 
۱ 


نبندند تا آن ها به راحتی رفت و آمد کنند». 


(محمدعلی جلونگر, کایینولاسیون در تاریح ایرانء صفحه ۳ ۱) 


دلابل کافی و شواهد قابل تاییدی در دست است که ثابت می کند ابتدا دولت عثمانی تحمیلات 
کاپیتولاسیونی راء خلاف قواعد قرآنی» در سرزمین های اسلامی پذیرفته و به آنه رسمیت بخشیده 
است. این خود روشن ترین دلیل بر این مطلب است که آن جا به جایی مسالمت آمیز دولت و امپراتوری 
بیزانس, با عتمانیان از راه رسیده. یک تعویض همآهنگ بوده است. که به شرط امتداد عمر به جزییات 


آن ورود خواهم کرد. 


و ده نها رما ها تاه اه سانش ح شوه 
اه اس تا مان مش ات و سا ان امس سای سا ها 
هک سس فرط اه فا ها هه هراک ها اه وان و 
کف و مایا هط هه نریم ها زان و سا تیه 
اروپاییان داده شد. حنبه های سیاسی و احتماعی این امتیازات که اروپاییان از ایران 
گرفتند. بسیار فراتر از حنبه های تجاری آن است. گروه هایی که در دوران صفویه از کشورهای 
اروپایی به ایران رفت و آمد می کردند و موفق به کسب امتیازات مختلف مذهبی. سیاسی و تجاری 


شدند عبارتند از : 
۱ هیتت های سیاسی؛ . تجار ارویایی. ۲ هیتت های مذهبی کلیسا... 


ورود هیئت های تجاری و سیاسی انگلیس به ايران از زمان شاه طهماسب شروع شد. در سال 
ققتی تتاری از ظرف شت رکب انگلیسی, مشتکوی ید ایران اغرامر شید آنن هی موفق رسد 
که امتیازاتی از شاه طهماسب بگیرد که اساس قرار دادها و امتیازات بعدی شد. مفاد این امتیازات 
8 


۱ قصان آنگاتتتی اراذتف تمیل سود به کیلان با هر کشاف راتکه بحواهد نید کت 


۱ 


۳ 


ی هه اه ان ی ام او رنه اعوال اس اسف 


۲- تجار انگلیسی در انتخاب چایاداران خود مختارند و هیچ قزلباشی نباید مزاحم آن ها شود. 
چایاداران مسئول حفظ مال التجاره و شترانی خواهند بود که به ایشان سپرده می شود. 


۵- باربران حق ندارد مقداری بیش از آنچه توافق شده مطالبه کنند. 


۶ هرگاه تاحری مایل باشد در محلی اقامت کند می تواند کالاهای خود را نگاه دارد و خدمتکاران 


خود را جواب گوید. 


۷- تجار انگلیسی می توانند برای خود خانه ای در ایران بسازند یا بخرند و کسی نمی باید از مردمر 


ایران مزاحم آن ها شود. 


مهمترین فصل در تاریخ مناسبات ایران و غرب. دوران شاه عباس بود. چون در اين دوران جهانگردان و 
سوداگران مشهور متوجه ایران شدند و یک بار دیگر نظر کشورهای اروپایی متوحه اهمیت استقرار 
روابط تجاری و سیاسی با ایران شد . به موازات ورود این هیئت ها به ایران, شاه عباس هم طی 
ای ها و مشاه شا سای سا تسا ای اه اک 
برادران شرلی به ایران شاه عباس در سال ۱۰۰۹ ه ق. به موجب فرمان مخصوصی. حقوق و 
امتیازات مهمی به تجار ارویایی که مایل به تجارت با ایران بودند. اعطا کرد. از جمله اين امتیازات حق 
کته ماع کیت کارا ی ی ها که اار همان سک سا 
کاپیتولاسیون در دوره ی صفویه و بعد از آن بود. به دنبال آن پادشاهان دیگر صفویه به تبعیت از شاه 
عباس چنین امتیازات و حقوقی به بیگانگان دادند و در عرض سیصد سال بعد از آن اتباع خارحی 


مقیم ایران از اين امتیازات کم و بیش استفاده کردند». 


(محمدعلی چلونگر, کایینولاسیون در ناریح ایران, صفحات ۴۱ به بعد) 


یف دای ابا ای اسان رازن وان نی ی کاسا موی اه تیش ان اشاه اه 


حق قضاوت کنسولی. رفع مزاحمت های قانونی و برقراری محاکم اختصاصی بیرون از قوانین جاری و 


به اسناد دیگری توحه می دهم که در آن بهره مندان از حقوق کامل کاییتولاسیونی در عهد شاه 


عباس را به روشنی معرفی می کند: 


۳19۵ 


فص اه در ان تایه روش مان ای ما او زا توت مها هه 
سال ۱۰۱۳ هجری از ارمنستان به اصفهان کوج داده شده بودند اختصاص داده شده و بر 
جمعیت آن به تدریج افزوده شد زیرا گروهی از عیسویان دیگر ایران هم از هر فرقه به حکم اشتراک 
مذهب در جلفا که شهر کوچکی شده بود منزل گزیدند. شاه عباس برای ارامنه حلفا حقوق و 
افتبازات خاص فانل: شنده نفد جتان که مین تسه رخاف سای عیسویان: زه اراد سانه و 
ملک و هر چه بخواهند بخرند و برای خود حاکم و قاضی و کلانتر ارمنی انتخاب کنند و در 
احرای مراسم و تشریفات دینی خود آزادی تام داشتند. شاه فرمان داده بود که هیچ 
متا اتید ها سل و وه کاور یسنان سس اقا ای اه 
سختی کیفر دهند و همچنین اجازه داده بود که ارمنیان جلفا اعم از زن يا مرد مانند ایرانیان لباس 
بپوشند و سران آن ها مانند بزرگان و اعیان ایرانی در اسب سواری خود زین و لگام زرین و سیمین 
به کار برند. در ماه شوال ۱۰۳۸ هجری شاه غباس تمام زفین هاک کنار زاینده رود زا که ارامنه 
حلفا در آن حا برای خود خانه ساخته بودند و ملک شخصی وی بود به موحب فرمانی به 


ایشان بخشیده است». 


(لطف اللّه هنرفر, گنجینه آنار تاریحی اصفهان, ص ۵۰۵) 


بدون شک این نخستین فرمان رعایت حقوق و قوانین کاپیتالیسیون برای گروه معینی در ایران است و 
ذره ای با فرامین کاپیتلاسیونی عهد محمد رضا شاه در تفویض حقوق قضاوت کنسولی به اتباع اروپایی 
و آمریکایی, تفاوت ندارد. چنین گشاده دستی و رعایت های بی نظیر در اعطای اختیارات کامل به یک 
گروه ارمنی کوچ کرده, به کلی بی اساس و بدون محل و مناسبت است. مگر اين ارامنه را هسته 
ی اصلی تکنوکرات ها و صنعتگران و معمارانی بشناسیم که شاه عباس برای نمایش بزرگ ایجاد زیر 
بناهای تمدنی در ایران, به تخصص آن ها نیازمند بوده است . 


و 


۵ -کروکی اصفهان در دوره صفویه (از : | -قراضی سلسله صفویه | 


این نقشه ی اصفهان در عهد شاه عباس اول است که از صفحه ی ۱۵۶ کتاب «روند شکل گیری شهر 
و مراکز مذهبی در ایران» کار آقای حسین سلطان زاده برداشته ام .اصفهانی که دو محله بیش تر 
ندارد: حوالی و حواشی و ضمائم میدان نقش جهان. که شاه عباس ساخته است و محله ی بزرگ 
حلفا برای ارامنه ای که شاه عباس برای اجرای طرح های ایران سازی خود به مدد طلبیده و در اصفهان 
با اختیارات کامل کاپیتالسیونی ساکن کرده بود. عجیب این که ارامنه ایران هنوز هم به عنوان تکنسین 
های ماهر در رده های گوناگون معماری و صنعت شناخته می شوند. آیا با حذف این دو محله چیزی از 
اصفهان پیش از شاه عباس باقی می ماند و آيا سخن من با اين کروکی گواه تازه اک نمی یابد که گفت 
گو اد تحمحات شوه مان هساست کردانات ترآواه عضاعت تقامان لظی کا ردان ات فش اه 


عهد صفویه, توطئه پردازی تاربخی و خام خیالی مغفرضانه است؟ 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ٩‏ بان ۱۳۸۶ و ساعت ۱۱۰۳۰ 


۳۷ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۱۴ 


(برآمدن صغویه) 


معجزه ی ساخت و ساز صفوی و در حقیقت شاه عباسی. به مظاهری بسنده نمی کند و منحصر نمی 
تفه کل ب۵ ضورت ها بات کاروات ستا و عض ها اه حهام و اب اه ارات ععساخی ماد شهی 
قساشیص شاه کار شاه یامرد تیان گذاکه فوصت سای مقایو .و اما زاده ها بوخ که در ال 


حاضر احتمالا به صد هزار شماره. از اراسته و ساده ساخت. سر زده است . 
« قم . خبرگزاري جمهوري اسلامي 


۷ نشست تخصصي "بررسي و تحلیل ورود امام زادگان به قم" از سلسله نشست هاي 
جشنواره فرهنگي و هنري کریمه اهل بیت (س) شنبه شب در شبستان نجمه خاتون حرم 


مطهرحضرت معصومه (س) در قم برگزار شد . 


۰ ممامزاده از فرزندان و نوادگان اهل بیت (ع) مدفون بوده که تاکنون ۲۵۰امامزاده در ۱۰۰بقعه در 


دکتر سید حسن قريشي با اشاره به اینکه مرقد ۲۵امام زاده در داخل شهر قم قرار دارد گفت: قم 
يكي از تاربخي‌ترین شهرهاي ایران است و قدمت آن به پیش از اسلام مي‌رسد. وي اظهار داشت: 
بعد از ورود دین اسلام به ایران, قم به يكي از شهرهاي ديني و مذهبي کشور تبدیل شد. وي افزود: 
با ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم این شهر مورد توحه شیعیان و سادات علوي قرار گرفت و 
برخي از شیعیان و سادات به قم مهاجرت کردند و امروز آرامگاه آن ها ماوا و زیارتگاه شیعیان شده 
است. قريشي با بیان اینکه. قم در دوره آل بویه به يك مرکز حديتي در دنياي اسلام تبدیل شده بود. 
گفت: بسياري از محدثان به قم مي‌آمدند و روزگاري بیش از ۶۰۰محدث در قم زندگي مي‌کردند . 
وي خاطرنشان ساخت: در زمان شاه اسماعیل صفوي اول حرم مطهر حضرت معصومه (س) 
گسترش پافت و صحن عتبق ساخته شد به گونه اي که 1۱امامزاده اطراف حرم مطهر در 
طرح توسعه از میان رفت .قريشي با بیان اين که شجره نامه برخي از امامزادگان توسط 
کارشناسان و اهل فن تایید نشده است. افزود: تاکنون شجره نامه ۴۴۰امامزاده به تاپید 
کارشناسان رسیده است . 


۳۸ 


این سلسله نشست‌ها تا ٩۲آبان‏ ماه در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه (س) 
ادامه دارد. جشنواره فرهنگي و هنري کریمه اهل بیت(س) از ۲۱آبانماه درحرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه(س) آغاز شده و تا ۲۰ آبان ادامه دارد. 


( ك / ۵۳۸/۵۵۰۸۷۴۰۶ ۳ (پایگاه حبرک ایرنا) 


جنبش بازبینی و کارشناسی, حتی در حوزه باورهای سنتی, که مثلا شجره نامه ی امام زاده هایی 
در قم را مورد تردید قرار می دهد و حتی ابطال می کند و نیز مقبره هایی, چون امام زاده ابولولو, در 
کاشفان مرا کات دامن ین سایقم این سر ان وان ماقم اسان اما ها هه 
اک او اه هی ها ها هه ی رکه 
محلی مردمان زحمت کش و ساده دل بسیاری را دچار توقف و توسل های بی پایه می کند. در میان 
اسناد مکتوب و منتشر شده ی کنونی, به هیچ مجموعه ی کاملی بر نمی خوریم که اختصاصا به 
ی ی 
اک اما داد یدش هه میم هه تاه موه دا اک کی ار ساهریر 
که در ایران امروز. افزون بر شصت و پنج هزار ده و قصبه و محلات پرت افتاده فهرست کرده اند که در گم 
۱۳ 
سراسر ایران. چندان دشوار نخواهد بود و اگر تعداد مراحعان به مشاهد و مقابر مورد عنایت و رجوع و 
محل التجاء مردم راء در درجحات مختلف و متفاوت, به حد اقل نیز برشماريم غریب نیست که مجموعه 
زاثران روزانه ی این امکنه راء در مرحله ی کنونی, به چند صد هزار برسانيم تا بر سودا زدگانی که با 
جوجه کشی از موهومات ذهنی خویش. به بازگشت زردشتیگری دروغین می اندیشند و نیز بر روشن 
و نوی هی ی یرای اه اش ام ال هه رازم او 
که در میان چه مردمی و با چه مراتبی از باورهای پایه زندگانی می کنند. مردمی که در مقیاس عام و 


تمام حتی نمی توانند نام زردشت را تلفظ کنند و نمی دانند که با دا و پا ز بنویسند!!! 


«آمار مشاهد و بقاع متبرکه سادات و معصوم زادگان در بهنه ایران ؛پراکندگی سادات در 
تمام نقاط این پهنه یکسان نبود .به حاهایی که احساس امنیت بیش تر می کردند تعداد زیادتری 
روی می آوردند. همانند کوهستان ری و طبرستان و پاره ای نقاط مرکزی. با این حال بعضی از 
ايشان گرفتار مخالفان می شدند و به شهادت می رسیدند. امروز مراقد اکابر اين بزرگواران باقی و 
شتا فمطاف اس ان یرس تون یاه آن هدر تقاط ی وی وان شرت که این تقاط نم خه 
نسبت مورد توحه ایشان بوده است. گرچه برخی از اين بقاع در طی زمان خراب و آثار آن ها 
محو شده است. بر طبق آماری که به وسیله ی سازمان اوقاف تهیه شد و به سال ۱۳۵۲ ش در 
روزنافه ی کنهات: انتسان نافته .وس ات آیران شمه مه اما عاده انحضا فده ات که 
اسان کی اس انن اصاظ هفام یت را راشای مامت آحم یه شت: اسان 
۳199 


سیستان و بلوجستان است .در کتاب تاریخچه ی وقف در اسلام نام مساجد. امام زاده هاء 
بقاع متبرکه و مدارس قدیمه در شهرستان ها به ترتیب نام شهرستان درج آمده و آمار ذیل در باب 
امام زاده ها به جز بقاع متبرکه ی دیگر, بر آن اساس فراهم و احصا گردیده که به ترتیب تعداد 
امامزاده های از ٩‏ بیش ترء در ذیل درج می افتد. در این کتاب جمع کل نام امام زاده های کشور بر 
۲ بالغ می شود. تهران و حومه یا ری قدیم ۱۱۲ تهران ۱۳, حومه ۹٩‏ کاشان ۰۸۶ شیراز ۵۲, قم 
زاب ۱۳ فسما ۳۷ گروتن ۲۷ گرکانت ۶ هر ها نطتر ۲۵ مات ۱۲۴ فانم شفر ۱ ۲ علایر 
۵ تیش ان ۱۷ تمه ای ۵ کر اصفوان اتووای و اراک ایا 
۱ بوشهر ۰۱۱ بیرحند۱ ۰۱ همدان ۰۱۱ دامغان ۰۱۰ رفسنجان ۰۱۰ کرمان ۱۰ تحقیق در احوال این 
معصوم زادگان و شناخت فرد فرد اين بزرگواران اغلب در نهایت صعوبت و گاه غیر ممکن 
می نماید » . 


(دایرة‌المعارف تشیع, حلد دوم ص )۲٩۹۳‏ 


اين مباحت. جامعه شناختی نیست و مورخ اثرات مثبت و منفی حضور امام زاده در کوچک ترین واحد 
آتهاعی آوان ارس ی یلق با تخانش مان هاخه فیی ری ی خا رشان 
دهد برآمدن این همه امام زاده در ایران. یک مستند ثابت و کهن تاربخی ندارد و چنان که به شرح 
الا ان تاه صفی اه هی تههمظا اان ماک رشن اما نان که ای ان 
صلا خیک اتف کاس دنه العتارف شضعه ادها اه سازماناوقاف فان اما زان هاقه قم کر 
سال ۱۳۵۲ را ۴۶ فقره و در سرشماری امروزین آقای قزیشی این تعداد در همان استان» به ۴۴۰ باب 
می رسد. پس در ۲۳۴ سال گذشته امام زاده های محدوده ی قم ده برابر شده است. که نه فقط غیر 
تاریخی بودن مبحث را اعلام می کند. بل از کوششی رده بر می دارد که ساخت هرچه بیش تر امام 


زاده هاء در مراتب گوناگون راء به سود خویش می شمرده و با اهداف معینی همسو می دیده است. 


احازه می طلبم یک فقره از مشاهدات شخصی خویش. در مسیر جاده ی تهران آمل را؛ که 
قطعا گواهان بسیار دیگری نیز خواهد یافت. مختصرا و برای استحکام منظور بیاورم. در اوائل دهه ی ۷/۰ 
که به علل برخی بررسی ها دائما در راه آمل و بابل بودم در فاصله میان پلور و آب اسک و در کناره ی 
کی خاک تا تفای رت متا ال وت هه و ی با هانگ ره سر اه یه که 
بر سنگی می نشست و در گفت و گوی میان ماء مدعی بود که در رویاهای خویش آن محل را مدفن 
اما اکم که وانعت ام اه نی تاک آزد سای از وی وم فا رنه و 
چیزی نگذشت که چهار دیوار مختصری با گنبدکی برآن بالا رفت و به محلی برای مراجعه و تقدیم 
نذورات تبدیل شد. هنوز چراغ های بسیاری نیفروخته. لرزش زمین. کوه را درست بر سر آن امام زاده و 
بانی اش فرود آورد و تمام آن مجموعه زیارتی همراه کاشف آن را به میان رودخانه برد. شعله ی حیرت 
من زمانی سرکشید که هنوز مرمت های اداره ی راه برای گشودن دوباره ی جاده تمام نشده, مرد 
میان سال دیگری راء با همان لباس و پرچم سبز, در همان محل دیدم که بر سنگی می نشست و 


منتظر بود تا به محض حمع شدن ادوات اداره ی راه, چراغ امام زاده ی به خواب دیده شده را بار دیگر 
۳۲۰ 


روشن کند. طبیعتا جست و جوی شجره نامه برای چنین امام زاده های پر تعدادی, که مستلزم عبور از 


خوان اس ارم میس شاخ اشست: 


«بقعه و بارگاه امام زاده آقا علی عباس. واقع در حدود بادرود نطنز یکی از زیارتگاه های 
معتبری است که در طول یک قرن اخیر بیش از پیش مورد توحه سکنه ی آن حدود قرار گرفته است. 
طبق تذکره ی خطی بقعه علاوه بر دو تن از فرزندان موسی بن جعفر به نام علی و محمد. ده نغر 
دیگر از امام زادگان در آن حا مدفون شده اند. بنای گنبد و رواف و صحن و سراهای وسیع با 
غرفات متعدد آن در همین اوان توسعه یافته است. چنان که گوینده ی نامی کاشان, ابونصر فتح اللّه 
خان شیبانی. می نویسد : «بیست و چهار سال در بيابان بادرود نطنز مبالغی خرج کرده و زحمت ها 
کشیده ام.. و در آستانه ی امام زادگان واقعه در آن بیابان که مطلفا آثار عمارتی نبود. بنای 
مدرسه و صحن و عمارت و غیره نموده و اين بنده ی درگاه نیز مبلغ یک هزار تومان کمک این کار خیر 
کرده و الحق جایی خوب و مرغوب شد».از آن پس نیز بر اثر توجه و اعتقاد روز افزون سکنه ی دور و 


نزدیک به اين امام زاده و افزایيش عواید و نذورات آن» رونق به سزایی پیدا کرده است». 


(حسن نراقی, آثار تاریحی شهرسنان های کاشان و نطنزء ص ۲۹۵) 


مورخ میان سعی آن پرچم سبز به دست ناشناس, در جاده ی آمل و اين اعتراف ابونصر فتح اللّه خان 
شیبانی در بادرود نطنزء ذره ای تفاوت نمی بیند و می تواند اثبات کند که جنبش بس وسیع امام زاده 
سازی در دهات و محلات و قصبات و شهرهای ایران» که آغاز آن باز هم از عصر شاه عباس صفوی 
است. یک هدف معین سیاسی و فرهنگی را تعقیب کرده. که توام با شگردهای متنوع دیگر. قصد 
کی له سناخت: اسلامی میات مدفی. .زا حاشته اه که یی ار قه تاره با کوشتشن 


«تعداد بقاع و امام زادگان کاشان. مولف کتاب زینت المجالس ضمن اوصاف کاشان می نویسد: 
«از مزار اکابر در نفس شهر شش نفر از اولاد انمه ی اثنی عشر علیهم السلام آسوده اند». چون 
تعداد واقعی بقاع و مقابر قدیمه ی امام زادگان مدفون در شهر کاشان؛ با رقم مذکور وفق نداده و 
بیش تر است. چنین به نظر می رسد که به عقیده ی مولف نام برده شش نفر آن ها معلوم النسب 
بوده و شجره آنان صحیح و معتبر شناخته شده است. اما تعداد بقاع محوطه ی شهرستان کاشان 
که از دوران پیش از عهد صفویه زیارتگاه مردم بوده و کم و بیش دارای گنبد و بارگاه و ساختمان 
هایی هستند. همچنان که شاردن فرانسوی تصریح کرده و مورد تایید صاحب نظران دیگر است. بالغ 


۳۳۱ 


«مختصر آن که به قدر دویست گنبد و بارگاه و بقعه و خرگاه از امام زادگان در اصل شهر و نواحی و 
کوهسار کاشان هست و هر یک موقوفاتی علی حده دارند» ». 


(حسن نراقی, آثار تاریحی شهرسنان های کاشان و نطنزء ص ۲۹۸) 


اگر اين مولفان و کتاب های شان را واقعی بپنداريم و اگر در فاصله میان اوایل قرن یازدهم که می 
گویند زمان نگارش زینت المچالس مجدی است. تا زمان تدوین کتاب مرآت قاسان ضرابی در قرن 
سیزدهم هچری, تعداد امام زاده های کاشان از شش باب به دویست باب رسیده است؛ پس مکرر 
شده ی همان حکایت امام زادگان قم را می خوانيم و نهضت نوین امام زاده سازی از عهد صفویه راء؛ 
یک واقعیت تاربخی قابل بررسی می يابیم که ما را در شناخت دوره ی تازه ای از تب و تاب های زمانه. 


«مطابق جهت یابی دقیق پیشوایان شیعه برای تشخیص حهت حقیقی قبله در زمان شاه 
طهماسب صفوی. که به فتوای شیخ عبدالعلی عاملی به عمل آمده, چون در محور محراب بزرگ گچ 
بری شبستان قدیم مسجد جمعه اندک انحرافی مشاهده می شود. بدین جهت اقدام به ساختن 
محراب های جدید مسجد نموده اند. که در کتیبه ی آن نیز آیات مناسبی از قرآن مبنی بر بطلان 
حهت قبله در محراب قدیم کج بری و نوشته شده و برای بی اعتبار ساختن محراب سابق 
کتیبه و نقوش گچ بری های زیبای آن را هم خراب کرده اند». 


(حسن نراقی, آثار تاریحی شهرستان های کاشان و نطنزء ص ۲۰۰) 


عدم دقت در تعیین قبله,. که خلاف نوشته ی بالا اندک هم نیست. نه فقط در مسجد جمعه ی 
اه سا ما راعشا مس هو ماس اوه ها هی اه 
قابل بی گیری و اثبات است و اگر تا زمانی معین» حتی تعیین جهت دقیق قبله نیز میسر نبوده. در آن 
باب اقدامی نشده و تصحیح سمت و سوی ادای نماز در محراب ها راء چنان که می نویسند. به یک 
کارشناس دیگر وارداتی از جبل عامل در زمان صفویه سپرده اند. پس یقین بدانید که تاريخ اسلام در 
ایران نیازمند یک بازنگری و بازخوانی جدی, بدون ملاحظه و سخت گیر است و تحقیقات نوین, نه فقط با 
تاشفت ها عنم ما نمی تست ها آن تالف مین که 


«اصلاح قبله ی مسجد حامع کهن : در سال ٩۳۸‏ هجری که شیخ علی ابن عبدالعالی عاملی به 


۳۳ 


فاش‌تسا معیت کی علومر ایا هل تال ی هنشت ها ره دا و ان دم اسف دابا 
دوستانه برقرار گردید و در مباحث علمی از یکدیگر استفاده می کردند. اما طولی نکشید که دوستی 
آن دو به اختلاف و بدبینی انجامید. تا روزی که شیخ در محضر شاه پیشنهاد لزوم اصلاح و تغییر قبله 
ماس مرآ زر مق ام یات لین ارام متا اش کت هه ی له مان رون 
اطلاع کامل از هندسه و هیئت و علوم دقیقه و ریاضیات مقدور و صحیح نیست». اما شاه طهماسب 
به پیروی از سیاست کلی خود. عقیده ی شیخ را تصویب و احکام لازم مبنی بر اطاعت کامل از 
نظریه شیخ را به همه بلاد صادر و ابلاغ نمود. در شهر کاشان نیز که جهت سکونت و اقامت 
شیخ و مرکز حکومت شرعی او معین گشته بود. به دستور شیخ اصلاح لازم و تغییراتی در 
بحهات قبله های مساحد به عمل امد». 


(حسن نراقی, آثار تاریحی شهرسنان های کاشان و نظنرء. ص ۲۷۱) 


غمض عین آشکار مجتهدین و مورخین و مومنین» نسبت به انحراف قبله در غالب ابنیه ی دینی صفوی؛ 
که گاه نزدیک است به سمت قبله ی نخست بگردد. محل پرسش بزرگی است که ظاهرا پاسخ گویی 
و و سا انس اف هی ره ی را از ی ی 
عهدی اشاره می کند که هنوز شیراز بر زمین نبوده است. ما را به تیزبینی همه جانبه فرا می خواند تا 
بدانیم در پس هر سطر و اسم و خط و معماری و محراب و سنگ نوشته و شعر و شاثبه ای» یک برنامه 


ریزی عامدانه برای انحراف عمومی انديشه ی تاریخی و ادبی و دینی ایرانیان ینهان است. 


«از آن زمان که صفویان روی کار آمدند و آیین تشیع مذهب رسمی کشور شد. زیارت بقاع و اماکن 
مقدس این آیین رونقی دیگر گرفت. رفتن شاه عباس با پای پیاده به زیارت حضرت امام رضاء خود 
یکی از دلایل بارز این دعوی تواند بود. از سلاطین این سلاله شاه طهماسب را در امر تعمیر مراقد 
مقدس اهتمامی خاص بود. وی ظاهرا تمامی مراقد و بقاع مقدس معصوم زادگان را مورد مرمت و 
تعمیر قرار داده بوده است. سلاطین قاحار مانند فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه نیز در اين باب گاه 
اهتمام می کرده اند. ولی در واقع اهتمام تمام در مرمت و تعمیر و نگهداشت امام زادگان در قرن 
حاضر و در دوره ای که اکنون در آن زندگی می کنیم انجام پذیرفته است. 


۱ امام زاده آقا سید ابراهیم واقع در بخش رانکوه گیلان. بنای چهار گوشه ای که از چوب و گل 
بنا شده که در محل به آن «زگالی» گویند. چهار جانب بقعه را چهار ایوان ستون دار با سرستون 


(ع) می رسانند». 


(دائرة المعارف نشیع, جلد دوم ص ۳۹۴) 
۳۳۳ 


علاوه بر آستاته ها هبقاع مسر که کف آمامان: که مدع مفضل درگ دارده داننة المعارف تست درست 
بنانه قزاز ال یت تاه آمام ادها در له نوم مه شود مطرفی گرگ استه که اه آدا ره 
ابراهیم در رانکوه گیلان تا امام زاده بحیی بن موسی در سمنان را شامل می شود. برای سبک کردن 
کاها تکافی ال به هد وان خسن آن اند انق. کست فرصت درم آن ها به اما 
قفتی قاط نی مس و ات ها که این تایه که افو که داخنسین.ما قش صعت آد تفا 
عهد صفویه بودند. بدین ترتیب باید که بنیان گذاری نهضت شناسایی اخلاف امامان شیعه و بالا بردن 


زیارتگاهی برای آنان, به تعداد لازم را نیز در زمره ی تلاش صفویه برای بازسازی ایران پوریم زده دانست 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۶ و ساعت ۱۱۰۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروعغ و بی نقاب ۱۱۵ 


(برآمدن صغویه) 


معمم میان سال خوش سیمای نه چندان بلند بالای لاغر اندامی بود. در نهایت سادگی و آراستگی. با 
خضوعی راستین اجازه خواست و وارد دفتر کارم شد. حرکات آرامی داشت با نگاهی کاونده و سنگین 
ولی نرم و مهربان. می گفت مجموعه ی «اسلام و شمشیر» را خوانده و از قم به آشنایی با مولف آن 
ادخ اسشت تسش قانی ال دای اف غیت زب کمال نی داست وس ماه اسا ات 
آیات قرآن به صورت طبقه بندی احاطه داشت. تذکر داد که به تر بود اگر برخی آیات را با دیگر نمونه های 
گویا تری جای گزین می کردم و در اغلب موارد حق با او بود. جواب دادم که قرآن پزوه نیستم تنها با 
نگاه و برداشت مورخ به قرآن نگریسته ام و از حواشی کار حاصل و بهره ی فراوان و متنوع برده ام که 
تعیین کننده بوده است. بسیار سخن گفتیم و در مجموع دریافت من این بود که دنبال سر نخی برای 
گشودن کلاف ابهامی است که وقوف به چند و چون آن آسان نبود. دوستانه می شنیدیم و می گفتیم 
و اندک اندک بر ناباوری او افزوده می شد. برابر معمول از اساتید و درحات آموزشی ام پرسید. به او نیز 
همان حقیقتی را گفتم که به دیگران: بیرون از علوم محض. تحقیق در مراتب و مسائل انسانی, با 
تبعیت از داده های دیگران. و به خصوص اسانید. به معنای توقف است. چنان که آثار این در جا زدن را در 
تحقیقات اسلامی به او نماياندم و تصدیق کرد. یاد آور شدم که مدت هاست داثئما از قرآن دورتر می 
شویم و در ابتلای فرقه بازی. به کلام کسانی دون خداوند. در صفحات و سطور کتبی متوجه و 
مشغولیم که با فرض صحت و اصالت هم در نهایت. جز حرف بنده ای نیست. از اعتقاد مطلق ام به 


بپِ۳۱ 


وسعت عرصه و عرضه ی جعل در مکتوبات اسلامی گفتم و از آسان پسندی, که نظایر کتاب الفهرست 
ابن ندیم به فرهنگ مسلمین وارد کرده است. کم کم حرارت سخن. ما را به وادی پختگی و صراحت 
بیان های دو طرفه ی دیگری کشاند. ستوالاتی داشت که علاقه مند بود. بدون ملاحظه کاری» در باب 
آن ها نظر مستقیم بدون حاشیه بیاورم. گفتم اندازه ی تقاضا و تحمل او را نمی دانم و می ترسم به 
حام تعصب درون او لطمه ای زنم. نگاهی و شماتت و اندک خوار کننده نثارم کرد و با صدایی مغرور 
یی اور کوس ی ها شم رای کفت شیها یه ده حال کر و اه او وهی اووی نس 
پایانی, از داخل و خارج. به قصد آزار و تمسخر برابر امنال ما می نشینند و با زبان گزنده منکر خداوند و 
نبوت و نزول قرآن می شوند. حرف های شان را می شنويیم می کوشیم با ادله ی خود آن ها را قانع 
کنیم چای در برابرشان می گذاریم و با تعارف و امید به هدایت الهی بدرقه شان می کنیم. چنین حدل 
قانف ها وه تست هو انشا عم نی اقا اناد گنه آنده عد هم استظلالی اضاقه امه 
که تردید را از ذهن من زدود. گفت: می دانید که خداوند. به صراحت و تاکید قرآن. برترین دشمن ایمان 
آورندگان را بهود گفته است. مسلمین پیوسته حضور این دشمنان مسلم را در کنار خود تحمل کرده, با 
نیکی و مهریانی در مراودات معمول, کوشیده اند تا آن ها را به اسلام بخوانند و از یکدندگی و توطته 
جینی باز دارند. چنان که امتداد بهود آزاری تاریخی. به کلیسای صلیب به دوش و ظاهرا منادی 


مسامحه و به هیتلر ختم می شود و نه به مجتهدین اسلامی . 


حرف های مان را زدیم و وعده ی عمل نشده ی دیگری گذاردیم که مرا در قم ببیند. هنگامی که به 
جحای نشست خود بازگشتم و در باب او اندیشیدم با عنایت به سئوالات او, باورم شده بود که صاحب 
نظران و جست و جو گران عقلانیت و اصلاح» بیش تر در لباس آن شیخ اند که راه درازی راء شاید هم به 
ی ی ای هه واه خی ان راشای مسا 
مدعیان در گروهی دیگر را به یاد آوردم که گرچه با ست های عطر آگین, لزوم رعایت دموکراسی و 
احترام به عقاید دیگران را چون آدامسی کثیف پیوسته در دهان می گردانند. اما در ماه نامه ای که 
۱ 
انگیزاسیون در قرون وسطی می نشاند. موضع او را با معتقدات عملا دموکراتیک آن شیخ عالی جاه 


سنجیدم و ذلت امروزین روشن فکری اندک مایه ی کم خرد و بی خبر را, بر آنان مبارک دیدم. 


«هشدار به دولتیان .تلاش نامیمونی در میان است از سوی کسانی که برای آشفته کردن ایران و 
ریت وکا گس متسین ان دای اه اس هی ای رای 
پیشینه‌های توده‌ای تخریب و تفرقه افکنی را تجربه کرده‌اند در نوشته‌هایی حیرت انگیز. می‌کوشند 
برخی از برحستگان عالم دین در ایران را قانع کنند که هر آنچه در ادبیات مستند جهان از تمدن پیش 
از اسلام ایران آمده دروغی بیش نیست ...همانند بعث پیشین عراق, تاریخ باستان ایران را یکسره 
مخدوش و تمدن هخامنشی را افسانه‌هایی جلوه می‌دهند که ساخته و پرداخته دست بهود 
است ...درباره اين فتنه گری و نفاق افکنی دهشت انگیز باید پرسید: کدام عقل سلیم می‌پذیرد که 
یک زن در دین بهود به مقام پیامبری برسد؟ پیامبرانی که در دین بهود از آن ها نام برده شده است 


۳۱۵ 


در دو دین مسیحیت و اسلام از پیامبران سلف شمرده می‌شوند که هیچ یک از آنها زن نبوده‌اند که 
به همسری کوروش در آمده (!!!!او ملکه ایران شده باشد ...دولتیان در ایران باید توحه کنند 
که اين گونه نفاق افکنی‌ها می‌تواند پایه‌های اقتدارشان را متزلزل کند .فتنه انگیزی‌ها و 
خدایین اف فیان اسلام وا ابان گنه واه اساه‌های وین وگیم من و فرن 
سکوت به خورد ساده‌لوحان داده می‌شود. از کسانی است که نه می‌توانند گذشته مارکسیستی- 
لنینیستی خود را پنهان کنند. نه می‌توانند بر پیوندهای امروزین خود با محافل جدایی خواه 
پانترکیستی و پان عربیستی در ایران. جمهوری آذربایجان» ترکیه. قطر و ایالات متحده ... سرپوش 
گذارند .به دولتیان هشدار می‌دهم که نگذارند گفته‌ها و نوشته‌هایی از اين دست ملاک 
تشخیص برخی از سرآمدان دینی-سیاسی حامعه قرار گیرد .آنچه در این زمینه می‌تواند 
برای آنان ملاک تشخیص و داوری باشد نوشته‌های پژوهشی عالمان حقیقی دینی است چون 
سا ها هو سا هه ان رس را پات ات ما اي هسام اس 


انست»7ت: 


هفه می دایم که ابن سشتان از کشت همطل کال ات را می اتید در اطلاعات اس 
اقنصادی" شماره ۳۳۵ و ۶(( بخوانید. نوشته ی او روی فاشیسم فرهنگی استالین را 
هم سفید کرده. درست با حرف های آن همپالگی های دیگرش, در نشست مرکز گفت و گوی تمدن 
هاسایه ات که آرسه داش موی ماه سا دی سای انا خی ان تما داتشه 
های کشور شلاق بزنند. در حملات نقل بالا دقت کنید. قطعه یخی است که در برابر تاببش نور و گرمای 
حقیقت. اندک اندک به لکه تبدیل می شود و ملتمسانه سرمای حهل را به حمایت می خواند و 
گرچه او و نظایر او دیگر همان لکه هم نیستند. اما هنوز ته صدای شان را از این همه تریبون و بلند گوی 
تعارفی دیگران می شنویم که روحانیت ايران را کم تحمل و خود را آزار دیده از تعصب اسلام می 
از ترا هس ام اس ان ماه ال ها خر زان زد افعت انسسا کقتهای 
من سد بسته اند. نه فلان مجتهد اين و آن حوزه, بل به تصریح شجاع الدین شفا - دلقک فرهنگی 
معروف دربار محمد رضا شاه. که در نشست چند سال پیش دانشگاه سوربن قصد خود. برای 
بازگرداندن زردشتیگری قلابی به ایران را علنی کرده بود - دست نشاندگان او و اربابان او در مراکز 
فرهنگی این جمهوری اند. که اینک خود را به ریش و تسبیح و شاید هم جای مهری آرایشی در 
پیشانی» مزین کرده اند. نگاهی به اطراف خویش بیاندازید. همه جا مملو از کاغذ باطله های زیر دست 
و پا مانده است. مطبوعاتی که هنوز جرات نکرده اند مقامات فرهنگی و مراکز مربوطه را به بازبینی و 
تصمیم گیری در باب مستند با شکوه «تختگاه هیچ کس» بخوانند. در اندازه همنوشی کاسه دوغ و بنگ 
مولانا متوقف اند و بی اعتنا به عقل مزاحم در هپروت گستره ای از تبلیغات. به دور خویش چرخ می 
تا ان که کر داد کان اس لاعات این افتضا ده که یه اعیری ستان کی اند وا ففلقی اه 
ناما سنج هفاضا فضایی اک ها هک تیه اسضارر هش وه اند گرم آنن فواق: 
ردو تاره ها سا انا بیع هانی ونم استااا ماه امد بلوی مه اف عا نز 
تصویر بردار قابلی است که زردی پاچه های شلوار و نیز رخسار این به اصطلاح روشن فکران و 
+۳ 


حفظ خواهد کرد و آنان را زیر دست تمام دیگر گروه های اجتماعی قرار خواهد داد. پس بار دیگر 
آهاتر هه هی رکش که مفیم ا راما ای اه اد مت مه ماه ام وه 


«مراد از امام زاده ها, بنا با مجموعه بناهایی است که بر مدفن فرزندان یا فرزند زادگان ائمه ی اطهار 
فگان تا مات هی ول کم که امش شا شوه اس نو انان ها اد نان که واه 
موجود است که بخش قابل توحهی از آن ها دارای آثار تاریخی و هنری ارزشمندی هستند. بر 
اساس آمارهای موجود, در ایران بیش از چهار هزار امام زاده وجود دارد که در استان های مختلف 
پراکنده اند. تمام شخصیت های مدفون در این مکان ها بر ما شناخته شده نیستند و تنها 
تعداد کمی از آن ها از شجره نامه ی مورد قبولی بر خوردارند و تعداد قابل توحهی نیز تنها بر 
اساس اعتقادات عوام شاخته و پرداخته شده است». 


(داثرة المعارف بناهای اسلامی ایران, پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی, بناهای 


این مجموعه ی مفید که بناهای آرامگاهی, امام زاده هاء, برج هاء بقعه ها و گنبد های ایران را فهرست 
کرده و بر هر کدام شرحی در مجموع روشنگر گذارده. گرچه در مقدمه می نویسد که چهار هزار امام 
زاده در ايران قابل شناسایی است. اما در آن تنها شروحی بر ۴۱۸ امام زاده را با ذکر نام و محل می 
خوانیم. اگر فقط در شهر قم و حوالی آن, ۴۴۰ امام زاده ی مورد وثوق و تعداد نامعینی غیر قابل تایید 
احصا شده است. این قول که در سراسر ایران فقط چهار هزار امام زاده باشد. پذیرفتنی نیست. داثرة 
المعارف بناهای اسلامی ایران. ساخت ۱۴۱ فقره از اين امام زاده ها را مقدم بردوران صفوی و ۲۷۷ 


نمونه ی آن را بناهای پس از صفویه شناسانده است. 


امام زاده زین العابدین. ساری :بنای این امام زاده در شهر ساری و در نزدیک میدان بار فروش 
واقع و بنایی است چهار ضلعی با گنبد رک هشت ضلعی به ارتفاع کل ۲۰ متر که از لحاظ 
ساختمانی و تزیینات کاشی کاری و صندوق و در نفیس چوبی. در زمره ی مهم ترین ابنیه ی 
تاریخی ساری به شمار می آید.... صندوقی بسیار ظریف و پر کار مرقد را پوشانده است. مطالب 
بدنه ی شمالی از فرط فرسودگی خوانا نیست و بدنه ی جنوبی آن نیز نوسازی شده است. آن چه 
بر بدنه ی شرقی باقی مانده, به شرح زیر است: صاحب هذا الصندوق المرقد المبارکة الشریف 
الستتطان لام الم سهان السادات ه الا اف انش الشفی شا طان اس مین ازنین ار 
کمال الدین حسینی طب پراهما فی التاریخ وفات یوم الاثنین خامس عشرین شهر حمید 
الثانی سابع عشر خورداد ماه سنة تسع و خمسین و ثمانمانه. (۸۵۹). 


(داثرة المعارف بناهای اسلامی ایران, پزوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی, امام زاده هاء ص 
۳۵( 


۳۳۷ 


همین یک نمونه از امام زاده های پیش از صفویه, که در داثرة المعارف موصوف آمده. مورخ و محقق را 
در صحت این کتیبه نویسی ها دچار تردید می کند. بر مبنای این متن. نخست معلوم می شود که در 
زیر صندوق این امام زاده یک حاکم محلی و نه اولاد و احفادی از امامان شیعه خوابیده است وانگهی آن 
تاریخ گذاری فارسی و عربی نامعهود و نایاب و غریب و تا حد زیادی مسخره. که وفات صاحب مقبره را 
دوشنبه روزی مصادف با ۲۵ جمادی الثانی سال ۸۵٩‏ هچری قمری. برابر با ۱۷ خرداد همان سال 
می نویسد. پرده از جعل واضحی بر می دارد که عمل به آن در کتیبه نویسی های سراسر ایران از حد 
و حصر درگذشته است. زیرا لااقل در این مورد با اطمینان کامل می توان گفت که روز ۲۵ جمای الثانی 
سال ۸۵۹ دوشنبه نیست و با ۱۷ خرداد هم منطبق نمی شود. آیا چه گمان کنیم نو حکاکان این قبیل 
کتیبه ها حوصله ی محاسبه را نداشته اند و یا دقیق تر این که برابرهای تقاويیم شمسی و قمری را 


نمی دانسته اند؟!۱! 


«امام زاده شاه زاده قاضی یزد: بقعه ی شاه زاده فاضل با توحه به کتیبه ی آجحری کم خیز و 
نمای ساده ی آن. از نظر معماری جلوه ای ندارد. بدنه ی داخلی بقعه با کاشی کاری طرح 
هندسی. مرکب از ستاره های شش یر و شش ضلعی ها و حاشیه ای از کاشی معرق. زینت 
شده است. درون بنا قبری قرار دارد و برآن, کتیبه ای از کاشی معرق دوره ی تیموری نصب شده 
است که به معرفی صاحب مزار می پردازد. بر اساس این کتیبه. صاحب دفن. فضل بن امام موسی 
کاظم متوفای ۲۰۲ هچری قمری است. نصب این کتیبه ی کاشی دوره ی تیموری باید از آتار قطب 
الوت ضه شام با شید که ملق ها مه و شام تست فا کاس شم باه 
علی رغم این کتیبه. مولفان «تاريخ یزد» و «تاريخ جدید یزد». این بنا را تحت عنوان «مزار پیر برج» 
آوزده اند تردشتانت تیه انن مثار را گرامی‌.می: دارند و آن را هدفن یکی از شاه خادگان ساسانی 
می دانند. به روایتی دیگر. این بقعه مدفن یکی از مضروبین واقعه ی فهرج در سال ۷۳۷ هجری 


است». 


(دائرة المعارف بناهای اسلامی ایران, بژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامیء امام زاده هاء 
ص ۳۶ ۱) 


پس مقبره ای داریم که بر مبنای کتیبه ای که ۵۰۰ سال پس از مرگ صاحب آن. در عهد تیموری نوشته 
اند. در سال ۲۰۲ هچری قمری متوفی شده است. زردشتیان» اين تاریخ وفات راء بی توحه به کتیبه ی 
آن, پانصد سال به عقب و به زمان ساسانی می کشانند و کسانی دیگر. ۵۰۰ سال به جلو می برند! 
پس کتیبه را برای چه می نوشته اند و بودن و نبودن آن چه تفاوتی داشته است؟!!! با اين همه برای 
ره انیت کتانت ها کسنی بای تعلی بناع اما ههار بعش اس نویه ها یک امتتلال 


۳۳۸ 


تاک یه ایا فت ی کف اک مان وه اقا راگن تسه پیش ان فیاط 
صفوی. پیوسته مورد هجومر و آزار حاکمان ملعون غیر شیعه بوده اند. پس آن خبیتان حه گونه بر این 
همه تظاهرات آشکار که قصد اکرام امام زادگان شیعه را داشته ء چشم خود را بسته اند که لااقل بر 


کاشی و کتیبه های ده ها نمونه ی آن, نام و مدح ائمه ی عظام ثبت است؟!۱! 


فافام نزاده* طاقر وفظهفر کجورت انن. اما خادم کر اراضین هه هار سا هر تایه ای 
کوهستانی کجور واقع شده است... از آثار حالب بقعه ی آن, دو صندوق مزار است که صندوق بزرگ 
تر مربوط به مرقد دو امام زاده و صندوق کوچک تر مربوط به قبر ملک کیومرث است. کتیبه ی صندوقف 
امام زادگان چنین است: اللهم صل علی محمد المصطفی و علی المرتضی و حسن الرضا و حسین 
شهید الکربلا و زین العابدین و محمد باقر و جعفر الصادق و موسی الکاظم و علی بن موسی الرضا و 
محمد تقی و علی نقی و حسن العسکری و حجة اقائم امام محمد المهدی صلوات اللّه علیه و 
علیهم اجمعین و الصلوة علی صاحبی هذا المرقد المنور امامین الهمامین السیدین الشهیدین 
العاملیی الفاضاین قالطا هن الم اهامای ااعاخل ی رم ام وی 
الکاظم علیهم التحية و الرضوان. تم هذا الصندوق الشریف و عمل ظریف... فی تاریخ ربیع الاخر سنه 
اربع و ثمانمائه (۸۰۳)» . 


(داثرة المعارف بناهای اسلامی ایران, پزوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی, امام زاده هاء 
ص ۱۷۸) 


۰ سال پس از شهادت این دو امام زاده در کوه های کجور. که خود دشمنی مردم آن با شیعیان و 
امام زادگان را گواهی می دهد و در بحبوحه شیعه کشی ادعایی ابتدای قرن نهم بر صندوق قبر این 
دو شهید کتیبه ای تبلیغاتی گذارده اند که شیعه بودن صاحبان قبور را به آواز بلند اعلام می کند. 
احتمالا نویسنده این کتیبه قصد تحریک مغولان را داشته است تا از راه برسند و امام زاده را ویران 
کنند! چه قدر حاعلان و تاریخ سازان برای این مردم بی خبر. در عین پرکاری؛ احمقانه و ساده لوحانه 


برنامه ريخته اندا! 


«امام زاده درب آهنین نور آباد: اين آرامگاه در دو کیلو متری شهرستان نورآباد. کنار جاده ی 

کازرون به خوزستان و در جوار بقعه ی شاه زاده علاء الدین واقع است. امام زاده ی مدفون در بنا بر 

اساس کتیبه ی تاریخی آن, خواهر شاه زاده علاء الدین و دختر امام کاظم (ع) است... بر لوحه 

ی سنگی بالای در, کتیبه ی جالب توحهی در ده سطر به خط ثلث برحسته مرقوم شده که بر 

اساس قرائت آقای مصطفوی بدین شرح است: در ایام دولت جناب عدل کیش امیر رعیت پرور 

مرتضی ممالک اسلام بهرام زمان» افتخار و مرزبان جهان, بهادر خلد اللّه ایام دولته ادام علی 
۳۳4 


المسلمین ظلال نصفته. این عمارت که به مشهد فروزان مشهور است. و مرقد مطهره و مضجع 
منوره مهد عصمت ام المقمنین بنت الامام المعصوم موسی الرضاء رضی اللّه عنهما است فی تاريخ 
شهور سنة احدی و سبعین و سبعماثه (۷۷۱) از فواضل صدقات 


قمیمه یک آن خالی:ختاب هعدلة مار فخنید نافت. 


چون کام حاودان متصور نمی شود 

خرم کسی که زنده کند نام حاودان 

کتیبه ی فوق به علت این که به زبان فارسی و در قرن هشتم هجری نوشته شده حانز 
کمال اهمیت است». 


(داثرة المعارف بناهای اسلامی ایران, بزوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی,امام زاده هاء 
ص (۲) 


برابر تذکره های موجود, وفات دختر امام موسای کاظم باید که در اواخر قرن دوم هجری رخ داده باشد. 
اما کتیبه مقبره اش را به قرن هشتم نوشته اند. مفسر بخش امام زاده های داثرة المعارف 
بناهای اسلامی ایران. از يافتن کتیبه ای به زبان فارسی, با تاریخ پیش از صفویه, اظهار شگفتی و 
ذوق زدگی می کند! اگر شاعران ما در قرن چهارم به حجم شاه نامه شعر فارسی داشته اند. راستی 
چرا باید دو سطری نوشته فارسی از قرن هشتم هجری موجب حیرت او شده باشد؟!! آیا درست نمی 
گویم که یافتن فارسی نوشته ای از عهد ماقبل صفوی. مگر در هیئت جعل, ممکن نیست؟ 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۶ و ساعت ۱:۰ 


۲۱۳۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۱۶ 


(برآمدن صغویه) 


تک اه افای تاد ها هه ک استیلال بای افای انم فطل است: که آسات: سافت رت 
امام زاده ای به دورانی مقدم بر صفویه. از هیچ بابی منطق اجرایی و امکان تاریخی و تدارکاتی ندارد و 
برای رسیدن به این چشم انداز واقعی, در باب ساخت و سازهای صفوی است که ناگزیر باید نمونه 
هایی از تفسیرهای موجود بر این گونه ابنیه را زیر ذره بین گذارد و حقایق در گرد مانده ی ساخت آن ها 
راز چا تفت نی آشکا که موم وق من راخ اشات انسای آغاء شاعت اما اه ها ایرانی رد 
دوران صفویه, نخست توجه به اين نکته بدیع و بدیهی است که بالا بردن آشکار بنای زیارتگاهی برای 
آماض ق اما دادم آخم. موم مر فساظ یه ید ام تایه کی ارات افان و انانت. الصا 
نداشته و بنا بر همین روایات تاربخی موجود. شرایط برای برگزاری چنین نمایشات پر زرق و برقی به 
سود تشیع آماده نبوده است. سپس بازخوانی شچره نامه و کتیبه هایی که ناشیانه برای قدمت 
بخشیدن مصنوعی به معماری و مدفون در امام زاده ها نوشته اند و ارائه ی اطلاعات غلط و نامفهوم و 
غیر ممکن در اين مکتوبات. چنان که پیش تر با نمونه هایی از آن آشنا شدیم نشان می دهد که حتی 
یک نمونه ی منطبق با تقاضاء از میان آن ها قابل استخراج نیست. 


«امام زاده عون علی و زین علی, تبریز :این آرامگاه بر بالای بلندترین قله ی کوه سرخاب که 
مرتفع و مشرف به همه ی شهر است. واقع و به اعتقاد مردم مدفونان در آن, عون بن علی و زید 
بن علی هستند که در تداول عام به صورت «عین علی» و «زین علی» تحریف یافته است. اعتقاد 
مردم بر این است که هر دو, فرزند بلاواسطه حضرت امیرالمومنین علی (ع) هستند. ولی در کتب 
معتبر از حمله ارشاد شیخ مفید در بین فرزندان علی بن ابی طالب (ع) اسامی عون و زید وجود 
ندارد. ولی در همین کتاب. از فرزندی به نام یحیی که مادرش اسماء بنت عمیس بوده, نام برده 
شده که محدث قمی او را عون نامیده و به گفته ی صاحب روضة الشهدا. در دشت کربلا به دست 
دشمنان کشته شده است .به هر تقدیر ظاهرا عون به ایران نیامده و زین نیز وحود خارحی 


نداشته است» . 


(داثرة المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسلامی, بناهای آرامگاهیء ص۱۹۷) 


۳۳۱ 


پس جنازه ی دو شهید عرصه ی کربلا. معلوم نیست چه گونه از مرتفع ترین بلندی کوه سرخاب 
تبریز سر درآورده است. این مطلب. چنان که از تفسیر داثرة المعارف بر آن نیز بر می آید. در هیچ 
مقیاس و منطقی امکان بروز و شهود ندارد و نسب شناسی موضوع نیز قابل اتکاء و ارحاع نیست. با 
این همه در دنبال همین تشکیک عام می خوانیم: «اين بقعه در دوره ی صفویه تجدید بنا شده است». 
انش که اس لطانس کارهی هون شاه‌صیاین اوه وال که شود ففیره آ‌ندارکم ض اف موا یت از 
افام دادم اه قله ‏ کوه شاب تست افتاده ماش وهای انا اسهخفانی عاملا ی فعمون ور 


امام زاده سازی عصر صفوی با خبر می کند. 


«امام زاده فاضل قم: اين آرامگاه در بالای کوهی مشرف به قریه ی بیدهند واقع است. بنایی 
۰ هجری قمری به استناد توهمات عامیانه ایجاد گردیده و فاقد ارزش هنری و تاریخی 


است». 


(دايرة المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسلامی, بناهای آرامگاهی, ص ۱۹/۸) 


این هم امام زاده ی دیگری در قم که گرچه باز هم بر سر کوهی است. اما معلوم نیست چرا مورد بی 
فک مقس‌انه تخش رآمام ناده ها دردایری ازمغاف بواهای تاشخی. اترانفرازر کرفنه بو اساتا و 
رما آنا را برخاشتته از توهمر و فاقد هر آزشی شتاخته اندااا درالی که موهوم سای امام زاده 
شا تیار کی نید در آن موه با ادلة و اساش فعکم فو امکان ادعا داشته است: 


«امام زاده آقا سید محمد. لاهیجان: اين امام زاده در دهکده ی پینجای آستانه واقع شده است. 
بنای چهار گوشی است که در سه سمت آن. ایوان های ستون داری قرار دارد. سقف بقعه 
شیروانی و سفال سر و طول هر ضلع بنا ۶/۳۵ متر است. بر روی در قدیم بقعه کتیبه ای مورخ ۷۸۰ 
هجری قمری با این متن وجود دارد: «هذا مسجد المبارک لصاحبه و مالک الفقیر المحتاج الی رحمة 


(دایرة المعارف بناهای تاریحی ایران در دوره اسلامی, بناهای آرامگاهی, ص ۸/۸) 


در حفغرافیایی که تنه ی درختان و سنگ های کوهستان نیز از فراوانی نم به سرعت می پوسد. تنها به 


۳ 


«امام زاده فضل. آمل :این آرامگاه در دهکده ی «زیارو» از دهکده های دشت سر آمل واقع و 
بنایی مستطیل شکل شامل بقعه و مسجد است .هم در ورودی و هم صندق امام زاده. دارای 
کتیبه است .در. دو لنگه است و بر حاشیه بالای لنگه ی سمت راست آن چنین خوانده می شود : 

« هذا المشهد ابلفضل بن موسی کاظم » نام سازنده و تاريخ بر بائوی آن چنین کتیبه شده 
وا ها ار نود ما ها اس ی پراش 
بن اسمعیل عمل ابراهیم نجار بن سلیمان نجار اين [...] سنة ثلاث و ثمانین و تسعمائه» )٩۸۲(‏ . 

صندوق مزار در وسط اتاقی چهار گوشه است. کتیبه های روی صندوق بزرگ امام زاده. شخصیت 
صاحب قبر را به گونه ای دیگر معرفی می کند و در حاشیه ی صندوق آورده است: «هذا روضة منورة 
لامیر اعظم السعید الشهید المرحوم الامیر محمد بن الامیر الشهید المغفور المبرور الامیر افضل طاب 
توا له شاوی رای هه ای ها 0 


(دايرة المعارف بناهای تاریحی ایران در دوره اسلامی, بناهای آرامگاهی, ص ۱۹/۸) 


پن فان ی اه اه هه ۱۳ نامر را ای مافن واسی نی که 
ی مختلف زده و دو کتیبه ی متفاوت نوشته اند! یکی مدفون را ابوالفضل نامی فرزند امام موسای کاظمر 
می شناساند و دیگری مقبره را متعلق به امیری با نامی غیر قابل کشف می گوید. کتیبه نویس 
صندوق از عناوین و خطاب های معمول برای این گونه امور نیز بی خبر است و مدفون را؛ هم به لقب 
شهید آراسته و هم با قید مرحوم همراه کرده است. حال آن که مقام شهید. برای برخورداری 
از مجموعه ی رحمات الهی کافی است و برابر رسم و به رعایت مقام با عنوان شهید لفظ مرحوم را 
نمی آورند. حالا چه گونه باید صاحب واقعی این مقبره را شناخت و از چه راه می توان لقب امام زاده را 
درباره ی آن لحاظ کرد؟!! 


« امام زاده بحیی. ورامین. اين آرامگاه در محله ی معروف به کهنه گل در جنوب شرقی ورامین و 
در نزدیکی مسجد جامع واقع است. سبک معماری مقبره شباهت زیادی به مسجد جامع و مقبره ی 
علاءالدین دارد... در مورد اتاف و تزیینات آن چهار تاریخ ذکر شده است. «بازل» در حاشیه گچ بریک. 
سال ۷۰۷ هجری قمری را خوانده است. محرابی از کاشی که تصور می شود متعلق به این بنا 
باشد. دارای تاریخ ۶۶۲ هجری قمری است. تعداد زیادی از کاشی های ستاره ای این بنا که اکنون 
در مجموعه های مختلف محفوظ است. متعلق به سال ۱۲۶۱ تا ۱۲۶۳ میلادی است. سنگ 
قبری که از کاشی و به شکل محراب و تصور می رود که متعلق به این بنا باشد. تاریخ 
۵ هچری قمری را دارد. از اين اطلاعات به نظر می رسد بتوان تاریخ ساختمان و تزیینات آن را به 


۳۳۳ 


دست آورد .به نظر می رسد که کالبد این ساختمان متعلق به دوره مغول باشد... دیولافوا محرابی 
از کاشی در محل خود دیده است. مالک فعلی این محراب می گوید که مالک ثروتمند قریه, آن را به 
پاریس آورده و فروخته است ...اگر تاریخ این محراب ۶۶۲ هجری قمر ی نباشد. به طور قطع 
بعد از ۷۰۷ هجری نخواهد بود .سنگ قبر محراب شکلی که تاریخ آن ۷۰۵ هجری قمری است و 
اکنون در موزه ی ارمیتاژ قرار دارد. دارای عبارتی است که این سنگ برای مقبره ی امام زاده 
تخییرستاخته فده آشت: رما حاوی‌امضای فاد اف دیهان خاش شتا مرف عاشتان 
است... حرم به صورت کنیرالاضلاعی هشت ضلعی است که بر روی چهار کنج آن. چهار اشکفت 
مقرنس کاری شده با قوس حناغی بر پا گردیده است. در این قسمت از بناء گذشته از گچ بری های 
تزیینی و یک ضریح چوبی خانه مربع و بندکشی مهری و هشت پنجره مشبک و هشت پنجره کور و 
ازاره ای به ارتفاع ۱/۲۰ متر با کاشی های منقش به شاخ و برگ به ابعاد ۲۳۲۶۰ سانتی متر. دارای 
کتیبه ای به خط ثلث برحسته است که گرداگرد حرم و اطراف جای محراب ربوده شده آن دور می 
زند. اين کتیبه با یک حدیت از پیامبر اکرم آغاز می شود و دنباله آن با سوره جمعه تا «ذلک فضل 
اللّه» ادامه پیدا می کند و سپس با قسمت مهمی از آن که حاکی از بنای بقعه به وسیله ابومحمد 


در تاریخ ۷۰۷ هجری قمری است. بایان می پذیرد . این کتیبه جندان قدمتی ندارد » . 


(دايرة المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسلامی, بناهای آرامگاهی, صفحات ۳۳۳ 
و۳۳۳( 


بدین ترتیب و بر مبنای کتیبه ای که چندان قدمت ندارد. و از روی کاشی های ستاره ی داودی, که 
که اینک در پاریس است و تصور می کنند مربوط به همین بنا بوده و سنگ قبری با نام یحیی. در موزه 
ی ارمیتاژ روسیه, که در این سرزمین پر از امام زاده یحیی, گمان دارند به صاحب قبری در ورامین 
متعلق است و بسیاری فرضیه های دیولافوایی و بازلی و چند شیاد دیگر. سرانجام صاحب امام زاده ای 


و مذهبی و مقابری بالا برده اند. که در حال حاضر به کورترین گره و معارض ترین نمودار بر 
اين مدخل نوین بدل شده است که دوران پیش از صفویه. در ایران اسلامی را, فاقد مظاهر تولید و توزیع 
و عوارض مادی زیست متمدنانه می داند. وحود همین تعداد محدود از مقبره و مناره و میل و بقایایی از 
چند مسجد کهن. موجب ایجاد گمان برقراری روابط اجتماعی معینی. در بخش هایی از ایران پیش از 
صفویه شده است و شگفت این که تمام چنین مظاهر معماری پیش از صفوی. به صورتی کاملا مجرد و 
معمولا در بیابان هایی بدون نمایه های تجمع شهری بر پا شده است !!!۱ 


۳ 


« معماری در ایران بیش از ۶۰۰۰ سال تاریخ پیوسته دارد. دست کم از ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد. تا به 
امروز. با نمونه های اختصاصی که در ناحیه ی بهناوری از سوریه تا شمال هند و مرزهای 
چین قفقاز تا زنگبار پراکنده است بناهای ایرانی مننوع است. از کلبه های دهقانی. قهوه خانه 
هاء کوشک ها تا زیباترین و شاهانه ترین ساختمان هایی که حهان به خود دیده. بگذریم از برخی پل 
قا ظفم و بش گنه یفاک مش مار ایرآن چر طل باه شک ها اوه مش ها ا اش 
شا ی اس ماه ناه ای امس ی ولا اک معموض فد تیم حضات 
حادویی و دعایی است. طرح راهنما و شکل دهنده. نماد گرایی کیهانی بود که انسان به وسیله ی آن 
با نیروهای آسمانی انبازی و پیوند می یافت. این مایه, که تمام آسیا در آن معنا شریک بود و حتی در 
عصر جدید هم دوام یافت. نه تنها به معماری ایران وحدت و استمرار بخشید. بلکه سر چشمه ی 
ماهیت عاطفی آن هم بود ». 


(ا. پوب, معماری ایران, ص )٩‏ 


باه زاف یش نا افتاده کین اظلا ات سا رنه تکام ماه دی ان نفد تمای ا دات الکو 
برابر معمول. با پریشان بافی های بی سر و تهی ازقماش بالا مواحهیم که مثلا به جای ورود عالمانه 
به بیان علت اصلی نابودی همزمان این همه ابنیه ی زیگوراتی و یا سبب توقف کامل ساخت و ساز در 
ان ایا ان موی ها ها ان دا ار هی از ان مس هت تسه اوه 
ها فعمانی ات امه زا هن هایس کار تراکتتم انس هد کلیه دهفا باق موه اه ها 
میان راهی تا زیبا ترین قصور جهان را نمونه های معماری ایران می داند و کار را به فلسفه بافی می 
کشاند تا مجبور نباشد محل یکی از آن قهوه خانه های کهن ایرانی دارای مفهوم و هدف دینی و 


«یکی از جالب ترین بناهای شناخته شده در سرزمین کوهستانی. در سیلک بود از هزاره ی 
پنجم قبل از میلاد. قدیم ترین اقامتگاه در آن جا مربوط به اوایل هزاره پنجمء ظاهرا عبارت بود از 
کلبه هایی از شاخه درختان» گرچه ساکنان اش به باغبانی ابتدایی می پرداختند و گاو و 
گوسفند را اهلی کرده بودند. به علاوه, برای خودشان سه نوع ظرف سفالی دست ساز داشتند, 
که هی اش را فش ار ها هت ور ادن ان سای هی هراق ترظم 
دودی. دیگری سرخ و سومی دارای نقش های ابتدایی با خطوط و رگه های سیاه است. در مرحله 
ی بعد بود که ساختمان با خشت های دست ساز آغاز شد. یک گلوله گل را با دست شکل می 
دادند و در آفتاب می خشکاندند. ولی حتی در این مرحله هم به بهتر کردن فنون ساختمانی 
توحه می شد. چون در لبه های این خشت ها فروریختگی هایی است که با انگشتان به وجود 
آمده. تا ملاط بیش تری را در اعماق خود نگهدارد. همچنین. در اين عصر آرايش معماری ابتدایی 
معتقن تشد و توا رهاک آناق را بانگار مخلمط با شیر میوة ها تقاشم کون کشت های هار 
۳۳۵ 


گوش مسطح. که با قالب زده می شد., در هزاره ی چهارم پدید آمد و ظاهرا آن هم یک اختراع 


ایرانی بود». 


(یوب, معماری ایرانء ص ۱۵) 


توصیف این به اصطلاح پروفسور ایران شناس و متخصص نمایه های معماری. از خشت های سیلک. 
که قصد تمسخر و تحریف دارد و نیز توضیحح فنی خوارکننده ی او درباره ی این زیگورات بزرگ ماقبل 
پوریم تنها از باغبانی ابتدایی» پرورش حوجه و مرغ, خانه سازی با شاخه های درخت. گلوله کردن بی 
شکل گل. ظروف سفالی دست ساز رنگارنگ و حد اکثر نقاشی دیوار با آب میوه می گوید!!! زیرا اگر بنا 
را بر توضیح تکنیک فوق تصور ساخت زیگورات های کهن در نجد ایران بگذارد. آن گاه بالا بردن بیلبورد 
احمق فریب تبلیغاتی زیر درباره ی ویران کنندگان همان زیگورات ها ناممکن می شود. 


«اين عقیده ی متداول که تخت حمشید در وهله ی اول مجموعه ای از کاخ های حالب بوده که در 
پاینخت یک امپراتوری بزرگ ساخته شده تا عظمت سیاسی را اظهار و غرور شاه را اقناع کند. یک 
فکر غربی است : فکری مبتنی بر ظواهر امور, الفاظ و اصول تعقلی. این بینش قادر به درک 
تانکان کف هار رش ها ور افتهای شرف اسان کشت که اه اعشادکه خره وی قاط و 
تمادهاتاده شنم این مع سم شید بط وخ آع نی کامانین.ها ورفیرت فاهان نی را 
قرو ان زان ی کید ولی که کین ال تر فنضتی آنمفانی تعات: هو تا کید د انست انب رک 
زیارتگاه دودمانی بود و نه هرگز پایتخت سیاسی: هیچ کدام از هزاران سندی که در آن جا به دست 
آمده سیاسی نیست و محل آن برای حکومت بر یک امیرانوری مناسب نبود. شاهان بزرگ جز 
به ندرت در آن جا اقامت نمی کردند, که آن هم فقط موقتی بود. شوش بابل و اکباتان که همه در 
محل های کارامدتری قرار داشتند. مقر حکومت بودند. در حقیقت نخت بحمشید یک زیارتگاه 
مقدس ملی بود. وقف منظوری خاص: حای بسیار مناسبی برای بحشن های نوروزی. همه 
ی نیروهای آسمانی به کمک همه ی منابع نمادی به اعطای نعمت و برکت فراخوانده می شدند. 
خود تخت حمشید هم مبین عظمت. قدرت و ثروت بود. با نیرویی مسلط که برای برانگیختن آن 
نیروها کافی بود. بنابراین اگر شاهان هخامنشی تخت جمشید را به صورت معبد بزرگ تلقی می 
کردند. این محل می باید مقدس و محترم باشد. ممکن است این توضیحی باشد برای ناشناس 
ماندن یک چنین اثر مهمی که می توانست یکی از عجایب دنیای معلوم باشد. در کشورهای 
دیگر. مثلا در عهد عتیق ذکری از نخت جمشید نشده, با این که منبع اطلاعات مهمی در باب سایر 
بناهای امپراتوری ايران در شوش و اکباتان است. در هیچ سند بابلی. آشوری يا فنیقی هم از 
آن ذکری نیست و کتسیاس مولف ناریخ ایران. که خود بیست و چهار سال در دربار ایران 
زیسته. اشاره ای به آن نکرده است. بی شک تخت جمشید در ایران مکان مقدسی بوده, 
یعنی یک «قدس الاقداس» واقعی, با حرمتی خاص یک دین شرقی. جریان نیروهای جادویی ناپیدا و 
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بیگانگی که اعضای امپراتوری نبودند. نمی باید در آنه شرکت می کردند. شرکت در مکاشفات آن 
حق اصلی آنان بود». 


بفرمایید. این هم شیرین زبانی های این بی سواد درگل مانده ی مامور کنیسه و کلیسا. در باب یک 
خرابه ی سنگی در اصل نیمه ساخت!!! توصیف او از تخت جمشید را بارها بخوانید و در برابر حقایقی 
قرار دهید که در مستند با شکوه تختگاه هیچ کس ثبت شده است. از دو حال خارج نیست با او با آن 
همه دانایی های ادعایی که در باب معماری ایران به او می بندند. نیمه ساخت بودن و به خود رها 
شدن مجموعه ی تخت جمشید را تشخیص نداده, پا با علم به ناتمامی ساخت و ساز در آن محوطه. 
جنین داد سخن داده است. در هر دو حال و یکی بدتر از دیگری ما را با گنگ بزرگ یهودیانی آشنا می 
اند. این که چنین نادان لزرگین در موضوع معماری. کوشیده است برای چند بنای پراکنده ی بر جای 
اعضاء نبسته باشند. باز می کند. بنا بر این به ارزیابی ادعاهای بی اندازه مضحک او بیردازم و گوشه 


ای از پرده ی دیگری را بالا زنم که قرار را از ایران پژوهان حقیقت خواه و خردمند. خواهد ربود . 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۶ و ساعت ۲۲:۰ 


۳۳۷ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۱۷ 


(برآمدن صغویه) 


در آغاز مباحث جدی و جدید در پیش شاید هم بنا بر ضرورت بیان گاه به گاه مطایبه ای, با فصد تلطیف 
و تمدد. به یاد خاطره ای افتادم که در حوزه ی گذران بخش اعظم نوجوانی ام یعنی در محله ی امام 
زاده بحیای تهران شاهد و ناظر آن بوده ام. در آن زمان مسجد محله ما را شیخ دهان گرمی با نام 
سرخه ای می گرداند که بیش تر وقت منبر پس از نماز مغرب و عشای اش به ذکر تاریخ اسلام می 
گذشت و از همین روی مشتاقان نقل های او صرفا کسبه و مومنین سنتی نبودند و از میان محصلین و 
نو روشن فکران و صاحب منصبان نظامی و اداری و یکی دو طبیب اتو کشیده محل نیز 
مستمیتی ده رس سوه آع سا اف کار ماع کر ای هعاشا اه فد 
قاری کفع کات ان سار سم شا عا ها ای ها از اش که با مه و سای 
مخصوص خود بیان می کرد. در انتهای شب کسانی بر گرد شیخ جمع می شدیم و از هر بابی پرسش 
و خواهشی داشتیم و شد شبی که طبیب محله را نیز, که مرد معتقدی بود. نشسته نزد شیخ دیدم 
که با تاکیدی راستین و با خلوص کامل و تقریبا به التماس می گفت: آقا از آن که شما را مستجاب 
التعوهمی دانتی ضانها اف قفا هام خرتان را داشرا دفاهای مان برخارسه مزا کیان اه 
مصال ها فه هم شا الا کاهی انم تا مان سا شاهیم کت ساسا در ار با ناه 
های جدید تاربخی مطالبی می گویند و می نویسند که بدون مکث مرا به یاد آن التماس طبیب. نزد 


شیخ سرخه ای می اندازد!!!! 


باریک» به فرمان عقل. با بررسی امکانات و عبور دشوار از ده ها مدخل نو, که ایران پیش از ظهور صفویه 
زا فاقد مطاه مایم زه خصوض اقا لته ای مورد شاه تسا یو اد اون 
سرا و بازار و حمام و پل و آب انبار و حتی مظاهر مستقل اشرافیت نشان می داد و اين برداشت. که 
بالطبع تحولات پدید آمده در دوران صفویه. نمی توانست بر سرمایه و توان فنی و قدرت تولید بومی و 
ملی متکی باشد. به این حاصل روشن مقدمات رسیدم که انقلاب اجتماعی صفویه و نیضت نوسازی 
پدید آمده در آن دوران». یک دکور بندی سریع. بر ایرانی بوده است که پس از دو هزاره هنوز از آسیب 
قتل عام پوریم قد راست نکرده بود و مرتکبان پوریم دیگر صلاح نمی دیده اند تابلوی آن ایران مطلقا 
ویرانه ی پیش از صفوی را. که فقط گروه های کوچک پراکنده و نگرانی را در حفاظ قلعه های 
کوهستانی صعب العبور حای داده بود. همچنان برابر چشمان کنجکاو رقیبان فضول پرتقالی خود بافی 
گذارند که برای نخستین با بر اثر رشد ابزارهای دریا نوردی. با عبور از مانع اقیانوس هاء به مشرق 


زمین می رسیدند و فصل جهان گردی و جهان گردان آغاز می شد. زیرا خالی بودن سرزمین پهناوری 


۳۳۸ 


چون ایران, از نمایه های حیات جمعی. بدون شک پرده از آن قتل عام تزرگ بر می داشت و مشت 


یهودیانی را می گشود که پیوسته قوم خود را مظلوم ترین گروه در تاريخ بشری معرفی کرده بودند. 


«دومین شاه راه قم و کاشان به طول هیجده فرسنگ از گردنه ی شوراب و قسمتی از دامنه های 
کوه رود می گذشت. در فواصل این راه بعد از کاروان سرای پاسنگان سه کاروانسرای معتبر شاه 
عباسی دیگر هم در مزارع شوراب و سن سن و قریه نصرآباد احداث شده بود که به واسطه ی 
استحکام بنیان آن تاکنون سالم و برجا مانده است. در حالی که مدت پنجاه سال اخیر که مورد 
استفاده قوافل نبوده هیچ گونه سرپرستی و مرمتی از آن ها نشده است. یکی از مسافرین اين راه 
در آغاز قرن حاضر می نویسد: «چون منزل امروز ما بیش از شش فرسخ نبود به کاروانسرای سن 
سن رسیدیم و به محض این که آن کاروان سرای زیبا و محکم و وسیع را دیدیم فهمیدم که از آثار 
صفوی است .به عقیده جهاریاداران در تاریخ ایران فقط دو دوره ی مقرون به سعادت بوده 
که یکی دوره فریدون و دیگری دوره ی شاه عباس می باشد و کاروانیان تمام ابنیه و آثار 
صفوی را از شاه عباس می دانند» . 


(حسن نراقی, آثار تاریخی شهرسنان های کاشان و نطنز, ص ۲۳۴) 


و که فا ال هیا ما وی او وه ار اک 
نقلی به زبان چهارپا داران عهد قاجار گذشته باشد. و اگر اشاره به زمان فریدون راء مثالی بر ایران پیش 
از هخامنشیان. یعنی پیش از رخ داد پلید پوریم بگيريم آن گاه این چهارپا داران به مقدم و عالی مقام 
ترین مورخان ایران و بل جهان مبدل می شوند, زیرا که فاصله ی میان فریدون و صفویه راء خالی از رونق 
و سعادت می دیده اند!!! بدین ترتیب و در نخستین مرحله ی ورود به برآمدن صفویه, از جمله با 
نشان دادن علائم و نشانه های یونانی و لاتين معماران, در سنگ های بنای کاروان سرایی, که نظایر 
بس متعدد دارد. به خوبی آشکار کردم که مجریان آن پروژه ی عظیم ایران سازی شتاب زده و موقت. 
از مدیریت و تخصص و به طور مسلم سرمایه ی وارداتی بهره برده اند. مطلبی که به خواست خدا در 
یادداشت های آتی نیز قرینه های محکم تر دیگری بر آن خواهم افزود و نشان خواهم داد که صفویه 
جحز تلاش مرحله بندی شده ی یک گروه کار بین المللی و از حمله و به خصوص کاربران ارامنه, 
برای ایجاد تحولات نمایشی در زمینه های مختلف اجتماعی, به ویژه نمایه های پا بر جای معماری 
نبوده اند که حزء جزء ملزومات ساختمانی را تهیه و درطی دو قرن و نیم و اندک اندک. به اشکال و 
کاربردهای مختلف بالا برده اند. آن گاه با ورود به شناخت ابنیه ی امام زاده هایی که برای انحراف در 
برداشت های تاریخی. با حعل کتیبه. بنای آن ها را به دوران پیش از صفویه کشانده اند و با عرضه ی 
نمونه های لازم و نیز پییش کشیدن این بحث اصولی که تظاهرات مذهبی. به صورت بنای آرامگاه های 
معمولی و يا پر زرف و برق و دارای شناس نامه ی مشهود. اگر مبنا را همین تفسیرهای کنونی در 
مظلومیت تشیع بگیریم پیش از استقرار صفویه ممکن نبوده و تدارک چنین مظاهر آراسته و علنی برای 
۳۳۹ 


سرکردگی و امنیت لازم رسیده است. 


مذهب آنان بودند. اين امر در زمان خلافت عباسیان هم ادامه یافت. آزار حکم رانان سنی موحب شد 


که شیعیان از مرکز خلافت مهاحرت کنند و هرچه می توانند به نقاط دور دست روند». 


اگر این سخنان منزلت تاریخی دارد و اگر ایران پیش از صفویه در حوزه ی مدیریت خلفا بوده و در 
تسلط سنیان می گذشته , پس قبول بر پا شدن مراکز رسمی و پر رونق و روشنایی شیعیان, به 
ای اه ماه ی اه فا مه اس نک ان تس ان 
رایج کنونی بر اين مقابر و از حمله ساختمان پر شکوه آنان راء آغاز شده از عهد صفویه بدانیم. 


«شاه اسماعیل پس از ورود به تبریز. بی درنگ تصمیم گرفت مذهب شیعه را مذهب رسمی قرار 
دهد .تا زمانی که مدرکی مغایر اين مطلب به دست نیاید می توان پذیرفت که او به دلیل 
اعتقاد دینیء و نه از روی مصلحت اندیشی های سیاسی. از یک عزم فقطعی پیروی 
نمود .علاوه بر اين اعتقاد شاه اسماعیل به شیعه چه مفهومی داشت., یعنی او تا چه حد قوانین و 
انشکاش تفعه: ای ات وه ات ات هه کرد ده انا دک اس مات فان ی کی که 
اسماعیل مذهب سنت و تکریم خلفای راشدین را منسوخ کرد و به حای آن تایید و تکریم علی 
(ع) و بازده امام دیگر را متداول ساخت». 


(هانس روبرت رویمر, ایران در عصر حدید, از اننشارات دانشگاه تهرانء شماره ۳۵۲۵( ص 
۳۵/۸( 


تواریخ صفوی موجود. بدون استثناءء از خشونت بی حساب و شمار شاه اسماعیل تا حد آدم خواری و 
آدم سوزی و آدم کشی. برای برقراری مذهب تشیع بسیار نوشته اند. که قصد انتقال نقل های 
متعددی از آنان را به اين وبلاگ ندارم. مصلحت علما و اندیشمندان شیعه در این بوده است که چنین 
ورودیه ای برای این مذهب به ایران را نپذیرند. زیرا تشیع را از ظواهر یک تحول استراتزیک تاریخی و نگاه 
اعتقادی نوینی به اسلام خارجخ می کند و به سوقات منفرد یک اندیشه ی فاشیستی و تحمیل کاملی 
از سوی یک فرد ناشناس, با هدفی نامعین, تغییر ماهیت می دهد. 

۳۴۰ 


«آشکار است که برقراری تشیع در کشوری که حد اقل به طور رسمی. قسمت اعظم جمعیت آن 
سنی بودند. بدون مخالفت با بدون تعقیب و آزار کسانی که از قبول آن خود داری می کردند. 
میسر نبود. مجازات نافرمانی تا حد مرگ می رسید و تهدید به کاربرد زور از ابتدا اعمال 
می شد. در مورد مردم عادی», وجود این تهدیدات برای تغییر مذهب کافی بود. اما علما سرسخت 


تر بودند. برخی از آن ها کشته شدند. عده ی بیش تری به مناطق سنی نشین گریختند». 


(راحرسیورک, ابران عصر صفوی. ص ۶() 


وه ان ای ادا اما یس نی هی ها ام ره ری ی 
ائنی عشری به دست آوردند و به جای زندگی در خفیه و تقیه کردن از باورهای خود. دارای احترام 
خاصی شدند. بدین حهت تمام آدم کشی ها و آدم سوزی ها و مصادره ی اموال و قساوت های 
شاه اسماعیل را. که به باور آن ها «در راه دین» بود جایز شمردند و حتی به شراب خواری او 


اعتراضی نکردند». 


(رضا نیازمند, شیعه در تاریح ایران, ص ۱۴۳) 


مبادله ی مباحت رایج قرآنی. بل با توسل به تهدید و کشتار و ارعاب به ایران وارد شده است!!! آیا 
قبول این تحول, به نحوی که بیان می شود از آغاز موحه شمردن آن کشتاری نیست که هنوز هم 


سقف سوخته ی مساحد طرفین را بر سر نماز گذاران آن, ویران می کند؟!! 


«ما می دانیم که مشاوران اسماعیل درباره ی نیت وی تردید حدی نشان دادند. زیرا محتمل بود 
که اهالی تبریز که کل سنی بودند. از قبول مذهب شیعه به شدت امتناع ورزند. با این حال 
اسماعیل از قصد خود منصرف نشد و در انجام آن موفق گردید. از آن جا که در آن زمان فقهای مبرز 
شیعی به ندرت در شمال غرب ایران می زیستند و حتی اگر فقهای شیعی نیز در آن جا وحود می 
فاشفنته باد‌هم‌دورآن تسین شکومت: صقوظ اد این نفظه نظر حصضع امین صارست: توضیخات 
دقیق تر درباره ی احکام شیعه سخت به دست می آمد. حتی کتبی وحود نداشت که 
بتوان این احکام را از آنان گرفت. در حست و جوی کتابی در اين زمینه, بالاخره یک جلد کتاب 
«قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام» اثر ابن مطهر حلی, که مشهور ترین فقیه شیعی در 
عهد مغول بود به دست آمد. البته اين کتاب به عربی تالیف شده بود و از اين رو قبل از آن که به 


۳۳ 


فارسی ترحمه شود. برای عموم مردم که مسلما در این زمان به زبان عربی ۳۳ نبودند. قابل 
استفاده نبود». 


(هانس روبرت رویمر ایران در عصر حدید. از انتشارات دانشگاه نهران. شماره ۰۲۵۲۵ ص 
۳0۸ 


حتی اگر همین نقل و نقد را که خود بر هیچ مدرکی استوار نیست و داستانواره ی دیگری از آن قبیل 
است که در سراسر تاريخ ایران زیر دست و پا ريخته اند. جحدی بگیریم؛ هیچ گره ای از تاریخ صفویه 
گشوده نخواهد شد. زیرا شاه اسماعیلی را خواهیم داشت که بدون مراجعه به منبع و مدرک و یا حتی 
تیان تن هه همان اه تمالع یرای ها ره ور وه ارت 
که بدون ملاحظه مردم کلا سنی تبریز و سراسر ایران. قصد می کند که تشیع را پایه ی پذیرش اسلام 
در ایران قرار دهد!!! شوخی ترین قسمت این بررسی آن جا بروز می کند که می خوانیم فقیهی در 
عهد مغول. که به راستی نشانی از آنان در ایران نیافته ایم کتاب احکام تشیع به زبان عرب می نوشته 
و مردم از آن بهره می برده اند اما استفاده و رجوع به همین کتاب احکام به زمان و در دربار شاه 
اسماعیل هم نیاز به ترحمه ی فارسی آن داشته است!!! مورخ به شنیدن چنین مطایباتی در موضوع 
فرهنگ ایرانیان سخت عادت کرده است. زیرا در سرزمینی که در چشم بر هم زدنی خط و زبان ایلامی 
کهن را به میخی داریوشی و در لمحه ای دیگر. به خط و زبان اشکانی و سپس پهلوی ساسانی و 
ری ها یراق رت ای اس ان ماه اه 
میان مغول و صفویه. متل آب خوردن می شود. اگر بتوانند پاسخ دهند مردمی که از قرن چهارم هجری 
شاه نامه به زبان فارسی امروز داشته اند, چه گونه و با چه نیازی به کتاب احکام با زبان عرب 


رحوع می کرده اند؟!! 


«به علت اهمیت زیادی که رواج شیعه برای آینده ی اسماعیل و برای ایران داشت. ضرورتا 
ان وال مه ی وه که از گیزه اه ام خوااشاد اس میم هر روف امک بافتی ارت ان 
شا واه است ها اما تا دا که ای ای مه کم او 
سلسله. به شیعه گرویده است. آیا اسماعیل خود اولین فرد شیعه بود يا آیا پدر و نیای اش قبلا پیرو 
مذهب شیعه بوده اند. يا آیا باز هم به عقب برگردیم اگر چه نه تا شخص شیخ صفی اما شاید حد 
اقل لازم باشد تا شیخ خواحه علی به عقب برویم؟ مدارک گوناگونی که برای اثبات این قفضیه 
آورده اند. هیچ کدام حقیقتا قانع کننده نیستند... هیچ یک از این تاملات نباید موحب این 
اشتباه شود که در اين میان به این سئوال که تشیع و تسنن در قرن نهم هجری واقعا چه 
مفهومی داشتند. نمی توان پاسخ دقیق داد. برای این منظور لازم است تالیفات فقهی زمان 
مورد نظ که در ال خاضر به ند کفابت در دسترس نیستء به دفت, فطالعه: شود 


(هاننس روبرت رویمر. ایران در عصر حدید, از اننشارات دانشگاه تهرانء شماره ۳۵۲۵( ص 
۳۵/۸( 


۳۳۲ 


روبرت رویمر یک محقق معاصر است که تا ده سال پیش زنده بود, کتاب بالا را در اواخر عمر منتشر 
کرده, در آن به بررسی تاریخ ایران در فاصله ی میان قرن چهاردهم تا هیجدهم میلادی پرداخته. نسبت 
وه هی ار رشن ها ان هه هش کی هس فقر از انم 
مطمتن حتی نتوانسته است واقعا توضیح دهد که چه چیز را تسنن یا تشیع می گویند. این دو مذهب 
از چه بنیانی برخاسته. بر چه اسناد واقعا مطمتنی متکی است و از چه زمان و چه گونه این فرقه ها در 
معتقدات اسلامی رخنه کرده است؟!!! اگر خداوند اراده کند و هجوم متعصبان دکان دار متوقف شود با 
دلایل عقلی لازم به مسلمین غرقه در احزاب بازی های بی بنیان مذهبی خواهم گفت که تسنن و 
تشیع. همراه دو زبان مهاجر ترکی و فارسی. پدیده هایی نوظهور در دین کامل اسلام است. که یکی 
را عتمانیان و دیگری را صفویه, تقریبا به طور همزمان, به حوزه شمالی و شرقی حضور جغرافیایی 
اسلام برای تضعیف زبان عرب. ممانعت از گسترش بیش تر و موّثرتر مفاهیم قرآن و برداشتن خلوص از 
تا که تس ما کت یی ال سا یه ادا و سم ها ات هم مش مار که دم 
للّه از امروز ترکان هم به صف مخالفان پور پیرار ملحق می شوند و علما فرمان و فتوای رجم مرا می 
دهند!!! با اين همه هنوز زمان ورود به مباحث اصلی نیست مگر این که پیشاییش تکلیف کامل معماری 
های اصطلاحا کهن تر از عهد صفویه را معلوم کنم . 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در جمعه ۳۳ آذر ۴۶۴ و ساعت ۱۴۰۳۰ 


۳۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۱۸ 


(برآمدن صغویه) 


اگر در اين بررسی هاء بهودیان در بروز عوارض و اقدامات مغایر با همزیستی و رشد. مجرم معرفی می 
شوند, از آن باب نیست که مورخ دشمن قوم بهود بر اساس تعصبات اسلامی است. بل نگاه آگانه به 
علل سیر منفی و معکوس تاریخ. در تمام ادوار تمدن. چنان یبهودیان را در مرکز و مسبب این 
گونه اقدامات نژاد پرستانه و توطئه گرانه معرفی می کند. که خود به خود. قرآن به عنوان تنها سند 
صریح و بی خدشه و دیرین» در برحذر داشتن انسان از دام فریب کاری آنان شناخته می شود. آگاهی 
نسبت به دست کاری های بهود در موضوع تاریخ حهان. برای پوشاندن رد پای قوم خود, در سیاه کاری 
های رخ داده در سرنوشت آدمی, لاجرم مورخ را از بیان مجرد صورت ظاهر حوادئی بر حذر می دارد که 
می گویند در زمانی معین يا نامعین در این يا آن نقطه عالم روی داده است. چنین حواشی حادثی را. 
آن هم به شرط اطمینان و دریافت ناممکن یقین. شاید بتوان «روزنامه ی تاریخ» نامید. ولی محتوا و 
محرک تاریخ نیست. مثلا اگر ترور ولیعهد اتریش در سارایوو را موحب بروز جنگ جهانی اول شناخته اند 
مورخ به دنبال علل و عوامل و طراحانی است که با تدارک آن ترور و سپس به بهانه ی آن, برای حفظ و 
یا به دست آوردن منافع معینی, جنگ ویرانگری را به مردم اروپا تحمیل کرده اند و از مقدمات و 
محکمات و آن مبانی می گوید که به جان هم انداختن تاجران و تولید کنندگان بزرگ حهان را راه کاری 
برای رونق صنعت ربا خواری شناخته بود که سرمایه ی بی کار مانده و کلان شده ی بهودیان؛ در غارت 
مستقیم و چند قرنه ی آفریقا و آمریکا, بدان احتیاج داشت. به همین صورت. شروح کنونی در 
باب حوادث ۵ قرن گذشته در شرق میانه. از جمله آشفته داستانی که در باب صفویه و عنمانی بر سر 
شاسه بات این خطه تست سک ۵ انرسیت: که ناهد. اسف قاطعم. ننای 
صورت معمول چنین تحولاتی نداریم و در ثانی ظواهر مطالب. منطق لازم برای قبول این گونه دگرگونی 
های ناممکن را ارائه نمی دهد .متلا مورخی که فروریزی امپراتوری قدرتمند و بازده قرنه ی بیزانس را. 
که بر فرهنگ و توان فنی و اقتصادی و نظامیگری پردامنه ی رم کهن و بی رحمی مسیحیت نوپا متکی 
بود. به دست یک قبیله ی ناشناس و بدون نشانه و پیشینه ی تاریخی, به نام سلجوقیان و رهبر 
ناشناس تر آن آلب ارسلان نمی پذیرد و توضیحات کنونی در اين باره را سینمایی و ناباورانه و حتی 
مضحک می داند. ناگزیر است مسئله تسلط ترکان سلجوقی و عثمانی بر امیراتوری بیزانس را از وحوه 
مختلف بازبینی و آن قدرت واقعی و اهداف اش را بجوید که به سادگی و با بهانه ی تکراری و بدون 
توضیح «ضعف و انحطاط» بیزانسیان, نیم قاره ای به نام آسیای صغیر را از یک هستی تاریخی مقتدر و 
مستحکم يازده قرنه می ستاند و به از راه رسیدگانی ناشناس می سپارد. که منبع فرهنگ, مرکز 
تعفه اصلی: وقتوت تام نات این اش کین تاش دنر مین موه ارو ام فا 
بپب_ِ۳۳ 


دانش نامه ای» در ورای آن قصد ستیز با اشخاص و اقوام و زبان ها و مذاهب و ادیان و هر حاشیه فرعی 
دیگری دیده نمی شود. طبیعی است که گشودن چنین مدخل غول آسایی, که عامدانه هرگز در 
دستور بررسی های تاربخی شرق میانه نبوده است. دریافت درست از آن را معطل گذارد و دیگ تعصب 
های تازه ای را به جوش آورد. که هنوز در پبستوی مفاخرات مسخره و مصنوعی باز هم یهود ساخته 
برای مردم خطه ی ما محبوس اند. پس فعلا به یادگارهای معماری بیردازم. که مانده هایی از 
دوران پیش از صفویه می دانند و در مقدمه به حاشیه ای مشغول شوم که یافتن مقبره ای از سلاطین 
صفوی در ایران, حتی پر کارترین آن ها در امور ساخت و ساز. یعنی شاه عباس اول را نیز, ناممکن می 
کند. 


شک ار فافش انار شاستگ ملاس کون مان نما ان است که هممانه اه تخلیا فاگ 
تاریخی و بزرگ داشت رهبران ملی خویش غفلت نورزند تا بدین وسیله علاوه بر اظهار حق شناسی 
از خدمت گزاران گذشته ی جامعه ی خود. راه و روش کسب شرف و نیک نامی ابدی را به آیندگان 
نیز بیاموزند ...چنان که اخیرا هم با بنای آرامگاه مجللی بر مزار نادر شاه اقشار یکی دیگر از 
مات ها لیهست اه کار مار هدش اهتشا 
عظیم الشأن صفوی, بعنی شاه عباس کبیر تصمیم مساعدی اتخاذ و اقدام مناسبی به عمل آید». 


(نخنشن تراقی: نظرک یه آزامگاه شاه عیاش کسیر درگاش ناو ماک تارتتحی آن هر وا 
مردمس. شماره یک ۲ [ء مهر ماه ۲۳۲ ۲ ۱ء ص‌ ۰( 


فعالهه یفص وی اد اسان اقا شرا رشن ناهام تاه اش آد چت کاتان عم 
التماس نامه ای برای تدارک گوری برای آن سلطان در دوران جدید است. به وضوح می گوید که تا ۴۰ 
شتا متفه فعض شاه انش الق اشای ‏ امگاهی تشه بل کیت هو و عم تفه ترا 
او نبوده است. این مطلب بس مضحک که به جای حانشینان شاه عباس, آقای نراقی عصه ی فقدان 
مقبره ی شاه عباس اول را می خورد. بهانه ی کافی برای نثار پوزخند به محتوای کنونی تاریخ 
صفویه برای مورخ فراهم می کند. به طور عمده محل شگفتی فراوان است که پس از ورود نکبت آلود 
هخامنشیان به بین النهرین و ایران. تا ظهور دولت قاجار, تنها دو مقبره ی تاربخی روی هم رفته قابل 
تابن اد این همه ساطان خته عر کاب ها سرام کردم ای تقوم اک ترا اروش اول 
هخامنشی در نقش رستم که کتیبه ای بر خود دارد و سپس ۲۳۰۰ سال بعد قبرهایی برای شاهان 
قاحار در شاه عبدالعظیم و قم!!! باور کردنی نیست که مقابر دیگر سلاطین راء چون گور نخبگان فرضی 
فرهنگ ماء از قبیل حافظ و سعدی و عطار و خیام و ابن سینا و فردوسی و نادر شاه و غیره. همگی را 
پس از استقرار مشروطه و به خصوص در عهد پهلوی ها بالا برده اند و در میان این بی قبری عام هیچ 
یک سئوال برانگیزتر از شاه عباس اول نیست که گرچه کشوری را از برهوتی تاربخی. به نمایشگاهی 


۳۳۵ 


ات اکن وی اه کات تماقتسا دک ردان که مت و وهای اما اف ها شاه فام 
نیانداخت. اما قبری برای زیارت خوانی» از خود به حای نگذارد!!! 


«در این زمان که پاره اک از ملت های نوبنیاد حتی مواریث تاریخی و مسلّم دیگران را هم ربوده و به 
خود می بندند. جبر زمان و مصالح عمومی ملک و ملت چنین تقاضا می کند که محض استفاده از 
نام پرافتخار وی با کمک و همکاری هنرهای زیبای کشور زمینه و طرح ساختمان آرمگاه آبرومندی 
که در خور شنون تاریتی ملت ایران بوده باشد فراهم گردد تا اگر مقابر تاریخی دیگران مانند 
پادشاهان بابری هندوستان به واسطه عظمت و زیبایی بنا شهره ی حهان گشته. همچون 
ساختمان های عالی بقاع باشکوه اکبر در سکندره و جهانگیر - معاصر و هم پیمان شاه عباس در 
لاهور ‏ و يا تاج محل در آگراه که باعث شهرت و اهمیت آن سرزمین می باشد. آرامگاه شاه عباس 
کبیر نیز بر آثر شخصیت بزرگ و تاریخی او قطعا جالب و مورد توحه جهانیان قرار گیرد». 


(حسن نراقی, نظری به آرامگاه شاه عباس کبیر در کاشان و مدارک تاریخی آن, هنر و 
مردم شماره ک ۰۲۴ مهر ماه ۶۱۳۴۳ ص (۱) 


گرچه هیچ بهانه ای مورخ را برای این همه بی نشانی طولانی از اين انبوه سلاطین ظاهرا پر قدرت 
تاریخ ایران قانع نمی کند. ولی سازندگان پاز يخ کرده و بی رنگ و معنا و غیر قابل باز سازی کنونی 
وه تاره انش سس مه ان اما که معا هه کوک ار اه مس تشز ور 
حد سنگ قبری قدیمی, از عالی جاهی سیاسی و يا فرهنگی در ایران نمی یابند. به طور عمده با اين 
شگرد پوشانده اند که گویا شاهان نو, قبر فرمان روایان ماقبل خویش را تخریب کرده و از بین می برده 
اند!!! این سمفونی بد صدای تخریب. با این همه مجرم متوالی, که در قله ی هرم آن اسکندر و عمر و 
چنگیز خان نشسته اند. جز ایجاد هیاهویی نیست که صدای خراب کاری اصلی بهودیان در ماحرای 
پوریم را بپوشاند. چنان که یکی از آخرین شگردهای آنان در اين باره. نبش قبر و حمل استخوان های 
کرنمر نخان وی تفررآق له هقی اشسمن العضا رخ در نی انب نله که آعا تمه غان فاشعان ارست !۲۱ 
حالا کسانی تخریب گور رضا خان به وسیله ی این جمهوری راء به عنوان نمونه ی تاریخی مثل خواهند 
زد. بی این که پاسخی برای این مطلب تراشیده باشند که همین جمهوری تخریب کننده ی گور رضا 
خان, گورهای دیگر مشاهیر مثلا فردوسی و حافظ و غیره را محترم می دارد. دائما چراغانی می کند و 
کر کار شمان ان ها وتان ها کی انش کار 


«مثلا رفتار ناروایی را که با حسد کشته و کاسه سر بریده شیک خان آوزیک نمودند باعث آن شد که 
اوزبک ها نیز قهرا در هر فرصت و پیش آمدی با شدت و لجاحت انتقام جویی کنند. همچون اعمال 


شاقه و رفتار ناحوانمردانه ای که در حق زن و بچه و اسرای بی گناه ایرانی روا می داشتند. چنان 


۶ 


که در قتل عام و سیل خونی که موقع استیلای بر خراسان در سال دهم سلطنت شاه عباس در 
آستانه مشهد حاری ساختند صفه شاه طهماسب را زیر و رو کرده استخوان های مدفونین 
آن حا را بیرون آروده مورد نهایت خوار و اهانت قرار دادند به طوری که شاه عباس برای 
برطرف کردن آثار سوء آن پیش آمد از افکار مردم. به تدارک نمایش و صحنه سازی دیگری 
پرداخت بدین ترتیب که حنازه ای را به اسم استخوان های شاه طهماسب با سر و صدا 
تشریفات فراوانی از مشهد به اصفهان و از آن حا به عتبات فرستاد و چنان که محقق فقید 
عباس افبال ضمن مقاله ای در شماره ی دوم سال دوم مجله ی یادگار می نویسد: «شاه عباس 
برای این که مردم در باب بردن استخوان های شاه طهماسب به دست اوزبکان در شبهه بمانند انبر 
دار مخصوص خود را به آن ماموربت فرستاد و آن نقل و انتقال ساختگی را فراهم آورد. داستان دفن 
کردن مخفیانه ی جسد شاه طهماسب و حفر چند قبر برای او در ابتدای کار در ضریح حضرت رضا 


همه به همین قصد ساخته شده است» ». 


(حسن نراقی, نظری به آرامگاه شاه عباس کییر در کاشان و مدارک تاریحی آن, هنر و 
مردم شماره ک ۰۲۴ مهر ماه ۶۱۳۴۳ ص ۱۳) 


آیا احساس نمی کنید که به دیدار نمايش نامه و سیاه بازی ناشیانه ای در موضوع تاريخ صفویه 
نشسته اید و آیا بدین ترتیب ذره ای اعتبار برای تاریخ و سلاطین صفوی باقی می ماند. اگر شاه عباس 
کبیر هم به قصد فریب مردم برای جدش نعش قلابی می سازد و به عتبات می فرستد و آیا عاملین 
جنین جعل های ناشیانه ای که صدای آن در تاریخ صفویه پیچیده است را. شاه عباس و یا مورخان 
یهودی تاریخ ایران بدانیم؟ پس ماحرای شیبک خان ازبک و سراسر تاریخ کنونی و پر ابهام صفویه هم 
همانند حمله ی اسکندر به خرابه های نیمه ساخت تخت جمشید. راه کار اورشلیمی دیگری برای 
ترمیم زخم های بد نما و چاله های پر ناشدنی مجهولات موجود در دست نوشته های یهودیان» درباره 
ی تاریخ ایران است. تا بدین ترتیب و با این داستان عجیب شیبک خان. برای بی قبری یک 
سلطان ناموحود دیگر صفوی مستمسک ساخته باشند. 


ین اد ان که شام ناس ما وان نی اه کفت ان وی انم انش را اه و 
روانه پایتخت شدند و به گفته اسکندر بیک. منشی مخصوص شاه عباس در تاریخ عالم آرای 
هی ای ال هش کاس ان ای ار ما اس ها اوه هاگ مالان و 
کسوت سیاه و حال تباه به استقبال شتافته چون به نعش مقدس رسیدند سینه ها چاک کرده به 
قالهه افعانش رآمده تعاق»بد سیر افش از آغاه تفا دنت اتخاصل ان اوه را لش موی نیرت 
ان که اس انم ال یه هم ها اه ی ی وه که آمایت 
گذاشتند که انشاءاللّه به یکی از اماکن مشرفه و آستان های متبرکه نقل شود. حافظان خوش الحان 
تعیین فرمودند که روز و شب خالی از تلاوت حفاظ نبوده باشد و هميشه بر سر مرقد مطهر بخور 
۳۳۷ 


کم ال هیام شم ات هرفس جاونی ه شوت اطعا فا میم مان خن ناویا 
ه یه اقاساه س اطام وان ماس اه تا نامع از باعل مهاساد ۲ 
که از میرزاده های طایفه مذکور و صوفیان و صوفی زادگان اين دودمان است با چند نفر دیگر به انجام 
خدمات تربت مقدس منور تعیین نموده در آغاز کتاب دیگر خود به نام «ذیل عالم آرای عباس» گفته 
سابق خود را چنین تکرار می کند: «... چون به کاشان رسیدند نعش مطر را در آستانه فایض الانوار 
امام زاده حبیب بن موسی گذاشته سه روز به لوازم تعزیه و سوگواری پرداخته بعد از اطعام فقراء و 
تعیین خدمه و حفاظ و غیرها کوچ کرده ...ولیکن از مجموع فرائن و منابع پراکنده ی دیگر چنین 
بر می آید که شاه عباس خود وصیت کرده بود که پس از مرگ حسدش را در مزار حبیب 
بن موسی در کاشان دفن نمایند و همچنین از وصایای دیگر او که تاورنیه ی فرانسوی 
هم می نویسد. اين بود که قبرش باید گم نام و بدون تجمل و تشریفات شاهانه باشد» 
» .اما نظر به این که در آن هنگام شاه صفی جانشین وی در اصفهان بوده و همراهان جنازه 
دسترسی به او نداشتند تا عقیده و دستورات او را در اين باره جویا شوند از این جهت نعش را که به 
کاشان آوردند در محلی که متوفی وصیت کرده بود به عنوان امانت در سردابه ی وسیعی گذاشتند 
که ها اک ان یی فا درگ ع مش داش مات انا وال ای ال تما 
ولی همین که شاه صفی وصیت جد خود را تصویب نمود و اجازه داد آن گاه نعش را در همان سردابه 
ای که امانت گذارده بودند و در یکی از سه قبری که در کف دخمه کنده شده بود به خاک سپردند. و 
دیگر آن که نظر به وصیت دیگر شاه متوفی که مایل بوده قبرش گمنام باشد از اين جهت اسباب و 
وسایل تجلیل و احترام و تشریفاتی هم که برای آن جا فراهم ساخته بودند برچیده شد و برطرف 
نمودند و حتی سنگ بزرگ و گرانبهایی هم که از دورترین نقاط کشور برای آن مزار آورده 
بودند بدون نوشتن هیچ گونه نام و نشانی بر آن روی قبر گذاشته شد .از طرفی هم برای 
ظاهر سازی و اقناع مردمی که یک باره موقوف کردن کلیه مراسم تجلیل و وسایل احترام مقبره 
شاهنشاه محبوب شان برای آن ها قابل تحمل نبود. به گفته گوینده تاریخ منظوم صفویه چنین 
وانمود کرده و شهرت دادند. که به امر شاه صفی شبانه دور از دیدگان مردم نعش شاه عباس به 
یکی از اماکن مشرفه فرستاده شده است : 


پس از چند روز آمد از اصفهان. رقم از صفی شاه رضوان مکان 
که در طوس با کربلا یا نجف. شود قبر حدم برای شرف 

ولیکن به نحوی که باشد نهان. که شد در کجا قبر گیتی ستان 
سه محفل نمودند در خفیه بار که هر یک رود جانب یک دیار 
شبی قبر خاقان گیتی ستان. یکی شد از آن آستان ها نهان 


از اشعار سست این منظومه جنین برمی آید که در این باره لااقل صحنه سازی صوری 
هم به عمل نیامده و حنازه ساختگی هم در کار نبوده بل که برای رفع نگرانی های مردم 
فقط به حرف برگذار شده است زرا به طوری که توضیح خواهم داد پس از چند ماه شاه صفی 


۳۳۸ 


خود برای زیارت تربت جدش به همین آرامگاه او در کاشان آمده و احترامات لازمه را به جا آورده 


است». 


(حسن نراقی, نظری به آرامگاه شاه عباس کبیر در کاشان و مدارک تاریخی آن, هنر و 
مردم شماره ک ۰۲۴ مهر ماه ۶۱۳۴۳ ص ۱۳) 


تمام این طوطی نامه ی کودکانه قصد دارد به نوعی بر نبود مقبره ای از شاهان صفوی و در این مورد 
شاه عباس صفوی. لباس فاخر تمهیدات و توضیحات شاهانه بیوشاند و از وصیت نامه ای می گوید که 


خانه ی ذهن تاورنیه ودیعه بوده است. 


«میان صفه ای واقع در رواق جنوب غربی بقعه ی جبیب بن موسی. سنگ سماق سیاه رنگ مکعب 
مستطیل بسیار خوش تراش و زیبایی, قبر شاه عباس اول را مشخص می کند. این سنگ کم یاب و 
گران بها که به گفته ی کارشناسان» نزدیک ترین معدن آن در سرزمین قفقاز است. دارای ۱/۹۲ متر 
طول در ۶۰ سانتی متر عرض و ۵۶ سانتی متر ارتفاع است. در پیشانی و صفحه ی روی سنگ 
چنین حجاری شده است: «کل شیء هالک الا وحهه الحکیم و الیه ترحعون». و بر کتیبه های سه 
رف دنگی اه الک نب هه وت با مامح الا ههار ماک شاه هی 
شده ولی متن سطوح ینج گانه ی سنگ صاف و صیقلی است و نمی توان تشخیص داد که 
از اول روی آن نوشته و حجاری شده بوده و يا به طوری که افواها مشهور است. بعدها نوشته ی 
اولیه ی روی سنگ را حک و صاف کرده اند». 


(حسن نرافی, آثار تاریبحی شهرستان های کاشان و نطنزء ص ۱۲ ۱) 


داستان غریبی است! گویی کسانی به تحقیر و تردید در عقلانیت ملتی مشغول اند و بی محابا گمان 
های رنگارنگی را به عنوان واقعیتی مسلم به کتاب ها می سپارند. بر اين اساس هر کجا سنگ 
صیقلی بی صاحبی دیدید بدون مکث آن را به نام سلطان و یا هر کس دیگری که می پسندید. مصادره 
کنید و اگر با اعتراضی مواجه شدید. بهانه بیاورید که مدفون علاقه ای به ذکر نام بر لحد خویش نداشته 
است! مورخ حتی قادر نیست منطقی در اين اقدام صاحب گوری معمولی بیابد که به حای نام و نشان؛ 
آیات قرآن را بر سنگ خود بگذارد. زیرا بر گور گم نامان قربانی جنگ ها نیز, لااقل همان قید گم نام 


را قرار می دهند. 


۲۳۹ 


ما مت کر ی نایم ای و هر 
تحقیقات خود از منابع ایرانی و خارحی در این باره در صفحه ۱۰۶ جزوه دوم از جلد اول نشریه های 
هیا اتاه یه ی که مار هون فا اه 
مازندران بدرود حیات گفت جحسدش را بر حسب وصیتی که نموده بود به کاشان برده در مزار حبیب 
بن موسی که از احداد دودمان صفویه است به خاک سپردند». و نیز حای دیگر در حاشیه صفحه 
۵ جزوه دوم از جلد دوم (آثار ایران) هم درباره مزار حبیب بن موسی چنین گوید: «قبر شاه عباس 
ی اه ام ان و دم ماه هی اه شا و 
اولاد و اخلاف حبیب بن موسی می دانسته وصیت کرده بود او را در کنار مزار جدش دفن کنند . 
همچنین در زیرنویس گراور سنگ قبر شاه عباس به طوری که در عکس آن ملاحظه می 
شود محل قبر را نیز به همین نام معرفی و نصریح نموده است» . توضیح آن که: اين سنگ 
کی اه انا اه تیه ای اد او نی اک هافر مر طول و 
سانتی متر عرض و ۵۶ سانتی متر ارتفاع می باشد. در پیشانی سنگ فقط نوشته شده «کل 
شیتی هالک الاوجهه اله الحکیم و الیه ترحعون». و بر کتیبه ی دور سنگ هم آية الکرسی با امضای 
محمد المحلاتی و عمل مبارک شاه کنده شده نمودار است. بقیه متن سطوح پنجگانه سنگ صاف و 
صیقلی می باشد» . 


(حسن نراقی, نظری به آرامگاه شاه عباس کبیر در کاشان و مدارک تاریخی آن, هنر و 
مردم شماره ک ۳۴, مهر ماه ۱۳۴۳, ص ۱۴) 


حالا نوبت گدار است که این آش شله را به هم زند و بر اطلاعات تاربخی ما درباره ی شاهان صفوی. از 
منبعی مخفی در اورشلیم بیفزاید. او نه فقط نسخه ای از وصیت نامه ی شاه عباس را. ۲۵۰ سال 
پس از درگذشت او در جیب خود دارد. بل حتی از نسب و آباء او نیز بی خبر نیست و شاه عباس 
صفوی را امام زاده ای از امام زادگان شیعه معرفی می کند. 


«دلیل دیگر آن که به غیر از همین قبر معین و مشخص در حبیب بن موسی در هیچ کجای دیگر قبری 
که منسوب و حتی مظنون به این باشد که قبر شاه عباس بوده وجود ندارد. و در هیچ کتاب و ماخذ 
معتبری هم دیده نشده که تاریخ يا چه گونگی انتقال حسد او از کاشان به جایی دیگر نوشته و تصریح 
شده باشد. و هر حا هم چنین عنوانی به میان آمده بدون ذکر ماخذ و سند و بل که به شک و 
تردید و از حمله شایعات افواهی بوده است مانند تذکره آتشکده آذر یا کتاب دانشمندان آذربایجان 


که با ابهام و احمال نوشته اند: «شاه عباس در مازندران وفات کرد و در نجف اشرف مدفون است» ». 


(حسن نرافیء نظری به آرامگاه شاه عباس کبیر در کاشان و مدارک ناریحی آن, هنر و 
مردمس. شماره ک ۲ [ء مهر ماه ۳۳۲( ۱ ص ۱۶) 


۳۵۰ 


و ۱ 
دادن سنگ قبری بدون نام مطمتن شده باشد., بر عقیده ی هر کس دیگر. که درست همانند خود او, بر 
اساس فرض و فن, جنازه شاه عباس را به نقطه ی دیگری. حتی نجف اشرف فرستاده باشد. مهر 
هه سا ی هه هو 


«در پایان این گفتار نظر به این که ممکن است در حال حاضر بودحه و اعتبار مکفی برای 
احدات بنای یادبود مجلل و با شکوهی در آرامگاه شاه عباس کییر موحود و در دسترس 
نباشد علی هذا پیشنهاد می شود که به وسیله گشودن حساب و صندوق خاصی به نام هزینه و 
ما اگم اما کی انم و کت ها اطمومهن سامتاه 
انجمی آثار ملی نخستین قدم این کار نیک برداشته شود تا با پشتیبانی احساسات ملی و کمک 


دم حق شناس ایران سرانجام پذیرد». 
مردم حی س ایراد! سرانیچام پدیر 


(حسن نراقی, نظری به آرامگاه شاه عباس کبیر در کاشان و مدارک تاریخی آن, هنر و 
مردم شماره ک ۳۴, مهر ماه ۱۳۴۳, ص ۱۷) 


حالا معلوم می شود این اساس که نراقی مصمم است خلاف باور خود بر وصیت شاه عباس؛ که می 
گویند بر ناشناختگی گور خود اصرار داشته. قبر شناخته و مشخصی برای او برآورد. همین کاسه 
کات شا انست با اهتدم اع سراط سم بای امام اخ این او هیر که اه مس یو 
تا هید ایو مه فا اوه شا هافر هاردر بش لوا تا 
نقش جهان و یا در صحن و زیر طاف های مسجد حمعه ی اصفهان برای خود نداده, تابلوی روشنگری از 
بی هودگی سعی کسانی است که مقاطعه کاران شهر ساز وارد شده بر این سرزمین راء به عنوان 


شاهان صفوی به تاریخ ایران خورانده اند!!! آیا شاهان دیگر صفوی نیز مقبره ای در ایران ندارند؟!!! 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ۳۷ آذر ۴۴ و ساعت ۰۰.۰ 


۲۵۱ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقابء ۱۱۹ 


(برآمدن صغویه) 


ناگزیرن در مقطع این بررسی های صفویه نیز بار دیگر یاد آور می شوم که دانایی های موجود درباره ی 
تاریخ ایران و اسلام و به طور کلی جهان باستان» برخاسته از تفسیرهایی است که یهودیانی مدعی 
ایران و اسلام شناسی, با مراجعه به متونی که می گویند قدیم است. تبلیغ کرده اند. متونی که هیچ 
یک از آن ها سطری باقی مانده از تحریر نخستین به جای ندارد و تاکنون نوشته ای غیر قرآنی, به ویژه 
با خط و زبان فارسی. که عمری کهن تر از جند سده ی اخیر داشته باشد. ندیده ایم. 


« این کتاب از روی چهار نسخه تصحیح شده است: دو نسخه ی چایی و دو نسخه ی خطی که ذیلا 


۱ نسخه چایی کلکته که ما آن را نسخه مورلی می نمامیم و در حواشی به رمز بو نشان می 
دهیم. این کتاب چنان که گفتیم از روی چند نسخه هندی تهیه شده است. این نسخه ها ظاهرا 
همان چند نسخه ایست که اکنون در موزه بریتانی است و در فهرست ریو وصف شده است و همه 
نسخه هایی است نسبة حدید که هیچ یک ظاهرا از قرن نهم و بلکه دهم قدیمتر به نظر 


نمی آید. 


۲ نسحخه ی جایی تهرانا یعنی چاپ مرحوم ادیب که ما در حواشی به رمز یب نشان داده ایم. 
مرحوم ادیب در تصحیح کتاب خود نسخه جچاپی کلکته را بعلاوه بعضی نسخه های دیگر در دست 
داشته است چنان که از بعضی از حواشی آن مرحوم استفاده می شود. اوضاع و احوال کتاب حاکی 
است که این چاپ را از روی نسخه یی غیر از چاپ کلکته نوشته اند زیرا مواردی هست که میان دو 
چجاپ راسا اختلاف است از حمله در مقدمه کتاب که در چاپ تهران و در چاپ کلکته اصلا نیست و 
امنال اين. متن این چاپ نمونه یی از نسخه های تهران است و جنان که گفتیم این نسخه ها 
خالی از دستخوردگی و تصرف به نظر نمی رسید و حتی با یک نسخه خطی تهران که نزد 
ماست این اختلاف را دارد که در مورد عبارات مشکل و لایقر غالبا بنا را بر حذف گذاشته است در 
صورتی که در نسخه خطی ما بنا به تصحیح بوده ولو با تصرف شخصی. 


اه۱۳ 


۳ نسخه خطی متعلق به مدرسه فاضلیه مشهد که فعلا در کتابخانه مدرسه نواب آن حاست. این 
نسخه که در حواشی ما بر مزفا نموده شده نسخه ی است با کاغد کشمیری و خط نستعلیق 
شیوه ی قدیم. تاریخ کتابت ندارد. در آخر آن نوشته شده است: «با تمام رسید تاریخ امیر بیهقی 
علیه الرحمة و المغفره به خط فقیر حقیر سید محمد ابن محمود الحسینی غفراللّه تعالی ذنوبهما و 
ستر عیوبهما». بر ورق آخر و جاهای دیگر کتاب مهرهای مختلفی هست از حمله یکی باین عبارت: 
«از سیصد و شصت و شش مجلد است که نواب فاضلخان وقف مدرسه خود نموده» این فاضل خان 
در سال ۱۰۷۲ در کتیبه مدرسه به عنوان متوفی ذکر شده از این حا حدی برای تاريخ کتابت می توان 
به دست آورد. از سیمای کتاب احتمال قرن دهم داده می شود و هم چنین احتمال آن که 


در هند نوشته شده باشد. 


۳۴ نسخه خطی متعلق به کتابخانه مجلس که مادر حواشی بر مزمج نشان داده ایم این نسخه 
نسبة بسیار تازه است. تاریخ کتابش ۱۲۶۵ هجری است و روی کاغذ الوان فرنگی با خط 
نستعلیق خوب و با سودانه ی نوشته شده ولی سقط کلمه زیاد دارد و بعلاوه در مقایسه با سایر 
نسخه ها آثار دستکاری و تصرفات برو جناتش نمایان است. در موارد اختلاف غالبا با چاب طهران 
موافق است تفاوتی که با آن دارد ایننست که در موارد عبارات مبهم در این جا بنا بر تصرف بوده و در 
جاپ طهران غالبا بر حذف. با همه ی این ها مورد استفاده است. با کوششی که کردیم نسخه 
یی غیر از اين ها نیافتیم و هیچ یک از این نسخه ها با وضعی که گفنه شد چنان نبود که 
بتوانیم آن را اساس قرار بدهیم و باقی را به صورت نسخه بدل ثبت کنیم. بدین جهت روش 
التقاطی مناسب تر به نظر آمد باین معنی که در موارد اختلاف عبارت هر نسخه یی که صحیح تر به 
نظر برسد در متن گذاشته شود و بقیه عنوان نسخه بدل داشته باشد. و همین روش را پیش 


گرفتیم ». 


(ناریح بیفهی, باهتمام دکتر غنی و دکتر قیاض) 


اين تکلیف رونویسی از مشهور و معتبرترین کتاب تاریخ ایران. از مولف پراوازه ای چون بیهقی در قرن 


چهارم هجری است. نمونه هاء برابر معمول, شش قرن پس از تحریر احتمالی نخستین. در هندوستان 


زاده شده و جز دو نسخه ی خطی دویست و سیصد ساله ندارد. اگر تاریخ بیهقی را, که با این نشانه 
ها ای وا کی تا یرالیه سا اس سس دهاش اه هی واه 


دوران غزنویان بیرون گذاريم حتی نام سلطان محمود و مسعود غزنوی نیز از تاریخ حذف کرده ایم و 


شاهد عمق چاله ای از چجاله های پوریم خواهیم شد. 


«تاریخ عالم آرای عباسی» مطبعه ی تهران, ۱۳۱۴ هجری. پرداختم. ایشان خواسته بود آن متن 


۳ 


چایی را از نظر حروف چینی مطبه ای طوری آماده کنم که حروف چین بداند کدام عبارت را به سر 
سطر بیاورد. عناوین را چه گونه قرار دهد و کلمات به هم پیوسته ی کاتبان قدیم را طوری از هم 
بگشایم که خلاف شیوه ی روز نباشد... این کار را که انجام می دادم در خلال خواندن ملتفت شدم 
مقاله های دوم تا دوازدهم از صحیفه ی اول در چاپ سنگی ساقط شده است. پس آن قسمت 
افتاده را با تطبیق دو نسخه ی خطی در صفحات ۱۰۹۷ تا ۱۱۱۶ قرار دادم». 


(اسکندر بیک نرکمان, تاریح عال مآرای عباسی, مقدمه ک ایرج افشرء ص ینج) 


بدین ترتیب با خبر می شویم که آقای افشار این کتاب شناس و مصحح عالی جاه. تا سی سالگی 
قتفر ادا بت الم ارات ای اشسا ده هه غالیم انیت انا شا هه وهای اف که 
عون ضفویه تا ستاو شاه پیش هو دستترس فد شعه اندا!ا آن بجه را هم که افشار به‌قام نازخ صفوه ره 
پازار آورتق اتعان محنی همان ی اشت که ۱۳ ها سل ی ارو خاص لت شاه به 
صورت چاپ سنگی پیدا می شده است. اینک هنوز به اين نکته نمی پردازم که مولف تاريخ عالم آرای 
عباسی, از فرط شباهت صحنه سازی های سراسر درگیری های تمام ناشدنی معرکه گیرانه, تنها می 
فا همان تون کی سا اس اسان ای ماک اه و که و 
خواهم توحه دهم که همین تنها متن تاریخی قابل اعتنا که می گویند در زمان شاه عباس صفوی 
قلمی تشم فا عه تایه فافد هونتته اصالت اش کافی امش که ده تاهدا نت هدنگ واه کین 
فلوم نات کم با ماه کیفه: ات۱۱۹ 


«نسخ خطی عالم آرای عباسی متعدد است. دوست و همکارم احمد منزوی در جلد ششم 
«نسخه های خطی فارسی» ۱۱۶ نسخه از آن کتاب را تا سال ۱۳۵۲ بر اساس فهرست های 
منتشر شده ی کتاب خانه ها شناسانده و اقدم آن ها در آن مآخذ در سا ۱۰۴۳ هجرک به 
قلم آمده است... طبعا اگر روزی صاحب همتی پیدا شود که بخواهد این متن گران قدر را با نسخه 
ای معتبر و اساسی به تصحیح انتقادی درآورد. ناگزیر خواهد بود که نسخه های کتابت شده تا 
شبال: ۱۰۶۰ رااتظبیقی دهد و اخبلاف ها را که فتنوع و متعند انست به ثبت بزسانه متعو‌ضا ضبظ 
اعلام ومشکوک و معلوط و مخدوش را مشخص سازد». 


این چند سطر, جز اعتراف آشکار ایرج افشار نیست که کتاب او با عنوان تاریخ عالم آرای عباسی 

تا وه تا رکه ید اک او تسه ره ۱( تساه سییر که ی کید اه ال 

۲ هه تین مان در گنت فولف ات کی که ها وود اتب انتتار شیا الا 
و 


های متنوع و متعدد دست زده و اگر خلاف معمول و در حالی که برای تصحیح هر دیوان شعری. این 
همه کار کرده اند. اما هنوز صاحب همتی در ايران و غرب پیدا نشده, تا تنها تاريخ صاحب شناس 
تاه اد و رای اهشت فقو با نهیم ارتفا ده نو وه کای ترا به ارف هرگ ی کی 
آن روست که چنین تصحیحی منجر به تکثیر تاریخ عالم آرای عباسی تا ۱۱۶ متن مختلف می شود و در 
صورت برخورد نقادانه. چیزی از آن کتاب و اسکندر بیک منشی بر جای نخواهد ماند! پس یکی دو 


یادداشت دیگر تا راندنه سخن در این باب حوصله می کنیم. 


تصاویری که با آثار و بدیده های ابرانی مطابقت می نماید: در اين جا آن دسته از تصاویر 
تجزیه و تحلیل شده که حقیقت واقع را نمابانده است. چنین تصاویری را عده ی معدودی از سیاحان 
تهیه نموده اند. آن ها یا می بایستی مانند هربرت قدرت طراحی خوبی داشته باشند و يا اين که چون 
شاردن هنرمندی همراه داشته باشند و با این که همانند براون خود هنرمند باشند. این سیاحان اسناد 
تصویری حقیقی تهیه کرده اند که تجزیه تحلیل آن ها موضوع اساسی این مجلد را تشکیل می دهد». 


(غلامعلی همایون, اسناد مصور اروپاییان از ایران.حلد دوم ص ۸) 


درست تر این که تاریخ کنونی صفویه را. نه بر مبنای تالیف اسکندر بیک منشی. بل عمدتا از اوصاف و 
اورادی برداشته اند که گروهی سیاح ارویایی تاورنیه . شرلی, شاردن . پیترو دولاواله, اولثاریوس 
و چند نام دیگر, به تعریف رسانده و بر آن ها شهادت دیداری داده اند. ورود به متن این سفرنامه ها و 
تطبیق گفته های آنان با یکدیگر در موضوعی واحد, که نمونه هایی از آن را عرضه خواهم کرد. کاری 
تک که مهاب ترا گنه اش فلا هشیم یی اف به ای ها نان ماد تسه آفای 
غلام علی همایون. در ردیف تصاویر واقعی و قابل قبولی که هنرمندی ناظر اوضاع کشیده. دسته بندی 
کرده است. بدون شک پس از تماشای همین چند نمونه, هر دیدار کننده ی بی تعصبی باور خواهد کرد 
که سیاحان و سفرنامه نویسان دوران صفویه نیز در زمره ی مخلوقات زير زمینی جاعلان اورشلیمی اند. 


۳۵۵ 


موه ۳ 


ِ 


و مدفن لااقل در دو سده ی گذشته 


از قم آغاز کنم. هم در حلد دوم سفر نامه ی شاردن و هم در جلد دوم کتاب اسناد مصور اروپاییان 
نقاشی سمت راست را به عنوان منظری از قم در قرن هفدهم میلادی ثبت کرده اند. شاردن در باب 


«مرقد حضرت فاطمه تا زمان حاضر سه بار تعمیر و ترمیم شده. چون خلفای بغداد شیعیان حضرت 
علی (ع) و همه ی ائمه ی اطهار را مورد شکنجه و آزار قرار می دادند. امام موسی کاظم پدر آن 
حضرت وی را به شهر قم انتقال داد حضرت فاطمه طی مدت اقامت خود در این شهر بناهای 
بزرگی ساخت. و سرانجام در همین شهر جان به جان آفرین تسلیم کرد. شیعیان بر اين اعتقادند که 
به اراده و مشیت باری تعالی آن حضرت پس از مرگ به آسمان ها عروج کرده و در 
مرقدش جیزی نیست. و این بناهای عالی به باد وی بر پا شده است». 


(سفرنامه شاردن, ص ۵۲۶) 


پاسخ اطلاعاتی که شاردن در باره ی تاریخچه و مسائل جنبی زندگانی حضرت معصومه می دهد, به 
عهده ی علما است. در اين جا تنها به اين نکته می پردازم که آیا بارگاه حضرت معصومه هرگز به صورت 
ای ایا مه ات اک ای وان ی نتفر یی خن خی یمک وال تحاف 
مجموعه ای که به نام مدفن و صحن و مقبره ی حضرت معصومه می شناسیم از هیچ نظر با اصل آن 
در زمان شاردن شبیه نیست و در تمامی اجزاء چنان باز سازی و دجار تغفییر شده, که دیگر نمی توان آن 


۳ 


را مدفن حضرت معصومه نامید و اگر پاسخ منفی بياوريم آن گاه شاردن و نقاش همراه او به صف 
اشباح دروغینی می پیوندند که هرگز از قم عبور نکرده اند! 


«از بناهای یادگاری نیز سیاحان به اندازه ی کافی طرح هایی از خود به حای نگذارده اند. چون که از 
چندین نوع بنای یادگاری فقط یک نوع بعنی گنبد بر روی چار طاقی نمایش داده شده است. مانند 
تصوير مقبره شیخ صفی آلدین از براون و يا مقبره ی حضرت معصومه... مقبره ی اخیر کنار رود اناربار 
به قسمی قرا گرفته که چهار حیات پشت سر هم به وسیله ی سه درگاه به هم وصل شده است. 
حیاط اول که به وسیله ی باغچه های منظم تزیین شده نسبت به جریان رودخانه به طرف چپ 
تمایل پیدا کرده است. سر در معظم این حیاط همان سر دریست که به وسیله ی شاه عباس ثانی 


ساخنه ۳ ده | ِ« 


(غلامعلی همایون, اسناد مصور اروپاییان از ایران, ص (۴) 


شرح نه چندان فصیح مقبره در کتاب همایون نیز. روی هم رفته با نقاشی قدیمی عرضه شده در 
کتاب شاردن تطبیق می کند. در صورت قبول صحت این نقاشی باید بپذيریم که تمام اجزاء بارگاه کنونی 
حضرت معصومه. به کلی نوساخته است. زیرا که در نقاشی برداشته از کتاب شاردن و همایون, حتی 
بر مزار, گلدسته ها را هم نمی بینیم. آن چه را که عقل سلیم توصیه می کند این که شاردن هرگز از 
قم نگذشته و این نقاشی در زمره ی خیالات سازنده ی جدید سفر نامه ای به نام او نشسته در 


«چیزی که در قم خیلی قابل ملاحظه است. مسجد خیلی بزرگی است که ایرانیان احترام آن را کم 
تر از مسجد اردبیل به جا نمی آورند و در همان جا است که مقبره شاه صفی و شاه عباس تانی 
دیده می شوند. و همچنین مقبره سیدتی فاطمه دختر امام حسین پسر علی (ع) و فاطمه 
زهرا(ع) دختر محمد صلی اللّه علیه و آله است». 


(سفرنامه ناورنیهء ص 0۸۲ 


خیلی بزرگ وصف می کند و آن را قبر فاطمه دختر امام حسین فرزند علی و فاطمه ی زهرا دختر پیامبر 
تاورنیه در تکریم پیامبر اکرم می گذرد. زیرا روال ترحمه نشان نمی دهد که این تفصیلات و تفضیلات 
۳۱۵۷ 


افزوده مترحم باشد. باید این نقل تاورنیه را در یاد نگهدارید تا به خواست خدا و به زودی. موضوع آن دو 
مقبره ی شاهان صفوی در کنار بارگاه حضرت معصومه را نیز روشن کنم تا معلوم شود که هیچ یک از 


نگذارده اند. 


«به اختصار می گویم که واقعه از چه قرار گذشت: جماعتی از مردم دو دسته شده و در وسط میدان 
ایستاده بودند و محوطه را خلوت و آزاد نموده که برای مصاف دو حیوان کفایت نماید. هر یک از آن دو 
ی کی ری که اوه مکی اسگاه‌ها | هخمها معا علی دا رده 
بودند. يا بر حسب اتفاق يا به واسطه ساخت و ساز قبل از وقت و حقه بازی صاحبان گاوها بعد از 
جنگ به سختی, که هر دو حیوان بر دهان کف آورده و منتها درجه شدت را نسبت به یکدیگر بروز 
دنت متخما بالاتزن مفلون*شت و فراز کرد نات رازبه علی هاگداز تضوده. 


(سعرنامه ک تاورنیهء ص #۸۳) 


این خاطره ای است که تاورنیه از مراسمی عمومی. برگزار شده در قم روایت می کند. آیا باور کنیم که 
مردم قم در زمانی که تاورنیه ادعای حضور در آن شهر را دارد. چنین مراسمی برگزار می کرده اند؟!! 
اگر آری. پس قم را باید شهر کفار دانست و اگر نه. پس سرانجام کسی از میان مستئولین این گونه 
امور. مرد میدان شود و تکلیف عمومی را با این همه حقه بازی و جعل و دروغ تعیین کند. که از زبان 
امنال تاورنیه ی ظاهرا سیاح و آن عتیق نیشابوری مفسر قرآن و ابن ندیم فهرست نویس, در تمام 
شتونات فرهنگی و مذهبی موجود جاری شده است تا راه بازگشت دوباره به قرآن و اسلام گشوده 
شود. 


گم و ی 
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۸۲ 


تزا 


اه 


اين ها هم ظاهرا نقاشی از دو کاروان سرای عهد صفوی است که بنا بر متن زیر. به چشم سیاحانی 
به نام توماس هریرت و گرلو رسیده است. نقاشی سمت چپ با آن دو صلیب بالای ورودی میانی و آن 
ها ‏ سا يیی ها ینعی ات مس ها 
سرای نوظهور و دیده ناشده در ایران, حتی نمی دانسته درباره ی چه خطه و با چه مردم و مذهبی 
قلم می دوانده است و احتمالا هرگز شتری ندیده تا دریابد که آن حبوان از ورودی تنگ چنین کاروان 
سراییء بدون بار هم به درون نمی رفته است و عجیب تر آن آسمان خراش سمت راست است که 
گرلو نشانی آن را به عنوان بار اندازی در آذربایجان می آورد. آسمان خراشی که تنها در خیال گرلو, اگر 


«تقماش هیر کر شا ۱۶۳۸ لاد افلین ع ای یه کایه من ترا یه که اش که مرت 


خراشی به شمار می رود». 


(غلامعلی همایون, اسناد مصور اروپاییان از ایران, ص ۶۳) 


اين ها و ادامه ای که در یادداشت های بعد به اراده ی الهی خواهم آورد. هنوز در زمره ی نقاشی 
هایی است که به تشخیص همایون در ردیف نمونه های منطبق با حقیقت دسته بندی شده اند!!! آپا 
همین قضاوت نشان نمی دهد که دست اندر کاران تهیه ی این گونه منابع نیز معمولا مطلب چندانی 


درباره موضوع مورد کنکاش خویش نمی دانند ؟!!۱ 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در جمعه ۰ آذُر ۴۶۴ و ساعت ۳۰۰ 


۳۵۹ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقابء ۱۲۰ 


(برآمدن صغویه) 


برای درک این که سازندگان اسناد و توصیفات کنونی از ماحرای صفویه, تا چه حد ما را کودن فرض کرده 
و دست انداخته اند و چه لفاظی های داستان گونه ی پر اغراف و ناممکنی را؛ در تمام زمینه ها, از 
است به نمونه ی زیر توحه کنید که یکی از الگوهای معمول چنین جعلیاتی است. 


«پاینتخت صفویه ‏ در نیمه ی قرن هفدهم بنا به اظهارشاردن در داخل محیط ده فرسخی اصفهان 
۰ دهکده وجود داشته و گرداگرد شهر ۲۴ میل راه بوده است و در درون دیوارهای آن که ۱۲ 
دروازه داشت. ۱۶۲ مسجد. ۳۸ مدرسه. ۱/۸۰۲ کاروانسراء ۲۷۲ حمام و ۱۲ قبرستان بوده است. 
تخمین کل حمعیت آن بین ۶۰۰.۰۰۰ و ۱.۱۰۰.۰۰۰ بوده و رقمی که اولئاریوس قید نموده, ۱۸۰۰۰۰ 
خانه و ۵۰۰.۰۰۰ نفر حمعیت بوده که با میزان مندرج در سفرنامه ی شاردن زیاد اختلاف ندارد». 


(ایران و قضیه ایرانء حرج. ن. کرزن, حلد دوم ص ۲۷() 


روایت کرزن از هر دو کتاب شاردن و اورلتاریوس. کاملا با متن اصلی آن ها و نقل های مشابه برابر 
است. اینک در سراسر ایران و با محاسبه کاروان سراهایی که در عهد زندیه و قاحار ساخته اند بقایا و 
نشانه ی کمی بیش از ۸۰۰ کاروان سرا بر پاست. اما شاردن. در میانه ی ایام به اصطلاح دولت صفوی. 
فقط در شهر اصفهان ۱۸۰۲ کاروان سرا و در محیط ده فرسخی اطراف شهر ۱۵۰۰ دهکده را شمرده 
است. این ارقام همان اندازه قلابی است که گمان کنیم اصفهان عهد صفویه. درست برابر حمعیت 
امروز آن, بیش از یک میلیون نفر نفوس و چنین مساحتی داشته است!!! برای شناسایی اعضای این 
باند بی حیای دروغ پرداز, درباره ی همه چیز تاریخ ایرانیان. کافی است سری هم به آمار کتاب ناصر 
خسرو قبادیانی بزنیم که ظاهرا او هم در قرن پنجم هجری قمری. تقویم شمسی بسیار معتبری در 
بغل داشته است: «ینجم محرم سنه ی ثمان و ثلائین و اربعمائه, دهم مرداد ماه سنه خمس عشر 
و اربعمائه. از تاریخ فرس, به حانب قزوین روانه شدم و به دیه قوهه رسیدم». حال آن که پنجم 
محرم سال ۴۳۸ هجری قمری با ۲۳ خرداد سال ۳۲۶ شمسی برابر است. نه دهم مرداد سال ۴۱۵ 


۳۶۰ 


«از آن جا برفتيم. هشتم صفر سنه ی اربع و اربعین و اربعمائه بود که به شهر اصفهان رسیدیم. از 
بصره تا اصفهان ۱۸۰ فرسنگ باشد. شهری است بر هامون نهاده آب و هوایی خوش دارد و هر جا 
که ده گز چاه فرو برند. آبی سرد خوش بیرون آید و شهر دیواری حصین بلند دارد و دروازه ها و جنگ 
گاه ها ساخته و بر همه بارو و کنگره ها ساخته و در شهر جوی های آب روان و بناهای نیکو و 
مرتفع. و در میان شهر مسجد آدینه ی بزرگ نیکو. و باروی شهر را گفتند سه فرسنگ و نیم 
است و اندرون شهر همه آبادان, که هیچ از وی خراب ندیدم و بازارهای بسیار. و بازاری دیدم از آن 
صرافان که اندر او دویست مرد صراف بود و هر بازاری را دربندی و دروازه ای و همه ی محلت ها و 
کوچه ها را همچنین دربندها و دروازه های محکم و کاروان سراهای پاکیزه بود و کوچه ای بود که آن 
را کوطرازی می گفتند و در آن کوچه پنجاه کاروان سرای نیکو و در هر یک بیاعان و حجره داران 


بسیار نشسته». 


(ناصر حسرو قبادیانی, سفرنامه, به کوشش دبیر سیافیء ص ۱۶۵). 


هنگامی که اين مقدمة الجیش دروغ نویسان. ناصر خسرو قبادیانی. در یک کوچه یک اصفهان پنجاه 
ان ری ی اه اش اه سا سایق اوه با 
ی ۱ 
این گونه موضوعات توجه کنید که ناصر خسرو در میان قرن پنجم هچری مسجد حامع اصفهان را دایر 
نوشته. اما اسکندر بیک» منشی بی خبر شاه عباس. گمان کرده است که مسجد جمعه را در زمان 


صفویه ساخته اند؟!!! 


«آن چه در صفاهان جنت نشان احداث فرموده اند اولا در شهر مسجد بحامع عالی واقع در حانب 
حنوبی میدان نقش حهان که طاق مقصوره اش نشانی از گنبد هرمان و با طاق نه رواف فلک 
۷ 
عرصه ی گیتی کم تر نشان داده اند. مجملا آن معبد فردوس نماء در زیب و زینت و دل گشایی رشک 


مسحجد اقصی است». 


(اسکندر بیک, تاریخ عال ممآرای عباسی» ص ۱۱۱۱) 


۳۶۱ 


زیر می خوانید. این نقاشی نیز در زمره ی همان گروه از تصاویری است که سازنده ی کتاب اسناد 
مصور. بر صحت و مطابقت آن با حقیقت گواهی داده است. اما در توضیحی که بر آن آورده. حکایت 


دیگری را قرائت می کنیم و با انکاری شیوا مواجهیم. 


«براون تصویری از خود به حای گذارده به نام خرابه های شهر «مویر» این شهر که مابین قم و 
کاشان قرار گرفته بود گویا به کلی از بین رفته است. شاید اکنون دهی به این نام وحود 
داشته باشد که پذیرش آن نیز برای نگارنده مشکل است. ولی چنان که از قلاع مستحکم این 
شهر که در تصویر آمده معلوم است که در قرون وسطی عظمت به سزایی داشته است. در هر حال 
اين تصویر سندی است مهم از یک شهر که گویا به کلی نابود و فراموش شده و مهم تر از آن؛ 
سندی است برای مطالعه ی قلاع نظامی قرون وسطایی ایران». 


(علامعلی همایونتء اسناد مصور ارویاییان از ایراتء حلد دوم ص ۲۰) 


دارالمجانین پر و پیمانی است که برای دیوانگان ایران شناس بیگانه و خودی. یک تخت خالی هم ندارد! 
ال کر ۱ 
سالم در بغل نگه داشته اند. از قبیل چنین شهرهای کاملی را, که می گویند چهار صد سال قبل یرپا 
بوده. گم شده می گویند!!! یافتن چنین حصار طویلی, با این همه برج مراقبت نزدیک به هم در هیچ 
اقلیمی از زمین ممکن نیست. بازی سرمستانه. شوخ طبعی شنگول و خیال پردازی شیطنت آمیزی 
اک وت تام ها انار دی تس شیامه تام نم ماس حاضا. آن: 
مدعی وجود و دیدار شهری در میان کاشان و قم به نام فرنگی «مویر» شده است!!! آن هم در حالی 
که از اين پندار سرخوشانه براون» در عالم واقع بقایایی حتی به صورت آوار بر هم انبار قابل دیدار 
نیست. مدون کتاب اسناد مصور اروپایبان» که پیش تر صحت و موجودیت مادی و اصلیت این تصاویر را 
تضمین کرده بود. در اين جا ابتدا مردد است و پذیرش چنین نمایی از شهری بدون آثار را موحب 
بروز تردید می داند. اما اين تزلزل. حتی به میزان طول سطری از کتاب اش نمی پاید و بلافاصله 


۳۶۲ 


همین رسامی مسخره را به عنوان سندی برای قبول عظمت ساخت و سازهای نظامی در ایران قرون 


وس جوا 


*__ ظ تب 
ی 


۱ 

بآ 1 ال 

۳ 
۱ 


۳۳ 


گمان می کنید این رسامی که به شماره ی ۱۲۱ در جلد دوم کتاب «اسناد مصور ارویاییان...» ثبت 
است. به کدام ماجرای مهم در زندگانی مردم زمان صفویه اشاره دارد؟ به مراسم ختنه ی ارامنه!!! 
تمام البسه افراد و کلاه های کشیش و مطران و نیز لوازم و آرايش موی زن خانه و پرده فرنگی است 
و تدوین کننده ی کتاب اسناد اروپاییان شرحی جچنین برای آن تدارک دیده است. 


«از مراسم ختنه ی ارامنه دو تصویر در دست است که یکی از آن ها در نسخه ی هلندی سفرنامه 
پیترو دلاواله آورده شده و دیگری نیز در نسخه ی هلندی سفرنامه ی توماس هربرت است که البته 
هیج یک از آن ها نمی تواند مستند باشد و فقط از روی نوشتجات سفرنامه ها. هنرمندان 
تصوراتی کرده آن ها را به وجود آورده اند. چون نه پیترودلاواله و نه توماس هربرت هیچ یک طرحی از 
اين مراسم نکشیده بودند». 


(غلامعلی همایون, اسناد مصور اروپاییان از ایران, ص (۱۳) 


پس در سفر نامه ی پیترو دلاواله و توماس هربرت از ختنه ی ارامنه در اصفهان گفته شده و کار مصور 
کردن آن به دست کسانی بوده, که در خیال خود صورتی برای آن نوشتچات آفریده اند. به نظر می رسد 


که اعتراض مدون کتاب «اسناد ارویاییان» متوحه نقاش است که نحوه ختنه ۱ آن را درست 
عنراص 9 روپا بر منو سس بحو و مراسمر را در 


۳۶۳۲ 


نمایش نداده و احتمالا از ذهن او هم نگذشته است که از این سیاحان عالی مقام دروغ پرداز بپرسد که 
مگر در بین ارامنه هم ختنه ی فرزندان, آن هم در این سن و سالی که در تابلو آمده, رواج داشته 
است؟!! حالا کسانی احتمالا خواهند نوشت که این تصویر از مراسم ختنه ی یک ارمنی مسلمان شده 
است تا نه فقط اصل ختنه غریبه و خنده دار بنماید بل شرکت کشیش و مطران در مراسم ختنه ی یک 
ارمنی از کلیسا برگشته نیز عجیب و غير عادی و کاملا دموکرات منشانه جلوه کند!!! سرانجام پس از 
دو روز یک ارمنی آشنای نسبتا معمر یافتم تصوير را نشان دادم و امکان صحت آن متن در عهد صفویه 
را برسیدم از شنیدن این دروغ چنان افروخته و برانگیخته شد که گمان بردم فی المجلس مستندات 


دیداری خود را رو خواهد کرد!!!! 


اين هم یک نقاشی دیگر با نام مراسم دفن. که به شماره ی ۱۲۴ در جلد دوم کتاب «اسناد مصور 
ارویاییان...» چاپ شده و ظاهرا گورستانی را نشان می دهد که کسانی در حال دفن مردگان اند. 
تصویری است کاملا محصول خیال و بازتابی است از یک تصور بیمار گونه ی مالیخولیایی. در محوطه ای 
بسته و دیوار کشیده. چند مرده ی ملبس و ایستاده را با تیرک هایی به دیوار دوخته اند و کسانی با 
کلاه فرنگی مشغول کشیدن نعش هایی با دست های باز و پاهای برهنه به داخل گورند. هیچ عقل 
سلیمی زهره ی تفسیر این باسمه ی مسخره را ندارد. اما مدون کتاب «اسناد مصور ارویاییان...» گره 
کار اين قبرستان را نیز, با تیز هوشی استننابی خود. گشوده است. 


«از مراسم کفن و دفن تصویری در دست است که کمی حیرت انگیز است و نمی توان تفسیری 
از آن نمود. این مراسم کفن و دفن شورشیان است که همین طور با لباس آن ها را در قبر می 
کقا تن اند اضولا یهن ی کی زا ان مین هر ده هر ان ارت ضوع بر مستل مز 
مطالعه عمیق است». 


(غلامعلی همایون, اسناد مصور اروپاییان از ایران, ص (۱۳) 


9۳ 


همایون راه حل برخورد با چنین نقاشی های احمقانه ای را؛ که از سوی جاعلانی بیمار به عنوان آثار 
شبات ماع فد ارران ور یه بت همرسافته اوترنه ارآ ها اف و اس ان ضعت ان یل کر 
این یافته است که آن مردگان بی صدای در حال ایستاده به دیوار دوخته راء شورشی شناسایی کند!!! 
آیا به گمان شما ما در دست کدام یک بیش تر اسیریم: مفسران وصله کاری که با هر تمهید در اعتبار 
داشن یه این که یه لاسام اشستاد شتته اند ما تالف ال کته یسنان اس ات۱۱ 


به این تصوير نیز که به شماره ی ۱۲۶ در حلد دوم کتاب «اسناد مصور اروپاییان...» و با عنوان مراسمر 
سوگواری ارامنه ی جلفا ثبت است. و به آن ابنیه ی ارویایی و سقف های شیب دار و پنجره ها و نور 
گیرهای سراسری و آن اتاف های زیر شیروانی نگاه کنید که بیننده را به یاد گذرگاه شهرستانی در 
آلمان» هلند و پا فرانسه می اندازد. ظاهرا این حا محله ی ارامنه ی جلفای اصفهان در عهد صفویه 


«از مراسم سوگواری ارامنه نیز تصویری در سفرنامه ی براون آورده شده است که خانم های ارمنی 
نقش گردیده است. مراسم سوگواری ارامنه ی جلفا برای سه پادشاه مقدس (سه مغ) در تصویری 
در سفرنامه ی پیترودلاواله به نمايش درآمده است که یگانه سند تصویری از این نوع به شمار 


می رود». 


(غلامعلی همایون, اسناد مصور اروپاییان از ایران, ص ۱۳۳) 


۳۶۵ 


از طریق دقت در این میراث و متون بی پایه, که قصد نمایش ناشیانه گوشه هایی از روابط احتماعی در 
ایران عهد صفویه را دارد و نیز توحه به داده های بی بنیان و مضحکی. که از قول سیاحان اروپایی در اين 
همه سفرنامه ی قلابی ثبت کرده اند و نیز از راه کنکاش در متن تواریخی که به نام صاحبان تالیفی 
جون اسکندر بیک. برای آن دوران ساخته اند. مورخ در می یابد درست همانند توصیف هایی که در باب 
ایران پیش و بعد از اسلام رایج است. کسانی در کار ایجاد اغتشاش در ذهن ایرانیان در باب صفویه با 
مقاصدی مشخص اند. بدین ترتیب عمده ترین اطلاعات امروزین ما درباره ی روابط و مسائل اجتماعی 
مود یمان فطالیی شوه ارشت که فی طاقا سفه نامه ون هار کف قایران ات 
زمان, در یادداشت های گوناگون به شرح آورده اند. حهت عمده ی این کوشش تالیفاتی» که سریعا در 
ارویا رواج داده اند. در وحله نخست تثبیت و رسمیت دادن به شاهان بی نشان و بدون گور صفوی, القاء 
سرزمینی کهن و آباد و با روابط احتماعی گسترده به نام ایران و در عین حال نمایش نحوه ی مدیریت 
فرمان روایانی است که از تجاوز جنسی به مهمان فرنگی خود نیز پرهیز نداشته اند. با هر بهانه در برابر 
چشمان خارجیان آدم می کشته اند. گوش و بینی می بریده و شقه می کرده اند. تا کسانی در غرب 
۷ 
تمویه ‏ کوه ر ههاز. اس لووی اس که افو موب هرانن ها که کات مصفول سرا 
تست فا مرف اسلامی و آفوها ده اش تال ها شا زا اند طری شانه ها آماه 


ارویا هدر دهند. 


«در سفرنامه های مختلف صحنه هایی از سر بریدن. پوست کندن. کور نمودن, بینی بریدن و غیره 
نمايش داده شده که یکی از آن ها صحنه ای است که در سفرنامه ی ته ونوء از بریدن بینی 
مشاهده می شود. در سفرنامه ی شاردن تصویری از کارهای زوزف گرلو آورده شده که یک نجیب 


زاده را در بند نشان می دهد». 


(غلامعلی همایون, اسناد مصور اروپاییان از ایران, ص ۱۳/۸) 


چنان که مشهود است این یادداشت ها جز اشاره های گذرایی به عیوب باورهای کنونی ما در عرصه 
های متنوع نیست. به گمان من بررسی عالمانه و منتقدانه ی متون سفرنامه هایی که در باب ایران 
پیش و پس از صفویه, تا مقطع پایان قدرت شاه عباس او نوشته اند و تطبیق مطالب آن ها در زمینه 
هایی یکسان. کار غول آسای روشنگرانه ای است که فصل مشبع و پر باری از کوشش محققان آتی ما 
را پر خواهد کرد و پرده از بی فرهنگی کامل غربیان و بی ارزشی ایران شناسی جا داده شده در 
دانشگاه های غربی کنیسه و کلیسایی موجود نیست. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در یکشنبه ۲ دی ۱۳۸۶ و ساعت ۰۰۰ 
۲۶۶ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروع و بی نقاب. ۱۲۱ 


(برآمدن صغویه) 


شتاس ای کاس عوافلی کهبا تامر مین ال شاه صقوی نها تما قالب نعه اتف ترخواست 
خدا تنها یکی دو یادداشت فاصله داریم. اگر موضوع رسیدگی به منابع معمول و مجعول صفویه. چنین 
کش دار می نماید. از آنه روست که بدون تعارف معلوم شود تاريخ کنونی صفویه. از راه خواندن 
سقرامه ها هیا ها تا وم هانی کی کش اد مفشین آن.سان مادم نه فقط انا اراک و 
برداشت نیست. بل از فرط نادرستی و آشفتگی, اهل خرد را مطمتن می کند که همان سازندگان 
اسان ها شاه اس ده اشاسان و ساسابانه این عا هم داغمسی هوا رش ماع ی 
تصاویر این سفرنامه ها و تواریخ باسمه ای. از دید و دانایی تاریخ دور کرده اند. اینک مورخ مطمتن 
است که با مبنا قرار دادن قتل عام وسیع و غیر قابل انکار پوريم. جست و جوی خود درتاريخ ایران راء بر 
زمینه ای هموار و بدون بن بست طی کرده است. زرا تنها با تکرار این سئوال اولیه و بی پاسخ 
هاتتق که باه گذام مات آداسه امه اما رتیه کی موه ات سمش و[ موق ما ندم ارگ و 
جرا هیچ قدرت سیاسی و اقتصادی پس از هخامنشیان, در طول دو هزاره. آن محوطه ی نیمه ساخت 
را به سود خود مصادره و احرای آن را کامل نکرده, به آسانی وسعت ویرانی حاصل از پوریم و نیز فقدان 
کته کرت ما سی‌ ی خمعلیه متطقه اعیر تساه ات واقعف | اقات کته ازست:. 


پیوستگی منطقی و پرهیز از گسست مادی در اين بررسی های تازه از موضوع تاریخ ایران. ناگزیر مورخ 
راء در مدخل ورود به موضوع صفویه. به عرضه ستوال مقدماتی دیگری وادار کرده است که: در سرزمین 
دم رال نوف ناه ها شاه و ای ای ان اس هه ما مش سا مس 
هنرمند عهد صفویه, چه گونه و بر چه زمین و زمینه ای ظهور کرده اند و اگر اين گونه توانایی ها 
را وارداتی بدانیم پس چنان واحد ملی و یا حتی بومی سرمایه گذار در چنین پروژه ی نوسازی عظیم 
از جه منابع و ذخایر اقتصادی تغذیه شده و برداشت کرده است و جون دست مایه ی قابل تاییدی از 
چنین انباشت دارایی, در هیچ صورت آن به دست نداریم پس تحولات عصر صفویه. در برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری و اجراء بر پایه ی ملی متکی و مستقر نمی شود و به بررسی مخصوص خود نیازمند 
است. با نگاه دقیقی به چنین تصویر روشنگر تاریخی, که درستی و صحت آن را, هم نبود عینی و مادی 
و دراز مدت مظاهر و لوازم تولید و توزیع و ابنیه ی عمومی. چون پل و سد و آب انبار و حمام و بازار و 
کاروان سرا, در دوران پیش از صفویه و هم برافراشته شدن ناگهانی نمودار و نمونه هایی از عالی ترین 
مصادر سازندگی به زمان صفویه تایید می کند. آن گاه بی نیاز به مباحث فرعی. معلوم می شود 
نان هه تن یا اه صاخ موه فان فتته انیت 


۱-۷ 


۱ .دوران شکوه کهن, از قریب هفت هزار تا ۲۵۰۰ سا پیش. که کاوندگان میراث های این سرزمین و 
مورخین غالبا بهودی. در وجه عمده ندیده گرفته و می گیرند و باز شناسی کامل آن به خانه تکانی لازم 
در مراکز ایران شناسی کنونی نیازمند است. روند توسعه ی درخشان و رو به پیش این دوران. در 
برخورد با قتل عام پر دامنه و نسل کسی کامل پوریم متوقف ماند. 


نشانه تجمع و تمدن در ایران باقی نگذارد و به سبب امحاء کامل مبانی و زیر بناهای زیستی و نیز نبود 
نیروی نوساز انسانی, حتی سطری مستندات غیر جاعلانه برای نمایش تحرک اجتماعی در آن دوران 


۳ .دوران نوسازی جدید. معروف به عهد سلاطین صفوی. که مرتکبان قتل عام پوريم برای مخفی 
هاش تن ارم ان ان نگ ات کات گس نایک انس هار تراغ تشه 
بار به مشرق زمین سرازیر می شدند. دکور سازی احتماعی موقت و بی ريشه ای را, با به صحنه 
ماش انا یدامتعا و ماس دای اه 
صورت تصاویر و یادداشت های سیاحان قلابی به حهان فرستادند تا ماسک دیرینگی تمدن دروغینی بر 
سیمای سرزمینی بنشانند که قرون متمادی در آوار پوریم مدفون بوده است. آن گاه با تولید حجم قابل 
اقا ها ها مه را ام ها ما هه شوب کر ناو یاون 
گوناگون» بر اين دکور بندی خشک صورت زنده تر و جذاب تر و کهنه تری دادند و کسانی را موظف کردند 
تا در قرن اخیر به عنوان تنها نشان حیات فرهنگی خویش, اجناس قلابی این بازار مکاره ی سرایا جعل و 
فریب راء برق اندازی و عرضه کنند و از جمله به تبلیغ حافظ شیرین سخن و لسان الفیبی مشغول 
شوند. ساکن شیرازی که سیصد سال پس از دوران حیات ادعایی او ساخته شده است!!! 


بای ای اف ادانه و-صستضی اه ور اسفاه باخداست ها مامت اف مه ره 
سیاحان ظاهرا گذر کرده از ایران آن زمان, که در نگاه سخت گیر نخست. ساختگی بودن تمامی آنان 
محرز می شود. در فروریزی پایه های اسناد فرهنگی و بی اثر کردن تلقینات موجود در باب آن سلسله. 
نقش اساسی دارد. در این جا نیز برخورد و بررسی های نقادانه به همان نتایجی خواهد رسید که در 
تماق اير اف ه مش ام ار اما ای که اد فول سای یه 
مطالبی نادرست در باب دولت و اقتدار و هنر و صنعت و رسوم و سنت صفوی تولید کرده اند. پس آن 
تشه صاخ لاف ار وه رای دیمع توا تیان وان کش و 
تاره نذا زا تشه باشتی نو همان شوم اف ارست که را سششتری هو بو اس اساه مهم 
شتاش ای که نش ای فاوه ا ای رادشه اس وا در یی هط قرف سا 
درا ات شاه کنوه ک وه فراهم کتااا با هت شاه موم ی فنود که کارا ان تاره سا 
برای ایران و اسلام و شرق میانه, واحد معینی با اهداف و مراکز و سرمایه و شیوه های عمل یکسان 


۳۶۸ 


1 


۱ 
11 


اين تصویر یکی از مراسم تنبیه در زمان صفویه است که از تصویر شماره ی ۱۳۰ در جلد دوم کتاب 
«اسناد مصور اروپاییان...»» با نام «بریدن بینی» برداشته ام که در آن اغتشاش عجیبی برقرار است. 
مردی در میانه ی رسامی, با شمشیری برکمر گریبان مرد کوتاه قامت دیگری را گرفته و ظاهرا با 
دست آزاد خود مشغول برداشتن کلاه از سر اوست. گروه گوناگونی از مردم در صحنه می لولند و در آن 
میان مرد بلند قامتی. کلاه مخصوص کوه نشینان آلپ را بر سر دارد. در سمت راست قسمت پایین 
رسامی, ساختمانی با ستون های سنگی رومن و پنجره هایی با کرکره های چوبی دیده می شود. در 
انتهای تصویر نیز با الگوهای دیگری از بناهای کلاسیک اشراف اروپایی رو به روییم. چه گونه می 
توان تعیین کرد که نقاش این تابلو شاهد اجرای مراسم بریدن بینی, به اصفهان و در عهد صفوی 
بوده است و يا در قلب پاریس و به دوران سلطنت لویی چهاردهم؟ !! 


این تصویر شماره ی ۱۲۲ از جلد دوم کتاب «اسناد مصور اروپاییان...» با عنوان «مراسم عید عمر» است 


که گویی احرای آن در شهر قزوین گذشته است. در ابتدای سمت راست تصویر مردی با دامن و جوراب 


۲۶۹ 


ی ارت اه اه عم ما اش اه کی اه هه ی رس و 
و در میانه کسانی در اطراف هیمه ی پر دودی جمع اند که اشیای نامعینی را در میانه ی آن می 
نها وهی اظ افمتدان تقرای شمان ها لین با تون لا شرت اش اف ارات هقف هه 
که بر مبنا و با مراجعه به آن ها می توان مدعی شد که این مراسم عمر سوزان را؛ نه در قزوین قرن 
یازده هچری. بل اخیرا در وین پای تخت اطریش برگزار کرده اند !!! 


«از مراسم عید عمر نیز تصویری در مجموعه ی فاندراً در دست است که آن هم بدون طرح قبلی, از 
روک نوشتجات آنتونی شرلی تهیه شده است. این تصویر مراسم عید عمر را در شهر فزوین 
نشان می دهد. اين عید سابقاً بسیار با عظمت گرفته می شده و در نهم ربیع الاول اجرا می 
کروه اشسته لته ایا تسه ی انم وضو دحال ام داشعه اس ای اان ی حوا تیه 
در مقابل عتمانی ها بخصوص این عید را با مراسم‌هر چه با شکوه تر برگزار نمایند تا بدین وسیله ی 
روح ملیت را در مردم بیدار نمایند .اصولاً مذهب شیعه را ایرانیان از لحاظ حفظ ملیت خویش در 
ققانا آ اب نله ی هام عفن نتفای موی قفا وا ی ان تم اوه 
در قرن سیزدهم با ظهور شیخ صفی الدین اردبیلی تقویت کردند» . 


(غلامعلی همایون, اسناد مصور اروپاییان از ایران, ص (۱۳) 


با این مقدمات. که به طور کامل, ادعاهای ثبت شده, داده های رسامی و متون مندرج در سفرنامه 
های اصطلاحا عهد صفویه را ابطال و بی اعتبار می کند. به موضوع مقابر شاهان صفوی در ایران باز 
می گردم تا معلوم شود که نه تنها پرآوازه ترین شاه آن سلسله. یعنی شاه عباس اول در ایران 
آرامگاهی نداشته , بل از دیگر سران آن سلسله نیز تاکنون مقبره ای که با وضوح لازم قابل انتساب به 
هر یک از سلاطین صفوی باشد, نمی شناسیم. 


«قم دارای دومین بارگاه بسیار مقدس مذهبی در ایران و آرامگاه جند تن از یادشاهان آنا است. 
ها نوماه مسیون شود رات 
زمان حیات به قصد خدمتگزاری و بعد از مرگ هم نعش آن ها را در نقاط متعدد ایران که دوست می 
داشته پراکنده ساخت. در قم آرامگاه خواهرش حضرت فاطمه است که می گویند به واسطه ی 
فا واه سا که مس ایس سل اما هه ی که ار واه ار 
است که در راه سفر طوس که به عزم دیدار برادر می رفته در اين نقطه بیمار شده و رحلت کرده 
است و می گویند که برادرش هم به پاس این واقعه هر روز بحمعه از بارگاه خود در مشهد 
برای بازدید خواهر به قم می آید... 


۳۷۰ 


ففترم: هاگ ستطا نی ادن هفنهم به این ظرف قر از گام ری کی سای آران شنه 
اش و تا امش نامام و او ان عانعن وس اه 
ی صفویه مدفون شده اند و از سلاطین قاجار فتحعلی شاه با دو فرزندش در عمارتی جداگانه کنار 
شهر و محمد شاه در آن حا مدفون اند. بایستی که نعش های متعددی در نقطه ی واحدی 
دفن شده باشد. زیرا که بنا بر اطلاع از منابع ایرانی ۴۴۴ قبر مقدسان و شاهزادگان در 
آن بحا است و مقبره ی آن ها را که از مرمرهای سفید و مرمر و عاج و چوب آبنوس و چوب کافور 
تهیه شده است با پرده های گرانبها پوشانیده اند و ملاها شب و روز به تلاوت قرآن مشغول اند». 


(ایران و قضیه ایران, حرج. ن. کرزن, حلد دوم ص ۸ و ۱۰) 


بی توجه به توضیح شگفت آور کرزن در باب پراکنده کردن نعش اقوام امام رضاء ترافیک دفن شاهان و 
شاه زادگان در کنار مزار و مدفن حضرت معصومه. در نوشته ی او چنان در هم پیچیده است. که گویا 
۳ سلطان و شاه زاده را در نقطه ای واحد و احتمالا به صورت طبقاتی دفن کرده اند؟!!! جست و 
جوهای کنونی در اين باره. درست همانند آن چه در باب آرامگاه شاه عباس اول در کاشان گذشت. 
لااقل و تا آن جا که به سلاطین صفوی مربوط می شود. با بن بست فقدان اسناد قابل اعتنا مواحه 


«از آن جمله درباره شاه صفی که قبر او در قم می باشد کتاب خلد برین پس از بیان درگذشت 
وی در عمارت دولتخانه کاشان می نویسد: «ارکان دولت بعد از تجهیز و تکفین نعش او را به رسم 
آیین سلاطین بر دوش کشیده گریان و نالان به دارالمومنین قم روانه گردانیدند و در جوار مزار فایض 
الانوار مدفون نمودند». با این حال مولف کتاب قصص خاقانی تالیف سال ۱۰۷۲ هجری می نویسد: 
«در باب تعیین محل دفن آن پادشاه امراء ایران بساط کنکاش گستردند. ری ها بر آن قرار گرفت که 
چند نعش نقل به اماکن مشرفه نمایند و فردای آن روز سه نعش را تجهیز نموده یکی را به 
سمت نجف اشرف یکی را به جانب مشهد و دیگری را به بلده دارالمومنین قم. ظاهرش آن که در 
قم مدفون شد». همچنین راجع به شاه عباس دوم که در آرامگاه مخصوصی در قم به خاک 
سیرده شد باز هم شایعه مزبور بر زیان ها حاری بوده از جمله مصحح چاپ دوم سفرنامه 
تاورنیه در حاشیه کتاب بدون ذکر ماخذی توضیح داده که: «حنازه شاه عباس دوم را به مشهد 
بردند». و نیز شاردن فرانسوی پس از شرح و وصف مفصلی که از تزیینات و تشریفات شاهانه 
آباگاه شام ضقن فتاه عباس دوم ب فش می دهد اباته سن مه اسات کزان شهاک آن: اف شاه 
تا حایی که می گوید قریب به هشتاد درصد از بودحه کل عوائد آستانه قم به مصرف این دو آرامگاه 
می رسد. باز هم بر اثر شایعات آن ایام می گوید: «مع هذا من گمان نمی کنم که احساد آن 
ها در همین مزار مدفون باشد زیرا رسم پادشاهان این کشور آن است که مدفن حقیقی 
خود را مکتوم بدارند به همین حهت هنگام تدفین ا/حساد سلاطین معمولا شش تا دوازده 
۳۷۳۱ 


دستگاه تابوت به اسم یادشاه معرفی می کنند...» بدین ترتیب معلوم می شود از زمانی که 
شایعه خالی از حقیقت مذکور درباره قبر شاه طهماسب به دستور شاه عباس کبیر ساخته و به 
دهان مردم انداخته شد. دیگر از میان نرفته و بل که روز به روز آن را بزرگ تر نمودند و نسبت به 
اخلاف وی هم ادامه یافت تا حایی که تعداد نعش های ساختگی را در افواه به دوازده تابوت 
هم رسانیدند». 


(حسن نراقی, نظری به آرامگاه شاه عباس کبیر در کاشان و مدارک تاریخی آن, هنر و 
مردم شماره ک ۳۴, مهر ماه ۱۳۴۳, ص ۱۳) 


پنین یت بر این تقضیل.شاردت تاشنانین» اصولا شاهات ابران به ذاشتن فیرک ستاخته خاوت نذاشته آند, 
ات میم الفت: که اه ات وه سا مات که تنایص تا ور 
صفویه. کوچک ترین نشان حیات از خود باقی گذارند , طبیعی است که برای قرارگاه پس از مرگ خود 
حساسیت ویژه ای نشان نداده باشند!!! چنان که می خوانیم داستان نعش های ساختگی و دفن 
ها ه تص هی اه ال وهای که وا کاس ی یه مه رات نو 
ان امه اسصاسی ما تا طیی اند کی رات اش 
فتاه گم بان مسیگ: فان و آنینه: کا رانا اشفران داشته ایب قیر شانهاد کی مارد 
صفای کنار زاینده رود و يا بر صحن وسبع این همه مسجد با شکوه اصفهان باقی نگذارده و نعش خود را 
بی نشانه های لازم و همراه با انواعء صحنه سازی های سینمایی, در به در شهرها کرده اند. جز این 
پاسخی ندارد که چنان شاهانی, با چنین مشخصات و زمان تسلط که برشمرده اند هرگز در ایران آن 
عهد ظهور نکرده اند تا در گوشه ی مشخصی از خاک های این سرزمین افول و غروب کنند. اگر مسجد 
شاه مشالی قایق رنه مه تا مسا یه خمت شاه این اون ففته: انق مش تاه اس و یگ 
شاهان صفوی یک موضوع پنهان مانده در تاريخ ایران نیستند که قبرشان را مفقود و پنهان و سفارش 
شده به اختفا بدانيم مگر اين که آنان از سرنوشت آرامگاه خویش. پس از مرگ بیمناک بوده باشند, که 
خود به توضیح و دلیل مفصل دیگری محتاج است. که تاکنون ارائه نکرده اند. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۰۶ دی ۱۳۸۶ و ساعت ۲۳:۰ 


اف 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب؛ ۱۲۲ 


(برآمدن صغویه) 


مقیاس فضای یک وبلاگ. از ویرانگری هایی است که در باب هستی و هویت و پیشینه و ادب و آداب و 
اه ره ی ی هه ها ارات ها ار 
شناس به ما تحویل داده و تحمیل کرده اند. هراس نکند و مطمتن باشد که حتی یکی از آن ها, به طور 
استننا هم از وجوه تعاریف و اوصافی چون شیاد و جاعل بیرون نمی ماند و بدتر از آن. بخش بزرگی از 
ان تام ی فا اهاز اه ارم هلر که که کش اراس رگا 
ما ها دای ات من در ی ماه وان دص اف اقا و 
نگارش چند کتاب در همین باب نیز قابلیت رجوع بیش تری دارد 


نقاشی برون ازمقبره شاه عباس دوم در قم. نقاشی برون ازمقبره شاه صفی اول در قم. 
نمونه ی شماره ی ۴۰ از مجموعه نقاشی های نمونه ی شماره ی ۳۱ از مجموعه نقاشی 
حلد دومر کتاب اسناد مصور اروپاییان از اپران های جلد دومر کتاب اسناد مصور اروپاییان از ایران 


۳۷۳۳ 


این دو نقاشی همر. از حمله ی همان تصاویری است که بازدید کنندگان اروپیایی. برای ما در حلد دومر 
کات اه وضو نان سای را مان ای و اما مان که اه اه هه 


ایران. شاردن و تاورنیه, گور دو شاه صفوی. شاه عباس دوم و شاه صفی در قم معرفی کرده اند 


«وقتی به قم نزدیک می شدم در هر طرف و هر جا مسجدهای کوچک و مقبره هایی که مدفن نبیره 
های حضرت علی بود مشاهده می شد. مردم ایران نواده ها و نبیره های این خلیفه را امام 
زاده می نامند که به منابه حواریون حضرت مسیح می باشند. در سراسر ایران عده زیادی 
امام زاده مدفونند. و همه در نظر ایرانیان مقدس می باشند. در قم و دیه ها و آبادی های مجاور آن 


افزون بر چهار صد امام زاده وحود دارد». 


(اقباد یغمایی, سفرنامه شاردن, ص )۵۱٩۹‏ 


این که یک سیاح در حال گذر توانسته باشد. آمار امام زاده های یک خطه را با این دقت به دست آورد. 
خود از عجایب روزگار و لااقل بیان کننده ی این است که شاردن توجه خاصی مبذول قم و حواشی آن 
کی هه ها رف اراد ی هو ارت اسان ان یی و او 
به اوصافی گوش دهد که شاردن در باب این دو آرامگاه صفوی. در کنار قبر حضرت معصومه آورده و در آن 
کی اش شام شاه پات ها سای اهاها ای مه شه شه کانسه ۱ 


و فان موق ای ها ها ای انآ کید 
در اين دو آرامگاه کوتاه تر و کم پهناتر از مدخل بارگاه حضرت فاطمه است. اما درهای آن ها همچنان 
از صفحه های سیمین پوشیده شده است. هر دو بنا از نظر وسعت برابرند و هر دو در آخر دالاتی که 
دوازده پا عرض و سی و پنج با طول دارد واقع اند. نزدیک مدخل اتاقی است که مخصوص نگهداری 
تزیینات و نفایس می باشد. مزار شاه عباس ثانی دوازده ضلعی غیر منظم است. و مزار دیگری 
که ای ضقی ی این اک یه و وا حاعی شه مس ی اش سا ان هلان 
ها که هه یه ای ها سا فا اه ای راهان هاع ی از تشه 
گسترده شده است. شکوه و عظمت و زیبایی اين دو بنا در وصف نمی گنچد. و به راستی بی نظیر 
است. قسمت های پایین بارگاه با سنگ های بزرگ سماق که با طلا و لاجورد آذین یافته پوشیده 
شده است. طاق ها و سقفها در نهایت زیبایی و ظرافت ساخته. و چنان با نقوش طلا و لاجورد 
هنرمندانه پرداخته شده که چشم راخیره و بیننده را حیران می کند. در ساختمان این بناها چندان 
طلا و لاجورد به کار رفته که بیننده می پندارد همه از زرو لاجورد ساخته شده است. پایین بارگاه 
بیست و چهار ینجره در دو ردیف تعبیه شده. بزرگترین آن ها رو به باغی خوش منظر گشوده می 
شود. و یکی که کوچک تر است روبه بارگاه دارد. همه پنجره ها با شيشه های بلورین که با طلا و 
۳۷۴ 


لاجورد تزیین یافته در قاب های سیمین تو پر جا دارد... بلندی قبر شاه عباس ثانی. چهار. 
بهنایش جهار. و درازایش هشت پاست. سه قندیل طلای تو پر از سقف آرامگاه آویخته شده که 
بزرگ ترین آن ها بیست و چهار و دو تای دیگر هر کدام دوازده مارک وزن دارند. اين قندیل ها وسیله 
میله های سیمین از سقف آويخته شده اند. مزار از کاشی های بسیار زیبایی تزیین یافته. و روی آن 
پارجه های زربفت و بسیار گران بهایی که هر ذراع آن افزون بر نهصد لیور بها دارد پوشیده شده 
است. گرانبهاترین رویوش مرقد با منگوله های زرین روی مقبره تعبیه شده, و پایین رویوش بزرگ؛ 
نوارهای ابریشمین زیبایی دارد که از حلقه های زرین توير متصل به قالی می گذرد و آن دو را به هم 
می پیوندد. همه ی جنگک ها و قلاب های گوشه ها نیز طلاهای تو پر می باشند... آرامگاه 
شاه صفی از نظر جلوه و جلال و شکوه همتای مقبره ی شاه عباس تانی است. رویوش آن از پارچه 
زربافت بسیار عالی و گران بهاست. رویوش ارغوانی رنگ دیگری که با نهایت ظرافت و هنرمندی با 
تارهای طلا ملیله کاری شده زینت دیگر آن است. این رویوش مانند رویوش مرقد شاه عباس دوم در 
پایین روبانی ابریشمین دارد. اين نوار از حلقه های زرینی که با گیره های طلا به قالی متصل شده 
می گذرد. و قالی و روپوش را به هم متصل می کند. میزی که از چوب های معطر چنان ساخته 
شده که باز و بسته و کوچک و بزرگ می شود برابر آن است. در طاقچه های قشنگی که سراسر 
انآ انم ها ترتفت: پوشنده تشه مفتاد او کات ها مخهیی فرار کارخی. شمه ظ روف 
اوات و الات انوا ی به انم ار اي ها دسا نا شرخاشت این فان غیت اند ادن 
شاه که وا سای ره فا مه ی هه هی 
مستمدان را اطعام می کنند. ظرف های مخصوص حای آب دهان و زباله, انب خاک انداز 
مخصوص بخاری. آتشدان. روغندان و گلابدان ها. از ظروف و آلات طلا و نقره منحصرا در 


روزهای عید استفاده می شود». 


(اقبال یغمابی, سفرنامه شاردن, ص ۵۳۰-۵۳۶) 


از اين راه برای هر صاحب نمی ماند که شاردن مشغول انتقال شکوه دو مقبره از سلاطین صفوی 
مدفون در جوار مدفن حضرت معصومه. به یادداشت های سفرش است: شاه صفی و شاه عباس 


دیده نمی شود مقمرک در قم نیست که وحود این گونه ابنیه را در محل مورد اشاره ی شاردن در 


زمان دور نیز تایید کند. هنوز مورد بحث این مقاله نیست. می خواهم توحه دهم که این توصیف دو گور 


شاهان صفوی را شاردن در حال عبور به سوی اصفهان و قبل از ورود به کاشان آورده است و 


بزرگ رین سفرنامه درباره ی ایران است که ترجمه آن به ده حلد بالغ گردیده است. این حهانگرد که 
۳۷۵ 


پدرش جواهر فروش بود نخست به عزم خرید جواهر در سال ۱۶۶۵ م. عازم هندوستان شد که از 
اروپا به ایران آمد و از راه هرمز به هند رفت و سپس به ایران بازگشت و جاذبه های ایران موجب شد 
که او زبان فارسی بیاموزد و شش سال در تحت حمایت خاص شاه عباس دوم صفوی در 
اصفغهان پایتخت ایران به سر برد و در این مدت اوضاع تاریخی و سیاسی و اجتماعی و نظامی 
رانا مطالعه ده هط ایکا شمه ات یه آورده وه اعمای نی ارآ ماند 
تخت جمشید و از پیکر مردمان در آن زمان و لباس های آنان تصویر برداشت و با مجموعه هایی گران 
توا ارم که از ات یدق انسه با کشت هی آن سا کیان شع تاگا رف شاه ابان یمان صفن: ۱ 


در سال ۱۶۷۱ در پاریس منتشر ساخت». 


(به اهتمام منوجهر دانش بزوهء سفرنامه, تا بحته شود حامیء ص۳۲ ۲) 


بر مبنای این نقل دانش پژوه و با توجه به تاریخ سفر شاردن و نیز سال وفات شاه عباس دوم که بر 
اساس تمام زمان سنجی های موجود از مراتب زندگانی و حکومت شاهان صفوی. فاصله ی آن ها فقط 
نکسا اش اون وال ۱۶۵ مفلا عتارم اصقمام ا هت وان نوده اس رال 
تفای ایا ی ای که هط را ای واه و هر لا اک روف را 
شاردن حتی پیش از رسیدن به اصفهان. قبر او را بر سر راه و در شهر قم دیده و در جزییات توضیح داده 
اتیت ایک ماق ی ان رال مان مه ده که این مسا تم نم سقوره ان همانید 
مولدین آن مهملات. از سنگینی کار بافتن دروغ. سخت دچار پریشان گویی و فراموشی شده اند!!! 


«شاه عباس دوم  ۱۰۵۲(‏ ۱۰۷۷ هجری قمری. ۱۶۳۲-۱۶۶۶ میلادی). عباس میرزا فرزند 
شاه صفی بود که هنگام درگذشت پدر بیش از سه سا نداشت. به همین جهت میرزا تفی خان 
اعتمادالدوله به عنوان نیابت سلطنت زمام امور را در دست گرفت. در سال ۱۰۵۲ هچری شاه جهان 
پادشاه هندوستان فرزند خود را مامور تسخیر قندهار کرد و به فرمان شاه عباس رستم خان 
سیهسالار مامور جلوگیری او شد. اما بر اثر سهل انگاری این سردار. قندهار از دست رفت... در 
سال ۱۰۶۲ هچری در اثر تحریکات طهمورث خان گرحی روس ها به حدود داغستان آمدند و در آن 
نواحی چندین قلعه بنا کردند. لیکن طولی نکشید که به دست حکام شروان و گرحستان خراب 
شدند. در دوران سلطنت شاه عباس دوم گرجحستان همواره مطیع ایران بود. در سال ۱۰۷۱ هچری 
طهمورث خان گرجی به دربار شاه عباس پناهنده شد و مورد عفو قرار گرفت... در سال ۱۰۷۷ هچری 
نواحی مجاور دریای خزر به تحریک گراندوک مسکوی در معرض تاخت و تاز قزاقان راهزان استنکارازین 


قرار گرفت و موحب نگرانی دولت ایران شد به همین جهت دولت ایران به امرای نواحی خزر از 
۳۷۶ 


استرآباد تا در بند قفقاز دستور داد که تمام نیروهای جنگی خود را آماده کنند. شاه عباس در بیست 
و سوم ربیع الاول سال ۱۰۷۷ هچری (۱۶۶۶ میلادی) در نزدیکی دامغان درگذشت. حسدش را به 


شهر قم بردند و در آن حا به خاک سپرده شد». 


(کلیات ناریح نطبیفی ایران» عزیزالله بیاتء ص ۳۰۵) 


نه فقط اين خلاصه تاريخ حیات و حکومت شاه عباس دوم که با دیگر شروح مربوط به او یکسان است؛ 
اه اه هی ای اه ال راشای فعض 
قصد اثبات شاردن دروغین در تبیین زندگی نامه او فراهم کرده اند نی بر این مطربی های مکتوب آهنگ 
تازه ای می نوازد و رنگ تازه ای می زند: 


«از اطلاعاتی که تاورنیه و رافائل دومان روحانی و خود شاردن به ما داده اند می توان بر آورد کرد که 
وی در زانویه ۱۶۶۶ وارد ایران شده و کمی یس از نیمه یک ماه فوریه به دربار شاه عباس 
دوم در مازندران رسیده است. این مسافرت. از مرز تا اصفهان و از آن جا به فرح آباد. ایران دوران 


صفویه را به شاردن شناسانید». 


(دیرک وان در کرویسء شاردن و ایران. ص/۵) 


بدین ترتیب برای ورود شاردن به ایران و نیز دیدارش از شاه عباس دوم در مازندران. شاهدان دیگری نیز 
تا ده وان داد ها میانک رامیاستات تس ار رخ هی کش ان خر تفه سال 
۶ ورد ایران می شود و کم تر از دو ماه بعد به دربار و دیدار شاه عباس دومی می رود. که بر سر راه 
اصفهان و در قم مدفون بوده و شاردن پیش از رسیدن به اصفهان. حتی وزن و جنس قندیل ها و نوع 
بافت شال هاف قبر او راتیر تفضیح داذه انست!۱!! 


«شاردن دقیقا می گوید که این «مرگ شوم و غم انگیز مقارن ساعت چهار بامداد و در نخستین 
روشنایی های سپیده دم روز بیست و ششم ماهی که ربیع الاخر می خوانند به سال ۱۰۷۷ 
هجری که به حساب تقویم مسیحی برابر می شود با ۲۵ سیتامیر ۱۶۶۶ روی داد و دست اجل 
بدین سان پرده ی ظلمت مطلق و جاودان را بر چشمان این فرمانروای بزرگ فرو بست.» ربیع الاخر یا 


ربیع تانی در تقویم قمری محمدی ماه چهارم به شمار می آید ». 
(دیرک وان در کرویس, شاردن و ایران. ص ۸۰) 


۳۷۷ 


بدین گونه از زمان دقیق مرگ شاه عباس دوم که حتی شامل ساعت آن رخ داد مولمه نیز می 
شود, به شهادت و نظارت و حضور همان شاردنی با خبر می شویم که پیش تر و بر سر راه عبور خود 
به اصفهان, ابعاد و موقعیت قبر همان شاه را در قم اندازه گرفته بود!!۱؟ 


«در سال ۶۹۶ هجری برابر ۱۴۹۰ میلادی پادشاهان صفوی که از اخلاف شیخ صفی بودند, و 
ایران را زیر فرمان خود گرفته بودند مقر حکومت خویش را از اردبیل وطن خود به تبریز منتقل کردند. 
پادشاه صفوی که به سبب نزدیک بودن تبریز به کشور عنمانی از مواقع شهر و تثبیت سلطنت خود 
مطمتن نبود. از این جهت قزوین را به پایتختی برگزید. دو سال پس از اين انتقال سلطان سلیم 
پادشتام مانهه هو ال ۱۵۱۳ لا دک سس یه قاط دشر ان تیان تماخت ق ره اد اش‌فراد 
پادگان بزرگی به عثمانی بازگشت. اما غنیمت های بسیار برگرفت به علاوه قریب سه هزار تن از 
صنعتگران و هنرمندان شهر را که بیشتر آنان ارمنی بودند با خود به قسطنطنیه برد و در آن جا 
مسکن داد». 


(اقبال بغماییء سفرنامه شاردن.ص ۴۸۵) 


این قطعه را هم از سفرنامه ی شاردن از آن روی آوردم که بدانید به نظر این سیاح و شارح بزرگ روزگار 
صفویه, ظهور آن سلسله در قرن هفتم هچری و دویست سال زود تر از شایعات موجود آغاز می 
شود!!! ضمن این که آن تاریخ میلادی نیز ابتدای حکومت صفویه را ده سالی زود تر از فرضیه های 
کنونی اعلام می کند. باید انصاف داشت و پذیرفت که جمع و جور کردن این همه دروغ درباره ی 
هستی تاریخی ملتی, به گونه ای که مو لای درز آن نرود. حتی از عهده ی بهودیان نیز ساقط 


بوده است. 


«تاورنیه, زان - باتیست.  ۱۰۱۳۴(‏ ۱۱۰۰ هچری قمری»۱۶۰۵ - ۱۶۸۹ میلادی), جهانگرد و بازرگان 
معروف فرانسوی که بارها به ایران و مشرق زمین سفر کرد. سفرنامه ی او در شرح وقایع دوره 
صفویه بسیار حائز اهمیت است... او ۱۱ ماه در قسطنطنیه ماند و سپس به همراه کاروانی از طریق 
ت ی و و اما وا تیان هه ان سا ها ی تا ده ماه ان ی 
شد. وی در مدت اقامت ۲ تا ۳ ماه خود در اصفهان به بررسی موقعیت بازرگانی اصفهان و چگونگی 
برقراری روابط بازرگانی میان فرانسه و ایران پرداخت در این سفر او نخستین بار ساعت سازی از 
اهالی سویس را به ایران آورد. ان سفر مصادف با بادشاهی شاه صفی (۱۰۳۸ - ۱۰۵۲ 
قمری) بود... او در نخستین سفرش به ایران پارچه ها و سنگ های گران بهایی خریداری کرد و با 
۳۷۸ 


خود به فرانسه برد و در آن جا با سود فراوان فروخت. این موقعیت انگیزه سفرهای بعدی او را به 
شرق به قصد تجارت تقویت کرد... تاورنیه در ۱۶۳۸ میلادی سفغر دوم خود را به ایران آغاز کرد و به 
همراه برادرش دانیل. به عنوان بازرگان از راه حلب و بصره وارد ایران شد. این سفر با تولد لوئی 
زا۱۱۵۱ امه شنم مضاد ابید وامتیه این هه رنه درا ها 
عثمانی» هندوستان و نیز ایران رسانید... تاورنیه در ۴ شوال ۱۰۵۲ قمری؛ ۶ دسامبر ۱۶۳۲ میلادی از 
راه حلب سومین بار راهی مشرق زمین شد. او در این سفر به عنوان خاورشناس وظیفه ی 
تعلیم ماموران سیاسی و هیت های تبلیغی مذهبی را که به شرق سفر می کردند. بر عهده 
داشت تاورنیه در حلب به اتفاق دو کشیش و سفیر کبیر و نیز. دومینیکو د سانتیس که از طرف پاپ 
پادشاه لهستان و جمهوری و نیز حامل پیغامی برای شاه عباس دوم بودند. راهی اصفهان شد. 
او در این سفر مدتی طولانی در اصفهان نماند و از طریق بندرعباس به هند و از آن جا به جاوه رفت و 
از راه اقیانوس هند به ارویا بازگشت... تاورنیه در ٩‏ رحب ۱۰۶۱ قمری. ۱۸ زوئن ۱۶۵۱میلادی سفر 
چهارم خود را به شرق آغاز کرد و از راه اسکندریه و حلب به بندرعباس رفت و از آن جا راهی 
هندوستان: شد و از شاه اسخاق خان خلعتی فاخر دریافت کرد... تأورنیه در ۱۰۶۷قمری: 
۷ میلادی سفر پنجم خود را به همراه چند تاجر و ماحراجوی فرانسوی در پیش گرفت در این 
سفر از راه ارزروم و ایروان به اصفهان رفت و با شاه عباس دوم ملاقات کرد و سنگ های گرانبهایی 
که همراه خود داشت., به او فروخت و از او خلعتی فاخر دریافت کرد. آن گاه در ادامه سفرش به 
هندوستان رفت و در سورات از شاه اسحاق خان مجوزی برای سفر در قلمرو پادشاهی مغولان هند 
گرفت... تاورنیه در ۷ جمادی الاول ۱۰۷۴ قمری. ۲۷ نوامبر ۱۶۶۲ میلادی, ششمین سفر خود به 
شرق را همراه تنی چند از صاحبان حرف و مشاغل گوناگون و نیز آندره دولیه دلاند. جهانگرد معروف 
فرانسوی آغاز کرد. این سفر بیش از دیگر سفرهایش موجب معروفیت وی گردید. او در اين سفر 
اشیاء تجملی و تزیینی مانند ساعت. گلدان های کریستال و انواع سنگ های گران بها را با خود 
همراه داشت و از راه ازمیر به ایروان و تبریز رفت و کالا های تجارتی خود را پیش از دیگر تاحران هم 
تن به افهان فرال فتق آنان اه ای تس ها قوو الاب یار ارات ود کر ای ره 
شاه عباس دوم خلعتی فاخر به همراه خرفه ای زرین و خزی اعلا به تاورنیه هدیه داد». 


(دائرة المعارف بزرگ اسلامی, ذیل مدخل تاورنیه, جلد جهاردهم ص ۳۶۷) 


حتی آخرین سفر تاورنیه به ایران نیز. هنوز سه سال مقدم بر مرگ شاه عباس دوم است و چنان که 


های سفر اول او به اصفهان قرار دهیم چنان که خوانديم زمان آن با حیات و سلطنت شاه صفی هم 


برابر می شود. اما همین تاورنیه ی نمک به حرام بدون اعتنا به نیکی هایی که این دو شاه صفوی در 


۳۷۹ 


«چیزی که در قم خیلی قابل ملاحظه است. مسجد خیلی بزرگی است که ایرانیان احترام آن را کم 
تر از مسجد اردبیل به حا نمی آورند و در همان حا است که مقبره شاه صفی و شاه عباس 
تانی دیده می شوند. و همچنین مقبره سیدتی فاطمه دختر امام حسین پسر علی (ع) و فاطمه 
زهرا(ع) دختر محمد صلی اللّه علیه و آله است». (سفرنامه تاورنیه,ء ص ۸۲) 


اگر هنوز برای بی ارزش خواندن تمام داده های کنونی در باب دولت و سلسله ی صفویه و یا لااقل نقل 
ها و نقاشی های مربوط به مقابر شاهان آن؛ از قول تواریخ مکتوب آن زمان و نیز تلقینات سفرنامه 
نویسان مرددید. پس حوصله کنید تا به خواست خدا نشانه های دیگری بیاورم که شناخت درست 
شاهان صفویه را آسان تر می کند. 


نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در یکشنبه ٩‏ دی ۱۳۸۶ و ساعت ۱۹:۳۰ 


